ظ 


الغدیر جلد ۱۴ 
ملف: علامه و محقق عبدالحسین امینی نجفی 
ترجمه: اکبر ثبوت 





جاپ از: مرکز جاپ و نشر بنیاد منت 
تهران - خیابان سمیه بین مفتح و فرصت 
توزیع: فروشگاههای کتاب بنیاد بعنت 
تهران:۷۶۰۱۳۳- مشهد ۵۹۵۵۵ قم ۳۲۱۱۸ 


علاملا فقید شیعه آبةانله مجاهد : مرحوم 
شیخ عبدا لحین امینی نعفی 





به نام خداو ند جان وخرد 


داین هم جلد چاددهم است اذ بر کردان پادسی «غدبر» که - دد پی جلد 
پیشین - مي‌پرداد به بردسی برتری‌هاقی که برای بوبکر شمرده‌اند تا سخن اذ 
کزارش‌هائی دد ستایش باپ و مام وی به میاق,آ بد که نیش‌هائی بهپدد وماددعلی 
ونکوهش‌هائی از آن دد نیز دربردادد . دآن‌گاه پخش کسترده‌ای آغان می‌شوددد 
پاسخ به آن‌بادهها و آشکاد ساختن تیک وکاری‌ها زر کواری‌های ابوطالب دپایگاه 
والائی که دفتاد و کفتاد پر ادجتن برای او پدید آورده است - که دنبال کنتکو 
نیز برای جلد دیکر می‌ماند. 

این جلد هنکامی ذیر چاپ می‌دفت که تل انبارشدن کارهايم پردوی هم 
هیچ گوله مجالی‌برای ارزیابی دیژوعش جداکانه درپیرامونمطالب آن‌نگذاشت 





دبا پوزش بسیاد بایستی این کاد دا به آ بنده وا گذادم دامیدواد باشم که داناثی و 
آ گاهی خوانند کان, جای تهی دا پر کرده داز دچاد شدن‌به برداشت‌های ناددست 
جلو کیری می کند گذشته‌از آن که باد داشت‌های من‌دد پابان‌جلد ۱۳.می‌تواند 
برای ادذیابی این جلد نیز سودمند اقتد که - هرچند بهتراست پیش از آغاز به 
خواندن این جلد دوباده تگاهی به همان‌ها بياندازید, باز هم فشردة آن‌ها دا 
در ددسه فرازیاد م یکتم : 


ابخشی از «الفدیر» که‌باز ک و گر سروده‌هاهست, باید پدانيميك 





ی ازآن چه «حقایق» بی‌چون دچرا دازبر 





«سراینده»همچون دیگر هنروران, 
بتیادی برای فرآورده‌های مغزیاش کرداند اذ نیردی «تخیل وعواطف» سادی 
می‌جوید پس راه اد بايك « دانشمند » جداست و جا ندادد که کسی بپرسد چرا 





فراذهائی از يك «حماسه» با «غزل» با «ر:اه» با ... صدددصد با شالسود‌های دانش 


هماهنگ نیست؟ نگادنده‌ای هم که‌برای بردسی دد «تاریخ ادبیات» به بادآوری 





آن می‌بردازد - به جای این که‌بخواهد همه آن چه‌رامآدد. باسته‌ی پنیرفتن 
وبادد داشتن بشد‌ادد - برآن است که برداشت‌ها دنگرش‌های بك نوده دابنماید 
دباز کو کند نا دانسته شود که چگونه آن‌ها دا درجامه‌هائی دابا «باییرابه‌هاثی 
کرانبها نمایش‌داده‌اند ؟ که اکر سروده‌ها دهنر سرایندگي دا - در این جلد از 
«الندیر» ودر هر چای دیکر - از «بدکاه باد ده پشکریم و مر میان آن‌ها و 
«اقمیت‌ها»را بشناسیم نه در باور داشتن آن‌ها,به بیراعه می‌افتیم و نه دد خبرده 
گیری بر کسی که آن‌ها دا باز کو کرده و کرد آدرده است. 

ب :در بادث کزارش‌های «الغدیر» نیز از با بریم که چون بیشتر آنها 
از ذبان سنبان باذ گوشده دردبده ماء چندان پذبرفتنی دددست‌نمی لمابد دخواست 
آمینی نیز - اذ پشتوانه گرفتن آن‌ها - تنها نشان دادن 
جای جای در نگاشته‌های ابشان سراغ کردهو گرنه خود اد بسیاد جاهاء بی‌ادجی 
آن نگاشته‌ها وحتی بی ادجی گزارش‌هاثی دا که ذیر بنیاد کفشگو می گرداند 
باز نموده و آشکار! کفته است که این‌ها , برای کناد آمدن باسنیان دست آویز 


بام ددوهوائی بوده که 





گرفته شده دخود به خود ارذشی ندادد! د من نیز ده تك و تول از پانویس‌هایم, 


۱- بنگرید یه ص ۴۶ - ۷۵ در زیر گزارشی از « کلمکش علی و عباس بر سر فدلد» وبه 
ص ۳۱۹ - ۳۱۸ داوزی او دربادةٌ گزارشی که می‌رساند ابوطالب تازه در دم مر گث به 
آثین مسلمانی در آمد. 





ناددستی پاده‌ای دیگر داباد آوری کردم و آن چه دا نیز می‌ماند. گذاشتم برای 

خوانندگان‌ارجمند, که با خرد درست و دوشن بینی خویش, بعداوری و ارزیابی 

پردازند. 

ما بدان مقصد عالی نتوانیم دسید هم‌مکر پیش لهدلطف شما کاهی‌چند 
٩‏ ثبوت 


1 
نه چیز و سه چیز و سه چیز 


آورده‌اند که عبدالرحمن پسر عوف بر بوبکر داست‌رهو_خدا از وی‌خشنود 
باد - درآمد و این هنگام او در همان بیمادی بود که به مر کي دی انجامید پس 
دید اندوهگین است . عبدالر حمن به وی گفت : خدای دا ستایش که و به‌به‌بود 
می‌روی ابوبکر - خدا از وی خشنود باب پرسیدآبا نو چنین 
آر ی کفت : «به داستی من برپرستی شماردا به کسی سهردم که در دل خود او دا 
بهتر از شما می‌داندتم و هس یک اما خدمتان از آن است که می‌خواهید, کار 





ی ؟ پاسخ‌داد 





به دست‌شما باشداد نه ادا چجنان ده که کیتی‌روی آورده دلی هنوز روی‌نیاودده 
و همین که.روی آدد شد, پرده‌های ابربشمین ‏ بالش‌های دیبا بر گیرید ه خفتن 
بر بستری که از پشمآندبایجانی باشدچندان ننتان‌دا به دردآدد که گوئی بردکه 
خار و خس افتادء‌اید به خدا س و کند اکر کسی از شما دا پیش کشیده د بی‌هیچ 
کناهی کردن بزنشد بسرایش بهتر از این است که در گرداب جهان به شناودع 
پردازید و شما فردا نخستین کسانی هستید که مردم دا کمراه نموده د آنان دا از 
شاهراء, به دست چپ و داست می کشانید ای داهثما ۱ آن سپیدة بامدادی است 
با ددیا ؟ پس عوف گفتش : خدایت بیامرذاد! آدام بکیر که این تند د نیزی» 
بیمادی تو را دوباده سخت می کند و مردم دد برابر دستور نوم تنها بسه یکی اذ 
این دو گونه وا کنش می‌نمایند با برداشت ایشان‌همانند تو است که با توهمر اهاند 


تو ناساز کاد ند ولی باذ هم چنانچه دوست دادی تو و دوسئت دا داهنمائی 








۴ اقدیر 1۳ 








می‌کنند د ما کمان نداديم که تو چز نیکوکاری خواسته باشی و همیشه شاسته 
مردی می‌مانی که دیگران دا به داء شایسته می‌آدد د هر گنز هم افسوس این دا 
نمی‌خوری که چیزی اذجهان دا از ست داده‌ای. ابوبکی - خدا از وی خعنود 





باد - گفت آدی من اقسوس این دا نمی‌خودم که چیزی از جهان دا از دست 
داده‌اء مکر این که دوست داشتم سه کاد دا که انجام داده‌ام فکرده بودم و سه کار 
رکه په‌جا نیادددم انجاممی‌دادم و یکاش دد پیراموث سه زمینه‌هم از برانكيختة 
خدا - درود خدا بر وی - پرسشی می کردم . 

ولي آن سه‌کار ی که اعکاش تکرده بودم : ای کاش خالٌ فاطمه‌دا براک هیچ 
دسی‌نمی کردم هرچند در آن‌دا برای نبرد با من می‌بستند و ای کاش‌فباً 





سلمی دا زنده نمی‌سوذاندم » با به آسانی می کشتمش با پیروزمندانه و از سر 
آندرشه‌ای درست آزادش می‌ساختم و اي کاش روزی که در سقیفةً  (‏ سایبان ) 
ساعدییان آن کیر و دادها برپابود من این کار اه گردن یکی از آن دو مر 
- عمر د ابو عبیده -. می‌انداختم نا یکی از آن دو به‌فرماتردائی دسدد من‌دستیار 
دی باشم. ولیآن سهکاری که کات الجاممی‌دادم: آرذومی کنم روزی که‌اشهپسی 
فیس دا دد پند کرده و به نزد من‌آوددند کرد آددا می‌زدم ذزیرا به کمانممی‌دسد 





با هیچ کار بدی دوبرد نمی‌شود مگر دد انجاآآن باری خواهد داد و هم ای کش 
در هنگامی که خالد پسر ولید دا بر سر اذ کیش باز گشتکان فرستادم خودم در 
ذدالقصة می‌ماندم تا اکر مسلماپان پیروذ شوند که پیروز شده‌اند و اکر شکست 
بخودند خود , آهنگه دیداد می‌کردم یا كمك می دساندم و نیز ای کاش 
در هنگامی که خالد پسر دلید دا به شام فرستادم عمر پسر خطاب دا هم به عراق 
می‌فرستادم و دست هر دو دا دد داء خدا باز می گذاددم - این جا بوبکی دو دست 
خود دا دراز کرد - 

و باز ای کاش از پيك خداوند - درودخدا بر دی - می‌پرسیدم که این کار 
با کیست؟ تاهیچ کس با اد به کشمکش برنخیزد و ددست داشتم که از دی پرسیده 


حفمل سه زمینه‌ای که جا شین‌پیامبر بدا 





بودمآ با اصاد نیز دد این کاد بهره‌ای دادند؟ دوست داشتم از وی دد با مرده 
دیکه دختر برادد و عمه پرستی کرده بودم ذیرا دل خودم برای پاسخ به این دو 
پرسشآدام نمی کیرد 

این کزارش دا ابو عبید در «الاموال» ص ۱۳۱ آورده است - و نیز طبری 


در «تاریخ» خود ج ۴ ص ۵۲و ! 





قتبه در « الامامة و السیاسة»" ج ۱ ص ۱۸و 
مسعودی در « مروج الذعب» ج ۱ ص ۴۱۴ 2 ابن عبددبه در « العقد الفرید » ج ۲ 
ص ۲۵۴ 

میانجیان کزارشگرآن نیز همگی ازمردانی هستند که می‌نوان بهخنشان 
پشت گرمی‌داشت دچهاد تن از ابشان نیز کسانی‌ااد که نگادند کان شش«سحیم» 
کزارش‌هاشان دا سرمایهٌآئین می‌شناسند . 

امینی کوید دد این کزارش ٩‏ چیز اسّت کمسه از آن میان راجا 
در روژی که باید به کار بندد تمی‌داسته که ما در باه یکی - زنده 
با کسترد کی سخن داندیم 

ولی این که آرذه کرده ات ای کاش کاز را به کردن یکی از آن ده مرد 
می‌افکندمی‌دساند که این جانشین پیامبر دد باذپسین دوزهای زند کی‌اش ددیافته 
است که کادی که به‌آن برخاسته ( جانشینی پیامبر و انجام کادهای اه پس از 
مر کش) بر بنیادآین‌خدائی نبوده است ذبرا بر کز بدن‌جانشین و کسی که پس از 
مرگ دیگری باید به کاد اد برخیزد با خود همان کسی است که پس اذ او 
به جانشینی نیاژمندیم و باید پس از اد به کاد وی برخیزد و این‌همان‌چیزی بود 
که ددم جانت 














پیامبر پس از دوز کنادی دراز آن دا ددیافت و گفت : دست 





فرمانبری دادن مردم به بوبکر؛ کاد « دویدادی بی‌اندیشه ۶ نا گهانی بودهمانشد 
آنچه نادانان پیش اذ اسلام می کردند ولی‌خداد ند؛ مردم‌دا از بدی آن‌نگاهداشت 


۱ - بر گردید به ج ۱۳ از بر گردان پارسی غدیر زیر نویس ص0(۱۷۷) 


لایر ۱۴ 





۶ هر کس مانتدآن بار از تا 9 که 
نمی‌دانم این ناشاستگی که - آن دو -دد برنامة خود برای بر کزیسدن 
فرمانروا بافتندآ با دد کسی است‌که کاد بر گزیدن دا به انجام‌دسانید؟ با دد کسی 
که نامه گزینش, 
جانشینی برای پیامبر بر گماشت ؟ که هر کدام دا خواسته باشند داه خرده گیری 
+ کرده‌های پیامبران و برانگیختگا 
که از بر گماشتن جاننین خود بسرای پس اذ مر کشان .. آن‌هم با دستودهالی 





رکزیده شد ؟ با در هر ده ؟ با دد این که هر کز بتوان 








بر ددی‌ها باز است ۶ ا:؛ 





دد برابر ماهستند 


آشکار ب- رو ردان نبود‌اند و هر کنز هم چانشینان ابشان دا پیرهانشان 
برنکز 


اند , 





با این پنداد خردمندانه است که بگوئیم اگر کسی دا 
سفارش‌های او- که‌نیازمند دست بردن 3د چیژهالی است که بر جای نهاده - 
مردمانبگانه‌ای‌است که اذ چگونگی چاده اندایشی‌اش در کارها 0 گاهند و از 
خواسته‌ای اد - و از ددشی که خوش داخته در. کردش دادن دادائی ۶ خانوادة 


گذشت انجام 








خود به کادببرد .. ددد ؟ مکر هرده دد, هنگام ذند کی پرورش خردمندانه نیافته 
و شابسته مردان‌دا از دیگران نمی‌شناخته و نمی‌دانسته کسانی که برخود می‌پیچند 
۳ 





و سرددکوی آزمندی آنان‌دا به پیش می‌داندو کرسثه چشمی افساره 





در دست دارد و دیو شره بر آ نان فرمان می‌راند, چه‌ها در دل می‌پرودانشد ؟ آبا 





تو بر آنی که‌باهمّاین‌ها باز هم سفادش‌هائی برای پس اذ مر کش نمی کند ناآ نچه 
را از وی به جامانده, خوداك شکم چرانانه بهرة بغماکران کرداند ؟ نه ۱ 
چنین‌نخواهد کردچون خوبي خانداش‌دا می‌خواهد - و این دا که دادائی‌اش 
مسلمانان نیز از رو ذکاد بادان 
ین اسلام نیز ددستی آن دا بر ذبان آودده و 


در راهي شایسته به کادافتد ؛ جثانجه شیوه اهبر 











تا کنون به همین گونه بوده و 
برایسفادش‌های آدمی که ی کب بسته می‌شود دستودها 3 برنامه‌هاثی 


٩‏ -ن: برگردید به جاد پنجم ص ۳۷۰ از چاپ دوم و نیز بسه همین جاد از برگردان 
پارسی ص ۲۷۷ . 


۱۳ سفارش برای‌پس از م رگ »کاری‌است‌ضروری ۵ 





داده و دز دو کتاپ< صحیح» آمده که پيك خدا - درود خدا بر وی و خاندانش. 
کفت هرمسامان‌چیزی‌داشته باشد که بتواند.برای پس‌ازمر ککهدر با آننسفادنی 
کند , شایسته یست ده شب دا به روز پرسادد مگر آن کسفارش‌نامةباد شده 
را بوشته نزد خود داشته باشد - این دا بخاری آدرده و بر بنیاد گزارش مسلم:... 
سه شب دا به دوذ برساند ... 

پسر عم رکفت:از آن کاه که آن سخن دا از پيك خدا - درود خدا بر وک 
شنیدم هیچ شبی بر من نگذشت که سفارشنام‌ام در نزدم نباشد نووی در « دیاض 
ااسالحین ‏ کلز ارهای شایسته مردان» ص۱۵۶ می‌توبسد در درستی این کزارش 


نشد . 





هیه همدا 
« خداوند سفارش کرد ه برانگیختگان اد نیز سفادش‌ها برای پس از 
مر کشان کردند 
و از این روی پیروی اذ ابشان از "برتزین کادها است 
اکرسفادش ببس ازم و که‌نباشهآفرید کبس ر کشتگید کراهیمیافتند 
و با چنین سفارش‌ها ات که کشور دادی ور میان دولت‌ها پابدار می‌ماند 
برنامة آن دا به کاد بند و فرو مگذار 
که خداه ند از آغاذ هستی » دستور به این سفارش داده 
گردهی دا باد کردم و به دنبال آن نیز , سقارش‌هائی که خدادند » به 
ایشان کرده بود 





و کرنه پدید آوردن دستودی در بادژ این سفادش‌ها از من نیست 4 
ی ااکر سفادش کردن برای پس ازم رکه,پیرامون کالاهای ناچیزه نابودی 


پذی رکیتی » استواد باشد یس چرا آن را در جانشینی داهبرانة پیامبر « آئین 











۱ ان :و صحیح ۷ اری » ج ۴ص ۲ « کتاب!لوصية - نامه سفارش برای پس از مرلده 


و «صحح سلم » ج ۷ ص ۱۰ 
۲ - ن ؛ یازپسین جلد از « اقتوحات المكية د گشایش هاثی که در مکه روی داد » به 
خامةٌ این عریی ص ۵۷۵ 


۶ القدیر ۱۳ 


یم که‌هم نیکسازی جان‌ها د آبردها و دارائی‌ها وفرمان‌ها ومنش‌ها 
دا از آن می‌خواهيم دهم آشتی و سازش آن چه دا شایستٌتوده است؟ چون وچرا 











تباید داش ت که يك بشرعادی نمی‌توانددود ترین‌چشم انداذاین‌مرذهاراباخردخویش 
پنگرد ویر بنیاد چاده ای نیست جزاین که برانگيخنة ددستکار‌خود از سوی 
پرودد کا ش‌جالشین پس اذ خویشتن دابر گماددناپیروان‌ادنیز دد پی وا 
۶ در ج ۱۳ ص ۲۶۹ و۲۷۰ از ترجمةهغدیر» الیش عایشه و بدا پسر 








عمر و معادیه و سخن مردم دا باز تمودیم که می‌کویند : « چویان با سادبان 
یاکاد گزاد يك زمین ؛ هیچ‌کدام دا ترسد که آن چه دا ذیر دست خود داددبی 
سرپرست دها کند و از سوئی هم سرپرستی مردم دشوادتر است از شترو کوسفند.» 








پس این دستوری که همه در آن همداستانند چگونه - در روز سقیفه - توده 


از آن چذم پوشیدند ؟د چرا کوش‌ها و جای خود نمالد که آن دا بشنود و 
زبان‌ها از با کو کری آن لال کزدید؛د درآن روز خردها آن دا به‌فراموشی 
سپرد تا پس از دوز کادی چند ,مردم از آن‌سخن گویند و توده گزارش آن دا 
دهند ؟ برای چه پیامبر - درود خدا بر دی - توده خود دا همچون شتران افساد 
کسیخته و سر خود دها کرد و با ین کار درهایآشوب‌هائی کمراء کننده و سخت 
تیره دا بر ددی ایشان کشوده پیردان خویش دا ناچیز انگاشت و ذیر دستاش دا 
اذ کوسفند و شثری که ذیر دس کسی باشد خوادتر 
از بزد ک‌ترین پیامبران به دود است فیرا اد - درود خدا پر وی و خانداش - به 








داستی جانشین خویش دا - که باید پس از دی سفارش‌هایش دا یه کار بندد خود 
بر گماشت و با دستور و سخنی آشکار جائشین خود دا نشان داد د این دا بسه 
پیرداتش‌نیز دسانید دلی - چنانه در کزارش درست‌آعده - به کسی که پس از 


او باید. 





انجام سفازش‌هایش پردازد سیرد که پیردان دی با اد بیرنکث خواهنه 
۱ -ن : وستدرل» ازحا کم ج ۳ ص ۰ ۱۶۲ که اد - و هم ذهبی در فشردانگارش 
یاد شده - جداگانه نیز داوری‌خود را به درست بودن این گزارش آورده‌اند. نیز بنگرید 
به «تادیخ خطیب » ج ۱۱ص ۲۱۶ و « تادیخ این کتیر ‏ ج ۶ص ۲۱۹ و< کنزالسال» 
ج ۶ ص ۱۵۷ 








‌ ی به داستی تو پس اذ من با ال ی 
علی پرسیدآ با دین من ددست می‌ماند ؟ پاسخ داد دین تو ددست می‌ماند" و به علی 
کفت : کینه‌هاثی در سینه‌های کردهعائی‌هست که آن داآشکاد نخواهند کرد مگر 
علی! به داستی تو پس از من گرفتاد می‌شوی پس مبادا 
به پیکار برخیزی « کنوزالدفائق< کنجینه های باديك نگری »ازحنادی‌س۱۸۸ 

دانگهی جالشین پیامبر که کارش به پشیمالی کشیده چر اآدذد می کند که 
کاثر, در روز سقیفهآهسته خوودا آز چنکه این کار دها می کرد و آن دا به کردن 
یکی از آن‌دومرد -عمردابوعبیدس می‌افکند؟ آبایشیمالی‌اد انگیزها شکاری ددست 
بود که انججام گرفت ؟ که ددستی پشیمانی‌نداردیا از کادی‌ناددست بود که پیش آمد 
کرد و اکر چنین باشدبنیادجانشینی داهبرانپیامبر کهلاقش‌دا میز تندبر باداست. 

و تازءمچراآرزه می کند کذکاش ادا به کردن یکی از آن دد مردمی‌افکند؟ 
ما انکیزه‌ای برای «یژه گردانیدت آن دوبه این پامگاه لمی‌شناسيم ذیرا ددمیان 
بادان پیامبی» بزکه‌تران و تا کان برتری‌ها هستند که این دد مرد به مرز 
یچ کدام از آ نان نمیدسنه این دوه با بگرش هآ نچه ازمنش‌های بادان‌پیامبر 
دریافه‌ام - اکر هم نگوئيم از کم ادجتربنشانند به داستی د هر چه آشکادتسر 
می‌توالیم بکوئیم از برتوین ابشان نیز به شماد نمی‌رفتند, آنن هم با کسانی کهدد 
میانه بوداه د پیش‌آزهمه. سردد ما فرماتردای کروندکان -ددود بر اه - دادای 
پیشینه‌ها و برتری‌ها, وسرافراز به دامادی دخویشاد ندی پیامبر و بان بسندکی 
درچاده اندیشی ودنم‌هائی که در داءآئین برد و دادند#دوزغدیر و دیگرروزهای 
نابات و ایستگاه‌های بلندآوازء د ددان بزد گ‌ترین پیامبران - با نگرش‌به‌سخن 














۱ ان : «ستدرله» اژحا کم ج ۳ ص ۱۴۰ که جدا گانه نیز داوری خود را به درست بودن 
آنگجانده» چنانچه ذعی نیز همین داوری دا بر زبان‌آورده است . 

۲ -ن : گزارش بالا را اینان آورده‌اند : اين عاکر » محب طبری در « اثریاض > ج ۲ 
ص ۲۱۰ از ذیان احمد در « المناقب ع برترخوان‌ها»: حافظ کنجی در « الکفايسة >» 
خوارزمی در «المقلل ع جانغشانی نامه» ج ۱ ص ۳۶ 


۸ 


انار نام کرامی خداا و 

چرا نخواست آن وی دا به سوی اد بیافکند تا توده دا دد داهی‌هموار 
دهسیاد کرده ددشاهراهی‌دو: 
بگشاید تا او دا دهتماثی 
دا بزد که‌ترین پیامبران - درود خدا پر دی و خانداش - در با او گفته بود و 
بخشی ازآن در جله نخست ص ۳۶ 9 ۳۷ از بر کردان پادسی گذشت 

وی بازدسی خانةً فاطمه سددود خدا بر دی - خوش ندادیم با پیش کیدن 
وزی‌ها دلها دا بخراشيم و همانچه دا پیشتر در جلده ص ۱۸۳ تا ۱۸۵ 
اذ بر کردان پسادسی و دد س ۲۶۸ تا ۲۷۳ و از س ۳۰۰ تا ۳۰۷ از جلد ۱۳ 





به کام زدن وادارد و داه داست‌دا دد پیش‌دوبشان 






| به بهشت برساند که همّاین‌ها 





آودده‌ايم بس مي‌دانيم . 

و فشرده‌آن گزارش سهمناك این که پانوی داست‌ده - درود خدا برر دی .- 
در گذشت و با دلی که از انجام دهنده این کار پر ازخم بودو اد .- درودهای‌خدا 
بر وی -پس ی ی اد نفرین فرستاد؟ 

داکر به شگفت می‌آئی جا دادد که می‌بینی این داددسته, این دسوائی‌ها 
دا در جالی به پاد آورده و دس - درود خدا بر وی و 
خاندانش .. کوش‌ها دا پر کرده بود که می کفت : هر کس این بانو دا می‌تناسد 
که شناخته, و هر که اودا نشناخته بداند که اد پاده تن من است و دلمء و جانی 
که دد میان دو پهلویم است هر که او داآزرد مراآزرده 

د می گفت : فاطمه پا تن من است هرچه او دا ناخوض بیاید مرا ناخوش 
آمده د هر چه او دا بیاژارد مراآزوده . 

و می گفت: فاطمه پاد# تن من است هر که او دا خشمناله ساخت مرا 
خشمناك ساخته ۰ 





۱ -ن ؛ در یه مباهله « -د نفرین فرستی » در سورة ۳ - آل عمران - آی ۶۱ 

۲ - ن + سور(۳۳9 - احزاب - آیة ۲۳ 

۳ - ن : «الامامة و السياسة» ج ۱ ص ۱۴ « رسائل الجاحظ » ص ۳۰۱ «اعلام اشاع» 
۰ج ۳ ص ۱۲۱۵ 5 





۳۰ ساکار هیر یک ازانجم داد تشپشیمنشد 0 








رت : فاطمه پارة تن من است هر چه او دا دلگیر سازد مرا دلکیر 


ساخته و هر چه او دا 0 





و م ی کفت : فاطمه پاده تن من است هر چه او دا شادمان ساژد مرا شادمان 


ساخته 

و م یقت : فاطمه! خداو ند برای‌ختم توخشم گین‌می‌شودهبرای خشنودیات 
خدنود می گرد 

این آوا است که دد می‌یابی پشیمانی جالشین پیامبر جا داشته , جز آن 
که در هنگامی پشیمان شده که داهی برای باز بافت گذشته نمی‌دید, پشیمان 





شد و کار گذشته بود د پیش آمده بود آنچه پیش آمده بود" پشیمان شد «بالوی 
پا کدامن داست‌دد دد دل خالها , د باول,و, جالی لبریز از خشم بر وی 
بنه کاد میانی 

ولی سه کاد - از آن نه تا - که تجائشین پیامبر از انجام ندادش پشیمان 
بود می‌دساند که وا کنش او "در برّابر فا از دوی اندیشه و بینالی دد کار بوده 
به بر پنیاد دستوری از آئین » تا ددیافته است که دد هر سه جا لغزیده و شالودة 
کرفتادی‌هالی سخت دا دیخته و به دبال آن» مردم دا به ثیره‌ترین دوذها اشالیده 
و کسی که دد میان مسلمانا 


دیباله‌هائی داشته باشد د دوشی پیش کیرد که به فرجام پشیماای پاد آرد و داستان 





برجای پیامبر می‌نشیند لباید کاری بکند که چنین 


اشعث پسر قیس می‌دساند که پشیمانی انقین بامی ی جا بوده زرا آنا مرد 
۱ - بنگرید به برگردان پارسی از همین کتاب ماج ۵ ص ۵۳ و ۵۴ و اگر خدابخواهد 
در همین جلد با گستردگی در این زمینه سخن خواهیم داشت 
۲ -ن :والاغانی» ج ۸ ص ۵۶و 
۳ - بنگرید به بر گردان پسادسی از همین کتاب ماج ۵ ص ۳۰۲ تا ۳۰۴ و اگر دا 
بخواهد با گستردگی ور این باره به گفتار حواهیم پرواعت . 





1۰ القدیر 


پس از وی "کش اند و کنامان. از از وی سرزد دبا مسلمانان‌به 
ی 
که به دی کفت : تو خود می‌دانی چه کردی اکنون به کمان خودت 
با تو چه رفتادی خواهم داشت ؟ پاسخ داد با من نیکوئی می‌نماثی » بندهای 
آهئین دا از پیکرم مسی کذائی ‏ خواهرت دا به همسری من دد می آری 
چرا که من بر کشتم و اسلام آدددم بوبکر کفت من‌نیز چنان کردم پس ا)فرده 
دختر ابوقحافه ( < پدر بوبکر ) دا به ژلی به وی داد د او خمشیر خود دا ازتیام 
بر کشیده به پازاد شتر فروش‌ها دفت و هیچ شتر لر با ماده‌ای ندید مکر آن داپی 
کرد مردم بانگه برداشتند که اشمت کافر شد و او چون کار خود دا به پایان 
برد شمشیر دا بیفکند و کفت به داستید سو کند به خدا من کافر شدم دلی این 
مرد خواهرش دا به من داد و ما اکر درتهرهای خود بودیم به کوله‌ای دیکر 
سود می‌داديم . ای مردم مدیشه ! بخودید !و ای دادند کان شترها ! بیافید مانشد 
آن را بستانید و آن دوذ همچون" حشن قربانی کردید که دبره پسر فیس‌خزدجی 
نیز دد این بادء کفت : 
« به داستی اشمت کندی در دوز دامادی‌اش چتان سوری داد 
که برای فراهم کردن آن ؛ باد تبهکادی‌هائی کران دا بر دوش خویش 


همواد ساخت 








به داسثی شمشیری دا برهنه کرد که هیچگاه خود دا دد لیام ندید 
سمگر در پیکارها و آن هدر کلهها و کردن‌ها - 

اندردن و دست دپای کره شتران و اسبان و استران. 

و شتران کاروانیدا نیام آ 
ررزی که جوان کندی (-اشعت)را دیدی‌به اد بگو: 
تو برترین سرقرازی‌های آدمیزاد کان دا برده‌ای .> 





اخت. 


و هم اسبغ پسر حرملة لیثی از سر خشمی که این پیوند دامادی دد او 


نجام ندادن آن‌پشیمان شد. ۱ 











« یکی از کندیان دا آوددی که ددی از کیش ما بگردانید 

دپیمان شکنی دا به بالاترین جای آن دسانید که بیردن شدن از آئین باشد 
پاداش پیمان شکنی‌اش آن بود که جان او دا ذنده بداری 

و دستمزد بیردن شدنش اذ آئین این بود که دوشیزه‌ای دا به همسری او 
درآدی . 

و اکر اد از کرفتن آن ذن د پذیرفتنش به همسری خویش سربامی‌زد. 
البته کایین اد دا نیز اذ خویش می‌دادی ۱ 

۶ | کربیش‌آذاین می‌خواست ده‌تامانند آن دالیز به‌همسری اد ددمی آوردی 
و باز ده تا دیگر هم در پی او می‌فرستادی! 

بوپکردا بکو که پس از این _کاد خویی, فریش دا ذشت نمودی 

و نام آوری و آواز تیکوع آن دا به گینالی دک رکون کرداییدی 
اکر تو در پی سر افرازی بود اد يا تیرء خودت (نیمیان مره‌ذاده) 
هیچکس دبکر نبود که عواهرتذابه اد دهیو 

اکر پس از آن که اد دا به نزد تو آوردند م ی کشتی 

البند برای خواهرت نامی نیکو فسراهم می‌آودوی و اندوخته‌ای شاسته 
می‌نهادی 

ولی ابنك آن چه دا با کندی کردی کادی بایسته برئو می‌شناسد . 

که دد برابر انجام آن‌نه ستایشی برای خود فرا کرفتی,دنه پاداشی دادی»" 







بپسین ؛ که جانشین پیامبر آرذد کرده است که کاش 


تاریخ‌طبری » ج ۳ص ۲۷۶ « ثمارانقلوپس میوه‌های دل‌ها » ازثمالی ص۶4 
اب » ج ۱ ص ۵۱ «الامل » از « این‌اثیر » ج ۲ ص ۱۶۰ « مجمع الاال » 
از میدانی ج اص ۳۴۱ «الاصابة » ج ۱ص ۵۱ و ج ۳ ص ۶۳۰ 


۳ اقدیر ۱۳ 





از پيك خداد درود خدا بر وی ۶ خاندانش-می‌پرسیده ما دا آ کاه می‌سازد که وی 
در دانتنی‌هایوابسته به این کیش, تا چه انداژه بی‌بهره و در دریافت دستورهای 
آن, اندلك مایه بودم‌چندانکه فرمان‌های مرده دریگ بری دا نمی‌دانسته با این که 
امون آن‌بسیار 





جانشین پیامبر در میان مسلمانان خواه‌ناخواه با پرسش‌هائی دد 










روبرد می‌شود د باذ همین‌ها می‌دساند که وی دد بنیاد جا 
بوده که آبا با دستود د سخن آشکاد پیامبر است ؟ یا با کزد 
دومی باشد آیا نتها یر کسانی است که با پیامبر پمدیثه کوچیدند؟ با بادان 
او از شهر باد شده نیز بهره‌ای از آن دادند؟ که ه رکدام دا بکیريم دد می‌باييم 








که او در بالا دفقتنش از تخت جانشینی پیامبر دد کار خویش به باوری استوار و 
راهبرانه پفتکرمی نداشته است د ما دراین‌جا به جز دوان آذادٌ تو دا به داوری 
تخواهیم خواست و سخن درست نیز نگ خشم بباید باشد . 
دانگهی من هیچ جائیابرای این آرزد/ نمی‌بینم ذیرا ا گر وی اذ پیامبر - 

درود خدا بر دی و خاندانش-پرسشی دد این ذمینه می کرد پاسخی نمی" 
مکر همانند این سخن ؛ 

حرکس که دد برابر اد من از خودش به وی سزادادتر هستم علی نیز دد 
ابر اد به همین کونه است ( بر کردان پادسی غدیر ج ۱ ) 

و نیزاین سخن : به داستی من درمیان‌شما ده چیز کران به جاعسی گذادم 
نامهٌ خداو ند و خاندان و تبار خویش 








و این سخن : به داستی من دد میان شما ده جانشین می گذارم نام خدا و 
خاندان خودم * 
۱ و ۲ - سخن در پیرامون دو چیز گران دا مت دا خواهد 


با گسترد گی درزمينة آن» گفتاری خواهیم داشت وحح نیز نشانة برگرهان پارسی غدیر است 

سنائی گوید: مصطفی گاه رفن از دنیا 
جمله اصحاب مرو دا گنند 
گنت بگذاشتم کلام اه عترنم را نکو کنید نگاه 

نیز ؛جز کتاب‌اقه و عترت زاحمد مرسل نماند ‏ . یاد گاری کو توان تا روز محشر داشتن 











۱۳ سخنان پیامبر »کارا تم فو می‌تعاید. ۱۳ 





« این سخن : علی دد برابر من همان پاک را ار که هارون در 7 
موسی داشت هک اين که پس از هن پیامبری یست ( ج۱ ص2۷۷ ج۵ ص۳۳۷ 
۳۴ و۳۲۵ :۱ اب ( 


ختنود نیستی که تو در کناد من همان پایگاه 





و سین وی به علی : 


را داشته باشی که هاردن در کنادموسی داشت‌جز اين که تو پیامبر نیستی, وشایسته 





بت کمن برومسگر نو جاده 





ن‌من‌بائی ( < ج ۱ ص 4۷دج ۵ ص‌۳۲۵و ۳۲۷) 
داین سخن : نیروی آموزشگرنهانی مرا اذ سه برتری علی آ گاه ساخ 
این که به داستی سرود مسلماهان استد پیثوای پرهیز کادان و مهتر سپیددویان 
« مستدرك حاکم» ج ۲ س ۱۳۸ 

و این سخن (به قاطمه ): به راستی خدأوند روی به مردم زمین کرد و از 
میان آنان پددت دا ب رکزید و او دا بز انگیخته کردانید و باد دیگر که روی 
به مردم ذمین کرد شوهرت داا کید د بالیروی آموذشگرنهالی بنه مسن 
پفرمود :| تو دا به همسری اد دد آدمودی دا کسی کردانم که پس از مر که, 
سفادش‌های ویژه‌ام دا به کار بندد «عج ۵ ص ۵۷ و ۰۵۸ ج۴ ص ۰۲۰۲ 





ن سخن : علی بزدگه‌ترین‌داست دوان د جدائی نهنده این نوده است 
که درست و ناددست دا از یکدیگر باذ می‌شناساند ‏ دد میان کروند گان بهاین 
کیش, به پادشاءزنبوران می‌ماند در کناد اشان د اد ددی است‌که برای دسیدن 
به من باید اذاه گذشت ۶ اد جانشین من است پس از من «سدج۴ ص۱۹۴ تا ۰۱۹۷ 

د این سخن: علی درفش داهنمائی است د پیشوای دوستان مسن و فروغ 





کسانی که اذ من فرمان برنده سخنی که پرهیز کادان همیشه به همراه دارنده 
هر که او دا دوست داشت مرا دوست داشته و هر که او دا دشمن داشت مرا 
دشمن دافته  «‏ چ ۵ س ۲۰۷ ۰ 

< این سخن : علی برادد من و کبی است که پس اذ م کم سفادش‌های 


نان بر گردانبادسی غدیر 





۴ اققدیر ۱۳ 


ویسژهام دا انجام داده د عیرائم به اد می‌دسد و پس اذ عسن جانین سن است 








اج ۴ص ۱۴۳ تا ۱۶۰ > 





و این سفن : علی مروری است که باید او دا بزر که دادند» ماية امید 
مسلمالان و فرمافردای کردند کان به کیش ايشان است جایگاه داز من و دانشم 


و دروازة م. 





ت که به او پناهنده شونده اد است کسی که دد میان خاندانم 





-و پیردان‌یک وکام - سفارش‌های ویژه‌ام دا پس اذ مر کث به کار بندد و اوست 


برادد عن دداین جهان و جهان دبک ۵ص ۲۰۵ > 





« این سخن : علی برادد من و دستباد من « بهترین کسی است که پس از 
خود به جای می کذادم << ج ۵ س ۵۵و ج ۴ ص ۱۹۵ 4۱۹۶ 





و این سخن : علی با حق است و حق با علي؛ از بکدییگر جدا شوند تادد 
کناد حوض کوش بر من «د آ نی <ج۵ ص ۲۹۶ نا ۲۹۵ > 

و این‌سخن: علی با حق است دح با علی د بر زبان ادء هر جا علی‌بگردد 
آن بیز خواهد کشت . « < جتتس ۷۲۹۵۹ 

د این سخن : علی باقن است و فرآن نا علی؛ از یکددیگر جدا نشوند 
تا در کتار حو شکور بر من در اند« عت ج ۵ص ۷۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۲ 
: علی از من است و من از علی « اد پس او من سرپرست هر 
,کیش کرویده « -< ج ۵ ص ۵۶ و ۳۵۴ نا ۰۳۵۶ 
پس اذ من دد برابر هر مرو ذن که به این کیش کردیسده 


علی از خودش نیز به وی مزاوادتر است . < 









ج ۱ص ۶۴ ۰٩۷‏ 

۶ این سخر: خدادند علی دا همان پایگاه دد کناد من بخشیده است که مرا 
دد برایر خودش « عد ج ۱ص ۵۱ > 

و این سخن : در میان همة کسالی که به این کیش کرویده‌اند ملی پس از 
من سرپرستی است که من بر کماددهام «مسند احمد» چ ۱ ص ۲۳۱ 

و این‌سخن: علی‌دد برابرمن‌همان پییگاهرا دادد که‌من دد برابر پرددد کادم 


۳ سختانپامیرکاآشکا۱ جانین ادا میمید 1۵ 





و 

و این سخن : پی از من علی سزیسرست کنانی است که به این کیش 
کرویده‌اند «تاریخ خطیب» ج ۴ س ۳۳۹ 

و این سخن: هر کس خبدا و برانكيختة اد سرپرست دی باشند علی 
سرپرست وی است . ۶ ج ۱ص ۷۷ 2 6۷۸ 

و اين سخن : هیچکس از سوی من باید پیام کسزاری کند مکر خودم با 
مردی که از من باشد ( علی دا می‌کویند ) « الفدیر » ج ۶ ص ۲۳۸ تبا ۳۵۰ و 
دعج۱ص ٩۴‏ ۹۹۱ وج هس ۵۶ 

و این سخن : هیچ پیامبری نیست مکر همانشدی دارد و علی همانند من 


است  «‏ ج ۵ ص ۵۷ 





و این سخن: من «علی‌ددددذدستاخیز ودد برابر پیردانم پشتواناروشنگری 
هستیم . «ناریخ خطیب» ج ۷ ص ۸۸ 

د این سخن : هر کس‌علی دافرعانبردهرا فرمان‌برده ۶ هر که دد برابر او 
نافرمالی نمود ازفرمان من سرپیچیده«مستدرگ حا کم» یج ۳س۱۳۱ ۶ ۱۲۸ 

پا این سخنانآشکار پيامبر چگون‌بومکر که‌به جانشینی او برخاسته چنان 
آدذدئی می کند» مکی در دوذهاثی که او - درود خدا بر وی و خاسدانش 
بانگ برداشته و با هر کونه دنگی از سخن و کنتاد که دد پنداد آیسد بر کماشتن 
جانشینش دا آ کاهی می‌داد کوش‌ها سنگین بود 9 با ده میان آن کروه ؛ کسالی 
برای ساخت د پاخت‌های پنهانی‌شان خود دا به کری زده بودند؟ 





آبا برای این جانشین پیامبر همان پاسخ بس تبود که چون او - درودخدا 
بر دی و خانداش - آئین خود دا به کروه‌های تاذیان پيشتهاد کرد با آن که 
فرمانروای گردند کان به اد - علی - و بوبکر نیز هر دو با اد بودند ولی چون 
سخن به تيره عامر پس صعصعه دسید و ایشان دا ببه سوی خدا خوانسد کویندة 
ایشان از اد پرسید اکر ما بر سر این کار از تو پیردی کنیم و آنگاه خدالسد 





حرل 


تودا برکسايی که با تو سکاو 4 تا 
آن دا يافته‌ايم که پس از تو ما سرپرست کاد باشیم ؟ پاسخ داد به داستی کار دد 





دست خدا است و آن دا هر کجا خود بخواهد می‌نهد" 
آبا خلیفه می‌بنداشت پیفامبری - درود خدا بر دی و خاندانش - که 
سرپرستی کار دا پس از خویشتن دابسته به خواست خداو‌ند کاد پالك می‌داند ا کر 





چنین پرستی از وی می کرد پاسخ می‌داد.:اين کار با با گزینش توده است‌هرچند 
بایستگی‌های‌همداستانی و کز بتش‌ددست - چنانکه‌باید . در آن نباشد - تمونه‌اش: 
دست فرمابری دادن مردم به بوبکر- بابه این کونه که جانشین پیامبر ؛ کسی 
دیگر دا برای سرپرستی کار پس از مر کث خودو به جانشینی بر گزیند - که 
شالود؟ فرمانردائی عمر چنین بود - با بادأی کیری ای که بگویند هر کس 
سبرانجام آن دا نپذیرفت کشته خوّاهد شد - که عثمان دا با این ذمینه چینی 





سرکار آوردند؟ ولا کر بو بکرتچنین‌می‌پندشت خوش لمی‌داشت که‌ازاد - درودخدا 





بر وی « خاندانش- دد این ب 








هتسش کندا زرا می‌دادست این دودلی دد پاسخ. 
کوئی- که خووش روا عیدب نودم دا به آعفتیگی و تابسامانی دادٍد خواهد 
کرده دای می کذاید که هرلافزنی - به ددست یا ناددست - سر به ک۵ 
بردادد دهر زاغ کلاغی آن دا دستاو یز کرداند تا کوی به دامان آزاد شدگان؟ 
و فرزندانهان - حمچون‌پزید و معاد ده - ۶ همانتدانشان پیفند . 

جلو گیری از آبرودبزی 
در کزارش «سه‌کارو سه‌کارو سه‌کاد» ابو عبید کار نخستین از لخستین سه‌کاد 
دا نیادرده و به‌جای این که بنویسد: « ای‌کاش خانهةٌ فاطمه دا بازدسی امی کردم» 
نوشته« ای‌کاش چنین و چنان نمی کردم»د چرای این افتاد کی دا دد نیاژنگادنده 
پاید جست که یاد کرده و گفته : دلم نمی‌خواهد آنرا بادآددی کنم (!) د این 

۱- پشتواه‌های گرارش بالا در جلد ۱۲ از ترجمة فارسی غدیر گذشت 
۲- بنگرید به ترجمةٌ فارسی غدیر ج ۱۳ زیر نویس ص۲۴۷ 


۱۳ بوبکر درپامخ يك بهودی‌درمی‌ما ند ۱۷ 


و کی 
است ولی افسوس که دیگران دد این باده با او همکاری ننموده د به این گونه 





نادرستی او ودستبردی داکه دد سپرده‌های تاریخ, روا داشتد آشکار ساختداند 





۲ 
پرسش باث بهودی از بوبکر 





از ذبان انس پسر مالك آودده‌اند که کفت پس از در ک 





-درود خدا بر دی دخاندانش_يك‌بهودی بیامد ۶توده, او دا به بوببکر داه نمودند 
تا در برابر وی ایستاد د گفت می‌خواهم دد زمینه‌هائی‌از توپرسش کنم لههیچنکس 





پاسم آن دا نداند مگر پیامبر يا كس ي که به دستور وی رای انجاء سفادش‌هایش 
برکماشته باشد. بوبکر کفت عرییه خوآهی بیری بهودی گفت مرا آ کاهی ده 
آن چیست که خدا ندادد «چیست که در آسیّان خدانیست وچیست که خدا اد 
نمی‌شناسد؟ بوبکر گفت ای‌جهود ؟ ین پرسش‌ها از کسانی است که خود دا از 
پیردان آئین می‌نمایند 3 در نهاَن ند .ین /بوبکر و مسلمانان - خدا از 





ایشان خشنود باد- بر آن شدند که آسیبی به بهودی دسانند پسر عباس - خدا از 
آن ده خشنود باد- گفت: با این مرد داد کرانه دفتاد نکردید بوبکر گفت 


تعنیدی چه گفت ؟ پسر عبای کفت اکر پاسخ اد دا دادید بگوئید و گرنسه 





بریدش به نزد علی - خدا از دی خشنود باد - تا پاسخ او دا بدهد ذ, 





راستی از پياك خداوند- درود خدا بروی و خاندانش - شنیدم دد باه علی پسر 


ابوطالب به این کونه خدای دا خواند: « خدایا دل او را داء بنمای و زبان او دا 





استواد دار » گفت که: پس بوبکر د کانی که در آنجا بودند برخاستند تا نزد 
علی‌پسر ابوطالب شدند و دستوری‌خواستنه تابر وی دد آیند آنگاه بوبکر کفت: 


ابوالحسن ! ( نام سرپوشيدء علی ) این جهود » پرست های کسانی دا به نزدمن 


سّ القدیر ۱۳ 








آورده که خود را | 





پیردان آئین می‌نمایند و دد نوان دشمن آننده علی گفت: 
بهودی | چهمی کوثی ؟ گفت من در زمینه‌هافی از تو پرسش می کنم که‌هیچکی 
پاسخ آن تداند مکر پیاهبر با کسی که به دستود وی بسرای افجام سفارش‌هایش 
بر گماشته شده گفت بگوی » بهودی همان پرسش‌ها دا باز کو کرد و علی 
-خدا از وی خشنود باد -کفت : آنچه دا خدادند. نمی‌شناسده درستی سخن شما 
است - ای کرده بهود ۱- که می کوئید : « عزیز پسر خدا است 6 با این که 
خداوند فرژ ندی برای خود نمی شناسد . این هم که می کوئی : «مرا از آ نهد 
آستان خدالیست آ کاه کن» بدان که در آستان اد ستمی بربند کان لیستداین 
که میکوئی«مرا از آنچه خدا ندادد آ گاء کن»بدان که اد همتا و ابازنداره 
بهودی کفت کواهی می‌دهم که به داستی خدادندی جز خدای بگانه نیست و 





محمد برانگيختة خدا است د البته تکنتی هستی که پيك خداوند - درود خدا 
بر دید خانداش - برای انبجامشفارش‌هایت 
بوبکر د مسلمانان به علی - درود بر او 


أز ابن درید ص ۳۵ 


آپس از م رکه بر گماشته است . 
: آی دود کننده رنم‌هاا«المجتنی» 








امینی کوید: بخوائید و داوژعه کنید 
1۳ 
پيك‌های ترسایان و برسش‌های ایشان 


حافظعاسمی اذ زبان سلماان پادسی-خدا از وی خشنود باد- کزاری کرده 
که کفت چون پیامبر - درود خدا بر وی وخاندانش - در کذشت ترسایان کرو 
پادشاه روم انجمن شدم و او دا گفتند: پادشاها ! مادر « انجیل‌سمژده» 






تهایم که پس اذ عیسی برانگیشته‌ای به تام احمد می‌آید وما آمدن او داپائیده 





۱۳ بوبکر در پاسخ تامسلعاتان دزمی‌ماند تن 
تو دا پسندیده‌ايم ( کفت که) پس قیصر صد تن از ترسایان 
شهرهایش دا قراهم آدرد و پیمان‌های استوار از اشان کرفت که نیر نگ نزنند 
و چیزی از کارهاثان را از اد تهان ندادتد و آنگاه کفت اکنون به سراغ این 
مردی بردید که پی اذ ددگذشت پیامبر ایشان برای انجام سقادش‌هایش نشسته 





است » آنچه‌دا ازپیامبران - درود برایشان - می‌پرسیدند از د پرسید ۶ آنچه دا 





در کذشته‌ها اییشان می‌آوردند و از اشان می‌خواستند و شانه‌هائی دا که بایادی 


آن » پیامبران شناخته می‌شدند ازاه بخواهید اکر شما دا آ گاه کردانید پس‌به 
آن پا 

بگروید واین دا برای من پنویسیده اکر شمارا آ کاه نکرد بدانید او مردی‌است 
که کروهش‌فرمان «ی‌دامی‌بر ندوخود, سخن دا بالابههای نهفته دد آن می کیرد 
و به پیردان « همپی‌انانش برمی کردالد/ پس بروید و از آشکار شدن 
پی‌جوئی کنید تا او دا بشناسید کفت : آ گرده به داء افتادند تا به بیتالعقدی 
»دا گر 


دهمانچه را ترسابان‌به قعر کفه‌بودند, ایشان نیز به وی کفتند پس دأی‌جالوت 


بر د به کسی که پی از در گذشت وی برای انجام سفادش‌هایش نشسته 

















بون رأیالجالوت«بزر که این 


صد کس اذ بهودان دا فراهم آورد ( تا برای همان پرس و جوها دد پی ترسایان 
افتادلد ) سلمان کفت : من نیز بابهره‌ای که از همراهی با این کرده چشم دأشتم 


به دتبالعان رفتم تا به مدییته دسیدیم,روذ آدینه بودو [ 





بکر- خدا از وی خشنود 






باد - در مسجد نشسته, برداشت‌های‌خود دا دد پیررامونآئین‌های که امردم 





باذمی‌نمود من پروی دد آ مدم و خواست‌بهودان و ترسابان را از آمدن, به کاهی 





وی دساندم ام دستوری داد تا بروی دد آیند پس دأی‌الجالوت بر دی دد آمد « 


کفت ابوبکر اما کروهی از وه 1 تا از شمادد بارءٌ 
برتری‌کیشنان پرسش کنیمیس اکر ؟ دا می‌پذیريم و کرند 


کیش‌مابرفرین کبش‌هااست 3 ی اکر خداخواهد 








برتر « 





پاسخ تو را می‌دهم گفت من و نو در آستان خداوند چیستیم ؟ بوبکرپاسخ داد از 


۳۰ الفدیر 
خودم بکویم که تا کنون چهدد نزد خویش « چه در پیشگاه خدا از کروندکان 

به وی بودهام د پس از این نمی‌دانم چه خواهد بود. بهودی گفت : چگونگی 

جاییگاه خود دا دربهشت وجایگاه مرادد دوزخ به من بازمای تا از جایگاه خود 

کناده بگیرمو ب‌جایگاه تو کرایش یابم گفت : بوبکر به جای پاسخ نگاهی به 
معاذافکند و نگاهی به‌پس مسعود . و دأی الجالوت ددی بد یادان خویش کرده 
با زبان کروه خود بهایشان گفت این بیامبر تست سلمان گفت: کروه مسلمانان 
به من نگررستده دمن‌ایشان دا گفتم:مردماددپی‌مردی‌بفرستید که کربالشی برای‌او 
بنهید تا بر آآن پشتی‌دهد, درمیان پیروان تورات بر بنیاد توراتشان داودع‌می کند 
و در میان کردند کان به اتجیل با آنجیلان و دد میان ذبودیان با ذبورشان و 














در میان قآ نیان با فرآ نشات » دددنآبه دا اذ بردن‌آن می‌شناسه و برون‌آن دا 
از درداش؛ معاذ گفت : پس من برخاستم وعلی پسر ابوطالب دا خواندم:و او دااز 
خواست بهودان « ترسابان در آمذن خویشآ گلاه کردم و اد دوی بیاود تا در 
مسجد برانگیختة خدا - درود خدا وی -پنشلت - پس مسمودگفت ماییراهن 
ذبولی د برداشتیمتا علی‌پسر ابوطالب‌پيامد وخداو ند آن دااذما به دور کرد - علی 
کفت هر چه خواهی بیری که اگرخدا خواهد تو دا از پاسخ آن] کاهی خواهم 
داد بهودی پرسید من د نو درآستان خدا چیستیم ٩‏ کفت از خود بگویم که من 
تا کنون در نزد خویش و در پیشگاه‌خدادند از گردند کان به اد بوده‌ام و پس از 
این نم‌دان.چه خواهد شد و اف تو بکویم که تو تا کنون چه در دل من و چه در 
آستان خداوند از نا گرو ند کان بوده‌ای د پس از این نمی‌دالم چه پیش آسد . 
رأی الجالوتکنت: چگونکی جایگاه خود را در بهشت و جایگاهس دد دوخ 
به من باز لمای تا از جاییگاه خود کناده کیرم « به جایگاه تو کرایش بسایم علی 





۱- از صخن خود علی گرفته شده و بر بتیادآن؛ عطار نیز گوید : 
چنین گفتا که گرمتبر نهندم به ستوری داورمی‌دهندم 
میان خلق عالم جاودانه کنم حکم از کتاب‌چار گانه 





۳ پاسخ علی بهپرسش‌هالیکه ابوبکرد! ددما ند 





کفت : و بهشت و کیفر دوزخ دا ندیده‌ام تا به تو 
راآماده کرده و برای 
را .و کر تو - در زمیته‌ای از این- دد ذل باشی به داستی از 


خداوند برای گرون دکان به خو 








پیامبر_درود 


خدا بر وی - سر پیچیده‌ای و در مينة اسلام تیستی کفت خدا بیامرزدت داست 
نیزا کر آن دا داست‌شماد نداز کرو :د گان‌اند وا کر اذ پذیرفتن آن سربازذش از 
ناگروندکان, سیس کفت مراآ گاه کن کهآبا خدا دا به 


با محمد دا از داه خدا ؟ علی گفت : بهودی ! من محمد دا به بادی خدا شناختم 





را به داستی پیامبران , آنچه دا می‌آودند خود باود دادند و دیگران 





تباری محمد شناختی 


نه خدا را از راء محمد" ذیرا محمدآفریده‌ای است که هستی او مرذ و اندازه‌ای 
ویژهء دارد, و پنده‌ای اژ بند کان خدا است که خدادند اد دا ب رگرفته و برای 
آفرید کاش بر کز بده دچنانچه فرشتگاندنهاناز چکونگی فرمالبریآ گاه می 
کندبه اد گاهی‌بخشيده و خوذدا به ابشان ید آٍين سان شناسانده که تهمانندی 
دارد دنه چکونگی. کفت داست کفتی‌سن گفت مراآ گاه کن که پرورد کار «در» 
این کیتی است با «دده جهان دیکلر؟ علی کفت بهآراستی واه «در» پیمانه است 
و هر چیز در این پیمانه نید دارای مرذ و اندازه خواهد بود ولی او آن چهدا 
در گیتی و در جهان دیگر است می‌داند و عرش اد دد هوای بازپسین جهان است 
که پیرامون این کیتی دا نیز فرا کرفته ‏ - دد ميانة آن- باذیسین جهان به 

چراغی می‌ماند که ا کر کنده شود آن نیز دد هم می‌شکند ه اکسرآن دا به دد 
کنی آن جا دد جای خود داست نمی‌ایستد - « به همین گونه است کیتی ددمیان 
باذپسین جهان - کفت داست کفتی و سپس کفت مرا ببا کاهان کهآ با پرودد کاد» 
پدیده‌ها دا با توانائی خویش برمی‌دادد با چیزی هست که او دا در خود 
علی پسر ابوطالب کفت بلکه اد خود بر دادنده است دأْی جالوت پرسید چگونه ؛ 


۱ - از يكك نیایش : خدایا خویش را به من بشناسان که به راستی اگسر تو خووارا به من 





ردادد ؟ 








نشناسا نیا مبرت را نخواهم شناخت 





وف الفدیر ۱۳ 





به‌داستی‌عادر تورات‌می‌بابيم نوعته است که در آن‌روذ عرش پرورد کارت 
بالای ابتان هشت پدیده دا برمی‌دادد علی کفت : بهودی ! به داستی ف-رشتکان, 
نخت کاه جهان نهان دا برمی‌داد ند و خال؛ هوا دا مرمی‌دادد « خالك بر تواناثی 
نهاده شده و این است که خدای برتر از پنداد گوید : اد داست] نچه در آسمان‌ها 
دی کفت داست گفتی خدا 


رین القتی فی شرح سودة هل انی» از حافظ عاصمی 





بیامرزاد! نابابان کزارش, 





بیائید تا تنددوی دا بشناسیم 


بود نمو لههائی از اندیشه‌ها و برداشت‌های بوبکر که سه آنها دست 








بافتیم و باهمة کمی, تو دا ازجاییگاه او دد دااشای وابسته به نامخدا و شناخت 
دستوده‌ای کیش عا.آ کاء می‌سازد و با این همه 
با تندروی د گزاف کوئی نبیت که بتونینه: هر کس هره‌ای از داش دادد 
می‌داند داش بوبکر چندین برابر نش از علی بوده ‏ 


اکزافه و تنددوی تست که بتگویند : ذبانزه چنان است که -به‌راسنی- 





آ این فامةّپیامبرودد یاف[ 











مردم؛ دادری‌ها « برداشت‌هائیدا که از بوبکر « عمر د عثمان « علی دسیده‌فراهم 








ین هم آنها که بهتر داش دادنده 


آورده د دید‌اند در 





آ ۶ می ایند 





ت و سپس عمرء از این دوی می‌بينيم آن شماده از کارهای 
عبر که با دسئور آشکار پیامبر ناسا گادی داده کمتر از آن علی است دلی بسرای 
بوبکر: هیچ دستور آشکاری‌توان‌یافت که باآن ناساز کادی نموده باشد 





آبا گزاقه و تندردی نیست که بگوئيم نه بوبکر نه عمی د له جز آن دواز 
بزر که بادان 





بره برای پاسخ به‌هیج پرسشی به سراغ علی نمی آمدند و ذبانزد 











۰ آیا و 


- مورا 





این سخن این حزم است در «التصل» چ ۴ص ۱۳۶ بنگرید به برگردان پادسی 
غدیر ج ۵ ص ۱۷۱ 





۴ ببائید تا تندرویر! بشناسیم ۳ 





چنان است‌که البته علی داتش دا از بوبکر فرا کرفته" 

آ یا گزافه د تندردی نست‌که همچون اين حجر در « صواعق» ص ۱٩‏ - 
بگویند : به داستی بوبکر از بزد که‌ترین کسالی است که انديشةٌ خود دا بسرای 
دریافت دستور خدا به کوشش واداشته و بلکه بی‌چون و چرا اد از همة‌باران‌پیامبرز 
داناتر است . 

آ یا کزافه و تندردی تیست که بگویند به داستی بوبکر دد میان بادان 
پیامبر از همه داناتر و عوشمندتر وآ گاهی اد به‌آئین نامه‌های پیاهبر بیشتر بود 
چنانکه‌بادان‌پیامبردد بسیادی‌جاها به اندشٌاد برم ی کشتند واو با کزارش ۲ 
نامه‌هائی از پیاءبر که نزد آ ان یافت نمیشد ( دلي وی اذ 
می‌خواست به باد می‌آددد ) دد برابر ابشان ددی می‌نمود و چگونه چنین نباشدبا 
آنکه ازآغاز برانگیخته شدن پیامبر درو خدا بر وک تا هشگامی که در گذشت 


همراه و نگران دی بوده است" 





بر داشت و هر کاه 














آ با گزافه و ننددوی نیست که به پاترین پیامبران .- درود خدا بر وی و 
خاندانش .. بسته‌اند که گفته : خداوبد.هیج چیز د سیثة من نربخت مگرآن دا 
در سین بوبکر دیختم 

آ یا گزافه و تندرهی بست که از ذبان او -درود خدا بر دی «خالدانش - 
گزادش کرده‌اند که گفته : 
شیر به من دادند تا چندان از آن نوشیدم که لبریز شدم و دیدم که در دکه‌هايم 
میان گوشت و پوستم ردان کردید و باآشامیدن‌آن افزدنی بافتم پس‌آن دا به 
خدا ! این دانش است که خدادند تو دا بخشود 


در خواب دی.دم که گوئی کاسه‌ای , .زد که و پر از 








سن : «منهاج السنةه از اين تیمیه چ ۳ ص ۱۲۸ و بنگرید به آنچه ما خود در جلاششم 
ص ۳۲۹ چاپ دوم آوردیم - 
۲ من : «تاريخ الخلفا 





ز سیوطی ص ۱٩‏ 
۳ - ن : بر گردید به جلد پنجم از همین نگاشتة ما ص۳۱۶ از چساپ دوم و نیز به 
جلد ۱۳ بر گردان پادسی آن عی ۳ ۱٩‏ 


۳۳ القدیر 1۴ 
تا چون ازآن لبریز شدی و افزدنی یافتی آن دا بد بوبکر بخشیدی . او درود 
خدا بر وی . کفت الیته درست کفتید «الر باض ان 

آباکزافه 


اذ وی پرسیدند در روز کاد پيك خداوند - درود 





ج ۱ص ۱۰۱ 
«دی نیست که ابن سعد از زبان پسر عم رآورده که چون 








بر وی و خاذدانش .. چه 
های کیش باذ می‌نه‌ود گفت‌جزابوب 








کسی‌برداشت‌های‌خوددا ددذمی بکر وعمر 





یکی نمی‌شناسم 
رید به «اسد الفاپت» ج ۳ ص ۲۱۶ < الصواعق > س ۱۰ و ۲۰ < تا 
بوطی ص ۳۵ 

امینی کوید:کاش می‌دانستم این کره‌داچه شده است که ۷ 
میان نهی پرداخته‌اند؟ «به بافتن این درو غ‌های شاخداد؛ وبه داندن ساده دلان 











توده به سوی لفزش کاه‌ها د تیره 





رین دوزها ۶و به بازداشتن ایشان از ددشن داء 


ددستی و همواد زمینهٌ داستی, که تنها با گام زٍدن دد آن می‌توان مردان داشناخت 





«مرزمنش‌های گذشتکان دا دریافت 
آبا این برداشت‌ها با آ دای بان 





کذازان ناساز کاد نیست کسه 
به فاعلمه هی کوید: آبا خشنود نیستی که من تودا به همسری کسی در آوردم که 
ازهمةٌ مسلمانان زودتر به اسلام گردیده وداناترین ایشان است؟ 





«با لین سخن ادبه وی: من تو دابهزنیبه بهترین پیروانم وداناتر 
دادم . 





داين سخن اد: به داستی علی از میات بادان من 
اسلام آودده و دانش اد از همة ابشان بیشتر است. 





این سخن او: پس از من داتاترین تودهام علی است. 
و این سخن اد: من شهر دانشم وعلی در آن است. 





داین سخن او: علی پیمانٌ دانش من است . 
این سخن او: علی ددوازه داش من‌است. 





۱۳ سخنی‌در پیر آمون دانش علی ۲۵ 


واین سخن اد : علی کنجودداش من است . 

داين سخن او: علی انبان داش من است. 

واين سخن اد: من خاناٌ فرژانگیام وعلی در آن است. 
داين سخن او: من‌خانةً دانشم وعلی در آن‌است . 

داين سخن اد: من ترازوی دام د علی دو کفةٌ آن است. 
من ترازوغا فرذانگیام و علی زب 
وان من در داددسی علی است 





ان است . 





این سر 


داين خن او : استا 





و این سخن اه : استادترین شما دد داددسی علی است 
و بسیاری گزارش‌های پا کیزه همانند آنچه کذ: 
آبا آن برداشت‌هاي ددون تهی» ناناز اد ایست با آنچه دد بر گردان 
پادسی‌همین نگاشته ج ۵ ص ۱۷۱ ۱۸۵ ,گفشت ! دبا آن چه ددجلد ششم ذیر 





نشانی « نوادرالاش< بر جا مانده‌های کمیاب/ ددبار داش علی آدددیم و همه 
جا با انگشت نهادن بر سخنان نیازا یامبر و کسالی که با یکوئی دد 
پی ایشان‌افتادند- همچون‌عایشه» عبرا معاوبه» پسر عبای, پسر مسمود" عدی پسر 
حاتم؛ سعید پسر مسیپ, هشام پسر عتبه عبدال پسر حجل, عطاء 

کبا می‌توان به جز فرمانردای کردند کان علی» هیچ کس از تودئسلمان 
دا داناترین ایشان شمرد با ايشکه ما ددبر کردان پادسی همین نسکاشته -ج ۵ 
ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . دیدیم دانتودان همداستانند که تنها علی درود براد باد - و 
له دیگران - بوده که دانش پیامبر - درود خدا بروی وخاندانش - پس‌از مر که 
وی به اد دسیده با این که دد همانجا کزارتش درستی دا دیدیم که از سرد ما 
فرمانروای گردند کان دسیده که گفت : به خدا سو کند من برادد و ددست و 
پس عموی ادیم ددانش اد پس از در گذشتش به‌من دسیده پس کیست که‌به او 
سزاوادتر از من باشده ِ 
رید به بر گردان پادسی همین نگاشته ج ۵ ص ۱۷۱ و نیز به جلد ششم ص ۶۱ 7 
۸۱ اذ اصل تازی چاپ ددم 











افقدیر ۱۳ 


دانگهی اکر این خواب‌ها ددست باشد کدام تشاله ناچیز از داتش خلیفه 
در دست دادیم که نمونه‌ای باشد از افزدنی بافتن او با سر کشیدن آن کاسه از 
دست بزد ک‌ترین پیامبران ؟ سخن او دد باد# «اب» ؟ با برداشت وی از « کلاله» 
د «بهرة نیا و مادد بزر کک پدری و مادری اذ مرده رسک نواده» و جانشینی‌پیامبر 
و دیکرذه‌ینهها ؟ آیا باهمین‌سرمایه‌های دانش بوده است که اد و ددستش‌هنگامی 
که پيك خدا - درود خدا بر وی و خالداش - یز زنده بوده دد پیرآمون کیش 
وی دستودهائی می‌داده‌اند 1٩‏ 

کدامین سینه است که پيك خداو ند هر چه دا خدا ده مین خودش .. درود 
خدا بر وی و خاندانش - دیشته‌اند درآن بریزد وآ نگاه‌هیج دانشی اذآن تراوش 
نکند ؟ مکر نه ایشکه «از کوزه همان‌برون تراود که دد ادست» ؛ 

تو نيك می‌دالی که پذیرفتن آن ده کزارش‌های ددستی که از کفته‌های 
پيك خدا - درود خدا بر دی 3 خاندانش :, و از کنته‌ها بسادان او و شا کردان 
ایشان دد با دانش فرمانروای کروند کات به اد - درود بر او .- دسیده و سپس 
سازش دادن میان آن‌ها و برداشت‌های گزافه‌ای که ود بارة داش بوبکر گذشت 
ما دا لا گزیر می کندبگوئيم اد از پيك‌خدادند هم دانافر بوده است! ذیرا دیدیم 
علی و پیامبر - درود خدا برآن دو و خاندانشان - دد برتری‌ها براددند و علی 
همتای برادد باك خویش است د ددان دی ددهمة سرافرازی‌ها, که داش دیپس 
از مر کش به او دسیده و دردازه و کنجود و پیمانه و البان داش وی است, (پس 
دالاتر شناختن بوبکر از علی ما دا برآآن می‌دارد که وی دا از پيامبر نیز دالاقر 
بشمادیم) د من کمان ندادم همةآن کرد - و شاید بیشترشان فیز-چنین‌برداشتی 
دا بپذیرند آدی کسی که از کزافگوئی دد با 
پيك خداوند - درود خدا بر دی و خاندانش - در رشتهٌ داوری خودداری فکند 
- که در جلد پنجم ص ۲۷۹ از چاپ ددم گذشت - چنین کسی اذ چنین برداشتی 
برتر است پردا نخواهد داشت . 

















۶ بوحنیفه و دافاتر انگاشتن او از 





۱۳ نمونهائی از دانش بو بکر وف 








تا بر دای و کف 
کرافکوئی کوشخراشی که سخت باید دشمن داشت نهآ نچه شیعه می کوید ۱ 


نمونه‌های دانش جانشین پپیامبر 
بخستین نمونه از تموله‌های‌داتش‌جانشین پیامبردد دید باقلالی از پیشینیان 


.. چنانکه در «تمهید» وی ص ۱٩۱‏ آمده .و دد دهد سید احمد ذینی دحلان 
چنانکه در ج ۳ ص ۳۷۶ از «سیرت» وی که در کناد نگاشتة «حلبی» 





از پسینی 
چاپ شدهآمده - همان گاه کردن مردم است به مرک پيك‌خداد ند - درودخدا 
بر دید خانداش.. و گفتگوی‌ادبا عمر پسر خطاب بس بنیادسخن‌خدای کرامی و 
فرژانه: محمد یست‌مگر برانگیخته‌ای, که پیش اذ اد برانگیختگان‌در گذشتند. 
آبا ار دد گذشت با کفته شد شما به پشت( < آلین پیشین ) برمی کردیسد؟ 
تا پایان آیه" 

چه فراموش کادندآننده نویننده که نداسته‌اند این دویداد برای‌هیچکدام 
از بادان پیامبر چنان پیچیده د ددنیافتنی نبود د بسی داد است‌که دانشآنان به 
این انداذه بوده باشد ذیرا آبان که قرآن پزد کواد دا دد سینه داشتند 
می‌داستند که اد . درودخدا پر وی ۶ خاندانش زا م رکه ددیافته و اين دا نیز 








بر شالودة سرشتی می‌شمردند که خدادند دد میان‌همهةً آدمیان نهاده د فرمان‌م رکه 
را بی همه ردان گردانیده و پایان زند کی و ادداز درنگه در کیتی در ندزد او 
است" « هیچکس دا نرسد که بمیرد مگر با ستوری از خدا که ذندکی هر کس 
را در نامه سرنوشت او مرز ادن" ح گردهی دا مکی است که چون‌مر که 
ایدان فرا دسد نه يك ساعت پس می‌افتند و نه پیش" پس از چنکه زدن دددامن 
فرآن بزد که, ی ان اه ود اه میحر بر وی و خانداش ‏ 
دز جاهائی بیشماد | کوششان بود که به دیژه باز 
۱ سورة ۳ - آل عمران 1 

۲-سوة ۶ آیذ و 


۳ - سودة ۳ آية ۱۳۵ 
۴ . سورة ۷ آبةٌ ۳۴ و سورة ۱۰ آيهةٌ ۲۹و سور؛ ۱۵ آیة ۶۱ 


آو ن دیداد خوی‌ازخانةً 






۳۸ در ۱۳ 


خدا دا پاآن‌ها پیانباشت « از همین‌دوی این دیداد دا به «حجة الوداع ‏ دیداد 
بدرود» نام تهادند . 

این هم که عمرء مر کف اد -درود خدا بر وی و خاندانش- دا نمی‌پذریرفت 
ازآنکه بوبکر آیةٌ بادشده دا بر 


وی بخواند عمرد پسر ذائده در مسجد پيك‌خدادند _-درودخدا بر دی وخاندا 


نه از ۲ کاهی دد اين ذمیته‌ها بود ذ 








آن دا بر وی و بادان پیامبر بخوادد و دتبال آن نیز سخن خدای برتر از پندار 
دا باد کرد که به داستی تو میر نده‌ای و البتهآ نان میررند کالند" «لی آن مرد از 
این کفتار د از باز و کرآن دوی بگردالید با این که عمرد پسر ذائده از بادان 
بزر که پیامبر است که پيك خدادند -درود خدا بر وی د خانداش - سیزده باد 
در هنگامی که برای جنکه از مدینه یرون می‌شد اد دا به جانشینی خود در 
شه ر گذاشت که این دانکادندة «الاضابتء نیز آودده است -ج ۷ ص ۵۲۳ - 

فتن کزارش م رکاپیامبرسد حم بْم تنج دم از به زبان آوددن‌آن 





جااشین پیامبر کیست با داد تا بوبکر سربرسد ذیرا وی دد آن هنگام -.نهدر 


آنجابلکه در یی ون‌مدینه‌درستح‌بود چرا که‌ساختدپاخت‌هادد نهان‌انجاءمی کرفت 
لمی‌بینی که بسیاری از بزد کان این داد د دسته برای سر باز زدن عمی از 
پذیرفتن مر که اد .. درود خدا بر وی و خانداش -بهانه‌هائی تراشیده‌اند تا کسی 
دی دا نادان نشمارد چنانکه .مکی می‌نورسد : این وا کنش از شودیدکی مفز و 
آشفتگی حل وی بوده که ددیداد های‌آشکار دا به فراموشی سپرده " ریکی حم 
این پاسخ دادستآویز کرفته که: با در گذشت پیامبر - درود خدا بر وعد سختی 
کردانید تاآن‌جا کسی کفت : به خدا او نمرده پلکه 
۱ - سورة ۳۹ آية ۳۰ بنگرید به «تاریخ اين کثبر» ج ۵ ص ۲۲۳ و « شرح المواهب » 

از ذرقانی چ ۸ ص ۲۸۱ 
۲ - «تادیخ طبری» ج ۳ ص ۱۹۷ «طبقات این سعده چاپ مصر شمارة پی دد پی ۷۸۶ 


«تفیر قرطبی» ج ۴ ص ۲۲۳ «عبون الاثر ع به جا مانده‌های چشم گیر» ج ۲ ص ۳۳۹ 
۳ - «شرح مقاصد» از تقنازانی ج ۲ ص ۲۹۲ 


آندوه» ندیه عمی دا نا 





۱۳ دومین نموته برداتاتر بودن بویکر 








به سوی پرورد کادش دفته 

(نمولاٌ دوم) این حجر نمونه‌های دیگری از دانش این جااشین پیامبر دا 
آورده و تها دا دست‌آویزی کردانیده است برای اين که وی دا بی‌چون د چرااذ 
همه بادان پیامبر داناتر بشمارد یکی‌گزادشی است که بخادی در « صحیح > خود 
در پیرامون سازش دد ددیدادحدیبیه از زبان عمر پسرخطاب - خدا از وی‌خشنود 
باد ‏ آورده که کفت : به تزد پیامبخدا- درود خدا بر دی - شدم و پرسیدم ای 
پیامبر خدا! آبا تو پیامبرداستین خدا نیستی ؟ یاسخ‌دادآدی پرسیدم مگ نه ما دد 
داء دستی هستیم د دشمن ما در داء نادرستی ؟ پاسخ داد آدی . پرسیدم پس چرا 
ما با هم پیروی از کیش خود ذبونی دا بر خویش همواد کنیم ؛ پاسخ داد : به 
راستی من پيك‌خدادند هستم د از فرمان اد سر نمی‌پیچم و اد بادد من اس تکفتم 
مگر تو به ما نگفت ی که ما به خانةٌ خنذا خواهیم دفت و در پیرامون آن خواهيم 
چرخید ؟ پاسخ دادآدی دلی آ با کفته بودم‌که جمین امسال خواهیم دفت؟ کفتم 
نه گفت پس به‌داستی که درآ بنده توبه سوی آن‌دهسپادشده و پیرامون آن‌خواهی 
چرخید کفت که : سپس به نزد بوبکر - خدا از ی خشنود باد - شدم و کفتم : 
ابوبکر | مکر این مرد پیامبر زاین دا یست ؟ گفت آدی کفتم مگر نه ما دد 
راء داست هستیم و دشمن‌ما دد داء ناددستی ؟ گفت‌آدی کفتم پس چراما با هم 
پیردی اذ کیش خود ذبولی دا برخویش همواد کنیم ؟ کفت : هان ای مرد ! البته 
وی برانگيختة خدا است و اذ فرمان پرودد کادش ه رکز سر نمی‌پیچد و اه نیز 
باور وی است تو هم چنگه دد دامن وی زن که به خدا سو کند او در دامداست 
است کفتم مکر به ما لمی کفت که به زودی برای دیداد د کسردش دد پیرامون 
خالةً خدا می‌دويم ؟ کذتآدی دلیآیا تو دا کاهی داده بود که همین اسال 
می‌دوی؟ کفتم نه کفت پس به‌راستی که در آینده برای دیداد و گردش ددییرامون 
آن خواهی دفت . 

امیتی کوید : آبا دد کزادش بالا پیش اذ این‌هم چیزی دادد که پوبکر به 
پیامبری بر انکیختة خدا کرویده ؟وخواء‌ناخواههر کس بر این بنیاد انديشه کردن 


۱ - «عیون الاثر» از این سید الثاس ج ۳ ص ۳۳۹ 





2 - درود خدا بروی و ۱« عاساش از فرمان ار لمی ده 
داد نیز یادردی‌است والبته نوبد هرد یدادیرا که داده ناچاردرهمان هنگام خود ؛ 
پیش خواهد آمده ا کر برای‌ده بروشدن باآن نیازمندبه گذشت دوز کار 
درنگهد گرنه درهمان‌هنگامی که وی آن است درخ می‌دهد ویر اب 
و زود شدن آن ددیر تاه دودلی نباید افتاد. 
این برترین موی است که بایشتکرمی به گزارش بالا بسرای منش بوبکر 
می‌توان باد کرد که این نیز ویرء اد بیست د همه مسلمانان دد این زمینه همتای 
آدیند پس چکونه می‌توان‌آن‌دا نشاله‌ای بر این داست که بوبکر بی‌چون وچرا 
از همه بادان پیامبر داناتر بوده است ؟ اکر عمر آن پسرسش دا از هر کندام 
اذ دیگر یادان نیز می کرد همان پاسخی‌دا م‌شنید که از ابوبکر د حهانپاسخدا 
که آذپيك‌خدا - درودخدابروی و خانداش - و همان پاسخدا که ازهمسلمانان 
تا پابان کینی . و تو در تزدهییج کس از ایشان به جزاین برداشتی نخواهی یافت 
داکر به آن کونه سرسخندا با کسی باذکنی به ج زآن پاسخی نخواهی شنید . 
مکر عم ان پرسشدا-.جن ویک - از هیچکس از یادن پا کرده‌بود که 
پاسضی به‌جزآنچه ازدی شتید بشنود نا ما بيئیم د بآآن دست‌آویز دیدا کم و 
بیش از کسان دیگر داناتر پینگاریم؟ 
در اینجا پيك خداه ند - درود خدا بردی و خالداش - می خواسته 





بنیاد ازدیر 








دد پاسخ عمر چیزی ازداستنی های دشوار د پیچیده‌اش‌دا بنماید که چون پاسخ 


بویکر با اد یکان درآمدبی‌چون و چرا داناترین همه بادان پیامبر شمرده شود؟ 
ابن حجر همةٌ اين‌ها دا خود می‌داند داز همین ددی است که آ کاهصانه 





7 رز وس وت یساش 
ترین کسالی است که انديشة خود دا برای ددیافت فرمان خسدا به کوشش 

داشتند بلکه دد میات یادان پيامبر بی چون وچرا از همه داناتر است ونشانه‌های 
آشکاری این برداشت دا کواهی می کند دیکی از آنمیان کزازش بخاری دجز 
اد است کهعمر دد «سازش حدیبیه» ازييك خدا - درود خدا بروی - انگیژ‌این 
سازش دا بپرسید د گفت چراما با همه بیردی از کیش خود زبونی دابر خویش 


۱۳ سومین نش نه برد)ناتر بودن بویکر 





همواد سازیم پیامبر - درود خدا بردی - پاسخی به اوداد که پس از آن چون به 
زد بوبکر شد و همانچه دا از وی - دردد خدا بردی - پرسیده سود از اد نیز 
بپرسید ادهم پاسخی ددست همانند آن دا داد بی آنکه از پاسخ پیامبی - درود 
خدا بردی - آ کاهی یافته باشد . پایان. 

این حجر با کفتادليم بند دس بسته‌اش خواننده دا کمراه می‌سازد تا پندادد 
در آلجا کره کودی دد کاد بوده که ابوبکر کشوده با پرسش دشوادی ددزمينة 
یکی از داش‌ها پیش آمده که بردسی ددآن شاله‌ای نمایان براین می‌توانددد 
که کسی بی‌چون دچرا داناتر از همة بادان پیامبر به شماد ددد. ابن حجر هر 
چه خواهد بکند که البته دید کان کادشکران اددا می‌پایید و خداوند نیز - از 
پشت سر - شماد کادهایش دا دارد. 

(لمونة سوم) از شانه‌های نمابابی که ابن‌حجر برداناتر بودن این جالشین 
پیامبر دد برابر همه بادان اد - بي چون دچزا یافته, کزادشی است که بی هیچ 
ذنجیرة ددستی دده‌صواعق» ص ۱٩‏ از زبان عابشه آددده که اد کفت: چون پيك 
خدادلد - دردد خدا بردی- در گذشت ددددیان سر پرداشتند و تازیان روی از 
آئین برتافنند دانصاد به پشت سرباژ کشتند؛ اکر آنچه برس پددم ددخت بسر 
کوه‌های استواد فردد می‌آمد بهسمتی می کرائید ولی‌برس عیچ‌سخن, بایمکدییگر 
ناساز کادی ننمودند مکی پدرم دد جدا نمودن « آماده ساختن آن پیشی جست 
کنتند پيك خدا - ددود خدا بروی - دا کجابهخاك میادیم؟ دد این زمینه‌داشفی 
دد زد هیچکس تيافتیم تابوبکر گفت از پيك‌خداوند - درودخدا بروی - شنیدم 
میکفت: «هیچ پیامبری جان نمی‌سیادد مگر دد ذیر همان جاییگاهی که ددآن 
جا دد گذشته به خاك سپرده می‌شود.» و باذ ددبا 








له از دی برجای مانده بود 
برداشت‌های کونه گون نمودند و در این زمینه‌نیز دانشی دد تزد هیچکس ييافتيم 
تا بویکی کفت اذ پيك‌خدا - دردد خدابروی می گفت: البته ما کروه 
پیامبران مرده دییگی برای بستگان خود نمی کذادیم د] نچه از مامی‌ماند به‌هزینه 
های نیکو کادانه خواهد دسید. 

سیس می‌نویسد: برخی کفته‌اند این نخستین ناسا کادی بود که میان‌بادان 








۳ اتقدیر ع ۱۴ 


پیامبر دز کرفت‌تا برخی اذابشان کفتند او دا درمکه . ذاد گام وجای‌برودششی- 


به خال می‌سپاديم «برخی: دد مسجد وی دبرخی 





در پیت المقدس آرامگاه 






اان» تا بوبکر ابشان دا از آنچه می‌داست آ کاهی 
داد و ابن زنجویه این آئین نامه‌ای است که از میات همه کسانی آله با 
پیامبر به‌مدینه کوچیدند با در آن شهر دیدا بادی کردند تنها بوبکر داست‌دد 
آن دا کزارش کرده ددیگران از اندیشة خود به سخن ادباز گشتند . 

امینی گوید: آاین رگزارشبیزن 
بکر دوحدیت‌اذ پيك خدادند .. درود خدا بر 


ءای کهاز زبان عایشه آودده ندبیشترین 








وی و خاندانش -آورده که مان کسانی که درآ نجامی‌بودند در آن دوزمینه او آن 





دا شنیده بوده بس . پس اکر بيائیم دهر چند با تیری که ده تادریکی بياندازيم 
تن پاراین دست آدیز - بوبکردا از همهیادان 
سمادیم - آ ام از کساثي که در آنجا فیز نبوده باآن دوحدیت 





پيامبی - داد 





دا می‌دانسته‌ولی آن هنگام در باد نداشته‌اند - پس چه باید کفت درپارة نی که 





هزادان اذ حدیت‌هایفراهمآمده‌ای‌را گزارش کنند که هيچ‌يك از آن: 
بر کزادش‌نکرده ت د با این خمه هیچکس از ابشان دا نیز دا 
ازهیة یادان پیامبر - با دست‌کم داناتر از بوسکر - نشمرده‌اند؟ 

مکر اد همان‌نیست که چنان برداشت‌های ‏ «شکفت آوری دربارة 
« اب» و « کلالده و « بهرة نبا و مادربزد که پدری و مادری از مردژدبکه‌نواده » 





از 











و دییگر اندیشه‌های ناسنجیده داشته " مگر نه اد آئین‌نامه‌ای ارچمند پیامبی دا 
از ماننده‌های مفیره پسر شعبه د محمد پبر عسلمه #عرداثرحمن‌پسرسهیلو دیگر 
مردمان‌ناجیز فرا م یگرفت ؟ * 

کویا ابن‌حجر  (‏ سنگه‌زاده ) مرددانیز مانشد خود انگاشته‌ومی‌پندادد 
نیز ذادء سنکه‌اند که تنها می‌شنوند ولی چیزی‌دا با خرد خویش ددبرد 






این بر بنیاد سخن!نصاری‌است در «تحفه الباریح ارمفان آفرید گار» ج ۴ ص ۱۲ ۴ که 
درذیر دارشاد !لساری»چاپ شدءو "نرااز روی‌دست‌نوشته‌ای‌از «صحیح بخاری»‌نگاشته است 

۲- بنگرید به ترجمة فادسی‌خدیر ج ۱۳ ۲۶۷ :1 ۲۶۶ و ۲۱۸ تا 9۲۲۷ ۳۰۵ ۳۳۶۱ 
۲س به گردید به برگردان پادسی غدیر ج ۱۳ ی ۲۴۸ :۷۵۰۱ 














۱۳ "ای بر انپیمبر از آرامگاهاو 








نم یکنند. با این‌مرد نمی کو یدروزی که پيك‌خدا - درد خدا بردی دخاندانش- 





بانگ برداشت دسخن زیر دا برذبان داند یادان او ازآوای دی چه دریافتند: 
۱ - درمیان آرامگاء دمنبر من کلزاری از کازادهای بهشت است. دیزاز 
این سخن او - درود خدا بروی دخاندانش: 
۲ - درمیان سرا منبر من کلزادی از کازادهای بهشت است. دلیز اذاین 





سنخن او - درود خدا بروی وخانداش: 
کلزاری از گازادهای بهشت است. دنیز اذاین 
سخن او - دردد خدا بردی وخانداش: 

۴ - درمیان‌منبر تاخانةٌ عايشه کازاری‌از کلزارهای 
این‌سخن‌اد - درود خدا بروی دخانداش: 

۵ - هر کهشادمان می‌شود کف و کلزاری از کلزارهای‌بهشت‌نماز بگزادد 
درمیانمنبرو آدامگاه من نما بگزادد." 

که حدیث نضستین دا مخادی کزارش کرده است" دنیز احمدء بدالرذاق 


۳ - درمیان خانه تا 








و سعید پسر منصود » بهقی ده دشمب‌الایمان س< ور کردیدن »»خطیب و بزاد و 


طبرانی و دارقطنی و ابو میم وسمویه و آبن عسا کره آنم اززبان این میانجعان 
که همه ازیادان پیامبر ند: 

جابر» سعد پسراپووقاص » عبدالة پسرعمر دابوسمید خدری. 

ب رکردید به « تاریخ خطیب > اج ۱۱ ص ۲۲۸ و ۰۲۹۰ « ارشادالساری > اژ 


قسطلانی ج ۴ ص ۴۱۳ که زنجیر؟ گزارشی بزار دا در این ژمینه درست شمرده د 





1 





۱- کی بودکی میأن کرده صدچاك جیپ خرقة؛ 

گرد آن منزل بهشت نشان رت در دید مرك فشان ؟ 
رجای) 
۲ - ان برنیادسخن اتصاری است‌در «تحةالباری ع ارمغانآفریدگاد» - ج ۴ ص۴۱۲- 





که در زیر «ارشادالساری» چاپ شده و آن را از دوی دست نوشته‌ای از « صحیح بخادی » 
نگاشته است. 


۴ اضر ۳ 





کفته : در نزد بزاد ذنجیره‌ای دادد که مردان میانجی آن شایسته پشتکرمی‌اند. 
«کنزالسمال» ج ۶ ص ۷۲۵۴ شرح وی بر « صحیح مسلم » که در کنار «ارشاد» 
چاپ شده ‏ ج ۲ ص 2۰۱۰۳ تحفةالباری » که در ذیر « ارشاد » چاپ شده . چ۴ 





ص ۴۱۲+سبهودی نیز در « وفاء الوفاع» ج ۱ ص ۳۰۳ آن‌را از دونگا 
و مسلم آورده وژنجيرة کزادشی بزاد وا درست شمرده است. 

حدیث ددم دا نیز بخادی ومسلم آورداند. نیز ترمذی , احمد , دارقطنی , 
ابویعلی » بزاد» نسائی, عبدالرذاق » طبرانی» ابن‌النجاد , دهمگان از ذبان اینان: 
بدا پسرعمر» دای مازلی « بوبکر. 
بر‌کردید به « محیح بخاری , نامه نماز < کتاب‌السلاة» بخش برتری 
زمین میان آدامگاه «مبرونامة دیداد آز خن خدا  «‏ کتاب‌الحج » وه محبح 
مسام » نامه دیدار ازخانة خدا ‏ کتاب‌الخج» بخش « برتری ذمینی که میان 
آدامگاه و منبر اد - درد خدا پردی - است ۰ نیسیر الوسول » ج۳ ص ۸۳۷۳ 
«نمپیز الطیب ‏ پا کیزه‌ها دا جدا کنيم ».من ۱۳۹ که می‌نوبسد: در ددستی آن 
همداستانند, « کنوزالدقااق» ۱۷۹« کنزالممال » جع ص ۴ الجامم | لمفیر» 
که بربنیادآ نجه دد « الفیش القدیر»-ج ۵ ص ۴۳۳ آمده - آن دا ددست شمرده 
کوید گزادشی است که از بی ک و کران آن‌فراداند کمان نمی‌توان برد از 
پيامبی لباشد , «تحفقالبادی» که درذیر «الارشاد» چاپ شده - ج ۴ س ۴۱۲«وفاء 


اشته بخادی 





جاب 














الوفا» ج ۱ س ۳۰۲ و۳۰۳ که زنجيرة احمد وبزار دا در گزارش‌آن درست‌شمرده 
است, 

ان ازراه جابر اعدا مازنی گزارش کرده‌اند: احمد 
شاشی, سمید پسمنصور و خطیب , چنانکه دد «تاریخ خطیب» ج ۳ ص ۳۶۰ آمده 
است دنیز در « کنزالمال» ج ۶ص ۲۵۴ و درشرح نووی بر «سحیح مسلم» که در 
کنار «الارشاد» چاپ شده - ج ۶ س ۱۰۳ 





حدیث سوم دا 


حدیث چهادم نیز- بر پنیاد آنجه در « ارشادالاری » ج ۴ س ۴۱۳ و در 





۳۴ آگاهی یاران پیامبراز آرامگاهاد ۵ 


« وفاءالوفاء » ج ۱ ص ۳۰۳آمده - در «ادسط» طبرالی اذ ذبان بوسعید خددی 
کزارش شده است. 

حدیث پنجمدا نیز - چنانچه در « کتزالعمال» ج ۶ ص ۲۵۴ آمده - دیلمی‌از 
بان بیدا پر لبید با ک و کرده است. 
بن آبی‌الحدیددد «شرح» خود می‌نوسد - ج ۳ ص ۱۹۳ - می کویم‌نچکونه 
درجای به خال سپردش سخنان ناساز کار برزبان داندند باآن که خود به ایشان 
کفته بود: د مرا برسترم ددهمین جای خا‌ام کنارآرامکا هم بگذادبد » د ايين 
سخن آشکادمی دسا ند کهاو بایددرهمان‌خانه‌ای به خاك رود که 
آورده بود که خانةٌ عايشه باشد - پایان. 





ان‌را درآن‌فراهم 





این حدیث دا - بربنیاد آنچه حافظ سیوطی دد «الخصای‌الکبری » ج ۷ 
ص۲۷۶ - می‌نوبسد . ابن‌سمددابن مثیم دحا کم «بیهقی دلیز طبرانی. در «الاوسط» 
ازداء پسر مسمودگزارش کرده‌اند. 

آیا ابن حجر می‌پندادد که یازا پیامتر پس‌اذاین‌همه سخنانی که درزمینةً 
باد شده اذاوشنيدند هنوذآن کازآزیا کی که پا کنرین پیامبران» ایشان دا از آن 
۲ کاه کرده د دستود به‌نماذخواندن درآ نجادا داده بود نمی‌شناختند؟ با گمان‌دادد 
ایشان آدامگاه دمنبرو کلزار میان‌آن دوراشناخته وباسخنی که از اد - درودخدا 
بروی و خانداش - گرفتند ازديك .رزهای آن ددنگه کرده و سپس دداین که 
آرامگاه پاك»کجای آن باید باشد برداشت‌های کونا کون آدددند تا بوبکر آن دا 
آشکاد ساخت دباهمین سادکی» بی‌چون دچرا دانافرین ایشان گردید؛ 

با این که اک ر کزارشوی دربه‌خالك سپردن اد درست می‌بود بایستی پيك 
خداوند: ‏ درود خدا بردی وخاندانش ‏ آن دا برای کسی بگوید که خود به وی 
سفادش کرده است پس اذ مر کش اددا بشوید و به خاك سپارد و برای کسی که 





۱ - < طبقات این معدء شمارة پی‌درپی ۰۷۹۸ ۸۰۱ «الخصایصالکبری » ج ۲ ص۲۷۶ 
۳۷۷ 


۳۶ الفددیر ۴ 


ن جامةٌ مر کک را برادوشتن و درخالك نهفتنش‌دا به کردن کرفت" وبرای 





و 
کسی که خودمی‌داندیباخواهف خاست دنیمه‌تب بی‌این که کسی‌جز از خانوادة وی 
اجامةٌ مر کث می‌پوشاند ودرخاك پنهان می کند. که در ج ۱۳ س 





در آ تجاباشد 
ن‌جائی نخواهدبود و در آن 


مپسسآزمر کش 





۶۲ ات رجمهٌ غدیر گذشت - نه برای کسی که دا 


تکام خوابی‌سنک 





,برپلك‌هایش چیره می‌شود. هر کس خواهد « 
سفادش‌هائی کنده بر کزبدن‌جابرایآدامگاه دا ازچشمگیر تین زمب 
چه دسد که سرود آدمیان باشدواین تگرش‌دا کزادشی استواد می‌دادد که‌ابوبملی‌از 





ها می‌شمارد 


حدیث عایشه آوددء (هرچندباحدیث خوداه اذپددش ناساز گاداست) که کفت: در 
این کهآدامگاه اد - درودخدا بردی «خانداش- کجا باشد سخنان گونا کونی 
میان آمد تاعلی کفت 


آذهمه چای‌دیگر دوست‌ترمی‌دارد , 





به داستی خداو ندجائی دا که پیامبرش دد آنن , جان سیرده 


«الخسارص الکبری» ج اش ۲۷۸ «شایك بای برابری با همین‌حدیت بوده 
بات بویت تهادءاند . 





که‌آن گزارش دانیز آ فریده وب 
اکر چنانچه ابن حجر میتو مه ور اهشگام بهمخاله سپردن آن پبکرپال ؛ 
کنتگوئی دد میکرفت البته گزارش آن, زبان به زبان می کشت « نگادندگان 
سرگذشت نامه‌ها ددفترها _یکی‌پس‌ازدیگری ازذبان بادان پیا 
کنارهاهوایستادهوفربادهاداشنیدندباذ کومی کردند.نهباز لمودنشویژه ب رکهای 
«صواعق» دماننده‌های آن از نگاشته‌های نوخاستگانمی کردید ه بکانه کزار گر 
کمد بیش ازذمينهة آنن, عايشه می‌بود که‌تازه ادسباتتها کسی که کزارش‌بادشده دا از 
زبان دی آودده‌اند. خودمی کوید:ماازبه‌خاله سپردن پيك خدا - درود خدابروی - 
آگاه نشدرم تادر دلشبآدازبیل‌هائیراشنيديم که برای هموادساختنآرامگاهش 
به‌کادمی‌دفت" آنگاه این سخن داچگونه باآن یکی‌ساز کاد کردانیمو 


بر که دد آن‌روزدر 























« طبقات ابن‌سند > ص ۷۹ 


۲- بر گردید به ج ۱۳ ص ۲۶۴ ازترجمةً فادسی‌غدیر 





۱۳ چهارمین نمو نهازدا| 








وتازهآ ین نامه بادشده دستوری دربارة همه یام ان دا دربردادد وفخستین 
چیزی که 0 را یوج می‌نمایدآدامگاه نخستین ایشان آدم - دردد براد - 
است که‌درمکهدد گذشت‌ودرهنددریای کوهیکههنگاف: ودآمدن از آسمان‌به 


گام نهاد در خالك دفت - با کف برخیددیای کوه ابوقیس درمکه!. 








دوست خدا ابراهیم- درود براد وبرپیامبر ماوخاندااش - نیزازعفرون پسس 


درول کوء دا ک +درحبرون بودبخرید وهمرش ساره دادر آن بد خاله 





مر 
سپرد وخود وی سپس پسرش اسحاق نیزورهمان جا به خالك رفتند. ‏ 
بمقوب - درددبراه - نیزدرمصر در گذشت ویسوسف - درود خدا پراه - از 


پادشاه ممردستوری خواست تابا البد پدرش بیرون شده وی دا نزد خانداش به 





خالث سپادد. اد بپذیرفت دبزد گان مصرایز بادی بیرون‌شده اد دادرهمان شکاف کوه 
که درحبردن بودبهخاك سپردندا 

( نمونة چهادم ) بردیم سراغ گزادشی‌که بوبکر - وتنها او در باه داداثی 
های به جامانده ازپیامبرداده» دداین رنه نیز ابن حجرخیلی ذودسخن خود دا 
فتمی کی ذیرا می‌بینی درابنجا عم 14- جات می‌پندار که : «نها ابوبکر 
این کزارش دا داده دبه این گونه یکی ازنما 


خویش ازهمگانآشکا کرده» «لی درس۲۱ برداشت خود دا چنین می‌تویسد که 





ین نشانه‌ها دا برداناتر ببودن 





« عليوعبای‌وعشمان وعبدالرحمن پسرعوف وذییر وسمد وذنان پیمبر همه‌این‌سنن 


با کو کرده‌اند » و می‌تویسد: «همه می‌دانستند که البته پیامبر 








«تادیخ طبری» ج ۱ ص ۸۱۰۸۰ «عرائس ‏ دلبران» از تطبی ص۲۹ «الکامل» از این 
اثیر ج ۱ ص ۷۲ «تادیخ اب ‌کثیر» ج۱ ص ٩۸‏ 
مترجم گو ید: دوگرارش‌بالا از دیدگاه نگادندگان شیمی چندان درست ودسانمی‌نماید. 





۷- دروتاریخ‌طبری» جبرون یادشده ودرست آن حبرون است 
۲ وتادیخ طبری» چ ۱ ص ۱ ۱۶۹9۱۶» «سجم ائلدان.س فر هنگنامة شهرها » ج ۴ ص 
۲۰۸ «تادیح اب نکثیر» ج ۱ ص ۰۱۹۷۰۱۷۳ ۲۲۰ 





۳۸ اهدیر حمز 





- دردد خدا بردی - چنین کفتههوبوبکرتنها کی‌بود که نخست آن دا به بادآورد 
سپس نیزدیگران‌آن ابه باد آوردند» 

این يك بام ودوهوا که درسخنان این مردمی‌بینی ازچیست؟ وچه انکیزه‌ای 
دارد کهآ نچه راخود نخست آودده سپس فراموش می کند؟ آیاداناتر بودن کسی 
تنها بر این بنیاداست که نخست يك کزارش دا به بادآدد؟ ناپیش ازدییگران‌آتنرا 
تنها برتری يك تن دا 





برذبان داند؟ هرکدام ازاین‌ده که باشد - چنانچه می‌پینی - 





ددبه باد آوددن می‌دساند ونه درداستن. 





ان سخنی می کفت 
بایدآن دابرای خانواده و کساش آشکادسازد که برای بردنآ نچه از وی مانده‌سر 
ندادند, دورچنگه زدن به آثین‌های هکانی که در فرازای قرآن بزر کوار و 
۶ بهرگ آکمي‌ازمرده دبک بستگان خودآمده 





اکرپيك خدادند . درود خدابروی و خانداش 








آئین نامه های ار چمند پیامبر درب 
دست افزادی‌نداشته و کفتگو 
بیادد وجگر كوة پا او ادلی پرآزحم بسه یادان پدرش" جان اسپارد تا این 
رویدادها درمیان دسته‌های پی‌درپی که دریتکی از آن ووزاء افتدهاند, انگیزء کینه 
«دشملی نگردد چرا که او . درددخدابروی وخانداش - برای زدودن همین‌داجها 
«بستن پیمان براددی میان توده‌ها ویکان یکان ازمردم برانگیخته شد. 


بادی در نگیراو که شودبختی د کین‌توژی‌به‌همراه 





آ اد - درود خدابروی وخاندانش. این بیتش رانداشت که بداندناآ کاهی 
خانواده و کساش اذفرمانی که اد - درود خدا بروی دخاندانش. ویر آن استو 
-بربنیادآنن. آئین‌ادث د کر گون می‌شود چهآشوب هالی‌به دا می‌اندازد ؟ چنین 
ادردانیست با این که آئین دایسته به‌مرکه‌ها د آزمایش‌ها و 
آمدها دشورش‌ها ورویدادهای سپمگین نزداواست . 

بزر ۱5 ترین مردان‌داست‌ده,فرمانردای گردند کان دهمسر ادبزد که‌ترین 
وان داست دد. درودهای خدابرآن دووخاندان آن دو - که آمدندوآ نچه را از 





اندیشه‌ای دبا 











بنیز با گستود گی‌سخن خواهیم داشت. 





۱۳ نغاهی بهچهارمین نمو #ازدانش بوبکر ۳۹ 


امبر- درود خدابروی و خاتدانش 2 به چای مانده وبه چنگه‌پویکر افتاده بود از 





آن‌خود دانستندآ با گمان داری اینکاررایس از آن کردند که آنآئیننامٌ پندادی 
را دانسته وداست شمردندولی‌برای دبودن‌کالای‌بی‌ارزش کیتیآن را ندیده گرفتند؟ 
با آنجه دا بوبکر برزبان آوردنمی‌دانتند؟ ما باچتگلزدن دد دامن نام خدا و 
آئین‌نامة پیامبر- پیشکاهآنن دودا پالتر اذاین می شمادیم که اذ آئیننامةاستواد 
پیامب رآ کاهی بابندو آن دا ندیده بگیرد با با ناالی از داه داست بلفزند. 
چرابابدلاف ذلی بوبکردا درزمینه‌ای پذیرفت که ه‌با نام خداهآئین‌نامة 
خدا و آئین نامه پامبر نمی‌سازدوهمدد آن باده تنها داءآ گاهی 
باژمانده اداست - دودخدا بروی وخاندانش- وا کب یکه‌به دستورخودش پس‌از 
م رکه بایدبه انجام سفارش‌های دیژءاشن پرداژدواوخود از آغاز که درانجمن‌ها د 





سش‌ازخویشان 





میان کرده‌ها آءا برای خواندن مزدم به سوع خدابرداشته وی دایسن سمت وی دا 
شناسا نده‌است خاک توا نبود تابداند بائوی داست زودهمسر پالك نهاد اد 
ِ گفتند «فداه بخششیاستاذب رکه خدا - درودهسلام خدابروی «خانداش- 
به ماء واین رابیزجزازراء خودآن دوشوان دانست" مالك پسجمونه اززبانپدرش 
آورده که گفت: فاطمه به‌بوبکر کفت: به‌راستی پرك خداوند - درود خدا بر دیب 
فدك دا برای بهره بردادیمن نهاده آتن دابه من‌ده . علی‌پسر ابوطالب نیز بهسودش 
کواهی داداد کواهی دیگر خواست , ام لیمن هم کواهمی داد «لی او کفت : ای 
دخترپك خدا ! می‌دان ی که با گواهی ده مرد بايك مرد و دوزن گواهی «سا و 
, روانیست ووی نا کز بررو گردان شد. 

وبه کزارش خالدپسرطهمات ؛ فاطمه خدا از وی خشنودباد - به بوبکر 





پنگریدبه یج ۴ ص ۱۷۳ تا ۱۵۹ ازبرگردان پادسی غدیر 

۲- چون‌آن هنگام فدله دددستآن دوبودونمی‌توان به کسی‌گفت: بایذگواه بیاوری که -براکه 
تمونه - کفشو کلاهت از آن تواست» وانگه ی آئین‌ناس‌های پیامبر دا جز از دراه دانش 
او_غلی - بابدپرسید؟ «غذیر» ج ۶ ص۸۱۶ چاپ ددم 2 








۳۰ ]لفدیر ۴ 





-خدا ازوی خشنود باد. کة 





فددابه من ده که پيك خدا . درود خدا بروی - 





آن دا برای من نهاده است وی اذ او کواه خواست اد ام ایمن و دباح بندث پیامبر 
درودخدابروی - دا وددتابسود او گواهی دادند ولی وی کفت دادرس,به‌سودتو 


جزبا کواهی یك مرد ودوزن دوانیست.! 





تازه می‌برسیمآن پانوی پا کنهاد وراست‌دود درودخدابروی - چرابرسرختم 
آمد؟ مکرنه از ذبان پدد پااکش دبا او می‌نویسند : خداوند با خشنودی او 
به خشم‌میآبد ؟ آ یا دگ رکونی اه اژفرمانی بدود 
که پدرش آشکار کرده ؟ که ادزیز «ازسرهوی سخن نمی گوید و گفتاروی چ 





خشنودمی‌شود «باخشم کر 





آنچه خداداد بردی فردمی‌فرستد لیست»" چنین کمانی دد باه ذهرا نشاید برد . 
با چون ابن‌فرمان بران دا داست دی دستکاد اذاد کزارشکرده که می‌خواسته 
دستود آئین دا ددان گرداند » با که سخن وی دا پاور داشته از وی دنجبده ؟ 
ماپیشگاه جکر کوش پیامبر دا که بنیدآ شکارقر آن درفراز پاك انگادی «سه آبة 
تطهیر» پا کی او دا دوشن ساخته از این بد نامی ب رکناد می‌شماديم * پس تنها 
انگارسومی‌می‌ماند که او کزازشکر زا:به ددستکاری نمی‌پذیرفته با ذميتة کزارش 


دانباء شده می‌شمرده و آآن دادستوری ناساز با نامةٌ خداه آئین نام پیامبرمی‌دانسته 








همین اددا برانکیخته است نا ردسری برسر بیافکند داد برخویش 


بچد و 





در میان کردهی از پرستادان و ذنان خویشاه ندش چنان داء افتد که دامن‌ها 
برذمین کشیده‌شوده کام برداشتنش - بی کم و کاست.- پيك خدای دابه یادها ددنا 
بربوبکردد آآید که میان کردهی از آن کسان که با پيامبر به مدیثه کوچیده با دد 


آن شهردی دا باری‌داده ودیگران تشته , سپس برای وی پرده‌ای بکشندتاچنان 








«فتوح البلدان سب کشورتائی‌ها» از یلاذری ص ۱۳۸ 

۲- بنگرید به برگردان بادسی غدبر چ ۵ ص۵۳ وپس آذاین نیز در آيندة نزديك سخنانی 
دد این باره خواهیم داشت . 

۳ سوره ۵۳ آیا ۳ د ۲ 


۱۳ تعاحی چچهارمین نو قالهاتی ی ‌ 





ده و بهاندازدهانجمن داپلرزاند و آ که آند 9 نگ 
ند تا کر به‌ای که بیخ کلوها دا گرفتهآرام شود وجوشش ابشان قرو نشیند پس 


نالدای سردهد کا 











زبان به‌سپاس وستایش خدای که بزد کتو کرامی‌است - وبسد ددود برپيك خدا 
بکشاید . که درود خدا بروی «خاندانش - آنگاه بگویدآ نچه کفت داین همچند 





فراز آن: | کنون ش‌امی‌پندادید که پس ازم رکه پیامب رآ تچه ازدی مانده به مسا 
نمی‌دسد, آبا دستور روز کاد نادانی دپیش اذاسلام دامی‌جوئید؟ فرعان چه کسی 
بهتراذ خداست برای آ نان که او راباوردارند ؟ پسرابوقحاقه ! (پدد بوبکی) تو 





آنچه را از پدرت پس‌از م رگهبماند ببری ‏ من نه ؟ به داستی آئینی ساختگی و 
سهمنالك آورده‌ای ! اینك‌توداین شتراضادسته دپالان نهاده ۱ پبرش تاروزدستاخیز 
به دیدارتآید که برای داوری؛ خدادندنیکواست دبرای داهبری؛ محمد و برای 
پمدادن؛ دستاخیزهچون باذپسین‌روذبرسدوروغ پرداذان دببهوده گوبان زیانکاد 
خواهندشد .سپس دوی بهآدامگام پدر درود یلام خدابروی دخانداش. نمودو 
گفت: 

«پس‌ازتو پیش آمدهائی سخت دبگومگوهائی ده کوفت 

که کرتومی‌بودی دویدادهای سهمکین ؛ افزدن‌نمی کردید 











با ازدست دادن نوچنانیم که گویا ذمین بهرث باداش دا اژ دست داده 
بستگان توبه پریشانیافتاده‌ندهآنان دابشگرودیده فرومگذار؟ 


ای کاش پس ازتو و آنگا که د د گذشتی 
نوده‌های خاك میان‌ما «توجدائی انداخت - با مر کفدوبردمی‌شد: 








۱-بود؛ن آیا ۵۰ 
۲سسودة ۱٩‏ آیه ۲۷ 
۴ سورة ۴۵ آیذ ۲۷ 





بنگرید به ترجمة غدیر ج ۱۳ ص ۲۷۶ 
۵- « بلاغات‌الساء نفز گوئی‌های‌بانوان»اذابن طیفودص ۱۲ «شرح این‌ابیالحدید»ج۷ 
ص۲٩‏ «اعلتم الساع» ج ۳ ص ۱۲۰۸ 








بود انگیزه‌ای که اد دا از دست کسانی که از خوا 
همچنان خشمناك نگاهداشت که چنانچه با کستردکی خواهی دید تا بازیسین دم 


وییی ان 





ازند کی خودیس اذ هرتماذبرابشان نفرین فرستاد . دزود خدابروی باداب 

آئینی‌داکه برایآ نچه اذپیامبرما مانده بود تهادند آبا میان همةٌ پیامبران 
ردان می‌دادندهبا تنهاازدیژ کی‌های وی - درودخدا بروی وخاندانش- می‌شمادنده 
داء لخستین دا گرامی‌دامة آسمانی بسته است ذیراخدای برتر ازینداد می کوید: 
هم ذ کربا است که به 


ارخدایا ! مرااژ نزدخویش فرزند وجانشینی‌شایسته 


سلیمان از دادد ادث‌برد. سود ۲۷- نمل - یه ۱۶ وا 
کزادش‌خدای پا می کوبد: 
ده تا ازمن دازدودمان‌بعقوب ادث پرد. سور ۱٩‏ مریم - ی ۵و۶. 








همه می‌دانند ادث‌به داستی ایناست کهآ نجه کسی داددپس اذم رکف وی‌به 
فرمان‌خداه ند کاد پالك به بازماند کانش «شدیس| کرپيائيم وچنانکه این‌داردسته 
برآن‌دفته‌اددخواست این فراژ کرامی انامه خدادا داش دپیامبری بدالیبا نچه 
اذلایة بردنی‌اش برمی آبد ساز گازتیست زیرآییامبری «دأنش پس ازم رکه کسی به 
بازماند کان نمی‌دسده پیامبری + بلتتکی داد به این که خدادند چگونه بخواهد 
توده دا درداء شایسته اندازد و کساني که سزاوار آن هستند - ازنخستین دوذاین 
سرنوشت دا آفربد کاد برایشان بر گزیده و خدادند داناتر است که پیام گزاری 








خویش رادد کجا بنهده در گزینش‌اد نیز نه دددمان ودژاد جای پائی دادد و نه 
نیایش دخواهش دیگران می‌توالد انگیزه شود که خدای برتر از پنداد ؛ کسی 
ازبند کاش دا به پیامبری بر کز 
کسی‌ددیی آن برود دبیاموژد. 
وتاژء ذ کربا . درودخدا بر او چنانکه اذلاةُ برونی وچون دچرا ناپذیسر 
آیه برمی‌آید - جانشینی از فرزندانش خواست تا آنچه ازدی می‌ماند به دست 


» به دست آوردن دانش نیزبسته بهآن‌است‌که 











مردالی که خورشاد ند پدری اویند . عموزاد کان ودیگرتزدیکان - نبافتد و ایسن 
خواسته تنها دربادء دادائی ددست ددمی آمده گرنه باچنان ددخواستی نمی‌توالست 


۱۴ تگاهی بهحدیثی له بو بکر گز ارش کرده 





مردان خویشادند یدری دا اذپیامبری ودالشمندی بی‌بهره کرداند. 

تذهمی پینیم؛ پسندید کی‌جانشین خوددا که مرده مکش بهاومی‌دسد بایسته 
یده کردان» داین نیز باپیامبری لمی‌شورد 
زیرا بر کنادبودن اذ همه کناهان «پا کی‌سرمایه‌های ددانی‌دخوی‌ها ؛ ازپیامبران 
جداشدلی‌یست پس سفادش دادن این‌منش‌ها برای ايشان نابجا می‌نمایدآ دیا کر 
برای‌داداثید کسی که آندامی برد این وب کی‌هادابخواهيم‌ددست است‌چون کسی 
که پس ازع رکه دیگری‌به دادائی وی دست‌ی‌بابد کاهیپ ندیده‌هست گاهی‌نه. 

اکرهم بکوئی‌چناندستوری‌نه برای دیگرپیمبان‌بلکه وه پيك خداست 
-درود خدابروی دخانداش ‏ این نیزما دانا کزیرمی‌سازد ذمينة کسترده آن‌همه 
فراز هائی‌داکه بهر هر کس دا اذ مرده دیکه کسانش می‌نماید یکجاننکه نمائیم 
و ددبرابر آآث همه فرمانهای هسگانی يك ین ویژه بگذادیمآنگاه با این سنن 
که خدای برتر اژپنداد ميکوید : خداه ند شمارا ددبارة فرزنداتتات سفارش‌میکند 





شمرده ‏ کفته : «پرودد کادا اودای 








ف ره 






پردسود؛ داء - یه 6۱۱ دهم با این سخن خدای پاك : 
از ون از مد میداد از برض 
دیکر سزادارتر ند «سودة انفال - ۸ یه ۰۷۵ د این کرامی سخن دعه: اک ر کسی 
کالائی تیکوبرجای گذارد سفارش کند که پس اذم رکه اد پدد «مادد د نزدیکاش 
بهره‌ای .۲ آ یه ۱۸۰ با داشتن این فرازها نمی‌نوان 
زميینة دستورهائی‌دا که در نامه خدادندی دسیده‌تنگه کرد برای‌فرمان‌های‌همگانی 
آن آئینی دیژه نهادمگرباراهنمائی پ 
کزادشی که با کو کرآنآن‌چندان لیستند که کمان‌ناداستیبالفزش‌برایشان‌توان 
برد دنازء لیرد نی آن دانشایددستودی همگالی گرفت ذیرا بآ نچه‌ازس گذشت 


درنامةٌ خداو ندی؛ 





بیده پرند «سور؟ 








اه‌ای استواروچون وچراناپذسرنه با 





پیامبران پیشین درودهای‌خدابرایشان دبرپیامبرما وخاندااش- برمادوشن است به 


هیچ دوی‌نمی‌سازد. 





سودة ۱٩‏ آية ۶ 





۴۴ الفدیر :۱۴ 


نه با گزادشی 


داشت ونه مردداست دوایشان که داتش پاكترین‌پیامبیانشان پس‌ازمر کف وی ببه 





آنچنانی که نه با نوی داست دو توده به ] می‌تواند 


ادرسید وخدادند کاد پاك درنامهٌ خویشتن اددا ددان پیامبرش شمرده است . درود 
خدا بر آن دو وخاندانشان . 
ته با کزارشیآ نچناتی که هر کز نه هيچيك ازدلآ کاهان نوده آنداداسته 


دنه پیشاپیش آ نان خاندان پاك پیامبر که این دستور وی ابشان بود -و با دست 





بزآن . فرمان نامه خدا د کرامی آئین نامةٌ پیامبر دا ددبادء ایشان روانداشتهر 
آذاین که دادائی پددیا کشان به آنان دسدبی‌بهره گردیدند. باآن که بر کردن‌او 
بود کهآ ناندا از اسن زمینه کاء سازد و 





-درودخدا بروی و خاندانش - 





روشنگری آن دابه پس‌ازهنکامی که بیاذمند] تقد باژ تگذادد وتا باذپسین دم از 


ندارد. 





زنهکی‌اتی آن داازهمةٌ خانواده و کساندعمردپیردانش دددل خودپوشی 
نه با کزارشیآنچنانی که توده دا به آن همه شودبختی دخشم دچارساخت 





راهرچه داغ‌تر برافروخته داء پیشروی آآن 
رابه فراخی با نمود د. ازهمان مخئینرَوزء کروه مسلمانان دا کرفتادپرا کند کی 
کرد. تاآشتی وسازش ديك زبانی ازمیان ايشان دخت‌بربست که‌خداه ند کزادشگر 
آن (دپدیدآرند؛ این ددیدادها) دا - از سوی توده - تسکو پاداش دهاد ۱ 
دانگهی | کربوبکر این کزارش خویش‌دا داست می‌شمردپس چراباکادخود 
آن دابی‌ادج نموده نامه‌ای برای فاطمهةٌ راست دو- دردد خدا بروی - نگاشت تا 


وآش کینه ودشمنی ددسده‌های 





فد دا به اد باز کردانند؟ تا عمرپسرخطاب بروی دد آمد و پرسید این چیست و 





پاسخ دادامه‌ای است که نوشتم نا فاطمهآ نچه دا از پدرش مانده بستاند. گفت:یس 
زینة مسلمانان دا از کجامیآری که تازیان - چنانچه می‌بینی - به پیکاد بائو سر 
برداشته‌اند؟ آتگاه عمرنامه دابگرفت دپاده کرد (چنانچه در «السیرة الحلبية » ج 
۳ ص ۳۹۱ آمده کزارش بادشده را دخترزاده اين چوزی آودده است) 


و اکر آن کزارش ددست بود و می‌باید سخن آن جانشین پیامبر دا پاور 


یز نگاهی به‌حدیثی که بویکر گزارش کرده ۳۵ 
داشت پس باآآن همه برداشت‌های ناسازبامکدیگ رکه پس ازدی تمودند چه باید 
کرد؟ این هم نمونه: 

۱ چون عمر پس خطاب به چا 





نی بوبکرنشست فدله دا به باژه‌اندگانه 
بر گرداند. تاعلی‌پسرابوطالب و عبای 
پسرعبدالمطلب برس رآن به کشمکش برخاستندوعلی می گفت بهراستی‌پیاك خداو ند 


,درود. خدابرویوخاندانش درزند کی‌خودآن دابرای فاطمه بهاده بود (د پس‌از 





پيك‌خداو ند - درود خدا بروی دخاندا 


اد نیز به من می‌رسد) دعبای اذپذ‌برفتن سرباز می‌زد دمی کفت: آن ازخود پيك 
خدا بوده وپس از دد گذشت دی به من می‌دسد. کشمکش دا به نزد عمر بردندداد 
از داددی میان ایشان خوددادی کرد و کفت من آن دا به دست شما سپردم « شما 
بهکادخودتان . 
بر کردید به «صحیح بخاری» کتاب الجهاد والسیرباب فرش الخمس « نامه 
بردسی‌پیرآمون پیکاد درداء خدا دسر کذشت‌ا وبخش بایستگی پنج‌يك » چ ۵ص 
۳ :۱۱۰ صحیح مسلم > کتاب الجهاد قالسیر باب حکم الفی « بخش دستور در 
پیراممون آ نچه از دادائی‌هاعه تاسلمانان کسه بله دست مسلمانان افتد » . 





«الاموال» اژ ابوعبید ص ۱۱ که همان گزاش بخاری دا آودده 





تنها دنالهاش دا 
انداخته , «ستن بیهقی » ج ۶ ص ۰۲۹۹« عمجم البل‌دان » ج ۶ س ۳۴۳ 
«تسیراین کثیر» ح ۴ ص ۳۳۵ , «نادیخ‌این کثیرءج ۵ ص ۲۸۸ , < تاج‌المروس: 
ج ۷ س ۱۶۶ 

( نیم تگاهی به دییکرسوی) مادد پیرامون دسوائی‌هاثی کمدد کزارش‌های 
این ذمینه بافهايم به بگومکو نمی‌پردازيم ورنه کشمکشیکه اینان میان علی و 
عبای سراغ کرده‌اند ‏ ازبنیاد . پندادی بیش لیست چه دسد که به کزارش مسلم‌در 
« صحیح » خود عیای به عمر گفت : ای فرمانردای کردند کان !میان من داین 
دردغگوی بزه پیشه دنیر نگ بازتاددست‌کار داودیکن! 


آ با عباس؛ سرور پا ویالك نهاد خاندان پیاهبر دا با این دشنام وناسزاها باد 








۴۶ 





می کند؟ مکر ی «تطهیر -د پالك آلگاری»ودیگر آبههای‌نامة ار چمنددا کمددپار 
علی . فرماتردای گردند کان - فرودآمده ددبرابر خودنداشته؟ | کراین سخنان به 
داستی اذادباشد دبگرچه‌ارج دادزشی‌برای اوتوان نهاد دچگونه باید دبا اوبه 
داددی نشست؛آن هم هنگامی که می‌بنيم پبمبر پا صرشت میکوید : هس کس 
علی‌دا دشنام دهد آلبته مرا دشنام داده وهر که مرا دشنام دهد به داستی خدا دا 
دشنام داده هر کس خدا دا دشتام دهد خداوند او را به رو دبا دوسوداخ 
درآتش خواهدافکند ۲ 





نه به خدا! ما باس دااژاین‌دسوائی‌هاثی که پردی‌بسته‌اند به دودمی‌شماديم 
دب رآ لیم کهاین‌دارددسته, خودخوش‌می‌داشته‌اند که سردرمافرمانردای کرزند کان 
دا به باد دشنام کیرد پس این کزارش‌ها دا تراشیده و آن دا دستآویز « پلی 
بای دسیدن به خواستةٌ خود شناخته‌اند « وخداوند می‌داند آنچه دا دد سینه‌ها 
نهفتهالد و آ لچه راآشکاد می‌سازند»" درد دل را به سوی خدامی‌بریم . 


۲ چنانچه در سنن بیهقی - خخ ۶ ص ۳۰۱- آمده دررو کار عثمان پسر 
عفان ؛ مردان پسرحکم فد دا تیول خود کردانید" و این هم جز با دستور خلیفه 


نومه الت. 





۳- چون معاد یه پسرابوسفیان برس رکاد آمديك سوم فدك داتیول مروان پسر 
حکم ساخت ديك سومآآن 
تیول بزیدپسرهمادبه - واین رویدادیس از در کذشت حسن پسرعلی بود دا آناپس 
یز پیوسته دد دددمان اییشان دست به دست می کشت تا روز کادی که مردان پسر 
حکم به پادشاهی نشست «مٌآآن دا که از آن وی گردیده بود به پسرش عبدالعزیز 


دادوعدا 





اتیول عمرد - پسرعثمان پسرعفان - ويك سوم آن‌دا 





هم آن دا به پس‌خود عمر پسر عبدالعزیز بخشید 





۱- دد ج ۷ ص ۱۷۵ آذیر گردان پادسی «غدیرء گزارش بالا راسر بسته آوددیم واگر خندا 
بخواهدپشتوانه‌های آن دابه‌گستردگی پس ازاین یادخواهيم کرد. 
۱- سودة ۲۸ آیة ۶4 وسودث۲۷۷آبة ۷۴ 


تگاهی به‌حدیئیکابو یک زا اری‌ترد ۳۷ 





- چون عمرپسرعبدالعزیز به جانلینی مرت دریه سترا ‏ خود 
کفت به داستی فد از دادائی‌هائی بوده که خدادند به پيك خود ارذانی داشته 
دمسلمانان تیزبرای به دستآمدن آن نه اسبی دواندند نه سیاهی به کار گرفتند. 
پس فاطمه‌آن دا ازیدرش پخواست داد گفت ترانرسد که درخواستی از من کنی و 
مراترسد که پتو دهم ,این بود که دد آمد آن دا به هزین در داه ماندکان 
می‌دسائید و سپس که بوبکی دعمر و عثمان دعلی به سرپرحتی توده نشستند همان 
برنامة پيك خداوند - درودوسلام خدا بردی - دا دریاره آن پیاده کردندتامعادبه 
فرمانرداثی یاف و آن داتیول مردان پسرحکم کردانید دمردان آن دا به پددم و 
عبدالملك بخشید «پس ازآن ددبه من وسلیمان دولید دسیده‌چون «لید برس کار 
آمد از وی و سلیمان درخواست کردم بهر خود دا به من باز گذادند آن دو نیز 
بیذیرفنند نا همه آن به دست من‌افتاد وفرا هیچ دادائی ددست‌ترازآن 1 
باشید که من آن دا ب رکرداندم د رای همان عزیئه‌هائی نهادم که در آغاز دیژة 
آن بود . 

۵ - پس تاآنگاه که عموپسر عبدالمزیز فرمان می‌راند فدله در دست 
فرزندان فاطمه بود تا پزید پسرعبدالملك برس رکار آمد دازایشان بازستاند وددپاره 
به چنگ مروانیان افتاد که همچنان دست به دست بگردانند تاجانشینی پیاعبر از 
میان ابشان به درزود . 





۶ دچون ابوالمبای سفاح برتخت نشست آندا به عبدالٌ پسس حسن پسر 
حسن‌پسرفرمانروای کروند کان علی باذ کرداند. 

۷- سپس که ابوجمفر متصود پادشاه شدآن دا ازدست حسنیان با گرفت . 

۸ سپس مهدی پسرمنصور آن دابه نواد کان قاطمه- درودبراد - پس‌داد. 

-٩‏ سپس موسی پسرمهدی و برادرش آن دا از دست فاطمیان کرفتند و 
همچنان دردست ایشان بود تامأمون فرمانردالی یافت . 

۰- مأمون درسال ۲۱۰ آن دا به فاطمیان بر کردانید ودداین ذمینه ام 


3 2 + 








اه کار کزاد خویش درمدینه - قثم پسرجعفر - نگاشت 

بس اژدیگرسخنان , به داست‌فرمانروای کرو ند کان (مأمون) باجایگاه 
خویش در کیش خداو ند باجانشینی پيك‌او- درود خدا بردی - « باخویشاوندی‌اش 
بای سزاهادترین کسی اس ت که آئین نامةٌ وی دا به‌کاربندد وفرمان وی داروان 
کردانیده آلچه دابه کسی بخشیده بوده به اوسپارد ددرآمدی که ازسرنیکوکاری 
وی مردم شناخته بود همچنان برجای بدادد پیروذی فرمانروای کروند گان در 
این داء دب ر کناری آزلغزش‌بابادی خداست ودرکادهائی که برای تزدیکی‌به آستان 
اوانجام می‌دهد کرایش‌به خشنودی اوداده البته پيك خدادند - درود خدا بردک 
فد رابه فاطمه دخترپيك خدا داد وآن دا ازس‌تیکوکاری برای هز 





های او 





با گذاشت واین نیز رویدادی آشکار وشناخته شده بود که درزمینة آن هیچ گونه 


خدا وزود خدابروی دتبارش - نبود وزهراهميشه 





چون دچرائی میان خانواد 
ربشتن می‌شمرد ودراین ذمیثه سزادارترین کسی‌بو که باید سشن‌دی 
دا باور داشت پس ابنك فرمروای کروند گان می‌خواهدآن دا به بازماندکانش 


آن را از < 








کرداند تاهم با برپای داشن دا کی ددستی‌ای که خدای برتر از پنداد 
دستورآن دا داده به آستان ادتزديك شود دهم باددا کردانیدن فرعان پیكك خدا - 
درود خدا پروی ‏ و هزينة نیکوکاراله‌اش به پیشگاه اد بادیابد . پس بفرموده تا 
خواسته‌اش را دردفتهای فرمانروائی به دوشنی بنگادند و دد بخش‌نامهها بسرای 
کار کزارانش بادآ ورشوند» زیرا پس‌ازدد گذشت پیامبر - درود خدا بردیدرهمه 
جا بانکه‌برداشتند: «هر کس پیامیر - در گذشته‌ها - با ادپیمالی بسته واورادلخوش 
ساخته که‌چیزی به او بخشد با کمكسود تیکو کارانه‌ای ددباده او ردا دادداکنون 
امبر دا از آث پیمان آ کاه سازد تا سخن او دابین 








برد و بر پشیاد 





او رابرآورده آنچه دا باید وشاید ببه اد پپردازد» آنگاه دد 
هنگامی که بادیگران رفتار و کفتادی به این کونه پیش کرفنند فاطمه - خدا اذ 
وی خشنود باد - سزادارتربود که سخن او را ددبادة آنچه براكیختة خدا درود 

















ج ۱۴ ناممآمون به‌ ار کار خو یش در بارافدتد ۳۴۹ 





خدا بردی - برای ار نهاده‌بود بیذیر ند 
فرمانروای کردندکان به مبادك طبری - پبرد فرمانروای کردندکان 
نوشث دیفرموداآ تچه را درمیانمرزهای‌فدلجای‌دادد با همه کشتزادهای دابسته 








به 


ونیز کار کنان‌آن ازبند کان وف آورد‌ها ودرآمدها د جززآن داب سکره 
بازماندکان فاطمه دختر پيك خثا - درود خدابروی - «بسهارد به دست محمدپسر 
بحیی پسرحسین پسرزید پسرعلی پسر<سین پسرعلی پسرابوطالب دبه دست محمد 
پسرعبدان پسر<سن پسرعلي پسرحسین پسرعلی پسرابوطالب » ذیسرا فرمانردای 


کرو دکان آن دد دا برای سرپرستی‌اینکاد بر کماشت تا به بهره دسانی‌به کسانی 





که شایسته ]ند بر 





ایند ااذاندبشفرمانردای کرو دکان شمارو از[ نچه‌خدادند برای‌فرعاابری 





اذخوش به داش انداخته وکامروانش کودانیده است‌که به در گاه اد دپيك خدا - 
-درودخدا بردی - نزدیکی تجوید.عبا دم طبٍی دا نیز انسوی خویشآ گاهی ده 
و برنامه‌ای که پیشتر باوی داشتی | کنون: با محمد پسریحیی دمحمد پسس عبداله 


دبال کن وآن دو را بازی ده :1 | کرخدا خواهد فد دوی به آبادانی « بهسازی 


اس مترجم گوید مأمون دداین‌جا به کار بو بکر گوشه می‌زند ذیرا زمینی داکه تاآن هنگامدد 
دست ذهرا بودگرفت وگفت بایدگواه بیاودی تا بدانیم پیامبر این دا به نو بخشیده » سپس 
بادست آویز اي نکه‌گواهاتش - دای پیامبر و فیزعلی - بسنده نیستند یا ماند حود وی سود 





حویش دامی‌جویند نه سخن‌آنان داپذیرفت ونه انآئین استواد داکه حواستة 
مر گه‌او باید به نزدی پازماندگانش دسد. ولی همین بو بکر؛ گفتازدیگران را سهرچند 
جز بهره‌مندی خودشان ا! به‌کار بسته کامروایشان گردانید ونه نها چنان 
بهانه‌مائی به زیان آنان نیاودد بلکه ه رکز نیازی هم به‌گواه ندید تاجائی که پیرواش بربنیاد 
بردامثاومی‌نویسند «اگریکی ازیادانپیامیر؟ گزادشی دهد باید پذیرفت اگرچه به سودنعودش 
باشد و کسی‌دیگرهم سخن‌اوداگواهی نکند» بتگریدبه «فتح البادی» ع ۴ ص ۲۸۸ ۳۸۹۵ 
و «صحیح بخادی» ج ۳ص ۱۲۶ و «تاديخ الخفاء » ازسیوطی ی ۷٩‏ 









۲- این‌واژه دا دبرایر وحقولهاء نهادیمکه در «اعلام البساء ‏ آمده هرچندنگار تدة 


«الندیر» به جای آن «حقوقها» نوشته است. 








۵۰ 
رود و درآمد وفر آورده های| 

دد روزچهارشنبه دوشب ازذیقعدة سال ۲۱۰هجری گذشته این نامه نگاشته 
ام 

۱- «چون «المتو کل‌علیلة» به پادشاهی‌دسید دستوردادآن رایس گرفتند 
تا در آمدآن دابه همان هزینه‌عائی که پیش ازمآمون می‌دسیدبرسانشد. 

بتگرید به «قتوح البلدان» از بلاذدی ص ۳٩‏ نا ۴۱,«تادیخ یمقوبی» ج ۳ 
ص 9:۲۸ لمقدالفر: بد» ج ۲ص ۳۲۳,«معجم البلدان» ج ۶ ص0۳۳۴«تاریخ|بن کثیر» 
ج ٩ص‏ ۷۰۰- داين نگارنده دستبردی نیز به گزارش زده و انگیزة ناددستی وی 
دادرهمان خویدسرشتش بابدجس تکه‌«نیش عقرب له ازده کین‌است» - هشحابن 
آبی‌الحدید» جص ۸۱۰۳«تاریخ الخلفاع» ازسیوطیص ۸۱۵۴«جمهرة دسائلالعرب» 
۳ ص ۵۱۰»«اعلام الساء » ج ۳ ص ۱۲۱۱ 

گزارش بوبک رکه با نامة خدا د آئین نام پيامبر ناساذ بسود باهيپچيك از 
زمینه‌های بالائیز نمی‌سازد پس چگونه این حجرو دنلههای اد آمده‌انده گزارشی 
با این دی زکی‌ها دا ازددشن‌ترین بشانهها برداناثی دی کرفته‌انده این گرده داچه 
شده است که هیچ سخنی دا ددئمی‌بابند و 

دست به دامن دروغ‌ها 

«بسی‌شکفت آزسخن ابن‌حجرباید داشت که در «سواعق» ص ۲۰ می‌نویسد: 
کزادشی که آزبان پیامبر ددبرتری‌های علی‌خواهدآمد- من شهردادشم وعلی در 
آن است . تباید دستآویزشود که‌کسی اودا داناتر از بویکر شمادد ذیرا ما پاسخ 
می‌دهیم که‌آآن کزارش » نکوهیده استها گرهم کیربم که درست با ییکو" بباشد 
«ابوبکی محراپ آن شهرخواهدبوده این کزارش : «هر که داش خواهد باید از 

دد آن ددآید» نمی‌رساند که علی داناترباشد فیرا گاهی‌مردم درپی کسی که داناتر 

۱ سودة ۴ آية ۷۸ 
۷ب بنگرید بهبرگودان پادسی غدیر ج ۱۳ ص۳۵ 


۱۳ نیش بهگ زارش« من‌شهردانشم ...> ا۵ 





نیست می‌افتند ذیرا در ددشنگری و آشکاد ساختن داش استادتر است 9 بیشتر 
می‌تواند به دیسگران‌بپردازد ولی‌آن که دافاتر از اداست 
باد شده با کزارش « الفردوی » برخورد دارد که از زبان پیامبر می‌نویسد: « من 


بئین نیست وتازه گزارش 





شهر دانشم و بوبکی» ذیر بنیاد آن است دعمر دیوادهایش و عشمان آسمانه و سر 
پوشش دعلی درش » « این به دوشن می‌دساند که بوبکر از همه شان داناتراست 
پس اکر دستود داده شده که سراغ ددیردند تنها از دید کاهی همانندآ نچه کفتیم 
بوده نه برای این که ادجمندتر اذ دیگران که برشمردیم باشد ذیرا بی‌هیج‌نبازی 
به دوشنگری همه می‌دانند که هر کدام اذ ذیر بنیاد و دیوادها و آسمانه اذ دد 
بالانراست. پایان 

امینی کوبد: بیش ی که به گزارش « من شهر دانشم ۰ زده شده تنها از سوی 
ابن جوذی د همدستان اوبوده که پزدای درّست د ناددست سخن دا ندادند ددنه 
درج ۶ ص ۶۱ تا ۸۱ ازچاپ دوم داستی که دانشوران آشکارا آن‌دا ددست‌شمرده 
کردهی نیزآن‌دا ییکومی‌داند وت یوم هم دادریآن دودستة پیشین‌دا برذبان 


آودده د برداشت این‌جوزیدا همجن درم نا سره بیّارزش انگاشته‌اند. 





کزارش « فردوی » نیز که دستآدیزدوم اداست ددفردا هم نمی‌توان‌یافت 
که چه دربی‌ادزشی وبی‌پایگی آنمدد دل باشد چه ددبی‌پاییگی سخنالی تزديك به 
آن که در روز کاران تازه‌ت کم كمك ددهم بافته‌اند تا بگذارند ددبرابر آدای 
بز که ترین‌پبامبر آن‌که‌بر تری دانشی‌فزا ایشده‌دابرایسرودمافرمادروای کرو دگان 
درود پراد - هویدا و استواد می‌کرداند. و ابن حجر خود نیز از کسالی است 
که آن کزارش را همچون ددم ناسرء بی ادج انگاشته و دادری خویش دا ددیادء 
ستی و تااستواریآن باژ نموده‌اند چنانچه در س ۱۹۷ از نگارش خود « الفتادی 
الحديثية »می‌نوسد : کزادشی بیپایه است د فراذ دیگرآن «ممادیه کوبة آن 
است» لیزپایه‌ای‌ندادد با این‌همه: بکدندکی دربگو مگ و کردن برآش داشته 
که داوری‌خود درآ تجادا به‌فراموشی سپارد و آنچهرا نااستوار دبی‌ارزش‌می‌شمرد 


۵۲ القدیر ۱۴ 


دستآدیزیآشکاد در داناتری بوبکر پشدارد. 

عجلونی در « کشف !اشفا » ج ۱ ص ۲۰۴ می تویسد: دیلمی در « الفردوس » 
گزادشی بی ذاجیره اذابن مسمود آودده که پیامبر کفت « من شهر دانشم و 
ذیر بنیادآن د عمر دیوارهای آن «عثمان‌آسمانه و سرپوتش آن و علی در آن » 
و هم‌بی آدردن زنجیره‌ای اذمیاتجیان زاس کزارش کرده که پیاعبر کفت : « من 
شهر دانشم دعلی در آن دمعاوبه کوب 
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آن. » در «مقاصد» می‌نویسد: کوتاه سخن , 





این کزادش‌ها ب‌پایه است و بیشتر فرازهایآن ناپسند و ذشت. 

دسید محمد دردیش الحوت در « اسنی المطالب < بالاترین خواسته‌ها و 
زمینه‌ها» ص۷۳ می او رسد: «من‌شهر دانشم وبوبکر ذیربنیادآن دعمر دیوادهاش» 
اد کردن چنین‌سخنانی در نگاشته‌های دانشودان شایسته نیست یژه از کسی‌مانند 
ابن حجر هیتمی که آن‌دا دد «الیواعق» /«الزواجر ‏ بازدارنده‌ها » آورده واز 
چون ادئی ذشت است. پایان 

پس دیگر جائی برای این َتَََق کة سرود ما - درودهای خدا براه -دا 
«درء پیانگادند ودیگران ریاد زاوها آسمانهد کوب آنگاه به کشسکش 
برخیزنده بیچار‌ای که این باده‌های خندهآود دا بههم افته شهر داش دا هم از 





بیردن می‌بیند و میان دیوادهایش کردش کرده آسه‌انهاش 
دا سایبان می کیرد و درآن دا با کوبه می‌زندا و ندانسته که اد درود خدابروی 
و خاندانش - می‌خواهد بگوید: چنانجه تنها داه- برای گام نهادن دد شهر - 
ددداز آن است گانه دست‌افزاد برای بهره‌بردادی اذ دانش‌های پیاهبرانه همان 


شهرهائی پنداشته که در 





جانشین دی سرود م-ا فرمانرای کرو ند کان - درود براو - است و با لابه‌ای 
سرپوشیده در سخن" آنچه دا باد کردیم نمایانده است و کرنه ذیر بنیاد دا هیچ 
برتری نیست مگ رآتکه دیوادهای استوارشهربر آن بایستد تا ازدستبردبهما کران 


و داهزتان بر کنادبماند ولی سرمایه‌هائی که دد جان وردان يك شهر است‌پیوندی 














با آن تدارد و پهره‌پردادی از آسمانهةٌ خانه - چنانچه در انگارخویش از شهرها 






و 





از گرداندن کز ند سرما و گرماء اذاین‌دوی 
تنها جایگاههائی به‌آسمانه د سرپوشش_نیاژمند اس تکه چنان انگاری از آن 


داشته - تنها برای سایه کرفتن است 


داشته باشیم- همچون خانها, کرمابه‌ها : فروشگاه ها « سراها و مانشد آن -ولی 
کی که دوی بهشهری می‌آدد تا از آنچه درآن است- دانش یا داداثی با هر 
کونه سود معنوی و «ادی - بهره‌ای بعدست آرد برای کام نهادن بهآن تنها به 
در نیازمند است پس دد بایسته‌تر است تا زیر بنیاد و دیواد و آسمانه؛ که‌ابن‌سجر 


آورده کوبه دا نیز برای باژ د بسته بودن در می‌خواهيم که‌چون بسته بود و آنرا 





بردد 5 فتیم در دا پردوی ما بکشاید 
کهآ 


و تازه روشن است‌که بگانه خواست پیامبر از این که علی دا در شمرده‌تنها 


ودروازه دانش پیامبرانه بسته یست « هرده 


برای هميشه بردوی آحمیان باز است . 





این بیس که آمد و شد بهپیشگاه پیاعبر اژردد گاه اد بیسد انجام پذیرد بلکه 
می‌کوید. بهره‌بردادی د بر گرفئن از دانش وی پاید به‌باری اد باشد و ایسن نیز 
با دسالی اجام نخواهد کرفت مکر هه دانش پیامبر که او - درود خدا بروی و 
خاندانش - می‌خواهد مردم اه آن داء بتماید دد تزد وی باشد. 

سپس آمده و یگانه داه را کذد کردن اذ این ده شمرده تا خواست خوددا 
دداین باده هرچه استوادتر نماید و برسر این سخن بیشتر پافشرده و کفته: وک 
خواهد به‌شه رگام نهد باید از در درآ بد. 


پس فرمانروای گردند کان - علی - همان دری است‌که مردم بهناچارباید 





روی به‌سوی او آدنده 
آننه از:آنین‌های کیشایشان با اندذهاء باخوی‌ها یا فرمانروائی بافرذانگی‌ها" 
با کرداندن‌کادمردم با دوراتدیشی با کمربستن به‌برنامه‌ها. پس نا گزیر اداناترین 
مردم است, افزونی در روشنگری و آشکار ساختن دانش و پرداختن و کوشش در 
کاد مردم هم نباید از کی جد؛ باشد که آدمیان برای زدودن نادانی و دسیدن 


دانش پیامبرانه نزد اداست وهمهٌ آ نچه آدمیان‌نیازمند 


بهبالاترین دریافت‌های ددانی ب‌سوی اد کشیده می‌شوند داین تنها برای آنایست 





۵۴ انعدیر 1۳ 


که دوشنگری و پرداخت سخن» خود به‌خود بایسته است -ذیرا دوشتگری و 
آشکار ساختن سخن خود به‌خود دردی دا درمان نمی کند و کسی هم که آراسته 








به‌آن بود چون دشوادی‌هائی دوی به‌اد نهاد که داش ادازپاسخ آن تاتوان کردید 
همان کونه ددمی‌ماند که کسی که داناتر است و نیروی دوشنگری چندالی در 
اند دیگران دا آ کاهی بخشد پس باید این هردو ویژ کی در 
يك تن باشد که همه توده؛ سخن اد دا پشتوانه شناسند و این‌جا به‌همان «منش 





زبان اد تیست 


«هربانی» می‌دسیم که برخدادند پا بایسته است و آن يك تن همان همتای نامة 
ارچمند خداست که با یکدیگ رآن دوچیز کران و دد جاشین پالترین پیامبران 
پهشماد می آیند و از یکدیگر جدا نشوند تا دد کناد حوض کوثر راو ددآبند 
ه رکه خواهد بگرود و هر که خواهداز گرویدن سرباز زندا. 





۱ سودة ۱۸ آية ۷۹ 

مترج‌گوید: درهمزبانی بانگادند «غدیر» که شهر دانش وددواة آندا هرچه نیکوتر 
شنامانده است خوش داد چند فرازی راز آسخنسرایان بزدگگ ابران بیادم و این بخش 
دا با فرخندگی بهپایان بر : 
۱ - ازفرژانةً طوس ددشاهنامه : 


چهگفت آن خداوند تنزیل و وحی خداوند اسر و خداوند. نهی 
کهدن شهر علمم علی ام در است ددست این سخن گفت پیفمبراست 
گواهی دهم کاین‌سخن راز اواست توگوئی دوگوشم برآواز اواست 


۲ - از استاد خاقانی شیروانی؟ بوده در شهرعلم + حیدد... 
۳ - اژناصرخسرو قیادیانی: 


دد بود مر مدینةً علم دسول دا ذیرا جز او نبود سزای امامتش 
گرعم بایدت به ددشهرعلم شو تا پردلت بتاید نود سعادتش 


۴ - ازسنائی غزنوی: 

دهد سنت پیمیسر بر 

مم دد علم و هم طمدارش 

او مدینه علوم و باب علی او خدا دا نبی: علی‌اش ولی ِ 





3یز شهردا نش‌درسروده‌های پارسیٍ ده 


سب رو مدينة علم دا دد جوی و پس ددوعه خرام 
تاکی آخر خویش دا چون حلقه بر دد داشتن 
چون همی دای که شهر علم دا حیدد «داست 


خخوب نبود غیر حیدد مسر و مهتسر داشتن 








علی چون با نیی باشد ز یکی باشند هر در از دوثی دود 
چنان دد شهر دانش باب آمد که جنت دا به حق بواب آمد 


- از حراوندگاد عرفان » دومی : 


داز بگشا ای علی مرتضی ای‌پس از سوءه القضا حسن‌القضا 
چون تو بای آن مدینة علم دا چون شمامی آفتاب حلم دا 
باز باش ای‌باب بر جوبای باپ تا رسند از تو قشود اندر لباب 
باز باش ای باب دحمت تا ابد بادگاه ساله کنزاً احند 
هرهوا وزره‌ای نود منظری است. نا گشاده کی‌بود کانجا «دی‌است 
تا نبگثاید دری دا دبده بان در درون هرگز نجنبد این‌گمان 
چرن گشاده شد ددی بر ان شود مغ امید و طمع پران شود 
۷- از فیلسوف جلال‌الدین دوانی: 
در ملك حقيقت است آن‌شا‌مداد دست از طلب‌دامن آن شاه مداد 
اوباب مدینةً علوم است دد آی زان در که دسی‌زود بهء‌سندگه‌باد 
۸ - از خحواجوی کرمانی 
قلمه‌گیرکشور دین حیدر ددنده حیٍ دسته بندلالا عصمت وصی مصطفی 
ما لك ملك سلونی باب‌شهرستان‌طم ءالك اطوادلم_ اعبدشه تخت دخا 





به حک فاط عکشو رگشایمصطفوی نبی مدينة عم آمد و علی دد او 
- ازسلمان ساوجو: 


اب شهرطم می‌خواندش اما ند مل عالم عم اوست گرچه معا آناوست 





در حق یاب شما آمد علی با بها هر کجا فصلی‌د این باب است‌دد یاب‌شما است سم 








سه ۱۰ - از انودی اییوردی: 
احمد مختادمکی بود شادستان علم 





۱ - از اقبال لاهوری 
ه رکه دانای دموز ژندگی است 
ذات او ددواذة شهر عوم 

۲ - از هلالی چنتا 
محمد عربی آبروی هر دو جهان 





شنیده‌ام که تکام نمود همچومسیح 
که من مدینة عم علی‌دزاست‌عر! 


۳ - اذ اعلی شبرازی: 





ععنی قول علی_بابها آسان بدان 


شهر علم مصلفی جرازعلی بابها 
۴ - از وحشی بافقی : 

سلونی گفتن او دا هست مور 

چر داه گنج برعاصان نمایئد 

علی عالی نشان متصد کل 
۵ - ازصبا کاشانی: 





محمد شه دین و ختم دسل 
ولی دهنما سوی او حیدد. است 
۶ - اذابن یمین فریومدی: 


عم تبسی هی طلیسی اذ علنی طلب 





داه‌شر عمصعلنی ازمر تضی جوزان که‌یست 
۷ س ازحبیب خراسانی : 
پیمبر شهر علم است و علی دد 
ددی بگشرده بردل‌های دوشن 





چونددستکم برآن 





ادستان‌هلی 
سراسمای علی داند که چیست 


ذیر فرماتش حجاژ وچین و دوم 


کسی که خالدددش نیست ال برسراو 
به این حدیث لب لمل روح‌پروداو 
عجب تعجمته حد پئی است من گت دد او 


کابن‌سخندا صدجهانمنیبههر بایی‌دراست 


ازدرعام آی‌وشهرستان علمالله ین 
که شهز علم احمد دا بود ود 
تهه رکس را که آید در گشایند 


به پیشش جمله دا دست توسل 


بگم گشنگان دهنس‌ای سبل 
که او شهر علم و علی‌اش دداست 


کاوهست شهرعلم؛ دآن شهردا علی‌است 





شهر علم مصطفی دا دد ب‌غیرازمرتضی 


خحوش آنس رکوبه دین در آستان‌استء 
ولی جبریل بر در پاسبان است 


۰ 
دلیری بوبکر 


از این غلیفه پیش از مسلمانی‌اش نمونه‌ای دد دست ندادیم که دلاودی او 
را برساند و گرچه دد نبردهای بسیادی که پیامبر(ص) داشت اه نیز حضود بافت 
باز هسم نه‌نشانه‌ای از دلیری اد در آن‌ها سراغ توان کرد ونه‌شان استقامتی که 
برصفحٌ نادیخ جاودان بماندونه کامی کوتاه در آن نبرد گاه‌های‌خونین که‌نمایشده 
کوشه‌ای از این موضوع مهم باشد, آدی او نیز همچون دوستش عمربن خطاب 
در رویداد خیبر از دوبردشدن و دست دینجه نرم کردن با مرحب‌بهودیکریخت. 
علی و پسرعبای کفته‌اند: دسول خداء(ض) بویکو دا به‌خیبر فرستاد و اد شکست 
خودد د با همراهان بر کشت فردا عمر دا بههمین مهم فرستاد اد نیز شکست 
خودد وبر کشت چرا که هم او بادانش زا زو یافته بود دهم باراش او داء 

روایت فوقدا چنانکه در مج لاد ۱۲۴-۹ می‌خوانيم طبرانی د بزاد 





آوردهاند ورچالاسنادپزاراز دجال صحیح‌است مگرمحمدینعبدالرحمنکه‌سدوق 





شمرده شده, شکمت یافتن آن دو مرد دد دوذ خیبردا قاضی عضدایجی‌نیزد,مواقف 
آورده وشادحان دی نز جز اعتراف به آن‌داهی نیافته‌اند (شرح‌مواقف ۲۷۶:۳)و 
چنانچه درص۲۸۳مطالم می خوانیمقاضی بیضادیهمدر طوالع لا نوار ند ورده است. 

آنیه از گریختن آنده در آن دوذ پرده بر می‌دادد سخن دسول خدا (س) 
است پس از کریختنشان: فردا علم جنکه دا به کسی خواهم داد که خداددسولش 
را ددست می‌دادد و خدا و دسولش او دا دوست می‌دارند خدا پهدست او (ما دا) 
به‌پیروذی می‌رساند د کریزپا هم نیست و دد عبادت دیگر: تاختکننده نا گریز 
پا است ۶ دد عبادت دیکر: س و کند بهآن که روی محمد دا کرامی داشت آن دا 








بمردی خواهم داد که نگریزد د در عبادتی: داستی آن دا پهمردی خواهم داد که 





۵۸ 








نگردد تا خدا اد دا فالح سازد و دد عبادتی: به‌پشت برنمی کردد. 
این ابیالحدید معتزلی درفصیده علویبةٌ منسوب به‌دی میگوید: 





«عرچه دا از باد بپرم» فراموش نمی کنم آن دو دا که پیش از دی بودند 
و کربختند با آن که می‌داستند کریختن کناء است 

بیرق بز رکه دا که آنان برداشته بودند 

ردپوشی از خوادی ددبر کرفته بود 

جوانی نیز تك اذ پیردان موسی آن دو دا داند 

که فامت و شمشیری بلند داشت د اسبی دداز کردن 

شمشیر وا 
و لیام شمشیر و بندبند نیزءاث آتش می‌افردخت 

آبا آن دویدن آن دوپود با دیدن شترمرغی که از پرخوردن کیاه بهاری 


ی م رککدا به‌هرسوکامی‌پرا کند 





ساق‌هایش سبز و زرد شده؟ 

و آیا داستی آن دد - با آت" گمدلی و ناتوانی- اذ مردان بودلد با از 

زنان ناخن دنگه کرده چهره بهناز پروزده؟ 

شما دا معذود می‌دادم که مر گرا همهدشمن می‌دارند 

و نگاهداشتن جان, دد جان هر کس دوست‌داشتنی است 

آلکس که مر که جوبای اد است مزء مر که دا ناخوش می‌دادد 

پس چگوله اه دا از مر کث خوش آید که خود جوبای آن کردد.» 

آنچه ما دا از اين ءوضوع آ گاه می کند داستان ترسیدن خلیفه است 
۱- صحیح بخاری ۶: ۱۹۱ صحیح‌سلم ۲: ۳۲۷۴ طبقات ابن‌سعد ص ۰۶۱۸ شمادفسلسل 
۶۳۰ از چاپ مصرء مسنداحمد!: ۰۲۸۴ ۰۱۸۵ ۰۳۵۳ ۳۵۸ خصائص نسائی ص ۴ 
سیرة ابن‌هشام 
الامتا ع آزمقریزی ص ۰۳۱۴ تادیخ این کثیر ۴ : ۱۸۵ - ۱۸۷ تیسبرالوصول ۳ : ۰۲۲۷ 
الریاض اللضرة ۲: ۱۸۸-۱۸۷ مدرك بسیادی هم هست که انشاءاقه درجای ود بیاید, 





: ۳۸۶ مستدرله حاکم ۳: ۱۰۹ حلیقالاولیاه ۲: ۷ع» اسدالفابه ۴: ۰۲۱ 


۳ کز ارشی دد ای که خلیفد لیر ترین‌مردماستٍ ۹ 





از نوش هک بی‌هیج سلاحی‌سرش به‌تماز بود و دسول خدا(ص) بوبکردایفرمود 
تا وی دا بکشد و اد مخالفت امر پیامپردا از کشتنآن مرد آسان‌تر شمرددبه‌نزد 
«عم(ص) بر کشته عذدهائی آودد که انشاءلٌ مفصلا خواهی دید. 

آری ابن حزم در کتاب «المفاضلة بین‌السحابت» و نبزهمفکراش او دا از 
همه صحابه دلیرتر شمرده و در این باره حدیثی هم برامیرالمومنین بسته‌اند که 
کفت مرا آ کاه کنید دلیرتربن مردم کیست؟ گفتند تو کفت من با هیچکس ده برد 
نشدم مگی براوپیروزشدم دلی مرا بکوئیددلیرترین مردم کیست؟ کفتندامیدانیم» 
کیست؟ کفت: ابوبکر ذیرا ما در دوذ بدد برای دسول‌خدا (س) هودجی نهادیم و 
کفتیم کیست که با دسول خدا(ص) بماند تا کسی اذ مشرکان آهنگه او نکند؟ 
به‌خدا هیچکس برای این کاد پیش نیامد مکر بوبک رکه با شعشی رکشیده برس 
دسول خدا ایستاد دهیچکس آهنگ حترت تکرد مگر اد آهنگه و کرد پس 
اد دلیرترین مردم است. الحدیث! 

کاش اینان سند این روایت تتاختکی زا تبانداخته وآن دا با اسنادش‌دوایت 
می کردند تا سازندث آن دا به جامعه دانشمندان بشناشاليم و همین ب که حافظ 








هیثمی‌بدون سند آن دا در مجمم‌الزدائد - ٩‏ : ۴۶۱ - آورده د ضعیف شمرده و 
گفته در سند آن یك ناشناس حست. 

دتاژه «دابت صحیحی از ابن‌اسحاق تیزآلرا تکذیب م ی کند چه وی‌آودده 
که دسول خدا(س) روز بدد درهودج بود وسعدین معاذ شمشیر به‌دست در آستانةً 
هودجی که «سول خدا(س) ددآن بود با گروهی اذانساد ایستاده بودندبه‌پاسداری 
از دسول خدا(ص) اذبیمآنکه دشمن بر وی بتاژد". 

دانگهی نگهبانی اذ پیامبر(ص) ندیه بوبکر بوده و ندتتها در دوز بدر 
بلکه در هريك از کیرودادهای حضرت(ص) یکی اذ باداش نگهبانی از او دا 


۱- الریاضالنضرة: ۱: ٩۲‏ تادیخ الخلفاء از سبرطی ص ۲۵ 
۲- عبون‌الاثر از ابن‌سیدائاس ۲۵۸/۱ 





۶۰ القدیر ۳ 
-به کردن می کرفت چنانکه‌در شب بدد این کار باسعدبن معان بودو در دوز آن 
به کف حلبی در 
در روذ خندق با ذبیرین‌عوام و دد دوزحدیبیه با مة 
در یکی از راه‌های خیبر باصفیه پیمان ذناشوئی بست با ابوایوب انساری‌ودروادی 
القری با بلال و سمدبن ابی‌دقاص « ذ کوان‌بن عبدقیس و در شب حادئه <: 
ابن‌ابی‌متدفنوی . 


ج ۳ ص ۳۵۳ با ابوبکر و در دوز احدیامجمدین مسلیهو 





شبه وددشبی که‌حطرت 








واین شیوه دد پاسدادی از دی همچنان برجای بود تا در حجفالوداع که 
این آیه ناژل شد والٌبمصمك من‌النای (< و خدادند تو دا از گزند مردم نگاه 
می‌دادد) این شد که نگهبان کرفتن متروك شد پس اکر هم آنچه دا ددبارتای 
دادن بوبکرآمده بیذیریم تاژه ادهم مانند یکی از این پاسداران خواهد بود. 
اکرآن سخن که به‌علی پسته‌اند ددعت باشد وکادبوبکر دردوزیدر آ"نچنان 
اهمیت بزه کی داشته پس درآ دوذاه بر ترژوشایسته‌تر بود که قرآآن ددباده‌اش 





۹۹۹ 





فرود آید تا علی و حمزه و عبیته که ور ان این آبه آمد: هذان خصمان 
اختصموا فی‌دبهم (< این دو کروه یکی از مومنان و دیگری از کافران - که 
دردین خدا با هم به‌برد برخاستند مخالف ودشمن بکدییگر ند.سور؛ حمآی۱۹)؟ 





و نیز اکسرآن پندادددست بسود آیة ذیربه ستایش علی و حمزه ه عبیده 
اختصاص نمی‌بافت : مسن‌الممنین دجال صدفواما عاهد ان علیه نا پایان 
آبه ( برخی ازمژمنان مردائی‌اند که آنچهدا با خداو ند پیمان بستند به‌داستی 


الاثر ۳۱۶/۲ المواهباللدنية ۲۸۳/۱ السیرةالحليية ۳۵۴/۳ شرح المواهب از 
زدفانی ۲۰۲/۳ 

۲- مستدرلا حاکم ۳۱۳/۲ تسیر قرطبی ۲۷۴/۶ تفیر این‌جزی کلبی ۱۷۳/۱ تفسیر 
ابن‌کثیر ۱۷۸/۲ الخصایص الکبری ۱۲۶/۱ اذ ترمذی و حاکم و ببهقی وابونعیم 

۲ صحیح بخاری ۹۸/۶ کتاب تفسیر: صحیح مسلم ۵۵۰/۲ طبقات ابن‌سعد ص ۵۱۸ 
مستددله حاکم ۳۸۶/۲ که او و ذهبی حکم بصحت آن نیز داده‌انده تغسیر قرطبی ج ۱۲ 
اص ۰۲۵ ۰۲۶ تقسیر اب کثیر ۷۱۲/۳ تفسیر این‌جزی ۳۸/۳ تفسیر خازن ۲۹۸/۳ 





۱۴ تگاهی بهداستان‌هودج ۶ 





وفا کرداد. احزابأَية 6۷۳ 
« نیز این آیه‌دربارء امیرالمومنین علی داذل نمی" 
وبالمژمنین ( اد خدادندی است که با بادی خود و با دست مومنان تو دا أیید 





هوالنی ایدءپنمره 


کرد.سودء انفال : ۶۷) و نیز نچه در جلد دوم ص ۲۶ :ا ۵۱ آوردیم از ذبان 
بز که‌ترین پیامبران ددباره اد دادد نمی‌شد. 

دمم مولانا علی به‌ستایش‌های موجود دد این آبه مخصوص نمی‌شدکه: 
ومن النای‌منبشری نفسه‌ابتفاء مرضاقا(< کسی از مردم هست که برای‌خشذودی 
خدا چان خویش‌دا می‌فروشد. سور بقره ۲۰۷ ) که بناب رآ نچه فرطبی دد تسیر 
خود ج ۲ ص ۲۱ آورده و ما نیز در جلد دوم ص ۴۷ تا ۴۹ از چاپ ددم منسلا 





ن آبه در ستایش اذ علی فرود آمده است. 





ن سخن داند, 

و نیز منادی خدادند - رضوان - کهآدر دوز بدد میکفت : 

«ششیری جزدالفقادیست و تجوانمردی جز علی نه» 

حق آن بودکه آواژه بهنم یک د شتشیر ا که برس دسول خدا(س) 
نگاهداشته بود بردادد دانگهی آیا زدهای پیامبر بر که وجنکه‌های خدونین 
او متحصر به‌بدر بو وآبا هودج فقط در بدد بود وله در دییگر جنگه‌ها؛ و آیا 
خداد ند هودج - پيامیر بزد که - هميشه دد هودج خود بود د هیچگاه به‌میدانه 
در لمی‌آمد؟ با خود پای به‌میدان مي‌نهاد و «ددستش» دا به‌«جانشینی خود» دد 
هودج می گذاشت؟ 

چرا پیامبی بزر که درروزخیبر نبازمند جنکجوئی تاذان ونا کر یزیا گردید 
که به پشت برنگردد؛ مگرآن خلیفه که دلاددترین مردمان بود حضورنداشت؟! 
با مگ کریزیا و نتازنده بود؟ چه معنی داد که مورخان می‌نوسند پیامبر(س) 
پرچم خوددا به مردی انمهاجران سپرد و اد کاری نساخت و بر کشت " آیااین 





۱- برگردید به‌آنچه دد ج ۲ ص ۵۱ ط ۲ گذشت 
۲ - برگردید بهآنچه دد ج ۲ص ۵٩‏ تا ۶۱ ط دوم گذشت. 
۳ - «الامتاع» ازمقریزی ص ۳۱۳ السيرة الحليية ۳ ص ۴٩‏ 








ام القدیر ۱۳ 





مرد و دوستش تاشناس بوده‌اند؟ نه بخداء 

این دلیرترین مردم کجا بود ؛ در آن روز که بکان‌های 
جلوداری با سرب 
دسیدند و این چندان بر دسول خدا (ص) کران‌آمد که اندوهکین کردبده 

و باآنکه این دلیرترین مردم باآنحضرت بود چرا آن دوز سلمقینا کوع 
دا به سراغ علی فرستاد که برای چشم دردش در مدینه مانده و جلوی پایش دا 
نمی‌دید وسلمه به تزد ادشده دست وی‌دا کرفت دآورد" تا پیامبر (ص ) کوش‌ها 
دا با ین سخن پر کرد : علم دا بعمردی تا زنده و نا کریزنده خواعم داد. 

آیا دلیرترین مردم دد دوذ خیبرهم دد هودج بود؟ همان کاه که پیامبر 





اه بهود با 





ون شده و انصار را ددهم شکتند تا به جایگاه دسول‌خدا (س) 


خود پای به ببردگاه نهاد د هر چه سخت‌تسر بجنگید درحالیکه دو زده پوشیده 
بود د کلاه خود و زده ذیرین ]دهم برسرداشت دبر اسبی سوادبودبها؛نلرب" و 
در دست اد نیزه و سپری بود ( چنانکه ددسیرة حلبی ٩۳,۳‏ آمده ) 

آبا دلیرترین مردع دز دوژاحه هم درهودج بود ؟ همان روز بلا و امتحان 
که دشمن توانست خوددا به دسول خدا برساند و به‌سویش سنکه پرتاب کند تا 
به دنداش بخورد و در دوش بشکند و لب اد دا خسته کرداند دخون بر دویش 
ردان شود « اد دست برخون کشد دبکوید چکونه دستگاد می‌شوند گروهی که 
پیامبرشان‌دا اذخون دنگین کردند باآ نکه ادایشان‌دا بسوی پرددد کادشان 








زک ص ۳۱۳ السيرةالحليية ۳/ص۳۹. 
۲ - صحیح‌سلم ۱۰۲/۲ متن بیهفی ۱۳۱/۹ ۰ الر یاض!| 
شرح مواهب زدفانی ۷۲۳/۲ 





«لامتاع» از 





رة ۱۸۶/۲ سیرفحلبی ۰۴۱/۳ 


۳ - از مشهورترین ومعروفترین اسب‌های حضرت (ص) بوده و این نام دا از آن دوی‌بر آن 
نهادند که بزر گگ یا فربه یا نیرومند وباصلابت بود و با این اسم او دا به کوه همانند کردند 
گفته اند که آنرا فروقین عمرو جذامی به حضرت (ص) هدیه کرد یا ديعة بن ابی‌البراء با 
جنادة بن معلی. 





آبا دلیرترین مردم در هودج بود همان دوز ی که به کفتةٌ علی چون مرد؛ 
در روژ احد رسول خدا (س) دا تنها گذاشتند من در کشتگان نگرستم دسول 






خدا (س) دا ندیدم و 


و اکنون برای من بهتراذاین کاری ئیست که چندان نبرد کنم تا کشته شوم پس 
دتهةً ششیرم دا شکنته و به دشمن حمله بردم تا برای من داه باز کردند 


وتا کهان‌دسول خدادا میان ابشان دیدم. درهمان دوذ بودکه علی ۱۶ذخم‌خورد 
که هرزخمی چندان سخت بود که اودا به ذمین افکنه د هیچکس‌جز جبرائیل 
اورا ب‌نداشت. 1 
« اسدالفابة۲, ۰۲۰ 

آبادلیر ترین مردم‌ددهودج‌بود همان‌دوز که «سول‌خدا دریمکی از کودال‌هافی 
افتاد کهابوعامر کنده بودتامسلما نان‌نادننته درآن‌افتند . پس علی بن‌ابیطالب‌دست 
او(ص) دا کرفت دطلحه او دا بل کرد وب کرفت تا برپای ایستاد"ء 

آیا دلیترین مردم دد هودج بود همان روژی که دسول خدا دا ددنبرد گاه 
دیدند دو ده پوشیده بکی به‌نام ذات‌الفنول د دمگری فضه, و نیز در دوذ حنین 
که دد زره پوشيده بود ییکی ذات‌الفتول و دیکری سعدیه. 

شرح مواعب اذ ذدقانی ۲۴,۲ 

آ با دلیترین مردم درهودج بود در آن روزی که هفتاد ذخم شمشیربه‌چهرء 

پیامبر خورد که خدادند کزندهمه را از او دود داشت؟ 
مواهب‌اللدنية ۱۲۴/۱ 





هشام ۲۷/۳ طبقات ابن سعد شمادة مسلسل ۵۴۹ تادیخ این کثیر ۲۳/۴ ۰ ۲٩‏ 
امتاع مقریزی ص ۱۳۵ شرح مواهب‌از زدقانی ۳۷/۲ 
۷- سیرة ابن‌هشام ۲۷/۳ امتاع اذمقریزی ص ۱۳۵ تادیخ این کثیر ۰۲۴/۴ عیون‌الاثر ۱۲/۲ 


۶۴ القدیر ۱۴ 

آیا دلیرترین مردم دد هودج بود همان دوز که هشت نفر برای مر که و 
دند: علی» ذبیر«طلحه,ابودجانه,حارث‌ن صمة حباب‌بن 
بت» سهل‌ین حنیف ورسول‌خدا بهدنبالدیگران ( که‌می کریختند) 
ایشان دا (به‌بادی) می‌خواند 





امتاع از مفریزی ص ۱۳۲ 
آیا دلیترین مردم دد هودج بود همان دوز که علی از يك سوی از دسول 
خدا پاسدادی می کرد د ابودجانه مالك‌بن خرشه از يك سوی « سعدبن‌ابی‌وقاس 
دد را رکردهی دفاع می کرد وحباب‌بن منذد چنان مشرکان «ا جمع می کرد و 
می‌راند که کوثی کوسفتدان دا می‌راند. 
امتاع از مقریزی ص ۱۴۳ 
آبا دلیترین مردم دد هودح بود آت روز که آتش جنکه افروخته شد و 
دسول خدا(ص) ذیر علم انصاد نشست ‏ به‌دنبال علی فرستاد که بیا د علی می‌آمد 
د می کفت منم مرد دشمن‌شکن و خر5 کننده . 
آیا دلیرترین مردم در خودخ بود ری که سول خدا به‌خانواده‌اش دسید 
و شمشیرش دا به‌دخترش فاطمه داد و کفت دختر کم خون دا از دوی این بشوی 
که په‌خدا س و کند امروذ این شمشیر با من اذ دوی داستی دفتاد کرد ( کندنشد) 
همان دوز که علی سیر خوددا از آبی که در کودال بود پر کرد د برای دسول 
خدا(ص) آودد تا بنوشد» پس خون دا از چهره‌اش بشت و آبرا برسرش دیخت 
دفاطمه(ع) پاده‌ای از بوریا بر گرفت و بسوزاند و برآن نهاد تا خون ایستاد 
آیا دلیر ترین مردم ددهودج بود همان کاه که آداز جبرئیل فضا داپر کرد. 
«شمشیری جزذدالفقاد یست و جوانمردی جز علی نه» 





۱- طبقات این‌سعد ٩۰/۳‏ شمادة مسلسل ۰۲۵۲ سبرة این‌هشام ۵۱۰۳۲/۳ امتاع ص ۱۳۸ 
تایخ ابن کثبر ۳۵/۴ عیون‌الاثر ۱۵/۲ المواهباللدنية ۱۲۵/۱ شرح زدفانی ۵۶/۲ 





۱۳ پنهان بودن بو بکر از گیرودارهای‌جنگگ ۶۵ 





آبا دلیرترین مردم دد هودج بود روزی که حسانبن ثابت چنین سرود: 
«جبرثیل آشکادا آواز داد - درحالیکه کرد « غباد برنشده بود د مسلمانان 

پیرامون پیامبرمرسل دا گرفته بودند: 

شمشیری جز زدالفقادنیست و جوالمردی جز علی نه » 

آبا دلیرت 
با چهر* ذخمی و پیشالی شکسته و دندان شکافته پیرون شد و ددحالیکه‌لبذبرین 


مردم در دوز حمراءالاسد هم در هودج بود؟ که حضرت (ص) 





او ازدرون خسته و شانهٌ راستش اضر بٌ این‌فمیثه ددهم کوبیده وپوست‌دوذانویش 
کنده شده بود (طبقات ابن‌سمد شمادء مسلسل ۵۵۳ 

آبا دلیر‌ترین مردم در روز حنین دد هودج بود همان کاه که آش‌جنگه 
افروخته شد دهم مردم از کرد پیامبر(س) کر و کی با اد تماند مگر۴ تن 
سهتفر اهاشمیان ۶ یکی اذ دیگرات: عَليّبن ابیطالب د عبای که این دو دد پیش 
روی او بودند و ابوسفیان‌بن خادث مهار مر کپ او دا گرفته دابن مسمودهمسمت 
چپ اد بود د هیچکس از مشرکال آهنکةة او(س) نکرد مگ رکفته شد (سبرژ 
حلبی ۸۳ ۱۷۳) 

آبا دلیرترین مودم در دوذ احزاب هم دد هودج بود؟ که دسول خدا(س) 
با یادا خود خاله خندق دا حمل می کرد و کردوخاله؛ سفیدی شکعش داپوشانده 
بود و م یگفت: 

۰ 
پاد خدایا! ار تو ما را داه نشمودی ما داه داست دا نمیبافتيم 








تصدقه مي‌داديم و نهتماذ م یکزادديم 

آدامشی برما فرد فرست دچون به‌دشمن برخوزدیم کام ما دا استوار داد 
پهراستی اینان رفتاری ذشت با ما دد پیش کرفتند و چون آهنگه آشوب 
کردند ما نیذيرفتيم 
( طبقات ابن‌سعد شم 





مسلسل ۵۷۵ تاریخ ابن کثیر 6۶,۴ 
ین 1 








۱ - برگردید به آنچه ددج ۳ ص ۱۰۰ از ترجمةٌ غدیر گذشت . 





بهتر است ازعبادت جن و انس و در عبادتی: کار علی دد کشتن عمرو برتر است از 
عبادت چن وانس ۶ دد عبارتی: روبرد شدن علی با عمروین‌ود برتر بود ازکارهای 
امت من تا روز دستاخیز! 
آدی آن مرد - بوبکر- نمایشی دد دوذاحد داده همان گاه که‌تبدالرحمن 

ابی‌بکربه‌میدان آمد (از جانب مشرکالی که دد میانشان بود) و گفت کیست 
با من بجنگد وآآنگاء ب‌رجزخوانی پرداخت د کنت: 

«هیچ نمانده است بهجز جنکه‌افزار و اسپ دهواد و تيزتك 

«شمشیری که‌پیران گمراه دا فابود سازد.» 

پس بوبکر (دض) برخاست و کفت.منم آن پیرسیس به‌رج زخوانی‌پرداخت 
و کفت: 
هیچنمانده است مکر کیش و کوهرمن 

وشمشیری که با بادی آن س نتم 2] انجام دهم. 

عبدالرحمن به‌اد کفت.ارکر نو دزم ببودی بررنم 

استدلال بههودج 

محاملی کفت: من نزدابوالصن‌ین عبدون ببودم ‏ اد توسندة پد بودو 
کردهی نیز نزد اد بودند که ابوبکر داددی د احمدین خالد. مادداثی نیز میان 
امشان بود- پس داستان کفتگویش با داوذی دا دد برتری علی و بوبکر ید کرده 
تا آنجا که لوشته- پس داود ی کفت بخدا ما نمی‌توانیم مقامات علی دا با این‌عامه 
اد کنيم کفتم من بخدا جایگاه او دا هم در پدر می‌شناسم د هم دد احد و خندق و 
هم دد دوز حنین دهم در دوذ خیبر. کفت اکر می‌شناسی این سود دا برای مسن 








امتاع ص ۱۴۴ 








۱ مستددند حا کم ۲۲/۳ مواقف از قاضی ایجی ۲۷۶/۳ کنزالعمال ۱۵۸/۶ سیر حلیی 
۷۲ و آنجا سختی‌می بینی در ددابن‌تیمیه که این حدیث دا دد کردم هدایالمرتاب 
فی‌قضایلالاصحاب ص ۱۳۸ 


ج ۱۴ استددلال به بر تری بادست آو ب زهودج 2 


دارد که اد دا بر بوبکر و عمر پیشوا بدادیکفتم می‌شناسم و 
است که بوبکر و عمر دا براد پیشوا می‌دادم گفت چگونه کفتم از آنجا که بوبکر 
در دوژ بدد با پیامپر(ص) در هودج بود وآنجا جای مهتر د دئیس شمرده می‌شد 
واکر مهتر و دئیس از میان برود لشکر شکست می‌خودد «علی مقام بكجنگجو 
را داشت که با از میان دفتن اد لشگر اذ میان نمی‌دود. 

این کزارش دا خطیب دد تادیخ خود - ج ۸ ص ۲۱- و نیز ابن‌جوزی دد 
المنتظم ۳۲۷/۶ آورده‌اند د بکمانم کسی که نختین‌باد وبر این سخن دااآورده 
و با پیش کشیدن فرضیٌ هسودج و دستآدیز کرفتن آلله بوبکس دا پرفر شمرده 
جاحظ باشد که در فشردث کتاب عثمانیه می‌نورسد - ص ۱۰ - بز کت دلیل 
کسانی که عاسی دا برتر شمرده‌اند فرورفتن اد است درکام جنگه‌ها و از میان 











توجه به‌همان‌ها 





بردن همگنان د دلیران, که دداین‌کاد نیز برتری چندالی نیست ذیسرا ۷ 
برسر دلیران ددیدن د ابود کردن آئان اکن از رین محنت‌ها «بزد گترین 
برتری‌ها باشد و نشانه‌ای پرزباست 3 بای به‌شماد آید لازم می‌آید که ز 














ابودجانه و محمدبن مسلمه و اب عفراء و بیع بن مالك چنان فضیلتی داشته‌باشند 


که دسول خدا(ص) نداشته ذیرا اد خود بجز يك مرد را نکشت و دد دوذ بدر 
خود پای بعسیدان ننهاد د با صفوف تازند کان نیامیخت بلکه بر کناد اذ ا 





دد هودج به‌سر می‌برد دابوبکر هم با اد بودو تو می‌دانی که مرد دلیر" همکنان 
را می کشد و پهلوانان دا به‌خالك می‌افکند دلی برتر از اد دد سیاه کسی هم هست 
که لمی کشد ولمی‌جنکد چرا که دئیی با همان کسی است که ددکاد جنگ باید 
از اندیشه د نظر اد بهرم کرفت ذیرا دسا دا دظایفی هست که سابرین ندادند 
(رسیدگی به‌کادهاء حل مشکلات, گرفتاری‌های بزر کانه. ادارة امود, نظادت 
برتشکیلاته پرداختنبه‌دیگر وظایف خطیر) ونیزدئیس کسی‌است که چشم‌همه در 
پی از د کردش کار به‌دست او است جنگجویان با تگریستن بهاه بادی « بیفائی 
می‌بابشد و دشمن با نام اد شکست می‌خورد « ا کر هیچ‌کاری هسم نکند برای او 





۶۸ در 1۴ 


همین بس که اکسر اد بگریزد همة سیاه هم پایدادی کنشد پایدادی امشان هیچ 
سودی نداد و کناه عقب‌نشینی با اد است و ا کر همه سپاء کار دا به‌تباهی کشانند 
و اد موقعیت دا نگاهدادد پیروذ می‌شود و دولت از آن اد است ایسن است که 

وذی و شکست دا جز به‌او اسناد نمی‌دهند پس ددشن شد که دوذ بدد برتری 
یر قمی‌دهند. پس 
بوبکر با ایستادن کناد دسول خدا درهودج بیشتر بوده است از تلاش و نبردعلی 
در آن دوز که پهلوانان فریش دا بهخاك اقکند. پابان. 

سخن اسکافی در پاسخ جاحظ 

ین ی کوید: در پاسخ این افسانه‌های درهم‌افته ما نیازی بهلب‌تر کردن‌هم 
نمی‌بينيم ود اکتفا می کنیم به‌پاسخی که ابوجمفر اسکافی‌معتزلی بف-دادی متوفی 
۰ بهوی داده و در دد اد می‌نوسد: 








بهداستی که ابوعئمان جاحظ از زبالآودی بهره‌ای یافته هرچند که از 
خرد بی‌بهره مي‌نمایده البته | کز این سخنان آرا اذ دی اعتقاد د به‌جد کفتهدتنها 
به‌آهنگ باذیگری د بیهودهپراتي َو تشواسته باشد که با زوده سخنان شیر 
و دسا پسرذبان آددده و بیووعندیآوذبان ورازی و شیوا کوئی و نیزهوشی و 
تواناثی خود دد بکومکو کردن دا نمایش دهد! آبا ابوشان نمی‌داند که دسول 
خدا(س) دلیرترین مردم‌بود و خود درکام جنکه‌ها فرورفت د دد موافمی‌پایداری 
نمود که خرد از کله‌ها پرید ددل‌ها سخت به‌تکان آمد؟ چنانکه درروذاحدپایستاد 
علی, زبیر؛ طلحه:ابودجانه. 
"کسی با وی نماند او به‌جنگ پرداخت د چندان تیراندازی کرد نا تیردانش‌تهی 
شد و سرهای بر کشتة کمانش پشکست و زء آن کسیشت پس ععاشة بن, محصن دا 
پفرمود زء آن دا ددست کند و او گفت ای دسول خدا ذه نمی‌دسد گفت هرطور 
می‌شود برسان عاشه گفت: بخداثی که اد دا بحق برانگیخت چندان کشیدم تا 
برسید و يكوجب از آن دا دور سرهای بر کشتهٌ کم 


دپ اذآنکه همه مسلمانان گرابختند وجزچهار 











م و سپس آن دا 





۱- دسائل جاحظ ص ۵۴: شرح ابنابیالحدید ۳ ص ۲۷۵ 





که رک اگرخواهی یکی ازما آهنکه او کند دلی‌نیذیرفت 
و حربه دا از حادث‌بن سمت کرفت د سپس اصحاب دا چنان نکان سختی داد که 
ی شتررابهتکاآآورند. گفتند: پس ما از کرد اومانندمودومکس پرا کنده‌شدیم 





و و حشرت او دا با حربه چنان ند که مثل کاد به‌فریاد افتاد د اگر 
هیچ شانه‌ای برپایداری اد در هنگام کریز باداش و دها کردن ایشان اددا ببود 
مگراین آیه: آندم که دود می‌شدید و به کسی توجه نداشتید و پیامبر از دنبالتان 


شما دا می‌خواند" همین بس بودکه برساند اد پایدار مانده د نگریخته 
می وا بین بس بو #ر" 4 ۹ 





وی(س) درپی آنان بوده د ایشان بی‌توجه دودمی‌شدند و می کرربختند و همدردوز 
حنین باه کس از بستگان ودابستگان نزدیکش پایداد ماند پا نکه همفسلمین 
کرشتند و آن ندتن کرد اد دا کرفته وت عباس دهانة استرش دا گرفته بود و 
علی پیشاییش او با شمشیر کعيبة کام برمی‌اٍ و دیگران هم پبرامون استردی 
در چپ و داست داه می‌سپردند بآ تکه همه مهاجر و انسار روی به‌ه یمت‌داشتند 
هرکاء آ نان می کر بختند اونخود(س) پیش درمیآمیدبا سینه و کردن خوده‌سمم 
به‌پیشباژ شمشیرها وتیرها می‌شتافت سین یف مشت خاله از آ برفت شنی‌بر کرفت 
وبه‌روی مشرکان پاشید و کفت: 

« روی‌هاتان ذشت باد ۱» خبری که ازعلی - دلیرسرین ردان - دسیدء 
مشهود است که : ه رکاءکار سخت می‌شد و آنش جنگه تند می کردید ما به پاه 
رسول خدا(ص) می‌شتافتيم ودر کناد اژسنگر میکرفتیم چگونه‌جاحظ می کو 
او (س) هیچگاه درکام جنگه‌ها فرد نرفت و در صف تازند کان درنيامه چه‌نهمتی 
بز کنر از این که کسی بگوید دسول خدا (ص) خود از جنگه کنادء میگرفته 
۱- مور ویگس دا دد پراب رکلمةٌ شعادبرنهاديمکه بهعقيدة آقای غفادی اين کلمه, صودت 


صحی حکلیه‌ای است که درخود الغدیر و درمأخد آن شرح ابن‌ابیالحدید. به‌ظط, شمادین 
قبط شده. 





۲- مودة ۲ آي ۱۵۲ 


۷.۰ سیر تلا 





و با ترس و لرذ اذیسکاد باز او کی است میان ی 
د دسول خدا از این جهت تا کسی‌اورا با وی‌بسنجد وکاراو را در ردیف‌کاورسول 


خدا بشمارد که خود صاحب سپاء «مکتب بود «سرپرست مسلمانان و دین؛ و همة 





یادا و دشمناش او دا به سرودی می‌شناختند » چشم‌ها د انگثت‌ها بای اشاده 
به‌سوی اد برمی گشت و اد بود که کینه‌های تا ذبان و قریش دا برانگیخت و با 
یزادی جستن ازخدابانشان دنکوهش کیش آنان و کمراء شمردن کذشتکاشان 
جگرهاشان,آسوزاندهآ نگاهبا نابودساختن‌بزد کان‌وسرانشانآ مان‌دا بیازدد؛ برای 
کسی که جای اد باشد البته اکرهم خود از جنگه کناربایستد د کوشه‌ای 
سزاداد است و روش زمامدادان‌دسران چنین بوده؛ چون هستی سیا 








بهآ نان 





د برجای ماندن نان است دهر کاه زمافداد اذ میان برود سپاه نابود خواد شد 
د اکر زمامداد تشدرست بماند ممکن استکه کشورش بر اد باقی بماند ده رگاه 
سپاهش هم هلالك شده سپاهی دییگر بیاداید و این است که حکما ؛ زمامداد دا 
نهی‌کرده‌اند اذاین که خود پای به‌عیّدان نهق و می کویند اسکندد که خود بافور 
پادشاء هند دوبرد شد و دست3 پنچه ترم کود خطا کرده و از دوش حکیماله و 
دوراندیشانه و درست کناده کزیده انت ولی جاحظ بما بگوید این 
ابوبکر چه ادتباط ؟ کدام کس اذ دشمنان اسلام اودا می‌شناخته تا برای‌کشتن وی 
خط و نشان بکشد ومگر ادبیش از يك‌تن اذ دبکر مهاجران همچون‌عبدالرحمن 

ابن‌عوف «عنمان‌ین عفان د دیگران اهمیتی داشت؟ بلکه‌شان‌هم از اوممروف‌تر 
بود د هم پایگاهی پرتر داشت » چشم‌ها اور پیشتر می‌دبدند و دشمن بیشتر ددپی 
کین توزی با دی د کزبدن اوبود و | کربوبکر دد یکیاذآن کر ودادها کشته 
می‌شدآ با قتل وی اسلام دا ناتوان می‌ساخت با فتودی پدید میآورد بایم آن‌بود 
که اکر بوبکر ددیکی از جنکه‌ها کشته شود آثاد دین کهنه شود د چراغ آن 
خاموش کردد؟ جاحظ بگوید: ابوبکر در کناد کشیدن خود اذ میدان همان نقتی 
را دارد که پیامبرخدا(ص) داشته!- پناء به خدا آذاین که ما دا فرو گذاردا- همه 


جربان دا با 











۳ مخن استافی‌درپامخ جاحظ 
عقلا وک بایخ آشنایندو درآ ثار واخبارورزید کی ینمی دا 


«سولخدا(ص)چکونه بوده وحالخود او(ص) درآ نهاچگونه بودوآ نجا که‌ایستاده 
و آنجا که‌چنگیده و روزی که‌درهودج شستهء‌ملوم است ذیرا ایستادن اد (س) 





برای سردادی دچاده جوئی بوده دبرای این که پشتوانه د پشتیبان باداش باشد » 
آموو آ ناندابشناسد وخرد وبزر کشان دا باایستادن درپشت‌سر ایشا وباخودداری 

از پیش‌افتادن برجلودادان پاسداری کند ذیراآ نان هنکامی که می‌دانستندادپشت 
سرشان‌است دلهاشان محکم می‌شه ددلوایس اد نبودند این‌بود هم حوای‌خوددا 
به کوبیدن دشمن مشفول می داشتند « دبگرپشتکرمی‌شان به گروهی‌سازمان‌بافته 
بود که(هنگام کریز)بهآن پناه برند و به سوی‌آن باز کردند و می‌داسنند نااقتی 
که اد پشت سرشان است به کارشان دسید کی می کند و موفمیتشان دا می‌داند د 
آن گاه هر کسی یزجای خود داددپشتیبائی و کزند دسانی و هنکام کرفتاد بودن 
به حمله د هجوم پناه می‌دهد : پس آنکاه که اد خود می‌ایستد بیشتر به ملاح 
آنان است- وبرای نگهداری ویشتیبابیاپاسگاه ایشا ذیرا از میان همه اورا 
می‌جویند چرا که طراح کارهاشاندسرپرست کردهشان اد است نمی‌بینی که سمت 
پرچمداد سمتی سهمناك است ومسلحت جنگ دد آن است که اد بایستد «ددبیشتر 
موافع برترآن است که پیش لیفتده پس‌سرپرست داحالانی چند چند است‌یکی] نجا که 
پشت همه و درآ خر می‌ایستد تا پشتوانه د نیروبخش دیشتیبانآ نان باشد ؛ ندبیر 
جشگه بیاددیشده جای دخنهٌ دشمن دا بشناسد یکی هم آنجا که پیش می‌افند و 
در میان سف‌ها جامیگیرد تا دل شعیفان یرد گیرد و سرافکند گان دلیر کردند 
حالت سوم] نجا که دولشکر به هم می‌دیز ند دشمشیرها به هم میآوس لد که دد 
آن هنگام باید به همان چه مقتضای دقت است عمل کند یعنی ار صلاح 
می‌داند باذهم خود کناد بایستده کرنه خود پیش بیفتد و بجنگد ذیرا آن هنگام 
آخرینمرحله اس که دلیری که لیر« فدمایگی هلو نها توسو 
آشکاد می‌شود پس‌مقام بزد کترین سرپرستی‌ها دا که دسول‌خدا (ص) داشته‌بنگر 


۷ الفدیر که 





کجا باتک ابوبکردا ین کجا است تا بدانیآ یا میان پایگااین‌دو 
برابری و میان موقعیت آن ده هماهنگی دجود دادد؟ اکر بوبکر در پی‌امبری 
شريك دسول‌خدا بود «فضیلت نبوت دابه اوه داده بودند «قریش دعرب‌همانگونه 
که محمد(ص) دا می‌طلبیدند درطلب او بودند الِته جاحظ می‌توانست چنان سخنی 
بکوید دلی دقتی‌میبينيم اد از همة مسلمانان کم دلتر بوده و کمتر از همگان به 
عرب‌ها گزاد دسائیده ده رکز نه تبری انداخته و له شمشیری کشیده و نه خولی 
دیخته وخود یکی اذ دناله‌روهای نامعروف وغیرمشهود است که نهاودرطلب کسی 
بر آمده و نه کسی درطلب اد , دراین حال چگونه می‌توان مقام و منضزات او دا 
در کذار مقام و منزلت دسول خدا (س) نهاد ؟ پسرش عبدالرحمن که در روز 
احدبامشر کان بیرون آمده بود چون ابوبکروی‌دا دیدخشمناك برخاست وباندازء 
بك انگثت شمقیر دا کشید و گنک روبرو شدن با اه کرد و دسول 
یا (س) کشت اه ایک شمشیر دا ددنیام کن و ما دا بادجود خوش‌بهرهمشد 
کردان» این که به اد کفت ما دا با وجود: خیش بهرهمند کردان تنها برای این 
بود که می‌دانست اد مرد جنک و زد وخورد با پها ونان نیست و اکرپای‌به‌میدانه 
نهد کشته می‌شود 

چگرنه جاحظ می کویدکام نهادن در جنکه و زد وخودد با همگنان و 
نابودی پهلوانان مشرکان فشیلتی ندادد؟ با اسلام جز باهمین برنامه‌ها پنيادنهاده 
,جز با این کاد بود. «مگراد شنیده است که‌خدای 
: خدا ددست می‌دارد کسانیدا که در داء اددرصف جهاد پیکارمیکنند 
بنیادی‌استوارند. دوستی خدای تعالی با آ نان ؛ همان خواست وی است‌دد 





شد وآبا استقراد ویایداری دین 








ثواب دساندن به آنان پس هر که دد این صف پایداری یشتری داشته و کارزار 
سخت‌نری کرده خدا ادا بیشتر دوست می‌دارد » معنی‌فضیلت هم واب بیشتربردن 
است‌پس نرد خداعلی (ع) از همه مسلمانان دهست‌تراست ذیرا اد در صف استوار 





۳ 





از همه ثابت قدم‌تربوده یه ااجام امت‌هیچگاه مر با کسی دوبرو 
نشده مگر اودا کشته کمان‌می کنی‌جاحظ این آبهدا نشنيده که:خدا مجاعدان دا 
بر کسانی که نشته‌اند باپاداشی بزد گه‌برتری بخشیده وهماینآ به:هخدا خرید از 
موّمنان » جان‌ها و دارائی هاشان دا (دد برابر این) که بهشت از آن 
آنان باشد» در داء خدا پیکاد می‌کننده می کشند و کشته می‌شوند این 
وعدهٌ اد است که دد تورات و الجیل و قرآن به‌عهدة اد محفق است:هسیس‌شداد لد 
در تا کیداین‌خرید و فروش کوید : کیست که‌به‌پیمان‌خود بیشتر از خدا وفا کند 
پس مژده‌دهید خوددادداین‌سودا کری که قی و بزد کی‌است» وخدا 
کفت « چنین است ذسرا دد داء خدا تشنگی « دنج و کرسنگی به آنا 
نمی‌دسد و دد جائی که کافران دا بخ رت لمی‌نهند و بادشمنی وستبردی 

نمی‌زنند مگر به‌عوض آن کاری شایستة برایشان نوشته می‌شود» موفمیت مردم دد 
جنکه‌ها متفادت است « از این لحاظ برخی بردیگزان برتری دادند پس آنکه 
به‌پیشواز شمشیرها دنیزه‌ها شتافت 3 5 رات ایستاد باد سنگین فری‌بردوش 
دشمنان اواده‌چون - به‌نسبت کسی که دد گیرددادنبرد ایشتاده دبه کمك به‌دیگران 
| کتفا کرده دخود شمشیرنزده ادلی- گزند سخت‌تری به‌دشمن دسائیده‌است و بهء 
همین کونه کسی که دد گیروداد ایستاده و كمك دسانده و خود شمشیر نزده ولی 
دد تیردی دشمن ااستاده اد داج بیشتری برده و برتر از کسی است که دد جای 
آمن‌تری ابستاده د | کرناتوانان و ترسوها با عقبکشیدن دست و جنگه نک‌ردن 
شايستةٌ دباست بشوند و دداین کادشان هماناد پیامبر(ص) دفتاد کرده باشند پس 
حسان‌ین تا بهرء 
پیشتری دادد. وا کر فضیلت علی دد چهاد دا به‌این دست آدیز ندید بگیري که 
پیامبر(س) خود از همه کمتر شمشیر زده - البته بهینداد جاحظ - در آنسودت 
فضیلت بوبکر دد انفاق‌هایش برای خدا نیز ناچیز می‌نماید چون دسول خدا(س) 
از همه کم ثروت‌تره (دد نتیجه از دیگران کم انفاقتر) بوده تو اکر ددکار عرب 





ابت از همه مردم برای دیاست شایسته‌تر بوده ذیرا از این بابت 





۷۴ الفدیر ۱۴ 
و قریش بباندیشی و اخباد دا بخوانی و س رکذشت نامه‌ها دا بنگری می‌دانی که 
آنان محمد(ص) دا می‌جستند و در طلب او بودند وآهنگ‌کشتن او دا داشتند و 
چون دراینکاد درمی‌ماندند د دستشان به‌اد لمی‌دسید, دد طلب علی برمی آمدند و 
به کشتن اد کمر می‌بستند ذیرا هم موقعیت اد از دریگران به«سول شبیه‌تر بود هم 
ازدیکی بیشتری با اد داشت و هم سخت‌تر از دیگران از اد دفاع می کرد وآنا 
هر کاه علی دا جسته و می کشتندکار محمد(ص) دا باتوانی کشانده وشو کت اد 
دا ددهم می‌شکستند چون بالاترین کسی که در کرفتاری‌ها با نیرد د دلیری د 
دلاوری و همت خود اد دا بادی می‌دساند علی بود نمی‌بینی که دد دوز بدر چون 





عتبین دبیعه با براددش شیبه د پسرش ولید از سوی مشرکان بیردن شدند دسول 
کردهی اذ انصاد دا به‌مقابلةٌ ابشان فرستاد «آنان چون دد پاسخ پرسش مشرکان 


تسپ خود دابا کفتند شنیدددکذ می کواشد بر کردید سراغ قبیلهتان آ نگاهفرباد 





کفیدند محمد! همگنان ما دا که از بل خود مانشد بهسراغ ما فرست پس 
پیامبر(س) به‌خوبشان نزدیگش گفت: «هآشمیان! برخیزید و حق خویش داکه 
خداوند به‌شما داده دد برایو پاطل ابنان,نادی کنیّد» علی برخیزا حمزه برخیزا 
عبیده برخیزا» و باز نمی‌بینی پاداشی دا که هند دختر عتبه در دوز احد برای 
کسی نها که علی دا بکشد؟ ذیرا دی و حمزه در دوز بدر دد کشتن پدرش‌شريك 
بودند نشنیدی که هند در دثاء قوم خود کوید: 


همن اذ اندده عتبه صبر ندادم 


پددم, عمویم د براددم 
همان برادر که مانند نود خورشید بود 





و این از آن دوی بود که علی برادد دی دلبدین عتبه دا کشت و در فتل 
پدرش عتبه نیز شريك بوده اما عمویش شیبه را حمزء به‌تنهاثی کشت و جبیربن 
مطمم به‌فلامش وحشی در روز احدکنت اکر محمد یبا علی با حمزه دا کشتی 


ج ۱۴ سخن اسکافی‌دد پاسخ‌جاحظ ۷۵ 





آذادی و اد پاسخ داد محمد دا که یادااش مواظبند علی هم در جنگه‌ها بسیاد 
به‌دود د برخود می‌نگرد ولی من حمزء دا ی کشم این بود برایش کمین نشستد 
با حربه‌ای که به‌سوی او افکند وی دا کشت. 
آنچه از همسانی و هماهنگی حال علی از اء 
کفتیم کواهش همان‌ها است که در خبرها و سر گذشت نامه‌ها بافه‌ايم که دسول 
خدا(ص) بسیاد برعلی دل می‌سوزاند « اد دا از مهاك پرهیز می‌داد دبرای حنظ 
و سلامتی اد دعیا می کرد. در دوز خندق که علی دد برابر عمرد ایستاد دسول 
خدا(ص) دو دست به‌آسمان برداشت و دد پیش روی باداش گفت خدایا تو دد 
روز احد حمزه دا از من کرفتی و در دوز بدر عبیده داء آمروذ علی دا برای من 
نگاهدار خابا مرا تها مگذاد که تو بهتر اذهمةٌ بانماند گانی . و از همین‌روی 


جهت با حال «سول‌خدا(س) 





بود که دریفش می آعد او به‌مبارزء عنرو برورو پس ازآن که عمرو بادها سردم 
دا به‌مپارزء خویش خواند و آ نان عقب زده تتها علی برخاست و دستوری خواست 
است کفت من هم علی هستم پس 
او دا به‌خویش تزديك کرد و بوستید.9عمامة خویش برسروی نهاد و چندکام 
بهدنبال اد دفت که گوئی وی دا بدرود می کوید «آشگاه با دلی پربشان چشمبراه 
شست نا چه پیش آید و همچنان نیز او(س) دست بهسوی آسمان و دی به‌سوی 
آن داشت دمسلمانان پیرامون وی چنان خاموش و بیح ر کت بودند ک هگفتی‌مرغ 
برسرشان شته. تا کلرد و خالك به‌هوا دفت و از لابهلای آن بانکک«انا کبر» 
بررخاست د این هنگام دانستند که علی عمرودا کشته د دسول خدازی) 0 
کت دمسلمانان‌هم چنان‌تکییری کفتند که‌سپاهبان مشرکان اذپشت 


بن یمان گفت | کرفضیلت علی دد کشتن عمرو درروذخندق 
را برتمامی مسلمانان بخش کنند همه آنان دا بسنده است د ابنعباس ددبادة این 





تا بهمیدان شتابد پیامبر خدا(ص) کفت او مرو است 








و همین بود که حذی 


آبه هو خدادند مومنان دا از پیکاد پی‌نیاذ کرد» کفت این بی‌نیاز ساختن با دست 


۱ سوده ۲۱ آیذ ۸٩‏ 


۷ اهدیر ۱۳ 





علی پسرابوطالب بود. پابان 
غریق به هرخرده چویی‌چنک می‌اندازد 

دلیری خلیفه , پیردانش دا به ستوه آورده و از داه‌ها کمراه ساخته و دد 
پرتگاهی بزر که قرار داده تا همچون کود کانی که برالا کلنگه سواد می‌شوند 
کاهی به زیر و گاهی به بالا می‌بردشان وداهی دوشن لیافته‌اند تاآنان دا بآ نچه 
می‌خواستند ثابت کنند برساند چون هرچه فراز و نثیب‌های تادیخ دا جستجو 
کرده‌ادد هیچ‌اثر وشالوده‌ای نیافته‌اند که بتوانند دراستدلال خودبه‌آن تکیه کنند 
این بوده که‌به سفسطه پرداخته‌ند. کی به فلسفهُ هودح پناهبرده د دبگری تارهالی 
بسستی تارعنکیوت تنیده وفوت‌قاب اد ددم رکه دسول‌خدا (ص) و سست شدن او 
دا درآ نپیشآمدسهمناك شاله‌ای بر کمالدلیری‌اش گرفته است. فرطبی دد تسیر 
خود - ۲۲۲:۴ تقسیر سودء آل عثران یه ۱۳۴ می‌نوسد این که خدادند تعالی 
کوید: محمد به جز پیامبری نیست که پیش از اد ببرانگیختگان در گذشته‌اند » 
آ با اکر مرد با کشثه شد شما به پس 63 می‌پردازید؟ ده رکه به‌پس ری پردازد 
هیچ زیالی به‌خدا نمی‌دست » این آیه بالاتین شانه است بردلیری بوبکر دپردلی 
اد ذیرا دلیری وپردلی عبادتست اذبا 
هیچ مصیبتی بزد که‌نسر از مس رکه پیامبر(س) نبود و دد آن هنگام ب-ود که 
دلیری و داش بوبکر آشکاد شد ذیرا مردم - از جمله عم - گفتند که دسول 
خدا(ص)نمرده! عثمان نیز کنکه شد «علی مخفی کردید و کادها روبه‌تززل رفت 
تا صدیق با همین‌آیهدر هنگامی که اژمسکن خود درسنم" بيامد مشکل‌دا حل 
هه 

این استدلالی است که حلبی نیز ددسیرم خود - ج ۳: ۳۵ آودده و کفته: 
چون دسول خدا (س) دد گذشت خردها بپربد تا ییکی ازسختی اندوه به دیوانگی 





خوش دد هنکام رویدادن مسییت‌ها و 











۱ - با شم‌اول‌وسکون نوت-گاهی هم نون؟ مضموم خوانده شده_جائی است دد برون‌مدینه 
و ازمتزل پیامبر تا آنجا يك میل داه است. 


۱۴ قسفه‌باقی در دلیری خلیفه ۷۷ 


اقتاد و یکی زمین کیر شد د نان خوددن نتواست د یکی چنان کنگه 
شد که سخن نتوانستکفت 2 یکی بستری گردید « آذبیمادی مرد اماآنان که از 
اندوه تزديك به‌دیوانگی دسیدند یکی شان عمر (ض) بود و آنان که کنگه‌شدند 
بلی‌شان عثمان (ض) بود که سخن گفتن تمی‌توانست و آنانکه زمینگیر شده و 
تکان نمی‌توانستند خورد مکی‌شان علی (ض) بود عدالة بن انیس نیز ازدردمندی 
بستری کردید و ااندده دبیمادی در گذشت « ازهمه‌شان پایدادتر ابوبکر صدیق 
(ض) بود - تاآنجا که می‌نویسد : فرطبی کفته این بالاثر دلیل است بر کال 
شجاعت‌سدیق الخ. 

امینی کوید: قرطبی مادا به کمان می‌اندازد که درنامةٌ خدای عزیز شانه‌ای 
بر شجاعت دداش خلیفه هست دلی از همه آنچه آودده بیش اذ ايين نمی تسوائ 
دریافت که بوبکردد آن‌ردذآ بهٌ شر یفغرا یل آودده‌است برمر که دسول خدا(ص) 
ولیآخر این‌چه دبطی به شجاعت اد دادد؟۱ و با کدام يك ازسه‌قسم‌دلالت » این 
آبه برشجاعت اودلالت می کند که لازه بيائیم وآن‌دا بهترین دلیل قضیه‌بشماریم؟ 
اکر همانددلالنیبآن دعوی پاشد ی که کید کجا ۱ - نازء درخودآیه‌نیست 
پلکه درهمان ردیداد باد شده است ۶ دد تلرذیدن دل او «تهمسکش بآ کربمه. 

دانگهی چگونه این نوسنده وپیردانش تفادتی‌دا که میان دوصفتسشجاعت 
وسختدلی- هست ندیده‌اند؟ این ناری‌دا که‌از تنیده‌های عنکبوت‌هم سست تر است 
جز این نمی‌توان گفت که دست سیاست ددهم بافته نا دشواری‌هائی‌دا که درآ نجا 





یافئه حل کند » این‌بود عمربن خطاب دا از سراندوه دیوانه نمودند- که چنین 
چیزی بسیا از اه دور است - دلی این دا برای‌آن بهوی بستند که م رکه رسول 
خدا(س) دا انکاد کرد وآ نان برای توجیهکار اد جز این داهی ندیده‌اند که این 
کار اودا از پریشانی دی بشمرنه - که در ص ۱۸۴ از ج ۷ کذشت - آنگاه علی 
دا هم نمی نکر تمودند تا برای سرپیچی اد از بیمت با بوبکر عذدی بتراشند 
دعتمان دا کنگه نمودند ذیرا ددآن گیردداد سخنی بر ذبان نیاودد. 


۷۸ القدیر ۱۴ 





و تازه میزانی که قرطبی برای تجاعت به دست داده لازمه‌اش آن است که 
خلیفه از دسول خدا (ص) نیز شجاع‌تر باشد چون دد 
اذ این دربادة بوبکی ننوشته‌اند که اد چهرٌ پیامبر دا کشود و بوسید و کریست 
و گفت درزندکی دم کک پا کیزه بودی" باآنکه خود پیامبر(ص) ددم رکه عثمان 
ابن‌ملمون بسی بیش آذاین‌ها اظهارتأثر کرد ذیرا سهبار خود دا به روی اوافکند 
و کریان اد دا بوسید دد حالیکه دید کانی اشگیاد داشت و بسادان سرشگه بسر 
رخارش‌ردان بود و فرباد می کشید". که چه بسیاد تفادت است میان عثمان بن 
مظمون د میان سرود آدمیان دجانآفرید کان و کل سرسبد جهانبان و چه بسیاد 


تفادت است میان دومصیبت. 


ت پيامبر زد که پیش 











و نیز لازمةٌ این میزان آن است که عمربن خطاب دا ازپیامبر مفدس هم که 
دد مر کث ذینب سخت غمگین شدا و گوس شجاعتی بدانیم ذیر| عمر دد آن‌روز 
نه‌تنها داش درآن مصیبت سوخت بلکه‌زنانيداهم که ددمانم وی کربه می کردند 
با تازیانه‌می‌زد که در ج ۶ص 134 کذشت. 

د نیز با این میزان» عشمان ین عفان:دلیرتی ا دسول خدا(ص) خواهدبود 
چرا که او (س) ددم رکه یکی از دو دخترش - دقیه با ام کلئوم که یکی پس از 
یگری به‌هسری عثمان دد آمدند - انددهگین بود و براد می گرست و همان 
دا لهپراد دلمی‌سوخت دنه‌از این که پیونددامادی‌اش با دسول خدا (س) کسپخته. 
بهدلیلآ نکهبنیرخبر صحیح اذانی؛ ددشب می کش هم ازآميزش با برخ‌دیگر 
ازذناش باز ناستاد", 





۱ - صحیح بخادی ۲۸۱/۶ کتاب المغاژی؛ سیر این هشام ۳۳۴/۴ طبقات این‌سعدط مصر 
شمادة مسلسل ۷۸۵ تادیخ طبری ۱۹۸/۳ 

۲ - سئن بیهقی ۴۰۶/۳ حلیةالاولیاء ۱۰۵/۱ استیعاب ۴۹۵/۲ اسدالغابةء الغذیر۰۳۸۷/۳ 
الاصابة ۴۶۴/۲ 

۲ - مستدرله حا کم ۲۷/۷ استیماب ۷۷۸/۲ که جداگانه نیز داوری خود دا ددصحیح‌بودن 
خبرنگاشته اصابه ۳۰۴/۴ ۰۲۸٩‏ الغدیر ۲۲/۳ 


۱۳ گزافگوئی در دلیری‌خلیقه ۷۹ 

د پیش از همه این‌ها چه‌باید کرد با آنچه بزر کان خودشان دد علت یابی 
برای مر که‌بوبکر اذذبان پسرعمررآودده‌اند که کفت: علت م رکث بوبکر» م رکه 
رسول خدا (س) بود « پس از وی همچنان بدنش تزا می‌شد تا مرد و هم گفت : 
علت م رک اد اندوه دی بود بر دسول خدا (ص) که همچنان دیا می کداخت 
تا بمرد وبه گزادش قرمالی: همچنان جسمش می‌کاهید تا مرد. 








پشکرید به مستدرلك حا کم ۳/۳عداسدالغابه ۳ ۲۲۴ صفةالسفوة ۱۰۰/۱ 
ار باض‌النضر: الخمیس ج ۲۶۳,۲+حيوة الحیوان از دمیری ۴۹/۱ 
السواعق ص۵۳ءتادیخالخلفا از سیوطی ص ۵۵ اخبادالدول از قرمانی که دد کناد 
الکامل چاپ شده ۱ ,۱۹۸ نزهةالمجالس ازسفودی ۲, ۱۹۷مصباحالظلام ازجردالی 
۲( 

کویا این حدیث به نغار فرطبی دحلبی نرشیده پس اکر این دا نیزدد کناد 
سخن آن دو ربا دلیری بوبکی پژهیم ادهم مثل عبدالة بن الیس خواهد بودچرا 
که هر دو از اندده بردسول خدا(ص)مردنهنا[ تکه‌هیچکدام از کاهان خبرنداده 
است که کسی‌جزآ نده دراندوه مر که رسول‌خدا (ص) مرده باشد « این دلیل بر 
ناتوان دلیآنده است دد دورو شدن با مصیبت‌ها و براین بنیاد اگر آندو دا با 
تراژوی قرطبی بسنجیم آندد بی چون و چرا ترسوترین اصحاب هستند- البته 
ددصودتی که این‌ترازد چشمه‌ای‌داشته باشدا - 

کذشته اذاین کزافکوئی‌ها در شجاعت خلیفه و شجاعتر شمردن او از هم 
اصحاب , این سخن‌هم هست که بهابن مسعود بستهاند: ادلین کسی که باشمشیرخود 
در مکه اسلام داآشکاد کرد محمد (ص) بود د ابوبکر د ذبیرین عوام (ض) ( دهم 
این سخندا که به دسول خدا (ص) بسته‌اند: اگر ابوبکر‌صدیق نبود اسلامی‌رفت؟ 

امینی کوید : البته دد برابر چشم‌ها پرده 





۸۰ 














بودند ناآن شمشیری‌داکه 





هة المجا لس ازصفودی 1۸۲/۲ 
۲ - نودالابصاد از شبلنجی ص۵۴ 









به دست خلیفه بود 
آندا برخویش بسته یا در رویدادی نا کواد اژنیام بدر کشیده باشد با در هنگام 
کارزاد , کسی اذآن ترسیده باشد تااد بتواند د ددیف دسولخدا (ص) قراد گیرد 
که از آغاز برانگیختگی:شمشیر برهنة خدای تعالی بود. 

«به داستی دسول , نودی است که اذآن ددشنائی باید خواست 


* این بود هیچ خبری نرسیده که او برای يك‌دوذهم‌شده 





عندی از نیام‌هدر آعده‌ای است اذ شمشیرهای خدا» 
یا در کناد کسی چ-ون ذبیر قراد کیرد که اد د شمشیرش دا جنگه‌ای 
پر گیروداد شناخته و سپاس کزارده و نمایش های آشکاد او دا تادیخ دد خدود 
نگاهداشته همچنانکه برای خلیفه نیز کزارش رویداد خیبر و مانندهای آن 
نگاهداشته است!؟ 
من نمی‌دانم کدام وی کی" خلیقه بوده کسه پایداری اسلا بشگی به‌آن 


داشته؟ این شجاءت‌هایش ؟ با!آدانش او کم اندازء آن‌دا داستی؛ یا چه چیز ‏ 











«پسکمان نیکو برد از حقیفت آنچه بوده مبری» 





بیت اذ فصیدة کمب‌بن زهیر است که آن را یانت سعاد نامیده‌اند 
۷ بررگردید. آغازهمین‌بخش (دلیری‌خیفه) 


۳ 
پایداری خلیفه بر بنیاد عقیدتی 


از زبان ابوسمید خدری آودده‌اند که ابوبکر به‌نزد دسول خدا(ص) شد و 
کفت ای دسول خدا من کفادم بفلان جا و فلان‌جا افتاد نا گهان مردی نیکونما 
را دیدم که پا فروتنی نما می کزادد رسول خدا(ص) اودا گفت به‌نزد «‌شو و اد 
دا یکی خدریکفت: بوبکربنزد آرشد وچون در آن حالت بدیدش خوش نداشت 
ادرا بکشد و به‌نزد دسول خدال(ص) شد پیأمپر(ص) به‌عم رکفت نو به‌نزد ا۶ ده د 
وی دا بکش, خدریگفت: عمر رت و تچون اه دا در همان حالی دید که 
بوبکر دیده بود داخوش داش ت که او 1 ینکتته پس‌بیاژ کشت کفت ای سول خدا! 
من دیدم که حالی سراسر فروتنی دارد خوش _نداشتم او دا بکشم کفت علی! تو 
برو و اه دا بکش» علی برفت و اد دا ندیه ب رکشت و کفت ای دسول خدا من 
او دا ندیدم پیامبر(س) کفت این کس دیارانش فرآن دا می‌خوانند باآ نکه آدای 
آن از کردا گرد کردن ابشان نمی کندد, چنان اذ دین بیروث می‌شوند که نیراز 
چلهٌ کمان و سپس بهآن برتمی گردند مگر تیر دد سوفاد خود باز کردد آثانرا 
بکشید که بدترینآفرید گانشد!. 

و از زبان انس‌بن مالك آورده‌اند که گفت: در روز کار دسول خدا(س) 
مردی بود که عبادت وتلاش ادما دا خوش می‌آمد « این دا برای رسولخدا(ص) 
بم «لی وی را تشناخت مشخصات وی دا بیان کردیم 





و نام وی دا هم برد 





۱- ممند احمد ۱۵/۳ تادیخ اب نکثیر ۲۹۸/۷ 


۸۳ اتغدیر ۱۴ 


۳ 3 #کهکشتکومیدامتي ‏ اکهان سرد کلم 
پیدا شد کفتیم همین است. گفت «شما درب 
دوی او اثر و چشم ذخمی ازشیطان هست» پس او دوی آورد تا کنار ابشانارستاد 
و سلام نکفت د-ول خدا(ص) او دااکنت 7 ترا بخدا سو کند می‌دهم آ-ا هنگامی 
که تو دد کناد مجلس ما ایستادی کفتی که دد میان قوم کسی برتر از من یا بهتر 

از من تیست؟ کفت په‌خدا آدی -پی داخل شد و پنماز ایستاد دسول خدا(س) 
کفت چه کس این مرد دا می‌کشد؟ ابوبک رکفت من پس بر وی دد آعد و دبدنماز 
می‌خواند پس کفت سبحانلٌ ! آی مردی نماژ خوان دا بکشم ۶ با آنکه رسول 
خدا(سص) ازقتل نماذ گزادان نهی کرده پس‌ببردن شد, رسول‌خدا گفت چه کردی؛ 
کفت خوش نداشتم مردی دا که دد حال نماذ است بکشم ذیرا نو خود از ققل 
اما ذکزادان منع کردی» ددباده پرسید کیست آن مرد دا بکشد؟ عم گفت من و 
داخل شد دید اد پیشانی برزمین نهاده عمر کف بوّبکربرتر از من بوده پس‌بیرون 
شد و پیامبر(ص) اد دا کفت بازایست! کفت ددم پیتانی‌اش دا دد برابرخدابه خاله 
نهاده خوش نداشتم اد دا بکشم پش کفت کیست آن رد دا بکشد علی گفت من 
پس گفت | کر بتوانی بیبی‌اش. پس به‌جای وی در آمد و دید بیرون دفته پس‌بهنزد 
رسول خدا (س) پس او دا گفت: باژ ایست گفت دیدم بیردن دفته بمود 
کفت ا کر کشته می‌شد دد افرهم دد میان امت من- ازاول ابشان تاآخر-اختلاف 

لمی کردند! 

این سر گذشت مربوط است به ذوالئدیه سرداد شودش نهردان که امام 
امیرالم‌ومنین علی بنابرآ نچه دد صحیح مسلم و سنن ابوداود آمده دد آن کیرودار 
وی دا کشت. عالبی دد ثمادالقلوب می‌تویسد - ص ۲۳۷ - خوالئدیه - پیشوای 
ان, که آنان دا کمراهی می آموخته, پیامبر(س)دستود 








مردی برای هن خبر آورد‌اید کددر 











خوارج است و بزر که ۱ 








حلیفالاولباء ۰۳۱۷/۲ ۰۲۲۷/۳ مسند یزار ازطریق‌اعمش, ابویعلی درمسند خودچنانکه 
این کثیر در تادیخ ود - ج ۷ ص ۹۸ ۷-آودده الاصابة ۴۸۴/۱ 


1۴ پایداری خلیببنیادقیدتی 





داد تا او را در حال نماژ ی عمرد ابوبکر(ض) با تری از انا این 1 
پس کشیدند و چون علی(ض) آ هنک دی کرد او دا ندید پس پیامبر(ص)به‌وی 
کفت ا کر نو او دا می کشتی نخستین و آخرین آشوب‌ها بود «چون دوذ نهردان 
شد او دا میان کشتکان بافتند د علی(ض) کفت دست ناقص او دا بپادید چدون 
آوردد پفرمود تا آن دا آويختند. 

امینی کوید با 
که هر کس دد تماز پاشد خو او دا نباید دبخت؛ آیبا آن دا از فانونی کرفته 
بودند که قاضی آن غا 
محمد ست که صاحب آن دستود به‌قتل آن مرد داده بود و خود از نزديك اودا 
می‌نگریست « می‌داست که دادد نماز می‌خواند و صحابه - از جمله ده خلیفم 
نبز به‌حضرت کزارش داده بودند کة اد درنماز خویش فردتنی د خشوع بسیاد 
می‌نماید چندانکه کوشش و خداپرستی اد آ نان زا خوش آمده است که خودبوبکر 
نیز از همین خبر کزادان بود با این خمه: سول خدا(ص) با علم سیم نبوی‌خود 
دانست که همه آن‌کارها از روی ظاخرسازی و نیرنگه بازی اس که به‌بادی آن 





بيائید تا از ده خلیفه بپرسیم از چه کسی شنیده بودند 


بوده تا میان دو سخن اددد بماش؟ مگراین همان‌قابون 








می‌خواهد توده دا بفریبه و به همان آدژوی فاسدش دست یابد که به آن دست 
نبافت مگر دد روذ کار خوارج, این بود که اد(س) خواست آن میکرب ابا 
را با کشتن دی ازمیان بردادد وهم اد(س) خواست وی دا به‌مردم بشناسانده آ نچه 
را خمیرة اد باآن سرشته شده بهابشان بنماید پس چون در کناد آن قوم - که 
پیامبر(س) هم میانشان بود - بایستاد پیامبر آنه دا در دل وی کذشته بود برزبان 
آورد و دربارء درستی آن از دی بپرسید تا به‌ایشان بفهماند که اد خود اازهمةً 
ایشان - حتی اد(س) نیز- برتر با تبکوتی می‌انگادد. 

این کدام کافر است که قتل اد داجب است بخصوص که پیامبر(ص) دديادة 
وی کفت در روی اد چشم زخم و نشانه‌ای از شیطان هست ۶ کدام بدبخت است 
این؛ که در کناد محقلی می‌ایستد کسه پيامبر بزر کگ ددصدد آن نشسته و آنگاه 


۸۴ ار :۱۴ 


سلام نمی کوید؟ و کدام بی‌شرم است که اقدیشة پلیدی دا که دد خاطر وی کند: 
آشکادا برزبان می‌داند نه ملاحظةٌ موقعیتش دا می کند و نه پردای سختش راو 





آدی برای همین‌ها بود که اد(ص) امسر بقتل اه کرد و اد نیز از سرهوس 
سخن نمی کوید و کفتار وی هیچ نیست مکروحبی که بر دی می‌شود. امادو خلیفه 
چون دیدند در حال نماز است براه دحم کردند تا بربنیاد عقیدتی خویش‌پابداری 
نموده و احترام نماز د آودندة آن را نگاهدارند! و عمر این دا هم بهدلایل‌خود 
افزوده که بوبکر بهتر از من بود و او دا تکشت آیا پیامبر که دستوو بقتل او دا 
داد ا هرده بهتر نبود؟ آبا اد خود فانون نماز دا نگذادده و دستود به‌احترام آن 
دا نداده بود؟ با مکر بوبکر و دفیقش سخنی دا که از حضرت دربادة آن مردو 
داژهایش شنیدند داست نشمردند؟ 

برای ده خلیفه بهترآن بود که این "بهان‌هائی دا که تباهی‌اش آشکار است 
دها کنند « برای‌کار خود همان دلیل دا پیادید که بونعیم دد حلیه باد کردهد کفته 
آندو ترسیدند وی دا بکشند با تراد آنة ار ثمادالقلوپ ثعالبی آوردیمآندو 
بیمناکانه از سوی مردك پا پس کشیدکد بعنی ترسيدندا و انوانی نمودند و از آن 
ان افتاد که‌بهوظیفةً 





مردب که هم بی‌سلاح‌بود و همست کوم نماذ - چنان‌بیمی در دا 
خود عمل نکردند. البته دداین صودت شاید معذور باشند که دسنوردا انجام‌ندادند! 
ذیرا خدا هیچکس دا بیش از آنچه توانائی اد است تکلیف نمی کند! ولی آن‌دو 
که از ال خویش رابه‌این گونه می‌شناختند - د انسان برخویشتن بینا استاکر 
چه عذرهای خود دا هم الا کند - پس چرا برای کشتن مسرد دادطلب شدند و 
نگذاشتند پیامبر(ص) کسی دیگر دا ب 
پیردان اد «لو پس از روز کادی بعد ازآن از شورش‌های خوارج آسودهودرامان 
بمانند؟ د این بوبکرهمان ام ت که‌بنابرآ نچهدد بخش‌دلیری‌خلیفه گذشت ابن‌حزم و 
سیوطی و قرطبی دمحب طبری دی دا دلیرترین مردم می‌ادگار ند د اینجامی‌بینید 
اذ سای مردان دد محرابشان هم می‌ترسد! 








این‌کاد فرستد» تا فرصت از دست نرود و 














۴ 


آن مرد - زوالئدبه - سابع بدی هم درنزد دو خلیفه داشت ذیرا روز ی که 
رسول خدا(ص) غنیمت‌های هوازن دا بخش می کرد نوالئدبه بهپیامبر(ص) گفت 
« می‌بینم داد گرانه دقتاد نمی کنی > با : « داد گری ننمودی؛ دد این کونه قسمت 
کردن خشنودی خدا در نظرگرفته نشده» دسول خدا(س) خشم کرفت د کلت 
دای برتو اکر من داد کری شمایم پس چه کس می‌نماید؟ عم گفت ای‌دسول‌خدا 
آیا اد را تکشم؟ گفت نه از شود و غوغای این مرد کردهی پیرون میآیند که 
از دین بدد می‌روند. چنانکه تیراذچلهٌ کمان هدر رود وایمان ابشان از کردا گرد 
کرداشان نمی کندد تادیخ ابوالفدا ج ۱ ص ۱۴۸ امتاع از مقریزی ص ۴۷۵ 





6-۱ - می‌بنید که وقتی درکناد دیگران و بشتش به‌آنان گرم باشد چه‌شجاع می‌شود؟ 


۲ 
جانسپاری خلیفه در خدابرستی 


از روش خلیفه چه در روز کاد پیامبر د چه پس از آن اخباری نیامده‌است 
که نمایندة دنج اد دد عبادت باشد مگريك مشت چیزهاثی که هر کس هسم آنوا 
دا برای اد ثابت پندادد ذمینه چینیاو را ب‌تتیجه نمی‌دساند جزبا تکلف بسیارو 
فلسفهبافی‌هادر کفتاد_الیته | کر قلسفه دا وی با حرف غفت بدانیم!- 
محب طبری دد دیاض النضرع - ۱ص ۱۳۳ آودده است که عمربن خطاب 
دزد همسر بوبکر شد در این پس َد م رکه دی بود پس؛ از کادهای بوبکر 
بپرسید که در خانه‌اش چگونه بوده و و گزازش داد که آری وی دد شب‌ها 
برمی‌خاست دکادهائی انجام می‌داده سپس ذن گفت: جز این که دد هر شب جمعه 
دضو می کرفتد نماژ می گزادد پس دد به قبله می‌نشست و سر بر دو ذانو می‌نهاد 
د چون سح رگاه می‌شد سر برمی‌داشت و نفسی دداژ از سر دنج و ددد برمی آودد 
و آنگاه ما دد خانه بوی چکر بربان شده می‌شنيديم پس عمربگربسته کف ت کجا 
پسر خطاب تواند خود دا به جگر بربان شده برساند . 
و در مرآ الجنان ۱ر۸ء آمده : آددده‌اندکه چون بوبکر نفس می کشید 








بوی جگر پربان شده اذ وی می‌شتیدند . 

و در عمدة التحقیق از عبیدی مالکی صص ۱۳۵ آعده : چون بوبکر صدیق 
(ض) در گذشت عمر (ض) که به جانشیتی اه دسید آناد صدیق (ض) دا دنبال 
می کرد وکار خود دا همانند او می‌نمود و هر به يك چند اند کی به ازد عايشه و 


۴ جا نسپاری خلیفهدرخدا پرستی. ۷ 





اسماء (ض) می‌شد و به آنان م ی کفت هر شب که ابوبکر خانه‌اش دا تهی می‌دید 
ندیدیم که شبها نماژ زیاد بخواند با به جادت 





چه می کرد 9٩‏ پاسخ می: 
برخیزد نها آین بود که چون پرده شب همه جا دا می‌پوشاند سح ر گاه برمی‌خاست 
و می‌نشستو دو زانودادد بغلمیکرفت دسر خویش‌بر دوذانومی‌نهاده سپ سآن دا 
به سوی آسمان بلند می کرد و نفسی درا اذ سر دنو درد م ی کشید و م ی کفت 
آء . آنگاه دود دا می‌ديديم که از دهان وی به دد ميآید. عمر بگریست و 
کفت عمرهرکاریمی‌تواندبکند جزدود بیرون دادن از دهان .د هم عبیدی گوید : 

اسل فضیه آن بوده که بسیادی ترس او از خدای تعالی موجب شده است 
دل وی آتش بگیره بکوده‌ای که همنشیذ‌انش بوی چگر بربدان شده اذ اد 
می‌شنیدند و علتش آن بود که صدیق راژهای نوت دا که به دی سپرده شده بود 
تواست بر خویش همواد سازد. در حدیث آمده که من اذ شما خدا دا بهتر 
می‌شناسم و پیش اذ شم از اد می‌هراسم یس ناسائی کامل ‏ انسان دا از جلال « 
جمال کسی که شناخته آ کاه زد این هر دد امرکه بس سهمناله است که 
دد برابرآن‌همةً هدف‌هاپیا کننه مشود« ناچیز مي‌تماید د اکر نه این بود که 
خدای تعالي‌خود خواسته استآنکه‌ر! ثابت‌داشته ثابت بماند و او دا دد ۱ 











تیرومند گردانیده» دد غیر این صورت هیچکس نمی‌توانست به اندازة ذده‌ای از 
جلال و جمال او آ کاهی باید د صدیق (ش) دد شناساشی این هر دد به آخرین 
مرحله دسیده, ذیرا دد خبر آده است که: «هیج چیز دد سین من دیخثه نشد 
مگر آن دا دد سین بوبکر دیختم» واکر جبرئیل(ع)ستفیما خود آن دا ددسينةً 
"بوبکر "می‌ربخت البته طاقت نمیآودد چون باید کسی که همانند وی است داسطةٌ 
فیض قراد کیرد . دلی چون آن دا دد سینهٌ پیامبر (ص) دیخت و اد اذ نوع بشر 
بود پس فیض خدادند بسه صدیق با واسطه‌ای همانند خودش به اد دسید تا با 
میانجیگری ادتوانست آن‌دا حمل کند و بااین همهقلب دیآ ش کرفت الخ. 

و هم حکیمترمذی‌دد «نوادر الاصول» ص ۳۱ و ۲۶۱ از ذبان بکرین بدا 


۸۸ ابر ۱۳ 


مزنی آورده که گفت ابوبکر (ض) که بر مردم برتری یافت به ذبادتی دوذه و 
تما نبود بلکه برتری اد برایشان بخاطر چیزی بود در دلش دهم اپومحمدازدی 


در شرح مختص صحیح بخادی - ۰۴۱/۷ ۶۱۰۵ ج 3۹۸۳ ج ۶۳,۴ و شعرانی 





در ,واقیت دجواهر ۲۲۱/۲ د یاقعی ود مرآ الجنان ۶۸,۱ ۶ صفوری در نزهة 
المجالی۲ ص ۱۸۳ گویشد درحدیث آمده است که بوبکر به زیادتی روژه و نما 
بر شما برتری‌نیافت‌بلکه بچیزی‌برنری افت که در سیئه‌اش‌شانه‌ای بر جای نهاد . 
امینی کوید: اکر داستان چکر بربان شده داست بود باید هم ایا د 


مرسلین هم چذان خصوصیتی داشته باشند د پیش از همه‌تان سردد برانگیشتگان 





محمد (ص) ذبرا آنان خدا تری‌تر از بوبکر بودند و خانم انیا از ابشان هم 
خدا تری‌تر بود پس باید چنان بوئی از ایشان سخت‌تر به مشام‌ها دسد و همه جا 
پراکنده شود ذیرا لاذمة ترس آنن است که کسی با احساطةٌ علمی به عظمت و 
قهادیت و جبروت و ادجندی حق, شکوه او ور ود داش جایگزین شود.آنچه ما 
دا از این موضوع ۲ کاه می‌سازد سخن خدآی‌تعالی است : تنها بند گان دانای خدا 
از او می‌هراسند ابن عباس کفت"مقصودش آن است که آن کسی از آفریدکان 
من‌اذ من می‌هراسد که‌چبردت: قددت د عزت مرا شناخته باشد د هم کفته‌اند: تنها 
کسانی از خدا می‌ترسند که او دا بزر که داشته و هستی او دا بهتر از دییگران 








و چنانکه باید از اد دد بیم بائند د هر که بهثر او دا بشناسد هرای او 
0 
خازن۴, ۵۲۵ 





بیشتر خواهد بو 





ودرحدیث‌است که: هر کدام ازشما خدا دابهترشناسدهراس اواذ دی‌ییشتر 
خواهد بود. 

تفسیر این جزی ۱۵۸/۳ 

و در خطبٌ پیامبر (ص)آمده : به خدامن‌ازهمهایشان خدا دا بهترمی: 





اسم 


سودة فاطر آية ۷۸ 





۱۴ جانسپاری خلیفادر خداپرستی ۸5 





وهراس از اد درد من ند 

و در خطبهٌ دیکری از اد (س) آمده : اکر آنچه من می‌دانم بدانید کم 
می‌خندیدید د بسیاد می کریستند! 

ومولا اامیرالمژمنین کفت: داناترین‌شماهراسنالترین شما است«فردالسکم 
آمدی ص ۶۲ 

و مفاتل کفت : خدا ترس ترین مردم داناترین آنان است « تفسیر خاذ 
2۹۵/۳« ۰ 

و شمبی و مجاهدکفته 





دانا تنها آنست که از خدای بهراسد؟ 
بن انس گفت هر که از خدای تعالی نهراسددانالیست؟. 

و از این‌جا است که اد (ص) کوید.من اذهمهٌ شما خداشنای‌ترم و از همه 
شما خدا ترس‌تر" و ازهمین دوی اس تکه می‌بیثی, نزدبکترین مردم به‌خسرودبیش 
اذ کی که به اد دددنراست ازدی می‌ترسد و می‌بینی دستودان بیش ازذیردستان 
خود از اد می‌ترسند و دی دا بزد که می‌داذند ذ همین طود بگیرد برد تا برسد 
به کار کزادان وساده‌ترینآدان همچوت گزمه‌ها وسپس‌دنگر افراد دعیت. 


و 





ابنك بامن بيائید تابه‌سراغ اولیا دمقربان 2 کسانی برویم که ددخدا ترسی؛ 





سخت پا می‌فشردند و درعبادت خوددا فانی ساخته‌اند که پیشرد ایشان سرودشان 
مولاءاامیرالممنینعلی (ع) است کهدردل تادییکی‌هابرمی‌خاست » همچون ماد - 
کزیده به خودمی‌پیچید داندوهگنانه می گررست ؛ آم می‌کشید دسخنانی برذبان 


۱ - صحیح سم کتاب مناقب باب دا شناسی پیامبر و بسیاری ترسش از او » تفسیر خاژن 
2۳۵/۳ 5 
۲ - صحیح بخاری کتاب‌الرفاق‌باب: اگ رآنچه من می‌دانم شما بدانیده مسند احمد۱۶۴/۶» 
تفسیر خاژن ۵۲۵/۳ 

۳ - تفسیر قرطبی ۳۴۳/۱۴ ۰ تفسیرخازن ۵۲۵/۳ 

بر فرطبی ۳۴۳/۱۴ تفسیرخازن ۵۲۵/۳ 

۵- تسیر بیضاوی ۳۰۲/۲ اللمع از ابوتصر ص ٩۶‏ 









چنا! 







نچه در ج ۳ س ۲۹۹ 


قت او دا می‌بینی که هرشب چند باد از هوش می‌رفت ولی نه از 
او و نه از دیگران هیچکس بوی جگر بربان شده‌نشنید. 

اکر پنداد ابتان دا خموصیتی هسکانی برای ادلیا پیشگاديم بسایستی از 
روز کار آدم تاروز کار خلیفههمٌ فضاباآن‌بوئی که از جکرهای بربان شده برخاسته 
است پر شده و بو کرفته باشد د چهرة کیتی با دودی که از آن جکرهای سوخته 
برمی‌خیزد سیاء باشد . 

آبا کسی که این‌سخن خندهآوددا کزارش کرده پنداشته است که هر کس 
خدا تری باشد آتش سوذانی برجگی اد می‌نهند که هم اذسآن شعله برمی‌خیزد 
دهم دود تولید می کند؟ با این جشاب یس چرا آنچه در اندرون اداست همه‌اش 
دمی‌سوزد د این سوختگی‌فقط منحصر به چگ است؟ آبا کید حال همان معذبان 
دوزخ دا داددکه هر گاه پوست‌هابعان سورد پوست‌هائی نو ابشان دا دهند؟ اگر 
چنین نیست پس با آن آتشوزی بیان که در چکر دوی داده عدنبلید آنسرا 
آذیین یرد. 

اکر به‌مجبمیآئی جایش هم هست که یبینی کسی پس‌از نابودی جگرش 
باهم ذنده بماند و شاید که ا کر اذ داوی » چنین سئوالی بکنی پاسخ دهد که 
این‌ها همه ازمعجراتی است که فقط خاص خلیفه است. 

به کماتم می‌رسد کسی که چنین پندادهای پوچی نموده از آنان بوده که 
برخوان تازیزبانان‌ازانگل‌ها به شماد می‌آمده و رنه بكك عرب اصیل , خدوب 
می‌داند که درزیان دی چه‌بسیاد کنایات و استعاداتی «جود دادد پس دقتی گفتند 
آتش ترس فلان کس دا سوخت متصود این فیست کهآ عش کداخته‌ای در کادباشد 
که دود از آن برخیزد با بوی جگرهای بربان شده دا بدهد بلکه تنها معنی 





اندوه بسیاد وسوزشی معنوی می‌دهد که شبیه است به آعش. 


۱۳ پایان گفتگو از خداپرستی خلیفه ۹۱ 

اما بافته‌های عبیدی دد فلسفة آن حریق درجگر خلیفه , آن«م ازلان‌های 
بی‌پایهای است که غلویآشکاد نیز در آن هست بلکه تو 
که‌دلیلی ندادد دبه آسانی نمی‌توان برهانی برای‌آن آودد که خدشه برداد نباشد 





پندارهائی است 


و همچوت پرکاهی که ددبرابرتندباد پاشدآن‌هم ددبرابراستدلال‌ها جاخالی‌می‌کند 
تا چه دسد که آن دا در کناد س رگذشت نامه خود خلیفه نی زینهیم؛ آن حدیث 
خرافی‌داهم که ددایت کرده و دست یز کردانیده «خدا چیزی ددسینهٌ من‌نربخت 
مگرآن دا ددسینة بوبکر دیختم » آن‌دا هم دد برابر مخالفانش نمی‌تواند دلیل 
بیادد چرا که بر پنیادآ نچه درج ۵ ص ۳۱۶ آدردیم دانشمندان خودشان آشکادا 





نوشته‌اند که این حدبت ساختگی است پس‌دسیلة اثبات دعوی نتواند بود چه‌رسد 
که در آن, چنان گزافکوئی دغلوی‌هم شده است که هر که مردان و تادیخ ابشان 


را بشناسدآن‌دا درخواهد یافت . 


۵ 
ورزیدگی خلیفه دراخلاق 


از اخلاقیات خلیفه چیزی به‌دست ما نرسیده است که بربنیاد آن بتوایم 
وی دا بلا پبریم جزآن که درسحیح بخادی - کتاب تضیر از ذبان ابن‌ای‌ملیکه 
و اد از لیذ بیر-آمده است که کسالی از تعیمیان سواد شده د برپیامبر(س) 
درآمدند, بوبکر بهاو گفتقعقاعین معبد ارت ده د عم رکفت اقرع‌بن‌حابس! 
دا بوبک رکفت نو جز ناساز کادی:با.من خواستی ندادی عمر گفت من نخواهم با 
نو داساز کادی نمایم پس بگومگوکردند تا آدازشان بلند شد و اين آیه دداین 
بادء فرود آمد: ای آنانکه آیمان آورد‌ایت از خدا و رسول اد (دد انجام کادی) 





و از خدایپرهیزید که خدادند شنوا و دانا است سور حجرات یه ۱ 
بی‌ملیکه آودده که کفت نزديك بود هلاك شوند 
آن دو لیکوکاد- بوبکر و عمر(ض)- ذیرا ترد پیامبر (س) بانگ خویش دا بلند 
کردند و این هنکامی بود که سوادانی اذ تمیمیان بر وی وارد شدند پس یکیاز 
ند گفت أقرع‌بن‌حابس مجاشمی داکاربفرمای و دیکری مردی دیگرداپيشنهاد 
کره که فافع کفته‌اسمش دا نميدانم؛ پس بوبکر به‌عمر گفت تو جز ناساذ کاری‌با 
مسن خواسته‌ای ندادی عمر کفت من نمی‌خواهم با تو ناساز گادی تسام پس 
صداها 





پرسراین موضوع بلند شد و خدادند این آیه دا فرستاد ای مومنان 





1- اقرع‌ین حابس همان عرب ییابانی است که پیامبر(ص) دید او در مسجد بول می‌کند و 
بخاری در محیح خود داستان آن را آورده بتگرید به‌ارشادالسادی ۲۸۴/۱ 





۱۳ ورزیدگی‌خلینه دراخلاق ۳ 
صداهاتان دا از صدای پیامبر بلندتر نکنید و در کفتاد خویش با او آهسته‌سخن 
کنید نهآنچنانکه با بکدییگر سخن می گوئید مبادا ی آنکه بدانید این شیوه, 
کارهاتان را به‌هدد دهد" حجرات: ۲ 

آمینی کوید از این ده مردعجب نداری‌که دد طول آن همه معاشرت‌خویش 
امبر بزر گه(ص) مابل به‌خوی بزر کوادانٌ اد نشدند و آن دا به خویش 
تگرفتند تا ادب حضود در مجلس بزد کان و چگونه بودن دد برابر ابشان دا 
پیاموزنه آن هم در برابر چنین بز رد کمردی که خوی اد بتصریح قرآن حکیم» 
بزدگه است, و نداستند که سخن دد برابر اد باید به‌ترمی و آهستگی گفته شود 
نا تمظیم کویندهازمقام‌وی دبزر کداشتش ازجایگاه اد آشکار گردد دهم نباید کسی 
در کفتاد براد پیشی جوید مگر بخواهد پاسخ پرسشی دا دهد یا فرمالبردادی 
خود دا برساند با گزارش مهمی دا دهد با دار حکمی پرس شکند ولی آ ندودد 
بیردث اذ این مرزها خود دا در گفتاد. براد پیش انداختند و بکومگو کردند تا 
جاردجنجال میان‌شان سخت داغ کت و ضداهاشان دد این‌باره بالااگرفت و نزديك 
شد که آن دو نیکمرد هلا شده کارهاشان در معرض عدردفتن قراد کیرد که یب 
کریمه اژل شد. 

د بربنیاد کزادشی که ابن‌عساکی از مقدام آودده عقیل‌بنابیطالب و ابوبکر 
بهدشنام گوثی با یکدیگر برخاستند دابوبکر سپاب (< دشنام کوع) بود, گوبا 
ابن‌حجر از این اه چیزی ددبافته‌که خوش نمی‌داشته, این بود که نوشته‌سباب 
با نساب (نسابه ‏ نسب‌شناس) بوده ولی این اندازه انصاف داشته که خوددا میان 
دد کلمه مردد نماید ولی سیوطی که پس از وی آمده کلمةٌ سباب دا حذف کرده 
« بی‌هیچ تردیدی کلمةٌ نساب دا به‌جای آن لهاده" و هرکادشگری می‌داند که 











۱- صحیح بخاری۷ ص ۲۲۵ استیماب درسررگذشت قعقاع ۵۳۵/۲ تفسیر فرطبی ۳۰۰/۱۶ 
تفسیر اين کثیر ۲۰۵/۴ یر خازن ۱۷۲/۴ اصایه ۱۵۸/۱ ج ۳: ۲۷ فتمالبادی 
۷۲۵۲3۸ 

۷- صواعق ص۴۲ تادیخ لخلفا ص۳۷ 






۹۴ الفدیر 1۴ 
قمل «پدشنام کوئی با ,تکدریگر پرخاستند» هیچ ادتباطی بادنسابه دنب کوی‌بودن 


بوبکر» ندادد که بلافاصله پس اذآن ذ کر شود بلکه مثاسب مقام همان است که 
کفته شود اد دشنام کوی‌بوده, و کوبا دادی با فید این صفت برای اد می‌خوامته 
برساند که اد در دشنام گوثی اذ عقیل هم پیش بوده ذیرا این‌کاده خوی او شده 
بود د گر چه می‌دسد که کسانی با ذمینه چینی‌هائی بگویشد مقصود از «نابه» 


بودن اد آن است که اد با پیج دخم نسب‌ها آشنائی داشته و نقطه ضف‌های آن‌ها 





وآنچه را در موفع بد کوثی می‌توان بر آن الگشت نهاد می‌داشته د این بوده که 
چون بدشنام می‌پرداخته ناموس وآ بروویدد و مادد و شب طرف دا به‌بدی باد 
می کرده دلی این کونه پخت دپزها هم سودی برای صاحب آن در طرفدادی اذ 
ابوبکرندادد ذیراخود نشان‌دهندة زشت‌ترین نمونه‌های دشنام کوئی است‌دمستازم 
آن است که وی, زنان و مردان داد معترض اتهام در آودده و پلیدی دانشردهد. 

چنانچه ازءبارت کزارش که درخسایسلکبری۲ ص ۸۶ می‌پينيم برمیآید 
دشنام کوئی میان عقیل «بوبکی در براب:دسول خدال(س) انجام گرفته و آن‌همدد 
خرین روزهای زند کی وتیل(س): 

تمونهٌ دیگر بردشنام کوی بودن او دا ( که دشنام 
است ) ددج ۷ص ۱۵۳ آوردیم که در پاس خ کس یکه در ز 
دی کرد گفت: پسرزن کندیده..! ونمون#دیگرا: 
ماددت به‌عزایت نشیند و داغت بردلش بماند! داين دا هنگامی گفت که خبر شد 
انساد مایلند مردی فرمانده ايشان باشد که از اسامه سالخودد‌تر باشد پس دیش 
عمر دا کرفت و کفت «سول خدا(ص) اودا به‌کار کماشته و آنگاه می کوئی او دا 
کناد سازم»" 
سنداحمد ۱ ص ۰۷۱۱ سنن این ماجه ۴۶۱:۷ تاریخ خطیب ۱۴۴/۵ سیوطی نیز در 
«الجامعالصفیرهحکم ب‌صحیح بودن‌آن داده و نووی در دیاض‌الصا لحین ص ۲۲۳می‌نویسد 
همه در درستی آن همداستانند. 
۲ - تمهید از باقلانی ص ۱۹۳ تادیخ طبری ۲۱۲/۳ تادیخ این عصاکر ۱۱۷/۱ 
کمل بر ۱۳۹/۲ تاریخ ابوالفدا ۱۵۶/۱ الروض‌الانف ۳۷۵/۲ 








است که به‌عمر کفت‌پسر خطاب! 











1 











۱۳ خلیفه دشنام گوی‌بوده ۹۵ 





ب رکماشتگان دسول خدا(ص) نباید بر کتاد کرد فقط خليفة اد است و بس که 
درمورد دی اظهاد نظر و سلیقه پی‌جا است همچنانکه دد احکام و سننی که پیامبر 
نهاده دیگری دا حق دخالت یست ذیرا پیامبر خليقة خود دا در روزی که 
بر گماشت بدستور خدادند بود که اد دا تا پایان زندکی دی سرپرستی برای‌همةٌ 
جهانیان کردانید همچنانکه دستودهائی جهانی بیاددد که تا پایان روذکاد باید 
آن دا به‌کاد بست دلی این بفیراژنصب فرماندهان سپاء و فرماندادان و کار گزادان 


است ذیرا اد(س) ابشان دا برای مصلحت دقت به‌کاد می کماشت «آنهم پس از 
خاطرجمعی از شایستگی ايشان بسرای فرماندهی و فرمانداری وکار گزاری, ولی 
چون شراءطی که آن مصاحت دا پدید آورد پایان می‌بافت باد کر کونه می‌شدیا 
یکی ازآ نان شایستگی خود دا ازدست میداد دراین صودت اودا از سمتی‌به‌سست 
دیگر منتقل می کرد با برای همیثه ازکاد برکنادش می‌ساخت با برای مدنی که 
بتواده درطی آن شایستگی‌اش دا باژیابتاو | کنار می‌زد خلیفه‌ای هم که پس‌از 
او(س) دوی‌کارمیآ یدحمین شیوء‌دا دازد ژیرا وی‌یز درجای او(س)اشته و حق 
ب رکماشتن و بر کناد کردن و ذیردبالابردن دا دادد و آذهمین جهت بود که‌بوبکر 
خودش خالدین سعید دا دد گیردداد با مرتداان» به‌فرماندهی بخش‌های خاودی 
شام فرستاد با آنکه پیامب(ص) اودا به‌کاد دد سرذمینی مابین ذمح وذبید تا مرز 
نجران یا بهکاد سدقات مذحج کماشته بود د نا هنگام مر که اد(ص) نیزبرسرکار 
خود بود. 

و باژ خود بوبکر بعلی‌بن‌امیه را بهکاد گزادی حلوان فرستاد و ادبعدها در 
دور عمربهکار گزاری دد پاده‌ای ازنواحی یمن دفت و سپس عثمان اوداکار گزار 
صنما کردانیدبا آن که دسول‌خدا(ص) اودا به‌کارهای لشکری کماشته بوددهنگام 
وفات حضرت تیز برسرهمان‌کار بود. 

و نیز بوبکر عکرمه دا به‌کار کزادی عمان فرستاد سپس اودا بر کنادساخت 


‌ القدیر کین 
و حذیفةین محسن دا به‌جای او گذاشت و خسود دسول خدا(ص) عمرد؛ 
بهکار گزادی عمان فرستاد که هشگام «فات دسول خدا(ص) نیز اد فرماندادآ نجا 
بود چنانکه حضرت در سال دفاتشس عکرمه دا مأمود صدقات هوازن کردانید. 





دنیز عمر» عثمان‌بن ابی‌الماص دا درسال ۱۵کار گزارعمان «بحرین کردانید 
با آنکه پیامبر(س) او دا به کار گزاری طائف فرستاده و پس از وفات وی (س) 
ابوبکر نیز او دا دد سمت خود تثبیت کرد. 

د هم عمر» عبدافّین قیس دا که |بوموسی اشعری باشد به‌کاز گزادی بصره 
فرستاد سپس عثمان اودا بر کناد کرده وبه‌کار کوفه کماشت سپس علی(ع) اودا از 
آنجا برداشت ددحالیکه پیامبر خدا(ص) اد دا به کار گزاری در بلوك‌های یمن 
کماشته بود. 

ابوالفدا دد تادیخ خود: ,۱۶۶/۱ می‌تویسه عثمان بکسال فرماندادان عمردا 
درجای خود کذا 





ذیرا خواست بهدسیت وی دد این‌باده عمل کرده باشد سپس 





مفیرةبن شعبه دا از کوفه برداشت وسعدین آآبی‌وقاص دا منصوب کرد سپس اددانیز 
عزل کرد و برادد مادری خود دلیدین عقزه «ا به‌فرمانداری کوفه گماشت. 
بشگرید به‌تادیخ‌طبری دکاملاین اثیر داستیماب داسدالغابه وتاریخ اپوالفد! 
و تادیخ ابن کثیر و اصابه و جزاین‌ها از کتاب‌های ناریخ و زند کی نامه‌های 
تمونهعائی کسه آوردیم نظایر بسیاد دادند پس عزل کسانی که بر کمافتة 
دسول بودند درمورد اسامه‌کار تازه‌ای نبود ذیرا ادهم یکی بود مانند همه‌وهرحق 
وتکلیف و سود وزیانی که برای همه بود برای ادهم‌بود. 





پس این که خلیفه برای باقی گذاشتن اد ددمنصب خویش اکتفا کردهبهاین 
که بگوید: دسول خدا(ص) این‌مثصب‌دا به‌ادداده ددست‌نبود مگربگوید مصلحتی 
که آن دوذ مسول خدا بخاطرآن» اسامه دا امادت داد هنوز باقی است داین هسم 
نهنیازی به‌آن داشت که عمررا پ‌باد دشتام گیرد ونهریش اودا چشگه بکشد. 





۱۳۴ یفه بردبارقریش است ۷ 

دییگ رآ نکه درخواست اسار در بر کنادی اسامه تقلیدی بود از دوش خود 
خلیفه و دو رفیقتی که در روز سقیقه اددا به‌خاطر سالخود د کی و دیش سفیدی‌ای 
جلو انداختند که در ص ٩۲:۱‏ از ج ۷ گذشت - پس چهایرادیه 





ار بود 
که بخواهند کسی سالخودده‌تر اذ اسامه برابشان فرماندهی کند ذیرا این نوقع 
یز با تقلید اذ برنمهٌ خلافت عرضه شده بود اکر منصوب شدن اسامه به‌دست 
رسول(ص) -برای پیشوائی- مانع اذ بر کناد کردن دی باشد پس چرا کسی‌دا که 
او(س) برای خلافت خویش بر کماشته بود- آن هم درحضور صدهزاد تن باپیشتر 
در غدیرخم و در بسیاری جاهای دیگر- چرا اد دا اذکاد ب رکناد م ی کنندوهدر 
کس هم سخلی به‌انگر میکوید ب‌هیچ رو ی کوش نمی‌دهند دکفتاد هیچ مخالفی 
را لمی‌شنوند, مگر نبود که قیس دد دوز سقیفه همان گونه دیش عم دا کرفت 
که بمدها ابوبکردرقنية اسامه کرفت ژدیگران نیز به‌طرفدادی امیرالمومنین(ع) 
استدلالها کردنه و باذاد کفتگو داغ شد ول یآ کس دا که فرمان نبرنداندیشه‌ای 

آریابن‌حبان‌ازطریق اسماعیل‌نمحمد - دروفگوی حدیث‌ساز- و آن هم 
بدون ذنجیر؛ پیوسته درباءآخلاق خلیفهآورتداشت که جبرئیل گفت بوبکر دد 
آسمان معروف‌تی است نا درذمین‌زیرا فرشتگان او دا بردباد قریش می‌نامند ال 
وما در ج ۵ س ۳۴۲ ظ ۲ آن‌را آورديم و دروغ و ساختگی بودن‌آن دا آشکاد 
کردیم. 

اکرخلیفه , بردباد قریش بود یا جیزی‌از اخلاقعظيم ین‌پیامبران 
به او رسیده بود پا پاك تن وی (ع) دد حالی جان نمی‌سپرد که بر اد خشمگین 
باشد آن هم بخاطر آ نچه از اد کشید از ددشتی وتندی در باژرسی خانهاش که خود 
اد درهنگام م رک آرزد می کردکاشکیآنرا نکرده بود د گر بردباد بود دستور 
نمی‌داد باه رکه درآن خانه است بجنکند" و دسوالی پشت دسوائی پبادآدند. 





بخاوی درپاب داجب کردیدن خمس - ج ۵ ص ۵ - اززبان عايشه‌آودده 





بنگرید به ج ۷ ص ۷۷ د ۱۷۴ 





سّ ۳ ابر ۱۴ 


است که فاطمه(ع) دختر «سول خدا(ص) پس اذم رکه رسول خدا (ص) اذبوبکر 
صدیق (ض) درخواست کرد که‌سهم‌الادث‌دی‌داازغنیمت‌هائی که خدا به‌رسول خود 
بخشیدهدپس از او(ص) بر جای مانده‌بودبه دی‌بدهد بو بکر بهاو گفت دسول خدا(س) 
کفت‌ماادت‌نمی گذادیم‌وهر چه‌ازمابماندصدقه‌است‌پس‌فاطمه دختر دسول خدا(س) 








خشم کرفت و از اب بکر دوری کزید و همچنان ازوی دوری گزیده بسود تا 
در کند. 








و هم دربخش غزوات باب غزوه خیبر ج ۶ ص ۱۹۶ - از زبان عایشهآورده 
که فاطمه ... اآ نجا که کفته : بوبکر سرباز ذد اذاین که چیزی از آن دابه‌فاطمه 
دهد پس فاطمه آذاین چهت بربوبکر خشم کرفت و از اد ددری کزید دبادی‌سخن 
گنت تا دد گذشت و پس اذیبامبر (س) شش ماه ذنده سالد و چنون در گذشت 
شوهرش علی‌اددا شبانه ب‌خاك سپرد «خود راو نماز کزارد دبوبکر داخبررنکرد. 

این کزارش دادرصحیح میثلم - ج ۲ص ۷۷نوان یافت و درمسند احمد ۱ 
ص ٩3۶‏ و تاریخ طبری ۳ ص ۷۰۲و مشکل‌الاثار از طحادی ۱ ص 0۴۸و سنن 
بیهقی ۶ص ۰۳۰۰ ۳۰۱ و کناب لطالب ص ۸۲۲۶و تاریخ‌این کثیر ۵ص ۲۸۵ و در 
ج ۶ص ۳۳۳ نیز می‌نوسد : فاطمه تا داپسین دم از زندکی‌اش بوبکر دا دشمن 
می‌داشت » دباد بکری نیز در تادیخ‌الخمیس - ۱٩۳/۲‏ - گزارش‌را به همان‌عبادت 
که در درسحیح بخاری دمسلم بوده آورده است . 

« از روی چه انگیزه‌ای باید شبانه بهخالك سیرده شود 
جک رکوشة پيامبر بر کزیده و چرا باید شانی ازآرامگاه او نماند4ه 
خشم دی بدانجا دسید که سفارش کرد او داشبانه «رخاله کنند و هیچکس 
بر اد ددنیاید «بویکو بروی نماذ نکند پس نه او را ب‌خالك سپردند و ابوبکراز 
آن1 کاهی: افت«علی‌خودبرادنماز کزاردوهمراه بااسماء بنت‌عمیس‌اوراغل‌داد. ۱ 
3 بن‌سمد » دسائل جاحظ صی ۳۰۰محلية الاولاء ۷۳/۲مستدرله حا کم ۱۶۳/۲ 


طرحالثریب ۵۰/۱ اسدالفابة ۰۲۵۴/۵ اب ۵۱/۲۷ ۷,مقتل خوادزمی ۸۳/۱ ۰ ارشاد 
السادی از قسطلاني ۳۶۲/۶؛الاصابة ۳۷۸/۴ و ۳۸۰تادیخ‌الخمیس ۰۳۱۳/۱ 





















۹۹ 





بربنیاد آنچه در « سیر حلبی» ج ۳ ص ۳۹۰ آمده « اقدی می‌نویسد 
ما ثابت است که علی کر وجهه خودش او (ض) دا شبانه دفن کرد د بروی‌نماز 
کزارد وعبای وفشل نیز با اد بودنده کسی دیگر دا خبر تکردند. 

دهم این حجر دراصابه ۳۷۹/۴ وزرقانی درشرح مواهب ۲۰۷/۳ می‌نویسند 
واقدی ازطریق شمبی آودده است که بوبکر برفاطمه نما گزادد د این حدیث هم 
زنجیرهاش کسیختگی دادد. دیز برخی ازمتردکان اذ مالك و 
او از جعفرین محمد و او از پدرش مانند حدیت بالا دا ددایت کرده‌اند دلی داب 
قطنی و ابن عدی سخن آنان دا بی‌پابه شمره‌اند وبخادی ازعایشه ددایت کرده که 
چون فاطمه در گذشت همرش عای شبانه اودا دفن کرد و بوبکر دا خبرتکرد و 
خود بر وی نما کزادد. 


ضعیف است د هم 





امینی گویه حدیث مالك از نجمفر "مد دا دد ج ۵ص ۳۵۰ ط ۲ بااین 
عبات آ وددیم: «شب‌بود کهفاطمفدر گذشت پسبویکر دعمر و کردهیبسیابيام‌ند 
بوبکر به علی گفت پیش بیفت و نمابگزاد گفت له بخدا من پیش نمی‌افتم تو 
جالشین دسول خدالی پس "بوبتکن لو افتاد 3 بانگبه چهاد تکییر برداشته بر اد 
نما ذ گزارد » ما همانجا دوشن کردیم که این «دایت از بافته‌های عبدال بن‌محمد 
قدامی ممیصی‌استکه ذهبی نیز در میزان ۷,۲۰ - آن دا از گرفتادی‌هایآفربده 


شده. با دست او می‌داند. 





و رای همان خشمنا کی فاطمه بود که درآن روز داء نداد عايشه . کرامی 
دختربوبکی- بهخالٌ وید آید - فا چه‌رسد ب 
شود اسماء جلوی او دا کرفت و گفت داخل مشو اد شکایت به بوبکر برد و گقت 
این ذن خثمی میان ما د دختر دسول خدا (س) مانع می‌شود پس بوبکر بر دد 
خانه استاد و گفت: اسماء چه تورا ب رآن داشته که نگذادی ذنان پیامبر (س)دد 


بدرش که چون خواست دادد 





۱ - مترود به حددیث وهم به‌گرادشگر حدیلی گویند که به دروغگوتی شناخته شده وحدیث 
وی ؟ هم با بنادهای شناخته شده ناساژ است وهم په جز اژ داه وی تناخته نگردیده, 


1.۰ الفدیر ۳ 





خانة دسول خدا(س) وادد شوند وبرای فاطمه هودج عروسان دا ددست کرد‌ای: 
کفت آدخودش به‌من دستور دادم که هیچکس دا بهخانةٌ اد داه ندهم وچتان‌چیزی 
برای او بسازم. 

و ید به استیماب 4۷۲/۲ذخاثرالعقبی ص۵۳ أسدالغابه ۵, ۰۵۲۴تادیتم 
الخمیس ۱ ,۳۱۳»کنزالعمال ۷ شرح صحیح مسلم ازسنوسی ۲۸۱/۶ و شرح 
مسلم از آبی۲۸۲/۶»اعلام النساء ۱۲۲۱/۳ 

پوزش خواهی خلیفه از زهرا 

همه این کزارش های باد شدء و اده‌ای دیگر از گزارش‌ها , تما دلایلی 
است بر ددوغ بودن کزارش کسالی که بی‌هیج پردائی اذ ناددستی سخن خسویش 
ردایتیآریده و به شعبی بسته‌اند کد گفتبچون بیماری فاطمه سخت شد بسوبکر 
به نزد دی‌آمد و اجازء ورود خواست علی به وی کفت ابنك ابریکر درآستان در 
ارستاده و اجاز ودرد می‌خواهد! کن خواهی.به اد اجاه ده کفتآبا تو این‌کاددا 
ددست‌تر می‌دادی؟ گفت آری . پس او داخل شد وراز دی عذد خواست و با دی 
۳ 

« از زبان اوذاعی آوردماند که کفت چنان خبر شدم که فاطمه دختردسول 
خدا (ص) بر بوبکر خشم گرفت پس بوبکر دوذی کرم بیرون شد تا در آستاناة 
خانة او ارستاد و کفت از جایم تکان نمی‌خودم نا دختر دسول خدا (ص) از من 








از اد داضی شد. 


خشنودشود پس علی برفاطمه دز آمدد اورا س و کند دادداضی شود اد همراضی‌شدا. 

این ده کزارش در 
این که هیچ شانی اذ آنها دد هيچيك از جوامع حدیث د مندهای حسافظان 
بافت نمی‌شود . آخر از کجا و از ذبان چه کسی این خبر به اوذاعی متوفی ۱۵۷ 
دسیده و شبی متوفی میان سالهای ۱۰۴ تا ۱۱۰ نیز که بدون ذنجبره پیوسته‌ای 





اير آن خبرهای صحیح چه آرزشی دارد ؟ با توجه به 








۱ - الریاض الثضرة ۱۲۰/۲»تادیخ این کثبر ۲۸۹/۵ 





۱۴ زش خو اهی از زهر! ۱۰ 


آن دا کزارش کرده, دانته یست آن دا از که گرفته د خلاصه‌که بوده است که 
این خبردا به این دد مرد الهام کرده. آری مویٌد گزارش‌های آشکار وصحیحی 
که نخست آوددیم. نوشته‌های ابن قتبه و جاحظ است که ادلی می‌تویسد : عمس 
به بوبکر (ض) گفت برویم نزد فاطمه ذیرا ما اد دا به خشم آددیم پس هر دو 

فتند و اژقاطمه اجازء ورود خواستند اداجاذه نداد پس‌به‌نزد علی شدند وبا او 
کنتکو کردند تا آندد دا به خانة فاطمه دا داد ه چون نزد اد شتند روی 
خویش دا به سوی دیواد ب کرداند پس بروی سلام کردند جواب سلام به ابشان 
نداد پس بوبکر به سخن پرداخت و کفت ای حبیبة‌رسول خدا بخدا خ 





ان‌رسول 
خدا دزد من از خویشان خودم محبوب‌ترند و تو دد نزد من از دخترم عايشه 
«حبوب‌تری و من دوست می‌داشتم که دوزی که پدرت دد من مرده بودم و 
پس اذ اد نمی‌ماندم آ یا کمان دادي غن با که ترا می‌شناسم و از فضیلت و شرف 





تو آ کاهم نو دا ازرسیدن به حق خویشد به شهم الادئت ازدسول خدا جل و کیری 
م ی کنم ؟ جز این نبوده که من از درتد-ول خدا (ص) شنیدم می گفت ما ادث 
نمی گذادیم آنچه از ما بجا مان صدفه اسث فاطمه کفت مرا آ اه کنید ینم 
که اگر حدیثی از دسول خدا (ص) برای شما باز گویم آن دا می‌شناسید و ببه 
آن عمل می‌کنید ؟ کفتند آآدی گفت شما دا بخدا س و کند می‌دهم آیبا از دسول 
خدا (س) نشنیدیدکسه می‌کوید خشنودی فاطمه از خشنودی من است د خشم 
فاطمه از خشم من پس هر که دختوم فامه‌دا دوست داشت مرا دوست داشته و هر 
که فاطنه را به خشم آودد مرا بخشم آورده؟ کفتند آدی‌ما این دا از دسول 
خدا (س) شنيديم کفت پس من خدا د فرشتکان اد دا کواه میکیرم که شما مرا 
به خشم آوددید و خشنود نداشتید و من ه رگاه پيامبر دا ینم شکایت شما دا به 
ار خواهم کرد ابوبکر گفت ای فاطمه من بخدای تعالی یناه می‌برم از خشم اد 
و خشم تو . پس بوبکی چنان سخت به کربه و ذادی افتاد که نزديك بود جااش 
به در رود ذهرا م ی گفت به خدا دد هر نماذی که بگزادم بر تو نفرین می‌فرستم» 





سس حفرز 


0 یان بیردن 0 کرد داد رارکت 
مردی-با دلخوشی به خانوادهاشسشب دا در آغوش همسرخود به سر می‌برد و عرا 





با نگرانیهالی که دارم دها می کنید, مرا یاژی بسه بیمت شما نیست بیمت خود 
دا با من ندیده گیر بد؟ 

و جاحظ در دسائل خود ص ۳۰۰ می‌نویسد کردهی پنداشته‌اند دلیل بسر 
داستی گزادشی که آنده - بوبکر د عمی - آوردندتا ذهرادا ادسیدن به میراث 
خودبازدادند- د هم دلیل بر پا کدامنی آندو-آن است که باران دسوذ خدا (س) 
دد پرابر آندد به انکاربرتخاستند ! در پاسخ می کوئيم: اگر انکادنکردن‌ایشان‌دلیل 
برداستی‌ادهای آن دد باشدیس به داستی‌وجود همهدادخواهان و کفتگو کنند کان 
( از جمله فاطمه ) که دد برابر آندو به مطالبهٌ حق‌خود ایستاده بودند دلیلی بر 
داستی دعوایشان و یکوئی سخندانا است؟فیسرا صحابه ببا ایشا هم مخالفتی 
ننمودند . بخصوص که گفتکوهای پنهالی بخداذا کشید و کشمکش‌ها بسیار 
شد د کلهمندی, آشکار و خثم‌ها سشت کردند و این‌ها کار فاطمه دا بسه آنبجا 
دساند که سفارش کرد بویکز وی نماز‌نگزارو آنگاه که آمده و حق 
خویش دا اذ اد می‌خواست د بط رفدادی از بستگان خود استدلال می کرد از 
وی پرسید: ابوبکر! اگر تو مردی دادات کیست کفت خانواده د فرزندالم کفت 
پس چرا مااز پیامبر (س) ادث نبریم" و چون با بهانه‌ای که برای او آورد او دا 








ازدسیدن ببهمیراث پدرش بازداشت و حق وی دا کاهش داد و ده کردانش ساخته 
خودزمام‌کاد دا بدست کرفت تا به چشم خویش حق کشی‌دابشگرد و از پرهیزکاری 
او نومید شود د کمی همراهان د بوی ناتوانی دا بيابد و بگوید بخدا سو کند 
تو دا نفرین خواهم کرد د اد هم کفت بخدا سو کند بر نو دعا خواهم کرد که 
۱ - الامامة و السياسة ۱۴/۱هاعلام اساء ۱۲۱۴/۳ 

۲ - این حدیث داءهم احمد در مسند خود - ۱۰/۱ - آورده و هم بلاذری دد فتوح البلدان 
ص ۲۸ و هم این کثیر دد تادیخ نود ۲۸۹/۵ 


۱۳ سخن جاحط ۱.۳ 
| من کند ه رکز با تو سخن نخواهم کفت د اد کفت بخدا سو کند 
ه رکز ازتودوری نخواهم کزیدیس‌اگر مخالفت نکردن اصحاب باکاد بوبکر دلیل 
بر حقائیت وی دد دفتارش با فاطمه باشد البته مخالفت دکرد :شان با شکایت فاطمه 


نیز دلیل بر حقالیت وی دد برابر بوبکر است ذیراکمترین «ا کنشی که مي‌باید 
در اینجا در برابر فاطمه بنمایند آن بوده که دی دا از آنچه نمی‌داند آ گاء 








ساذ ده آنچهدا فراموش کرده بهبادشآرندوازراءناددست بازش کردانند وتگذاد ند 
پایگاه اد به بیهوده کوشی آلوده شود د سخنی پربشان پر ذبان آددده مردی 
داد کر دا ستمکاد بشمادد و اذ کسی که می‌خواهد پیوند دینی با ا داشته باشد 
بگسلد . پس چوت‌می‌بينيم که اسحاب با هیچکدام از دد طرف, مخالفت تکرد‌اند 
پس امتباذات هسر ده یکسان خواهد بود دییکی به دیگری دد می‌شود د ایسن 
هنکام اصل قانون خدادند در ذمینة ازت؛چه,برای مادچهبرای‌شما شایسته‌تر است 
که به کاربسته شود و هم بر ماد هم بر شما الزاه آودتر می‌نماید . 

اکر کوبند: چکونه‌ممکن اس مان برد که بوبکر بروی ستم کرده و 
بیداد نموده باشد با نکه هر چه فاطمة کفتاد خوددا دزشت‌تر می‌نمود اد بر رمی 
و آرامی می‌افزدد که يك جا دد پىاسخ این سخن وی : بخدا هرکز با تو سخن 
نخواهم گفت, چنین کفت : بخدا هرکز از نو جداشی لم يگزینم و سپس که 
کفت بخدا بر تو نفرین می کنم پاسخ داد بخدا بر تو دعسا خواهم کرد ه سپس 
بز آث سخن درشت و گفتاد تند دا کسه در حضود قریشیان د صحابه از وک 
بر خود همواد ساخت با آنکه مقام خلافت نیازمند تمظیم و تجلیل و 
بزد کداشت د احترام است و سپس نیز آن تندی‌ها مانع از آن نبود کسه بوبکر 











به عذد خواهی پزدازد و سخنی بر زبان آر دکهههم نماینده تعظیم‌حق او د تجلیل 
مقامش باشد و هم نشانهةٌ علاقة اد به نگهداشتن آبروی وی « دلسوژی برای اد + 
چرا که گفت : بخدا تهیدستی هیچکس به ادا تو بسر من دشوار نیست « 
بی‌نیازی هیچکس دا به انسداز تو دوست نمی‌دادم دلی من از دسول خدا (ص) 


۱.۴ اهدیر ۱۴ 


شنیدم می کفت ما گرده پیامبران ادث نمی گذادیمد آنچه از ما بماندصدقه است . 

دد پاسخ می کوئیم: این شيوة ادعم نعدلیل است پردوری اد اذستمونه‌انة 
پر کنادی اد است اذبیداد ذیرا نیرنگ ستمکار و «وضمندی تیرنگهبازا گرووزیده 
بوده و آموخته باشد که در دعاوی چه کند اد دا برآن می‌دادد که همییون 
ستمدید کان سخن کند «مانند دادخواهان خوادی نشان دهد وبه کونادوستداران 
مهربالی نمایید دهمچون حق‌طلبان, خود دا طرف دشمنی جوه دهد. چکونه 
مخالفت نکسردن صحابه دا با بوبکر دلیلی قاطم و نشانه‌ای آشکاد برحقانیت او 
کرفته‌اید با آنکه کمان می کنید عمر بالای منب رکفت دو عتعه در روز کاردسول 
خدا(ص) بود متعةٌ حج ومتعة ناء که من آندد دا معنوع می‌سازم و انجام‌دهندء 
آنرا بکیفر می‌دسانم و کسی دهم نیافتید که سخن وی دا انار کند و منتأمتع 





اد دا زشت بشمردو اد دا دداین ذمینه تادرستکاد بخواند و حتی از سراستفهام یا 
شکفتی سخنی برذبان آرد. 
چگونه مخالفت نکردن صحابه الیل میآرید با آنکه عمر خود دو دوز 
سقیفه حاضر بود دهمانجا این خن ازپیامبز(ض) ب‌نیان آمد که امامان‌ازقریش 
باید باشند"ء 
و سپس که ذخم خورد هنگام درد دل کفت اکر سالم زنده بود دد سپردن 
" با آن که خود ددشایستکی هريك ازشش نفری 
و همین کناب ماج ۶ مر لتنفت 
۲- این حدیث دا گروهی بسیار از حافظان دوایت کرده‌اند و این‌حزم نبز در «الفصل» - 
۴ آن دا صحیح شمرده و می‌نویسد: این دوایت به‌سرحد تواتر دسیده وانس ین‌با لك 





خلافت به‌اد هیج تردیدی دا 





وعبدات بن عمر ومعاویه آن راگزادش کرده‌اند وجابربن‌عبداقه وجابرین‌سمره وعبادةین‌صامت 
هم حدیثی درهمین مضمون آودده‌اند و یکی از نشانه‌های صحت آن نبز گردن نهادن انصار 
است بهآن در دوز ستیفه.پایان 

۳- بنابرآنچه در ج ۷ ص ۱۷۴ گذشت این‌گزادش دا ابنسعد و باقلانی و ابوعمر و حافظ 


عرافی آودده‌ند. 


۱۳ سخن گزند؛ ابن‌کثیر ۱۰۵ 


که آنان را اعنای شورا تعیین کرد برای سمت خلافت آظهادتردید کرده آنگاه 
سالم برد ذنی از اصاد بود که وی داآذاد کرد وچون سالم پمرد میراث دعابه آن 
زن دسید. ولی هیچکس برآن سخن عمسر اعتراضی‌تکرد و میان آن ده ذمينة 
مخالف مقابله‌ای نکرد تا تضادی بیابد و بشگفت بیاید. توان کف ت که ترلكمخالفت 
و ما ۱70 
او و درستی‌کردارش باشد اما مخالفت نکردن با کسی که ذیردبالابردن:امرداهی» 
فتل وزند کیء زندان و آذادی بهدست اد است لهدلیلی دپ 
دعوی دادد.پایان کفتاد جاحظ 





برداستی سخن او 
است د نه نشانه‌ای ردشن ب 
نگاهی در يك سخن آز اردهنده 

ما دا نرسد که دردفاع ازخلیفه آنچه دا ابن کثیر درتادیخ خود -۲۴۹,۵- 
کفته برزبان آریم که: فاطمه از آ نج که ذني اذر افراد بشر بسود و توقع عسمت 
از اد بیید داشت اذکاد بوبکر خشمنالك شد و او دا تکوهید و با دی سخن نگفت 
تا در کذشت و در ص ۲۸۹ می‌نویسد: أژ یر زلي از آدمیزادکان بود و چنانچه 
همه انددهگین می‌شوند اد هم اندرهگین شد چا که موم بودن اد لازم یست 
و مخالفت وی با بوبکر(ض) با دجود سخنی آشکار از دسول خدا(ص) جای دفاع 
ندادد. پایان 

چه بگوئيم ددبارة این کونه کزافگوئی‌ها و غلطپرانی‌ها آن همم دد برابر 
یه تطهیر که دربادء اد و شوهر و پدر و پسرانش در کتاب خدای عزیز نازلشده؟ 

چه بکوئیم دربارٌ اين با آن که آدای پیامبرا کرم(ص) دا ددبرابرخویش 
می‌باييم که: فاطمه پاه‌ای اژ تن من است پس ه رکه او دا بخشم آودد مرابخثم 








آورده؟ 
و در عبارتی: فاطمه پا تن من است هرچه او دا آژرده ساخت مرا آزدده 


می‌سازد و هرچه او دا خشمکین ساخت مرا خشمکین می‌سازد. 


ودرعبادتی: فاطمه پارتن من است هرچه اورا خشمگین سازدمراخشمگین 





۶ اقندیر ۱۴ 





می‌سازد دهرچه اودا دلخوش دارد مرا دلخوش می‌دارد. 

ودرعبارتی: فاطمه پا تن من است هرچه ادرا آزدد مرامی آزارد و هرچه 
اورا خسته دارد مرا خسته می‌دارد! 

ودرعبارتی: فاطمه پادة تن من است هرچه اد دا پربشان کرداند مراپربشان 
می کرداند دهرچه اودا آذدد مرامی آذارد. 

ودرعبادتی: فاطمه پارة تن من است هرچه اورا حاجت روا ویاری کند مرا 
حاجت‌دها ویاری کرده که به کفتتاج‌المروی یعنی: هرچه به‌او دسد به‌من دسیده 
دهرچه خاطر اورا فراهم آرد خاطر مرا فراهم آورده. 

ودرعبارتی: فاطمه شاخه‌ای (از درخت حستی) من است هرچه اددا دلغوش 
دادد مرا دلخوش می‌دارد و هرچه ادا خشمکین سازد مرا خشمگین می‌سازد 

و در عبادتی: فاطمه پاده‌ای "ار کوشت من است هر که او دا آزدد مسرا 
آزرده 

ودرعبادنی: فاطمه پاد‌ای:از کوشت: من است‌هرچه او دا خشمکین ساخت 
مرا خشمگین می‌سازد وعزچه زرا دلخوش ساختمرا دلخوش می‌سازد. 

ودرعبادتی: فاطمه پاده‌ای از گوشت من است هرچه اوراشادمان می‌داددمرا 
شادمان می‌دادد. 

حدییث بالا دا با عبادات کونا کون, پیشوایان و نگادند کان شش صحیح و 
کردهی دیکر از دجال حدیث در نوشته‌های خود درباره سنن و مسانید و معاجم 
آدرده‌اند د این هم نموبه‌ای از گزارشگران آن: 

۱- ابن ابی‌ملیکه متوفی ۱۱۷. بربنیاد آنچه بخاری و مسلم و ابن‌ماجه و 
ابن‌داود واحمد وحا کم آوردماند وی از دادیان این حدیث است. 

۲- ابوعمرین دینادعکی متوفی ۱۲۵ با ۱۲۶ بنابه نت هريك از بخادی و 


مسلم درصحیح خود وی نیز از داویان این حدیث است 





جمه با استفاده از تفسیری که تاجالعروس برحدیث نوشته است انجام شد 





۱۴ 








۳ لیت‌بن سعد مصری عتوقی ۱۷۵ چنانجه در زنجیره‌های ابن‌دادد و ابن 
ماجه واحمد آمده از داویان این حدیت. است. 

۴- ابومحمدین عیینهٌ کوفی متوفی ۱۹۸ چنانچه در دو کتاب صحیح آمده 
از دادبان این حدیث است. 

۵- ابوالتضرهاشم بغدادی متوفی ۲۰۵ با ۲۰۷ چنانچه ددمسند احمدآمده 
از دادبان این حدیت است. 

۶ احمدبن یولی بربوعی متوفی ۲۲۷ چنانچه دد صحیح مسلم و سنن 
ابودادد آمده از دادیان این حدیث است. 

۷- حاقظ ابودلید طبالسی متوفی ۲۲۷ چنانچه دد صحیح بخاری آمده از 
با کوگران این حدبث است. 

۸- ابومعمرهذلی متوفی ۳۳۶ چنانچه درسحیح مسلم آمده ازباز کو کران 
این حدیث است. 

٩‏ قتیبة‌بن سمیدثقفی متوفی ٩۴*‏ که مسلم وابوداودحدیت دا ازوی‌ددایت 
کرده‌اند. 

۰- عیسی‌بن حماد مضری متوفی ۲۴۸ با ۲۳۹ که ابن‌ماجه حدیث دا از 
دی روایت کرده است. 

۱- امام حنبلیان احمد متوفی ۲۴۱ دد مسند خود ۳۲۸۸۳۲۲/۴ 

۲- حافظ بخاری ابوعداةٌ متوفی ۲۵۶ در ج ۵ ص ۲۷۴ از سحیح خود 
پخش مثاقب. 

۳- حافظ مسلم قشبری متوفی ۱ ددج ۲ ص ۲۶۱ از صحیح خود بخش 
فناگل. 
۴- حافظ ابوعبداة ابن‌ماجه متوقی ۲۷۳, در ج ۱ ص ۲۱۶ از سنن خود 
۵- حافظ ابودادد سجستالی متوفی ۲۷۵ در ج ۱ ص ۳۲۴ از سنن خود 
۶ حافظ ابوعیسی ترمذی متوفی ۲۷۵ در ج ۷ ص ۳۱۹ از جامع خود 


۱۰۸ القدیر مزا 





۷- حکیم ابوعدایُ محدث ترمذی متوقی ۲۸۵ در ص ۳۰۸ از نوادد- 
الاصول خود. 
۸- حافظ ابوعبدالرحمن نسائی متوفی ۳۰۳ در ص ۳۵ از خصائص خود 
۹- ابوالفرج اصفهانی متوفی ۳۰۳ دد ج ۸ ص ۱۵۶ از اغانی 
۰- حاکم ابوعبدالٌ نیشابوری متوفی ۴۰۵ دد ج ۳ ص ۱۵۴ و ۱۵۸ و 
٩‏ از مستدرله 
۱- حافظ ابونعیم اصفهانی متوفی ۴۳۰ دد ج ۲ ص +۴از حلیةالاولیاء 
۷- حافظ ابوبکر بیهقی متوفی ۳۵۸ دد ج ۷ص ۳۰۷ السنن‌الکبری 
۳- ابوز کربا خطیب تبریزی متوفی ۵۰۲ در ص ۵۶۰ ازمشکاةالمصاب 
۴ حافظ ابوالقاسم بغوی متوفی ۵۱۰ یا ۵۱۶ دد ج ۲ ص ۲۷۸ از 
السنة 
۵- قاضیابوالفشل عیاض متوفی ۵۴۴ دد ج ۲ ص ۱٩‏ از الشفا 
۶ اخطب خطباء خواوزعی توف ۵۶۸ در ج ۱ ص ۵۳ از مقتل 
۷- حافظ ابوالفاسم انیا کی متوفی ۵۷۱ درج ۱ ص ۲۹۸ ازتاریخ‌خود 
۸ - ابوالقاسم سهیلی متوفی ۵۸۱ در ج ۷ص ۱۹۶ از « الروض‌الانف > 
که می‌نوبسد: ابولبابه فاعةبن عجدالمنذد یثبار که توبه کرده ببود خویشتن"دا 
دد بند کرد نا قبولی توبه‌اش فاذل شد و چون فاطمه خواست او دا بکشاید کفت 
من فسم خوردهء‌ام که جز «سول خدا(س) هیچکس بند از من باز تکند دسول 
خدا(س) کفت فاطمه هم پاده‌ای از گوشت‌من است پس درودخد! براد بادبرفاطمه 
د این حدیث دلالت می کند که هکس فاطمه را ناسزا کوید کافی است دهر که 
بر دی درود فرستد بریددش(ص) درود فرستاده 
ابی الحدیدممتزلی متوفی ۵۸۶ ددشرح‌النهج ج۷ ص۴۵۸ 
۰- ابوالفرج آبن‌جوزی متوفی ۵٩۷‏ درصفة‌الصفوة ۵/۲ 
۳۱- حافظ ابوالحن‌بن‌اثیر بزدی متوفی ۶۳۰ دراسدالفابه ۵۲۱/۵ 














۱-۹ 





۱۳ نماد مد ۱۳/09۱ ۱۹ 





۳ ۳ ۹ شافعی متوفی ۶۵۷ ی 

۳- سبط ابن‌جوزی حنفی متوفی ۶۵۴ ددتذ کره ص ۱۷۵ 

۴ حافظ کنجی شافعی متوفی ۶۵۸ دد کفایه س ۲۲۰ 

۵ حافظ محب‌الدین طبری متوفی ۶۹۴ دد زخاثرالعقبی ص ۳۷ 

۳۶ حافظ ابومحمد ازدی اندلسی متوفی ۶۹۹ دد شرح مختصر صحیح 
بخادی ۳ ٩۱‏ 

۷ حافظ ذهبی شافعی متوفی ۷۴۷ دد تلخیص‌المستدر(د 

۸- قاضی ایجی متوفی ۷۵۶ دد مواقف‌چنانچه دد ص ۲۶۸ از ج سوم‌شرح 
آن آمده 

جمالالدین محمد زدندی جثفی متوفی هفتصد و پنجاه والد دد 
دردالسمطین 

۴۰- ابوالعادات یافعی متوفی ۷۶۸ در «مرآتالجنان» ۶۱,۱ 

۱- حافظ ذین‌الدین عراقی متوفی ۸۰۶ در « طرح‌التشریب » ۱/ ۱۵۰ 

۲- حافظ نورالدین هیشمی متوفی ۸۰۷ درمجنم‌الزداند ۲۰۳/٩‏ 

۳- حافظ ابن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ددنهذیب التهذیب ۲۴۱/۱۷ 

۴- حافط جلالالدین سیوطی متوفی ٩۱۱‏ ددالجامعالسنیروالکبیر 

۵- حافظ ابوالبای قسطلانی متوفی ٩۲۳‏ درالم واهب‌اللدلیه ۲۵۷/۱ 

۶- قاضی دیادبکری مالکی متوفی ۹۶۶ با ٩۸۷‏ درالخمیس ۱ ۴۶۴ 

۷- ابن حجرهیشمی متوفی ٩۷۴‏ ددالسواعق ۱۱۴2۱۱۲ 

۸ صفی‌الدین خزدجی متوفی ‏ ؟ ددالخلاصة ص۴۳۵ 

- ذین‌الدین منادی متوفی ۱۰۳۱ با ۱۰۳۵ در کنوزالدفائق ص ع۶ه 

و هم در شرح خود برجامع‌السفیر- ج۴ ص ۰۱ می‌وسد سهیلی این 

حدیث دا داییلآودده است ب رکف ی کسی که زهرا را ناسزا بگویس ذیرا بااینکار 
خود دی دا بخشم آورده - دهم براین که اد از بوبکر د عمر برتر است و شریف 


1۰ ابر ۱۴ 





سبهودی کفته: معلوم است که ادلاد زهرا پاده‌ای از تن اد هستند پس بواسطهةٌ او 
پادٌ تن پیامبرهم می‌شوند و آذاین دوی بود که چون امالفشل درخواب دیدپاده‌ای 
اذ تن پیامبر دد دامن اد قراد گرفت دسول خدا(ص) آن دا چنین تعبی کرد که 
فاطمه پسری می‌آرد که‌آن دا دردامن وی می‌نهند پس حسن؛ زاده و در دامن او 
نهاده شد پس همه زاد کان زهرا که | کنون می: 
-هرچند میانجی‌ها ذیاد شدم وه که دراینبیاندیشد انکیز؛تمظیمایشان دردلاو 
جای می کیرد و آنان دا دد هرحالی که باشند دشمن نمی گیرد. 

این‌حجر کفته: اذاین حدیث باید استدلال کرد که اکر آذاد کسی آذار 
پیامبر(س) باشد آذاد اوحرام است پس ه رکس رفتاری از اد سرژد که فاطمه دا 






پاده‌ای ازتن‌پاتن‌پیامبراند 





آذاد دساند به گواهی این حدیت, پیاءبر(ص) دا آذاد داده دچیزی سهمنالتراز 
این نیست که با آزردن فرذندان ژهرا خوّدویرا آذاددهند دبرهمین اساس‌ثابت 
دمنردف شده که مکافات عامل این‌کار هرچه ژودتر درخود دنیا داده خواهد شد د 
البته کیف رآ خرت سخت‌تر است. 
۰ شیخ احمد مقوبی عالکی متوقتی ۱۰۴۱ دد فتح‌المتعال ص ۳۸۵ در 
زگ که دد ستایش رسول خدا(س) سرودهکوید: 

«هیچ کس مانشد دوسیط دسول خدا ثیست 

دافتخار هیچ کین بدآ نان همانشدی ندارد 

آیا مانند مادرشا 

دخت ر محمد مصطفی- بشری هست 

ذیرا اد پا تن وی است دهیچ کس لیست 

که اکر پژوهشگرانه پشگری مانند پا تن مصطفی باشد» 

۱ شیخ احمد با کثیرمکی شافعی متوفی دد ۱۰۴۷ در وسیلةالمآل 

۵۲ - ابوعبداة زرقانی مالکی متوفی دد ۱۱۲ دد شرح‌المواهب ۲۰۵۳ 
که می‌تویسد سهیلی این حدیث دا دلیل آدرده بر کفر کسی که به زهرا ماسزا 














۱ ۱۳ 





بگوید بدین شرح که ه رکس اودا ناسزا کفت وی دا به‌خشم م‌آرد ویامبر دیز 
به خشم آمدن اودا موجب آمدن خود شمرده د می‌دانیم که هر کس‌پیامبر 





را پهخشمآدد کافر است. 

۳ - ذبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ دد تاج‌العروی ۲۲۷/۵ د ۱۳۹/۶ 

۴ فندوژی حنفی متوفی ۱۲۹۳ دد ینابیع‌المودة س ۱۷۱ 

۵۵ - حمزاوی‌مالکی‌متوفی ۱۳۰۳ دراللورالسادی که در کنادبخاری چاپ 
شده - ج ۵ ص 2۲۷۴ 

۵۶ - شیخ مصطفی دمشقی ددمرقاةالوصول ص ۱۰۹ 

۷ - سید حمیدالدینآ لوسی متوفی ۱۳۲۴ در شراللثالی ص ۱۸۱ 

۸ سید محمود قراغولی بفدادی حنفی در جوهرةالکلام ص ۱۰۵ 

۱۲۱۶/۴ عمر دضا کحاله در اعلام‌الناء‎ - ٩ 

آنگاه چه باید کفت ددبادم سخن اب نکثیر با آنکة این سخن از دسول 
خدا(س) کوش‌ها دا پر کرده است گه : فاطمه قلب من و دوح میان دو پهلویم 
است هر که اورا آزرد میا آزده 7 و ای خن اد : شدادند باخشم فاطمه,خشم 
می کیرد و با خشنودی او خشنود می‌شود. « این سخن که به‌فاطمه گفت: 
برای‌خشم نو خشم می کیرد و با خشنودی نو خشنود می‌شود. 

بنگرید به معجم طبرانی » مستدرله حاکم ۱۵۷/۳ که حکم به صحت حدیث داده؛ 
مسندابن‌النجاد ؛ مقتل خوارزمی ۰۵۲/۱ تذکرة سبط ص ۱۷۵ ۰ کفاية الطالب از کنجسی 
ص ۲۱۹ ۰ ذخائرالعقبی ازسحب طبری ص۰۳۹ میزان‌الاعتدال ۲/۲ ۷ مجمعالزواند ۲۰۳/۹ 
تهذیب التهذیب۲ ۴۳۳/۱ کترا لعمال ۱۱/۷ ۱اخباراتدول کهدر کتاد لکامل چاپ شده۱ /۱۸۵ 
کنوزالدفایق از مناوی ص ۳۰»شرح مواهب از زدقانی ۲۰۲/۳.الاسعاف ص ۱۷۱ بناییع 
المودة ۱۷۳ ۰ ۱۷۴»الشرف المبد صی ۵٩‏ 





خداو ند 


این سخنان از پیامبر همچون دستورهائی مطلق د بی‌قید و شرط است که 
هرچه دا موجب «ضامندی دخشم فاطمه(ع) بشود ددبر می کیرد حتی کادهاث ی که 


۱ - برگردید به جلد سوم از همین کتاب ما ص ۲۰ 


۱ ِ ]لفدیر ۱۴ 


مباح باشد ذیرا چنانچه قسطلانی و حمزادی ددشرح بخاری احسای کرده‌اند او 
دد این مودد همچون پددپالك خویش است د این می‌دساند که ذهرا(ع) ازچیزی 
خشنود لمی‌شود مکر خشنودی خدا دد آن باشد و خثم نمی گیرد مکر بخاطر 
آنچه خدا دا بخشمآرد تا آنجا که اکراو بخاطر کاری مباح خشنود شود باخشم 
کیرد دد آن ذمینه نیز دلیلی شرعی وجود داد که موجبات خشنودی وی داجزء 
مستحبات می کردانده موجبات دلتنگی‌اش دا از مکسروهات . پس هیچگاه چه 
در هنگام رضا و چه درهنگام غتب اد انگیزه‌ای خودخواهانه‌درنگی اذهوس در 
حالت نفسانی‌اش نمی‌توان بافت و این است معنی معصومیتی که‌آن لاف‌زن - ابن 
کثیر- نمی‌پذیرد دبا کود و کرنمودن خویش, دلالت آبة تطهیر دا - که دربادهء 
پایگاه اه ندیده می‌گیرد: حق‌این 
است که خدادند می‌خواهد آلنود گی زا ازشما خانواده دود کند «شما دا پا و 
پاکیزه کرداند. 











اد و پدروشوهر وفرزندااش نازل شدم - بر 





بسم‌الله ال حمن‌الرحیم 
احادیث غلو آمیز با قصه های خرافی 


د این‌هم بحث‌هائی کوتاه است که دوحیات خلیفه و منش‌ه.ای برتر او دا 
در برابرما مجسم‌م یکند» دراین‌ارزیابی شتابزده به‌همین‌آندازه که می آودیم| کتفا 
می‌کنیم ذیرا هرچند مادا به آخرین مرذ پژدهش نمی‌برد د امی‌دشاند بباژ هم 
توشه‌ای است که کادشکراندا از حدودشخصیت خلیفهآ کاه می‌نازد دمیزالی است 
که بوسیلة آن می‌توان هم کسیژا که برآی ام دشمنی می‌نماید از دوس گزافه- 
کوش بازشناخت دهم کسی‌دا "که درشناساددن اد پای ازمرزاعتدال پیروذنمی نهد 
ازدیگری که بردی بیداد مي‌کند. نا بُوانیم کزافه کولی دد ثنا خوالی بر ید۱ 
از زیاده دوی ددستم بر اد باژشناسیم پس باید التاکی ازآن برتری‌ها دا بادکنيم 





که پیر دان وی برایش ددهم بافهاند وچنان مبلفه‌هائی آشکاد در آن هس ت که 
اذچشم هیچکس پنهان نیست, سپس بیز آنچه ددبارة دیگران آمده است بدنبال 
آن میآددیم تا معتقدان به فضائل داستین ازغلو کنند گان بازشناخته شوند. 
۱ 
خورشید بر چرخ گردنده 


شیخح آبراهیم عبیدی مالکی در کتاب خود عمدتالتحقيق فی‌بشاثر دیق 
به نقل ازکتاب عقائق و نیز صفوری در نزهة المجالس ۱۸۴/۲ به نقل اعیون - 





۱ص ۱۸۷ کهدرحاشيةً کتاب دوضالریاحین- از یاقعی - در سال ۱۳۱۵ دد عصر چاپ 


شده است. 


۱۳ 





کفته‌اند که پیامبر (س) روزی به عایشه (ش) کفت چون خدای تعالی 
خورشيد دا بیافریدآن دا آزمردادیدی سپید آفرید که ۱۴۰ مرتبه از دییای ما 
بزدگ‌تر بود پس آن دا برچرخ کردنده‌ای نهاد و برای چرخکردنده نز ۸۶۰ 
ست کیره آفریده در هر دستگیرءآن ذنجیری از یافوت سرخ نهاد و آنگاه 
۰ تن اذ فرشتگان مقرب دا پفرمود تا به بیروی خویش که خداوند وه 
]نان کردانیده آن دابا ذنجیرها بکشند وخورشیدمانند سپهر بر آن چرخ گرداده 
است که در کنبد سبز می‌چرخد « زیبائی آن برای خا کیان آشکاد می‌شود و در 
.- همان بالای کمبه که مر کز زمین است - می‌ایستد و 
هی کز,دای‌فرشتگان‌پرور دکارم! من‌اژخدایعزه جل شرم دارم که چون‌دد برابر 
کمبه که قبلشممنان است‌رسیدم انا بکذرم دملانکه باهمً نیرویشان خورشید 
دا می‌کشند تا از فراز کمبه بکذدد د اد نمي‌پذیرد نا ملانکه از دست اد عاجز 
می‌شوند و خدای تعالی بادحی الهامی بةملاشکة الهام می کند که آواز دهند ای 
خودشید به آبردی مردی که تام آاببچهرة درختات نگاشته آمده ب گرد و 





هر دوذ بر خط استوا 


به کردشی که داشتی ادامسه ده چون این دا بشنود به نیروی خدای مالك به 
تکان آید . عابشه (ض) گفت ای دسول خدا آن مردی که اسم وی بر آن نگاشته 
آمده کیست گفت ای عابشه اد پوبکر صدب 
دا بیافربند با علم قدیم خود بدانست که خود هوا دا می‌آفریند وددهوااین 


پیش از آن که خداوند جهان 





آسمان‌دا می آفرینده ددیام از آب میآفییندو چرخ کردنده‌ای دا هم بر دوی 
ی ی میا تیتهد یر ۳ 





آن می آفربند تا مر کپ خورشیدی پاشد که جهان دا دوشن م ی کند و به داستی 
که خورشید چون به ناحية استوا دسد از دستود فرشتگان سر پیچد و خدای 
تعالی چنان تقدیر کرد که در آخر الزمان پیامبری بیافربند که بر پیامبران 
برتری یاید د اد هم به کودی چشم دشمنان» شوعر تو است ای عابشه! و آنگاه 
بر چهرة خودشید نام وزبروی‌را که‌ابوبکر-تصدیق کنندة مصطقی- باشد بشکاشت 








۱۴ )حاد یث‌غلو آمیز باقصه‌های‌خر افی 1۹۵ 








دک خورشید ۳ سوکند دهند به تکان می‌آیسد و بقدرت 
خدادند کردش خود دا دبال می‌کند. به همین گونه هنگامی که کنهکاران 
امت من بر آتش دوزخ بگندند و آتش خواهد که بر ممن بتازد پس به احترام 
دوستی‌خدادند در دل او دبخاطرنقش نام ادبر ذبانش,] تش هراسنالك به پشت سر 


برمی کردد و در جستجوی دیگری بر میآ ید . 
هائی که مرا دد سر گردانی فردبرده این است که آن 





امین کوید: ۱ 
چرخ گردنده دا چرا دانشمندان هیثت قدیم و جدید کشف نکرده‌اند بخصوص با 


این‌همه اده ات وابزارهای | کتشافی که هیشت شناسان‌جدید دادند دپس ۱ 





داش دبالا گرفتن کار آن دپس اژآن همه کشفیات چرا 
اش دباد ترفن بپس بیات چر 





همه برا» 





که ذمین دود خودشید میکردد؟ 
از دوابت بالا چنان می‌فهمیع که دفتيخدادند آن چرخ کردندهد 





هئوذ لیردی بخاد به‌خدمت اسان دد نیامده بود ا خدای سبحان نیزبرای ابجاد 
شش دح ر کت دد خورشید از بخاد استفاده کند که خورشید, خود دانحت‌فرمان 

و ادادء فرشتکان ابیند ه از هیچ مقامی شرم نداقتة وهمراه با چرخ گردنده بردد 

و در اسرع اوقات خود دا به‌همان‌جا که می‌خواهند کام نهد برساند. ولی شگفت 
آست‌که چرا خدای سبحان حتی پس از آن هم که نیردی بخار کشف شد باذ «م 
به‌جای استفاده ان فرشتگان, بخاد دا بکاد نگرفت تا هزادان از آن موجودا تکه 
دسته‌دسته در بند ذنجیرهای چرخ گردنده کرفتاد شده‌اند آذاد شوند و پی کارشان - 
بروند و از دنج س کشی خورشید که هبردوذ بعنوان يك برنامه تکراد می‌شود 
پیاساشد. 





اي ن که 
اراد خدای پالك هرنیروی سر کش وجموشی دا مهاد می کند و باآن آسمان دا 
بدون ستونی که توائید دید تگهمیدارد و کوه‌ها دا که می‌پندادی سرجای خود 
ایستاده‌اند مانند ابرهای گذران به کردش دح ر کت دامی‌داد. چرا آفرینش خدا 


داین‌جا پرسشی هم هست که نمی‌دانم که پاسخ خواهد داد د 


۱۶ : القدیر ۳۰ 





که هرچیز دا استواد می کند خود جای آن همه فرشتگالی دا نمی کیرد که‌برای 
کش‌ددا کش با خودشبدمسخرشده‌اندتا ته سر کشی خودشید آن دا از دفتاد باژ 
دارد دنه‌نیازی به‌دستگیره‌ها «ژنجیرها بیفتد و نهلازم باشد کهآن‌دابه‌ح قکس یکه 
نام دی برآن نوشته شده سو کند دهند. چه‌انگیزه‌ای خدادند کار پالك دا نا کزیر 
داشته است که برای حر کت دادن خورشید این همه وسائل د ابزاد بکاد بکیرد 
(چرخ کردنده, دستگیره‌هاء ذنجیرها) و آن گرده بس انبوه از فرشتکان داآ فریده 
دآ نان دا در سرجرلقیل بکار کشد باآن که اد هر گاه چیزی دا اداده کرد به‌آن 
می کوید باش (بشو) پس می‌شود. 
دانگهی مکر خورشید نمی‌داند که خدای پاك اداده فرموده که آن باید 
به‌سوی یك مقصد مین در کردش باشد؟پس دیکر ایین سر کشی و باز ایستادن 
چه‌ممنی دادد. مکرخدای تعالی که کمبه زا دخط سیراد قرادداده عظمتدشرافت 
"کمبه را بهتر اذاد نمی‌شناسد؟ با مگر خورشید» خدادند دا از عظمت آن گاه 
نمی‌داند؟ مکر لین همان خودشید: لیست کی کوبندهم خط استوادا می‌داند دهم 
منطفهُ مقابل کعبه دا دهم از دسیدن خود بهآن تَقط مقدس ۲ گاهی می‌بابددهم 
مقامات بو بکر دا می‌شناسد دمی‌داند که نام اد بروی نگاشته آمده است باید در 
برابر کسی که اودا به‌نام وی قمم می‌دهد رام شود وچموشی تنماید؟ 
یکی از دشوادیهای حل نشدنی نیز آآن است که خودشید هر دوذ سر کذی 
دا از سر کیرد با آنکه خودشید در فسرادکاهی که برایش نهاده‌اند دوان 
است و این نظم از خدای نیرومند و توانتا است" نه خورشید دا سزد که به ماه 
می کیرد ه هر کدام دد فلکی شنا می‌کنند ". 
د دشوادتر از آن این که: تا پایان عم دنیا هر روز خدا باید همانیچه را 
دیروزش به فرشتکان الهام کرده بوده دوباده الهام کند د آنان نیز هر روز 


دسد و نه شب از روز پ 








۴ داستان توسل بدریش بو بکر 





خودشید دا به همان کونه که روز گذشته‌اش سو کندی‌سخت داده بودند دوباده 

چنین است که کزارشگران بد کنش روی سنت ادجمند پیامبری دا ذشت 
می‌نمایند که از همة این پندادهای خرافی بر کناد است و همه این‌ها ز 
کزافکوئی‌های ناددائی است که به فنائل خوانی‌ها داه سافته و اکر آفربننده 





این دوایت که ذنجيرة پیوسته‌ای هم ندادد اژ دسوائی‌هاشی که دد بافتن آن 
رویداده است -و ما نیز بادکردیم - آ گاء بود چنین بی‌اندیشه خوددا به‌پرنگاهی 
نکوهش باد لمی‌افکند . 
۳ 
توسل به ريش بوبکر 

پافعی در دوض الریاحین از ذبان بوبتکر صدیق (ش) آودده است که اد 
کفت ما در مسجد نشسته بودیم که نا گهان مردی کود در آمد و میان ما وارد 
شد و سلام داد ما سلام اد دا پاسخ داذه و دد برابر پیامبر (س) نشاندیش که 
کفت کیست که د دراه ددستی پیاعبر (مل) حاجتی از مرا برآدد ؟ بوبکر (ض) 
کفت پیرمرد حاجتت چیست ؟ کفت من خانواده‌ای دادم و چیزی هم ددادم که 
خوراك خود کردانیم د می‌خواهم کسی در داء دوستی دسول خدا (س) چیزی دهد 
که آن دا قوت خود ساذیم - پس بوبکر (ض) برخاست د کفت من دد داء ددستی 
رسول خدا (س) چیزی بتو دهم که ذند کی ترا بر پای دادد . سپس پرسید حاجت 
دبگری هم داری ؟ گفت آری دختری دادم که می‌خواهم در داه دوستی محمد 


۱ - این کتاب دد چاپخانة سعيدية مصر در حاشيةٌ عرائس ثطبی چاپ شده و دوایت بالا 


دا در ص ۳۴۳ از آن می‌توان دید چنانچه قسطلانی نیز در مواهب به نقل اژ آنجا آنرا 





آورده و زدقانی دد شرح مواهب - ج ۳ ص ۱۷۵ - می‌نویسد یساقعی نگارنده‌ای نیکو 
پرداز است . کتاب جداگانة دیگری هم یه نام دوض الریاحین از یافعی دد سال ۱۳۱۵ دد 
مصر چاپ شده که با آنچه از او دد حاشية عرائس به چاپ رسیده دو تا است - 


۱۸ ار 





دوستی‌دسول خدا (س) در زند کی خودت ادا به‌مسری میگیرم حاجت دبگری 
هم دادی کفت آدی می‌خواهم در داء دوستی محمد (ص) دستم‌دا در میان‌رش‌های 


بوبکر صدیق (من) فرد برم پس بوبکر (ض) برخاست و دیش خود دد دست کود 
تاد و گنت دیش مرا در داء دوستی محمد (ص) بگیر پس آن کوده‌دیش 
پوبکر صدیق (ض) دا گرفت و کفت پرودد کسادا ترا به حرمت دیش بوبکر 
قسم_بینائی مرا من باز ده پس خدا دد همان هنگام بینئی‌اش دا به او با داد 
پس جبرئیل (ع) برپیامبر (س) نازل شد و کفت محمد! خدادند سلام ترا سلام 
می‌رساند و با دردد و احترام» تودا دیژه می گرداند «می کوید که به عزت دجلال 
اه ا کر همة کو دان,وکدا بحرمت‌دیش بوبکر صدیق قسم می‌دادند البته: 
دابه‌ایشانباز می کردانید دهیچ کودق وی زمین دها نمی کرد و اینها همه 
به بر کت‌تو و بلتدی مقام دمرتیت 

امینی کوید: داستی دا که اینان ندید ظاهربلکه دید دلشان که دد باطلن 





اس زد گاوت . 





دادند کود شده است وبراستی که آنتایبنا پیش اذآ که چشمش کود باشد دلش 
کود بوده وندانسته اس که س و گند دادن‌خذا به‌ریش دسولش(ص) سزاوارتراست 


تا دیش بوبک و در نزد خداداد شرافت دقداست و نقرب بیشتری دادد. اد(س)هم 





سالمندتر از بوبکربود وهم موی چهره‌اش پرتر پس چه‌چیزی مردك دا کود کرده 
که چون می‌خواسته به‌چیزی فسم بخورد که بدوسیله آن خدادنه قسمش‌دانبکو 
شمادد پیامبر دا ندیده کرفته مکربرای اد دد دیش بوبکر خصوصیتی بوده که ما 
نم‌دانيم. دانگهی کیابند سنیان که کوراشان دا با دیش وی تفا دهند و چرا 
نازل شده ندیده می گیرند وخدا دا به‌آن قسم‌نمی‌دهند که 





وحبی دا که دربار 
چشمان ابشان دا بینا کرداند و چرا امامان وپاسداران حدیث» شراین دوابت دا 
از روز گاد بافعی- قرن هشتم -آغاذ کرده‌اند وچرا بخل ورزیده و چنین شاهراه 
نجاتی دا اذ کودان امت مضفی کرده‌اند مگرنه در آن وحی پنداری که درداستان 








شاید هم زائیده شدن این حدیث پس از روز کار آن امامان بوده که بادی از آث 


شموده‌اند با دیده‌اند که پیش انداختن دیش بویکر بردیش دسول خدا(ص)غلوی 
ناروا است داين بوده که از دوایت آن رو کردان شده‌اند با چیزی در آن‌بافته‌اند 
که مایب دیشخند به‌خدا والهام اد دجبرئیل دپیامبراست داز این دی اذآن چشم 
پوشیده‌اند. 


کروه دا پیرامون دیش بوبکر دوایاتی هنت و یکی ازآن‌ها آن‌است 





که در ج ۵ ص ۲۷۰ آدرديم‌که: اد(س) چون شیفتهٌ بهشت می‌شد دیش بوبکر دا 
می‌بوسید. و همانجا گذشت که آن روایت از بلند آدازءترین بافته‌ای معردفی 
است که دراین‌زمینه‌ها ساخته‌اند و از افتراهائی است که- به كفتة فیروذآ بادی و 
عجلونی- دروغ بودن آن‌ها دا عفلاغ رس بدیهی می‌شماد. 

یکی دیگر دوایتی است که عجلونی دق کف الخفا ۲۳۳/۱ آوددهدبراساس 
آن: ابراهیم خلیل وبوبکر صدیق هر کدا یی ددبهشت دارندا 





سپس می‌نویسد: در مقاضد؛ به‌تقل ان تاش آپین‌حجر می‌لورسد:_درست 
لیست که دد بهشت برای خلیل و برای بوبکردیشی باشد و این دا در هیچکدام 
از کتاب‌های معروف حدیث و بخش‌های پرا کنده شدء آن نیافتم د سپس گوید 
شود چنین دوایتی دسیده فلسفه‌ای در ذمينة آن بنظرمن میآ ید 





برفرض که تا 
ذیرا این هرده مرد بمئزلهٌ پدد مسلمانانند (پس باید دیش داشته باشندا) چون 
خلیل بوده که آ"نان را مسلمانان نامیده وبه‌آنان نیزدستور داده شده که اذ دیانت 
او پیروی کنند ویس ازدی هم بوبکر ددمین پدرمسلمانان است ذیرا ادبوده کهدد 
ورودی مردم دا بسوی اسلام کشوده. 

امینی کوید: کسی که‌امت مرحومه دا مسلمانان نامیده خدای پاك‌بود‌است 
چنانچه دراین آبه می‌بینید: چنانکه شایسته است در راء خدا تلاش ولبردکنیداد 


است که شما دا ب رگید و دددین هیچگونه دشوادی برشما قرادنداد- آئین پدر 


۳۰ یر ۴ 





شه! ابراهیم‌است- اه پیش آذاین و دداین قرآن؛ شما دا مسلمانان نامیده(ح۷۸) 

اکرچه می‌توانیم بکوئيم نامکذادی پیشین اذ ابراهیم بودولی‌نامگذادی 
کنونی و دد قررآن کریم از وی نواند بود این هم که در میاه بادی از دیانت 
ابراهیم آمده از آن است که خدای پاك خواسته نعسمت‌های خود دا برامت بشفارد 
که اسلام دا قاتونیآسان کردانیده که هیچگونه دشواری‌دد آن نیست داین‌سخن 
دا برای ترغیب دیبگران به‌اسلام آدددن فرموده پس این که بکوئيم ابراهیمآنان 
ن «فر آن» 
می‌دهد سا کاد نیست گذشته از آنکه قرطبی گفته چنان سخنی با کنتاد بزرکان 
مات ناساز کاداست دهم قرطبیکفتهاین سخن موجه‌نیست ذیرا معلوم است‌ابراهيم 
نبوده که دد قرآن این امت داء «مسلمانان» نام نهاده است. 

دابن‌عبای کفته: خدا پیشتر دد نامه‌های گذشته دا کنون دد همین قرآن 
شما دا مسلمانان نام نهاده - «جاهدوعطاء دسا دسدی ومقاتل «قتاده ابن‌مبارد 
نیز برهمین‌آندب 

دفرائت ابی‌پس رکب نی که ده تفسیر, بیضاوی ۱۱۲/۲ و کشاف ذمخشری 


دا مسامان نامیده بااین قراز ازآیه (فی‌هذا<) که معنی «ابنك» ودرا 





۲ د تفسیردازی ۶ ۲۱۰ «تضیر آبن‌جزی‌کلبی ۲۷,۳ آمده: 
سما کمالمسلمین س خدا شما دا مسلمانان نام نهادة 
شانه‌ای برددستی سخن 





دازی هم دد تضین خود ددستی آن دا دود نداسته و کفته چون خدای 
تمالی کفته «نا پیمبره کواهی برشما باشد و شما کواهانی بسرمردم» د بهاین کون 
ردشن ساخته است که برای همان هدف, ابشان دا چنان نامی نهاده «این‌جزبرخدا 
سزاداد نیست. 

ابن کثیرهم در تفسیررخود ۲۳۶/۳ آن دا ددست شمرده و کفته چونخدای 
تعالی کفته «اد شما دا بر کزید و برشما دددین هیچگونه سخثی ننهاد» سیسآنان 
فتن آنچه پیامبر(ص) آدرده به‌این گونه که 





دا تشویق و ترغیب کرده است ب 








به‌این گونه بادآ ور شده که دردوذ گادان پیشین و 





که بردانابان بهود و ترساءان خوانده می‌شد نام وستایش آنان «اباآداه‌ای بلند 
آورده, سپس کفته: اداست که پیش آذاین - یعنی پیش اذ ایسن قرآن - دهم در 
این فر آن؛ شمارا مسلمانان نامیده  .‏ 

از آ نچه کفته شد ارزش فلسفه‌بافی‌های عجلونی هم معلوم می‌شود ذیرا وی 
پنداشته است که چون ابراهیم بوده که مسلمانان > دا اين نام نهاده پس جای 
پدرشان است داین هم پي‌پایه است د کرنه لاژم مي‌آنید هکس دیگری دا دامی 
نهاد بای بدرش باشد با این که مسلماً چنین لیست؛ البته خدادند ابراهیم داپدد 
مسلمانان نامیده ذیرا اد پدد دسول ددستکار است د قریش از ژاد کان ایند و 
رسول(ص) نیز پدد ام است دامت درحتکم فرژنیان اده و زنان دی هسم ماددان 
ابشاشد چنانچه از خود وی(ص) داژد شده که: من ممچون پدد شمایم با همچون 
پدد برای‌شمايم . 

من نمی‌دانم چرا تنها کسی که «به‌جای پدده‌ایت باید در بهشت»«شی 
داشته باشد دآنگاه پدرآدمیان آدم(ع)كه پدد همه امت‌ها است تباید ریش داشته 
باشد باآن که از کمب‌الاحباد دسیده که گفت هیچکس دا دد بهشت دیشی لیست 
مکرآدم که ریش سیاه نا اف خود دادد وان کزارش دا ابن‌کثیر دد تاریخ خود 
آوردا, ۹۷ 

دا کرفلسنة دیش‌داشتن ابراهيم دبوبکرهمان سمت پددی است که‌عجلولی 
پس دیش موسی‌بن عمران چه فلسفه‌ای داد که ددحدیث آمده است: 











تفیرخازن ۰۳۱۴/۳ تفسیر نسفی که درحاشیة اپ شده ۳۱۴/۳ 
خوانندگان فراموش نکنند که دکراین گونه اخباده صرفاً برای الزام اهل سنت وبستن 
ان است ورنه‌گزا ادش‌های کسانی همچونکمب‌الاحباد بهودی» هیچ ادج وارزشیاز 
دیدگاه شیمه ندارد وخود امینی نیز ددهمین جلد دربخش ونگاهی بعروایت کمب»دروغگوثی 
اودشمنی وی وعلی دا با یکدیگر ونیزبی‌پایگی اسلامش دا آشکار ساخته است. 









۱۳ الغدیر ۱۳ 





هیچکس دد بهشت پانگذادد مکریسوی باشد البته بجز موسی‌بن عمران که‌دیش 
او تا ناف وی است (سیره حلبی ۴۲۵,۱) 

داتگهی مسلماتان کسی دا «بجای پسدد دوحانی» دادند که از ابراهیم(ع) 
بهپدری ابشان سزادادتر است و اد چنانچه حدیئش کذشت پیامبرا کرممحمد(س) 
است که زند کانی داستین دا بهآ نان بخجشوده وآ نان دا به‌داهی می‌خواند که نده 





شوند همم وجودیت پایگیر‌شاناز اد است‌دهم چمندی جاودانی‌شان‌پس اوسزاوادتر 
است از بددش ابراهیم و دوستش بوبکر بریش داشتن. 

رشگفت وهزادان شکفت که بوبکر دا ددمین پدر امت بشمادند باستناداین 
که در درودی مردم به‌اسلام دا او کشوده باآتکه کسی که هرده لنگهُ این در دا 
کشود تا ملت‌ها وارد شوند و کرده کرده دا دیدی که دردین خدا در آ ند همان 








پیامبر خدا(ص) بود که با دعوت بزد گوآدانه‌اش و دلیل‌های داستین 
کاری‌های آشکار و آئین‌های پا وخوی‌هاي ستوده دنبردهای خونین خویش‌ایتکار 
دا به‌پایان برد پس اوسزاوادتر اس ت که بهشت صاحب دیشی باشد. 

وتازه مسلمانات هر گز نفهمیدند آکدام در بود که خلیفه ببرای آنان 
به‌سوی اسلام باز کرد هیچکس تداس تکه او کجا آن دا کشود و کی؟ د برای 
چه و کدامین دد بود؟ آدی برهمهٌ مسلمانان پوشیده نیست که او ددی دابرایشان 
بست وآ نان دا ازنیکی‌های اهل‌آن دداش «داهنمائی درهبری دی بی‌بهرهساخت. 
وآن هم در شهرداش پیامبر مولانا امیرمومنان بود که بسا نصوص متواتی بهاین 
پایگاه دسید» همان دری که ساوك داء حسق از 
روی بسوی آن دادند پس ا کر نبود که کار دا از دست او بدر دبودند دانش‌ها 





انجام می‌پذیرد و دوستان خدا 


برمی‌پرا کند ونشانه‌های او درخشند کی می‌بافت د حکمت‌هایش بههمه می‌رسید 
و دستورهایش به‌کار پسته می‌شد و آنگاه می‌دیدی از آسمان و ذمین نست‌ها 
پیرامون مردم دا فرامی کیرد. از آ نان کروهی‌اند که معتدلند دبسیاری‌شان آ نچه 
می کنند بداست ولی اد(ع) از رسیدن به‌حق خویش‌بازماند وبنه گان دچادنادالی 


کواعلی بو یکروجبر ثیل 






مردم انجام شدتباهی دشت ودربا دا کرفت که درد دلدا بخداباید گفت. 
اکرهم مقصود گوینده از کشوده شدن دد بدست بوبکر آن است که در 
روز کار وی آغاز به کشود کشائی شده است. دد این صودت خلیفة دوم به‌چنین 


صفتی برازنده‌تر و به‌دیش داشتن سزادادتر است چون بیشتر کشود گشائی‌ها دد 
روز کار اد بود. 

آری اکر کسی باشد که به‌داستی پس از دسول خدا(ص) برای مسلمانان 
بجای پدر بشماد رود اد همان مولانا امیرهژمنان(ع) است که دسا کردیدندموت 
اسلام دپیروزی ده جنکگ‌ها مدیون اد بود. هم ددان پا پیامبر بود ‏ هم جانشین 
بر کماشته شده از سوی او و از ایسن دوی اذ طریق انس پسرمالك از پیامبر(س) 
دسیده است که کفت: حسق علی براین ات هون حق پدد است برفرزنده از 
طریق عمادوابوایوب انسادی نیزددانت‌شده که اذ(ص) گفت: حق علی برهرمسلمانی 
حق‌پدداست برفرزندش. 

۲ 
گواهی بوبکر و جبرئیل 


نسفی آودده است که مردی‌دد مدینه‌بمردهپیامبر (ص) خواست‌بروی نماز 
بگزادد و جبرئیل نازل شد و گفت محمد ! بروی نماذ مگزاد حضرت نیز اذنماذ 
خودداری کرد پس بوبکر آمد و کفت ای پیامبر خدا بردی نماذ گزاد که‌من‌جز 
خوبی اذاوسراغ ندادم پس‌جبرئیل بیامد و کفت‌محمد بر اد نماز کزار که کواهی 
بوبکر بر کواهی من مقدم است مصباح الظلام ۲ ,۲۵ نزهةالمجالس ۱۸۴/۲ 

امینی کوید: بامن ببائید تا بمحساب کزارشگراین مفلطه‌ها برسیم. گواین 
که زنجیره‌ای برای‌آن نمی‌شناسيم تا میانجیان کزارش دا به کنتگو بضواهيم و 


۱ الریاغی التضرة ۱۷۲/۲ بقل اذحاکمی ۰ کنوزالدقائق صی ۶۴ بهنقل ازدیلمی مناقب 
خوادزمی ص ۰۲۲۲ ۲۵۴»فرائدالسمطین از شیخ‌الاسلام حمویی» تزهةالمجالس ۲۱۲/۷ 








۱۳۴ 





بپرسیم آبا شهادتی که جبرئیل داد ازپیش خودش بود؟ که این هم نمی‌شو 
دی فقط امین خدا است دد دساندن وحی‌اوو وی دا سزد که از پیش خود برای 
پیامبر اد دستوری بیادد «آ نگاه از کواهی خویش بنفع بوبکرچشم پیوشد- ا کر 
مم بگوئيم سخن دی دحی خدای پالك بوده - که قاعدة هم در پادء هر دستوری 
که به پیامبردرستکاد می‌داده چنین اعتقادی باید داشت - در آن‌صودت نیز تنها 
به صرف این که کواهی بوبکر برخلاف آن در آمده آن دحی بزد کده دروغ باید 


نموداد 





باشد داین‌هم کزافگوئی است و برهر پنداد, دستود اد به‌راستی و نا کز, 
این بوده است که آن مرده شایستگی ندادد بر وی نماذ بگزارند دلین دستود حم 
به گونة منمی صاددشده که حرام بودن عملدا از آن می‌توان ددیافت ۶ حاصلش 
آن که خدای پاك دشمن می‌دادد که,نماز کسی همچون پیامبرمحبوش دا برچنان 





مرده‌ای بهآستان وی بالا برند.نذد این صوّدتآ با بوبک رکه با استدلال به ظواهر 
حال - که درهمه‌جا ددست ثیست - به شایُستبگی مرد که پی برده و دد این مود 
مخصوص که برداشت وی با دحی خْذا تاساز درآمده شکی دد بطلان آن یست 
اکنون آبا چنین برداشتیتوانه وحی مین دا ابطال کند. چشم بگشا و داودی 
کن 


نِ 





۴ 
انگشتر پیامبر ونقش آن 
عبر (ص)انگشتری خوددا به بوبکرداد و کفت پشگاد 
که : لاالهالالابوسکر آن‌دا به‌حکاله داد و کفت براین‌حك کن که لالهالاانمحمد 
دسولالت پس اه چنین حك کرد و چون بوبکر 
بآ نوشته لاالهالة محمت : لاله ابوبکرالصدیق پر 
ابویکر : کفت من خوش نداشتم که میان نام تو و نام خدا بیاندازم دای 


روات‌شده 








نزدپیامیسر (ص) آورد دید 





ین افزدنی‌هاچیست 





۱۳ ار پیامیر دٍ یآ سا 





اسم پویکر دامن نوشتم چون ادخوش نداش ت که متام بن ول بو جدائی 








پباندازد د من نیز خوش نداشتم که اسم او از اسم تو دود بیفتد تزهةال‌جالس از 
صفودی ۲ ۱۸۵ به نقل ازتقسیر راژی» مصباح‌الظلام از جردانی ص ۲۵ 

امینی گوید : همه محدئین بی چون وچرا برآنند که نقش نکین دسول 
خدا (س) محمد دسول ان بوه‌است بی‌هیچ افزدنی دیگر و دد کتاب صحیح آذانس 
ردایت شده که کفت او (ص) انکشتری اذ نقره ساخته « بر آن چنین حك کرد 
محمد دسولاوم و کقت هیچکس براین کونه نش » نقش ننماید. 
صحیح بخادی ۳۰۹/۸صحیح مسلم ۰۲۱۴/۲ ۰۲۱۵صحیح ثرمذی ۱, ۳۲۴ 
ابن ماجه ۲, ۰۳۸۴ ۳۸۵هسنن نماثی ۱۷۳/۸ 
و در ردایت پخادی ۶ ترمذی اذاني‌آمده است که کفت نقش نکین اد سه 
سطر بود يك سطرمحمد يكسط سول ۶ یلك سا له صحیح‌بخادی ۳۰۹/۸سحیح 
ترعذی ۳۲۵۸۱ 





۶ ان سعد در طبقات 
نقش نکین اد بوده 
۳۹,۵ ابن حجر کفته در کزارش افزونیآن کسی از دی پیروی لکرده است. 

و ابوالشیخ در الاخلاقالنبوية از دوایت عرعرة بن برند از گفته اسآورده 
است که کفت بردگین انگشتر دسول‌خدا(ص) نوشته بود لالهلا محمددسول ال 
ابن حجر درفتح البادی. ۲۷۰۸۱ کوید این ذیادتی برخلاف ددایات صحیح است 


خود از گزازش زنجیره کته این سیرین آودده که 


عحمدا لاله و بهنقل/زرفالی در شرح مواهب 








و عرعره دا ابن مدیتی در کزادش احادث , تکوهیده می‌شمرده و زدقانی نیز دد 
شرح مواهب ۵ ۳۹ می‌نوسد: چنانکه درصحیحین و جزآ ندو آمده قش لگین 
پیامبر این بود محمددسول ال پس نه‌اعتباری به ووایت عرعره هست و نه به‌رواینی 
که می کوید نقش نکین وی هر ده کلم شهادت بوده و نه به را 
ابوالمالية که نقس آن صق ان ( خدا راستکفت ) بود د سپی خلفا + محمد 


سمد از 





سول ال دا تیز بر آن اقزودند. 


1۶ القدیر ۴ 


بااین همه پس چه ارزشی دارد آنچه که حکاکان سده‌های اخیر () برآن 
کین نقش کرده و دست دروغگویان و کزاقه پردازان 
در گذشت پیاعبر بزر کک‌وقطم شدن وحی ازاد - 





پی از دوز کادیدرازاز 


ته وساخته و نکاشته اند ؟بااین 





که ددنگارش‌های پیشینیان خبر و اثری از آن وان بافت د با این که می‌بینی 
کذشتگان بهنگام داوری حتی کلمة لاله ال د سم دا نیز نمی‌پذیسی ند که 
برنگین پيامیر نقش بوده و گزارش‌های دسیده در این باده دا خلاف روایات مقبول 
۶ بسی پی اعتباد دغیرقابل پیرروی شمرده‌اند . آنگاه چه باید کرذ با آن زیادتی 
ساختگی که هیچ دبطی‌به قیه ندارد ( ابوبکرالسدیق ) دهیچ یگ ازپژوهشکران 
فن حدیث‌همب‌بردسی پیراموتآن نپرداخته‌اند با نکه هیچ زمینه‌ای جزربشخند 








به خدا د پبامبر اوووحی اددامیندحی‌ادندارد» 

دانگهی ند اینان بسست پیوسته که آآن انگفتر مخصوس به پیمبر (س) 
کذ حلکشده‌بوداد(س) آن‌د| ددانگشت‌می کرد و باآن مهر م‌زد د هیچ انگشتر 
دیگری هم بجز آن نسداشت چنانچه ه رک هیچکس برای دفع اختلاف میان 
کزارش‌هائی که دد نقش نکن آن زسیده احتنال نداده است که بیش از ك 
انگشتی در کار بوده است, پس از «سول خدا (ص) هم آآن انگشتر در دبت راست 
بوبکر ای گرفت و پس از اد در دست عم د سپس دد دست داست عتمان و در 
سال سی‌ام از دست خودش یا دست کسی دیگر دد چاه ادیس" افتاد د پس از آن 
انگشتری دیگر گرفت" و بتابی آنچه در فتح البادی ۲۷۰,۱۰ وسئن سائی 
۸ - آهده در ردایت اين سمد از انساری هست که تا سال ششم اذ خلافت 
عثمان انگشتر در دست اد بودهه پس اکر آن افسانه ددست بود و نام بوبکر به 
داستی بر نکین انگشتری حك شده بود که پياعبر اکسرم دد طول ند کی در 
۱ - یکی اذ کم آب‌ترین چاه‌ها است و دو میل با مدینه فاصله دارد . 


۲ - صحیح بخادی ۳۰۶/۸, صحیح مسلم ۲۱۴/۲ ستن نمائی ,۱۷۹/۸ تادیخ‌طبری ۶۵/۵ 
تادیخ ابن کثیر ۱۵۵/۸ نادیخا لخمیس ۱۲۲۳/۲ ۲۶۹ نادیخ ابوائقدا ۱۶۸/۱ 


دست کرده وصحابه از نزديك‌نگریسته و برقآن‌را در انگشت کوچك دی دیدء 
بودند - چنانچه در صحیح بخاری ۳۰۸/۸ و ۳۰۹ آمده است - پس دد این 





صورت دقتی انگفتر بدست خلیفه افتاد و دد همان دوذ که بر تخت خلافت بسر 
نشست د بر سر شاستگیاش آن همه کفتگو و فریاد دد کرفت حق آن بود که 
همان دا دلیلی بنفع خ.ود بیادد دلی چنین نکرد چون آن انگشتر هنوز آن 
هنگام له ساخته شده بود و نه چنان نقشی داشت ! د خود اد هم این انداژه غیب 
نمی‌دانست که پس از سده‌های دداز چنین انکشتری برای اد می‌سازند !و هم بر 
کسالی ازسحابه کددد استدلالبه‌سوداو دامانده بودید لاژم بود به همان نقشی که 
در عالم ملکوت بر آث انگشتر نهاده شده بود استدلال کنندزیرا استدلال به آن 
بسی سزادادتر بود اذ استدلال به سالخودد کی و ماننده‌های‌آن. ولی ایشان آن دا 
دست آویز دکردانیدند ذیرا هنوذ چناث بافتَعائی دد کار نبود و دوز کادی پس 
از آن بود که چرخ فطلیت بافان آ درا دد هم اف . 

هیچکس نمی‌تواده بفهمد چه رازی دز کار بوده که آن حرئیل خیالی 
اسم پیامبر بز رک دا دد آن نقعیی که ور عالم غیب پدید/ آمد همتای اسم بوبگر 
کردالید؟ مکر بوبکر همان کسی است که پنص قرآن بزر که» جان پیامبر 
بزد کواد و همتای اد در صمت و پا کی بود؟ یا مگر یه تبلیغ با چنان نهدیدی 
در با وی فرود آمده با خداوند بوسیلة وی دین خود دا به کمال دسانده و 





چنانچه با دست پیامبر پاك, آغاز به نعمت بخشی کرد بوسیلةٌ وی نیز این کار 


دا به تهایت دسانیده ؟ با مگر از نخستین دوذهای اسلام و دعوت بخدا وی لیز 





دومی پیامبر اکسرم بوده ؟ یبا مکی از آغاز دعوت , دسی و خليقة منصوص از 
سوی اد بوده ۶ بانمکر فرمانبری د تافرمالی از وی دد حکم فرمانبری و افرمالی 
از اد (س) انگاشته شده - چنانکه همین وی کی دا در ددایات صحیحه‌ای که 
از او (س) آمده برای علی می‌توان شناخت -با مکی به استدلال نصی از او(ص) 
وی همانند اد میان مش بوده؟ با مگر ؟ با مگر ؟ .و صدها اذ این با مگرها 


1۸ )لفدیر ۱۳ 





۵ 
بهنای بهشت بو بکر 


صفوری در تزحة المچالس - ۲, ۱۸۳ - می‌نورسد : درحدیث چنان دیدم که 





فرشتگان بر ددخت طوبی کرد آمدند پس فسرشته‌ای گفت دوست داشتم خدای 





تعالیلیروی‌هزارفرشتهدابمن دهد دپروبال هزاد پرنده داارذانی‌من دارد 





بهشت بپرداز ددآیم دبه منتهای آن برسم . پس خدادندآنچه دی می‌خدواست 
بدو بخش: ۶ اد هزادسال ددپرداز بود تا نیردی اد برفت و پرهایش بربخت دلی 
خدادند تء.لی تیرد وبال‌ها دا بوی باذ کردانید نا هزار سال دیگر دا دد پرواز 
کنداند :" نیردی اد برفت «پی‌هایش برّیخت دبرای سوم بار خدای متعال نیرو و 
بالها دا پوی داد تا هزاد پثال دییکر دا هم دد پرواژ کذداند تا با لیروی اد 
برفت د پر‌ایش بریخت دآتگاه کزیان:در آستالة کاخی افتاد د یکی از حودان 
به اد نزديك شد و کفت ای‌فرشته؛چنهشده که نا رربان می‌بینم؟ اینجا جای گر به 
و الدوه بیست جای شادی و خوشدلی‌است پاسخ داد چون من درتوانائی خدا باوی 
به ممادضه_برخاستم. آنگاه او دا از داستان خودآ گاهی داداد گفت : و خود 
دا ددپرتگاه افکنده‌ایآ با میدانی دداین سه‌هز ارسال چقددداه دا باپرداذپیموده‌ای 
کفت ه کفت به‌عزت پرودد کادم‌بیش از يك دههزارم از آنجه خدای تعالی برای 
بوبکر صدریق(ض)آماده کرده نییموده‌ای. این کزارش‌دا جردانی‌هم ددمصباح الظللام 
۲ رده است. 

امینی کوید : پس آ؛چه خدای تعالی دد بهشت برای بوبکر آماده کرده 
برددیهم فاصلٌابتدا تا نتهای آن رادد کمتر از سی‌هزارسال نمی‌توان پیمودآن‌هم 
تازه اگر برمرغی سواد شویم که - هم با - نیروی ۱۰۰۰ فرشته پرداز می کند و 
هم پرهزاد پرنده دا دادد بزر کی است توانائی خدا ! 


۳ خدا از بویکر شرم می‌کند ۱۳۹ 


من باز خواست این ددابت دا به جوانان هوشیاد امروزه دا گذاد م ی کنم 
که در کوشه و کناد جهان از مدارس عالبه فارغ التحصیل شد‌انده بهمین گونه 
نگرستن در میالجیان زنجیر؛ کزادعی آن دا هم از تلیف رجال الغیب می‌دانم 
ذیرا نه هیچ پژوهشگری می‌تواند بر آن دست باپد و له هیچ حافظ کار کشته و 
حدیث شناس دودنگی ورجال شناسی که در معرفت مردان عالم شهود کاالی 
پلند برداشته باشد . 

۶ 
خدا از بو بکر حیام ی کند 


از زبان انس بن مالك آورد‌اند که کفت : زبی از اساد بیامد و گفت ای 
دسول خدا عمسرمدر مسافرت است9 من به خواب چنان دبسدم که نخل خانهام 
بیفتاد کفت می‌باید شکیبا باشی چرا که دیک هر کز اد دا دد کناد خود نخواهی 
بافت ذن گربان بدد شد و بوبکن دا دنو اودا از خواب خود آ کاهی داد دلی 
سفن پیامبر (ص) دا بر ابا تگفت اد کفت برو که همین امشب در کنادت 
خواهد بود اد اندیشنال در سخن پیامبر (ص) و بوبکر بخانه دفت و چون شب 





شد هشرش بیادپس به فزدپيامبر (س) شد د اددا از آمدن همسرشآ گاهی داد 
اد نگاهی طولانی بوی افکند پس جبرئیل بیامد « کفت محمد ! آنچه ن وکفتی 
داست بود دلي چون بوبک رکفت : اد همین شب دد کناد تو خواهد بود خدا از 
اد شرم داشت که بر ذبان اد دردغی کفته شود چون اد صدیق است و اذ همین 
دوی بود که برای پاسدادی از آبروی وی آن مرد دا که مرده بودزنده کرد . 
نزهة المجالی ۱۸۴/۲ 

امین ی کوید:کاشکی می‌دانستيممیا نجیانزنجیرة این کزادش پنداری کیانشد 

که با هوشمندی خواسته‌اند بویکررا از کناه دروگوئی پالك شادند دلی همین 
ناه دابگردن پیامبر انداخته‌اند کوباخداپروا نمی کند که برذبان پیامبرداستگو 


۱۳۰ القدیر ۳ 





و داستگو شمرده شده‌اش دروغی گفته شود. ذیرا پيامبر تگفته بود که مردك مرده 
وبلکه به‌زن اد کزارش داد که دبگره ر کز او را در کناد خود تخواهد بافت آن 
هم با قید دابا هر کز» که نفی ابدی دا می‌دساند دهمراهی آن با حرف لین 
که همین دی کی‌دا دادد - حالتافية آن دا شدیدتر می کند پس آنچه روی 
داده خلاف سخن پیامبر بوده آبا بوبکر که تیری دد تادییکی انداخته و دروفی 
آشکاد پرانده خدا از دی حیا می کند «برای شتشودادن او ازاین کناموپاسداری 
آبردش آن مرد دا زنده می‌تماید؟ ولسی پس از آخکه سخنی دروغ (و مخالف 
کزادش پیامبر) از دهان وی دد آمد چگو ه می‌توان‌کادی‌کرد که این کناه‌هر کز 
انجام نکر من نمی‌دانمء 

آیا برخدا پاسدازی اذآبروی بوبکر لامتر بوده است یا آبردیپیامبرش؟ 
چکونه راضی نشده بردهان بویکی دروغی,پکندد دلسی همین دا برپیامبرش روا 
دانسته؛ با آنکه دروغگو در آمبدق ادلی شکستي برای اسلا بود ولی داء یافتن 
دروغ به‌سخنان پیامبر(س) شکستی در بازوی دین به‌شماد می‌آمد. 

آنگاه پهشگفت بیا که درعلت ترأی برای این دویداد گویند چون‌بوبکره 
صدریق بوده است نبابددروغگوودیباید ولی‌عنگردسول خدا(س) سرود همه‌سذیقان 
که دحی پنداری ای که دداین داستان می‌بينیم داء دا برای آن 








نبوده؟ چنان گیر 








هموار سازد که سازنده آن پتواند آستان پیامبردا بر کناد از آلود کی شناخته و 
بکو ید ددابتدا قضیه همان بود که دسول خدا(ص) خبرداد دلی خدا مردلدایای 


همان هدفی که كفتي‌زنده کرد پس او(ص) دردغ‌تگفت دلی باتوجه با نچه ورد 





معلوم می‌شود اد(ص) انمردن مرد خبر نداده بود که زنده شدن دوباره‌اش موجب 
دردغ در آمدن سخن وی تباشد پلکه کفته بود دبگر هر کز او را در کناد دود 
نخواهی یافت با آن که برخلاف این سخن در آمد آری ا کررأی خلیفه دا که در 
جلد ۱۳ از بر گردان پادسی الفدیر ص ۲۶۶ ۲۶۷۶ دبدریم بیذبريم و مقدم دأشتن 
گهتردا بربرتر ددا بدادیم با کزافکوئی در فضیات بافی دا عيب‌تشماريم می‌توانیم 
چنین داستا برهي‌کنيم. 





اثی . 





۴ کرامت دفن ۳ 





کرامت دفن ابوبکر 


ابنعسا کر دد تادیخ خود آودده که کفته‌اند بوبکر(ض) دا چون هنگام 
م رکه دسید به‌حاضران گفت چون من مردم و از نغسل و کفن من فادغ شدیدمرا 
بردادید د بپریدتابرسید بردد حجره‌ای که‌قبر پیامبر (ص) ددآن است پس‌ازديك 
ددبایستید و بگوئید سلام‌بر توای دسول خدا این‌بوبکر است که برای داخل‌شدن 
اجازه می‌خواهد پسا کر اجاذه‌ای بشماداده شد ودر که باقفل بسته‌بود بردیتان 
کشوده کردبد پس مرا داخل کنید وهمانجا بخاك سپادید « کرنه مرا به‌بقیع برد 
وآنجا درخاك کنید. پس آنان چون در آستانةٌ در ابستادند د آنه وی کفته بود 
برزبان داندند فقل بیفتاد ودد کشودء شد و نا کاه‌عاتفی از درون قبر ندا در داد : 





دوست دابردوست داد کنید که دوست به‌دوست مشتاق است. 

این گزارش دا دازی در نفی خود ۳۷۸/۵ آورده است دئیز حلبی ددسیرژ 
نبوی ۳/ ۳۹۴ «دیاد بکری درتادیخ الخمیس ۷۶۴۲ وقرمانی در اخبارالدول که 
درحاشيهةٌ کامل‌چاپ‌شدم!۱, ۲۰۰ - دصفوری دد ترهة المجالس۲/ ۱۹۸ 

امینی گوید: با کو کران این گزادش خواستهاندبه این‌«سبلهکارییشوایان 
خودرادد دفن‌خلیفه درجایگاه پا کی -حجرء پيامبر (ص) - ددست بنم‌ایشدچرا که 
این‌مسثلهٌ دشواد. آناندادرمانده ساخت دازعهده جواب آن برنیامدند ذیراحجرء 
شریف باچنانکه حق و آشکاراست ددملکیت ا(س) باقی مانده بود بااین که به 
صورت صدقه در آمده ومربوط بههمهٌ مسلمانان بود. در صورت ال می‌باید برای 
دفن در آن ابازماند گان تنها دادث او(ص) - دوامام سبط دخواهرا: 
بگیرند که چنین‌کادی نکردند. درصودت دوم‌هم برخلیفه باب کسی که ازپس‌او 
عهده دارکارهاشد واجب بود ازجاهمة مسلمانان اجازه بگیرد که هیچ يك چنین 
کاری‌نکردند. پس دفن اودر آ"نجا کاری مخالف با قانون دین خواهد بود و اگر 





اچازه 


۱۳۳ الغدیر ۱۴ 

کویند که‌اد رادر زمینی که به‌ادث به‌دخترش دسیده دقن کرده‌اند کوئیم پی از 
آنکه خود پدر دوایت کرد که ما کرده پیأ 
بچا ماند صدقه است, پس اذاین‌دبگر چدارئی‌اذپیامبر به‌عايشه تواند «سیدباآ لکه 
ما درجلد ششم ص ۱۹۰ ازچاپ دوم دوشن کردیم که هيچيك ازذنان پیامبر جز 
برای سکونت حقی‌بر حجره‌هاشان نداشتند یعنی‌دد همان‌حدی در آن‌حوداشتند 
که‌هرذنی در ایام عده بزخانةٌ خوهرش دادد. پس هیچکدام اذحقوق مالکیت دابر 


ان ادث نمی کناديم و آنچه ازما 





آن ندادند که پتوانند اصرفی به‌این عنوان بکنند . دحپدر آنجا کفتیم که اکر 


لاف مذهب سنت) عایشه از پیامبر ادث ببرد « سهم‌الائی هم از 





فرش کنیم (؛ 
ذمین به‌ادرسد سهم‌او -- از حجره خواهدبود ذیرا اد (س) چون دد گذشت 
٩‏ ذن داشت و مساحت آن‌محل دا اکر حساب کنیم هرچقدد هم حجره بزر که 
باشد + از آن کنجایش دفن يف ااندارد گذشته از آنکه حق دوع مشاع 





بود نمی توانست بی‌اجازة شر کاعتخود تصرفی/درآن بکند . 

اینان خواسته‌انه گریبانخوّراازنچنکه این مشکلات برهانند پس 
گزادشی آفریده اند که مشکلاذیسن مشکل,دیگی هدید می‌آدد ذیرا می پرسیم 
آیا سخن باپشتکرمی به‌سخنی بود که پیامبر (ص) به اد کفته بود بان که 
خودش علم غیب داشته؟ دومی داکه کمان ندادم کسیعدعی شود چرا که ماهرچه 





درفتائل وی آودد‌اند ذیرو رو کردیم دچون و چنددانش اودا ددباده محسوسات 





پا ن‌ودیم - تاچه‌دسد بهعام غیب! 
فرض نخستین داهما کربگیریم؛ ادنباید تردیدی از خودنشان داده وبگوید 
«ا کردر بازشد دقفل افتاد مراددحجره دفن کنید و کرنه مرا به‌بقیع برید .» ذیرا 
آنچه پیمبر (س) خبرداده نا گزیر باید داقع شود پس تردیدی در آندوالیست 

آدی ممکن است اد (س) خودچنین سخنی به‌بوبکر نکفته وبلکه کسانی 
که‌خلیفه به‌سخن آ نان اطمینان نداشته آنرا آزذیان اوبرای وی‌باز کو کرده‌اند و 
از این روی‌در آنچه گفته تردید رواداشته بالین که‌روایت اصلا درست نبوده واز 











۱۴ 








همین دوی‌هم تاروزکاد حافظ ابن عا کر دد صحاح و مسانیه شانی از آن 
| اکر آن‌دا ددست انگاديم کرامت بزر کی است که ددحشود صحابهو 
پیش ددی آن‌همه مهاجر دانصاد دوی داده و آن هم درروزی که همگان او دا به 


سوی آخرین خانهاش مشایمت میکرده‌اند. دداین حال می‌بایستی همگان دد نقل 





و ی 


آن همداستان باشند و آن ندائی‌دا که اذقبی شریف شنیدند ازهمان مان تاپایان 
روز کار با کو کنند ذیرا در آن دوذله برچشم‌ها پرده کشیده بودند نه کوش‌ها 
سنگین‌بود ون‌زبان هالال , دلی افضوس که هیچکس به با زگ و کری آن لب‌تر 
نکرد واین‌هم علتی نداشت مگر آنکه چنان کرامتی اصلا دوی نداده بود, نه در 
کشوده شده‌بود دنه قفل أفتا 
کنیدکه دوست معتاقدوست (ست» سخنی‌است ذائیدم کزافکولی درفنیات تراشی 
که‌ازروح صوفیانة آفربننده آن‌ردایت خبرمی‌دهد آدی: 











بود ونه‌ندائی در کار بوده و «دوست دابردوست دادد 
بو ی 3 پر 


«نه ه رکه به‌دیداد کویمحبوب شتافّت آوائی ازسا کنان آن می‌شنود که 

هان! دیداد کنندء ماخوش آمدی» 

این کرامت‌ددهم بافت ساختگی و دازی وین دکدان اد - بدون باد از 
ذنجیره‌ای ددست برای‌آن - آودده و آن دا مسلم شمرده و آن دادست آدیزی بر 
فضائل بوبکر گردانیده‌اند بآ نکه از نقطه ضف‌های موجود در زنجیر؛ 
کزادشی‌اش خبری داشته دیا آن‌ها دا مهم شمرند دلی ابن عسا کر کهنجیرةآن 
را آورده میانجی ادابوطاهر موسی‌بن محمدبنعطای مقدسی‌است داداز عبدالجلیل 





مدلي داد از حبهعرنی. آنگاه خود کوید این حدیثی انکادپذیر است ذیرااپوطاهر 
درهغساز بوده وحال عبدالجلیل هم معلوم نیست «درلسان‌المیزان ۳, ۳۹۱ نیز ین 
خبردا باطل شمرده. 


اپوزدعه دابوحانمت زابوطاهرمقدسی دا دروغازشمرده‌اند وسائی‌می کوید: 





رد وئوق لیست ۶ این‌حبان گوید: نقل حدیث از دی دداتیست چون حدبت‌ساز 
حو کت اون و 4 چو 


بودء دابن‌عدی گوید حدیث دزد بوده «عقیلی کوید: احادیشی ساختگی و باطل از 


۱۳۴ الفدیر ۱۴ 
زبان میانجیان مورد اعتماد باز گفته و حدرت وی انکاربرداد است. و متصودبسن 
اسماعیل گوید: او گزارش‌های دروخ بهمالك می‌بسته, پشگرید هم خذ باد شده‌در 
ج ۵ص ۲۳۱ ط ۲ 
۸ 
جبرئیل از هیبت بو بکر به‌خاك می‌افتد 

دانای امت؛ شیخ بوسف فیشی مالکی آددده که چون بوبکر برپیامبر(س) 
ددمی آمد جبرئیل که با اد سر کرم کفتکو بو تنها برای بزر کداشت بوبکر - و 
ثیل 








می‌خاست- پیامبر(ص) داز اين‌کاد دا از اد پرسیدج 





کفت دی دا اذ نختین ددذ آفرینش برمن حق استادی است ذبرا چدون خدای 
تعالی فرشتگان دابفرمود تا دربراب رآجمل افتند دلم بمن کفت همان بای کنی 
که ابلیس کرد و دانده در کاهشد,چون خداي,تعالی گفت: بخاله افتید خر گاهی 
بود بوبکر بوبکر ه اامی کفت‌بخا 
پس‌اذ هیبت بوبکر بخاك افتادم دشد آنجه شد. 

این ددایت دا عبیدی مالکی ور" عمدءالحق که در حاشبهٌ دوض‌الرباحین 
چاپ شده - ص۱۱۱ آودده دمی‌نویسد شیخ‌مااستاد محمد ذین‌ال‌ابدین بکری نیز 
داستالی نزدیك به کفتكٌ فیشی برایم کفت چنانچه نظیر آنرا از بیشتراستادانمان در 
آزهر لیز شنیدم. 

امینی کوید شگفتا اذ این کره که حتی امین دحی خدا- جبر؛ 
آنان بر کناد نمانده و با آنکه از نخستین دوذآفرینش هیچ کناهی از او 





بزد کث دیدم چند: 














یل هم از 
0 


سرنزده بازهم او دا در ددیف ابلیس تفرین‌ژده «رانده شده نهادء‌اند که بوبکر باید 





اور پعرام آرد. 


شکفتا ازاین‌فرشتة پنداری که خدای‌پال ویر امین خود می‌شمادده آنگاه 





دی در انجام فرمان اد هم دودل است. برایدفع ذشتی این سخن‌کافی نیست: 
که خداننها پس آذاین انزش بوده که وی داامین خود گردانیده - نهپیش از آن. 


۳ 


ذیرا ی را که در دل خود ند کفرکقدانه 7 ی و شاید 
همان اندیشه در وجود او بخودنمائی پردازد د کی نیز پیدا تشود که او دا به‌داه 
راست آرد وآ نگاه اندیشةٌ وی به کثر آشکادا بیانجامد. 

شکنتااز این فرشتة مقرب که اذ هیبت ابوبکر می‌ترسد «لی هیبت خدای 
بز رگه؛ او دا نمی گیرد» فرمان بوبکر دا می‌برد درحالیکه در فرمانبری اژدستور 
خدا در سجده کردن, به‌پندار ناردا می‌افتد این چهسجده‌ای است وچه ارزشی‌دارد 
آن هم ازمانشد جبرئیل که تنها بخاطرهیبت بوبکر انجام کیرد دنه‌برای نقرب و 
یکی بهدر کاه خدای پاله وفرمانبردادی اذ اد؟ مگرهیبت پوبکر ددجهان برین 
بزر که‌تر وپرشکوه‌تر از هیبت پرورد کارش_ که بزر کک است عظمت اه بوده» 

دانگهی دد بلندآستان جهان‌برین خر گاه بوبکرچه‌کار م یکرده#سزاوارتر 
چنان بود که آنجا خ رگا پیامبر گردا بزنند تا هر کس بهپرتگاه ازديك 
شود داءیابد نهخ رکاه آحمثی که ممکن است/ٌ بزهکاری‌ها کند بت ای 
درحالی جان سپارد که براو خشمثالك باشد: 











وتاذه بوبکر از کجا داننته نود که جبرئیل چنان اندیشه‌ای دددل دمنزش 
گذشته» مگرغیب می‌داسته با مکر بوسبلةً نیردثی جز امین دحی خدا باه دحی 
می‌شده؟ خوانند کان گرامی درهمة این ذمینه‌ها خود باید داددی کنند 

وآدگاه شکفت از استادان اذهربابد داشت که دد برابراین دسوائی‌ها سر- 
فرودآورده آن را در نگارش‌های خود میآدند و درانجمن‌ها برزبان می‌دانشد د 
پس اذ خویش کسانی دا برجا می‌نهند که نگاشته‌هادا به‌میراث برده می گیرند 
و در مجامع دانشودان می‌پرا کنند و بدانوسیله صفحهٌ تاریخ دچهره پالك اسلام را 
ذشت می‌تمایند آدی خواستند فشیلتی بسرای بوبکر بتراشند پس گزافگوئی دد 
فضیات‌بافی چنان کودشان ساخت که جبرئیل امین دا پست امودند « این‌ها هسه 
برای آن بود که امشان بدون بصیرتی ده 





خویش دبی‌هیج شیوم سنجیده‌ای در 
بنیادهای اسلام دست به‌ساخت وپاخت می‌زنند 





۳۶ افدیر ۱۴ 

کمان می کتم کسی که این ددایت دا آفریده خواسته است‌نظیری برای 
فضیلتی بتراشد که برای مولانا امیرمومنان(ع) دوایت شده که آن حضر تکام 
کی؟ همانگاه که خدای پاك با وی بگفتکو پرداخت و 


؟ اد اندکی بیاتدیشید دهیبت خدای پا اودا بگرفت 









جبرئیل دا استواد دا 








پرسید من کیستم و 
(چندانکه از سخن باذماند) پس فروغ مولانا امیرمومنان اودا دریافت و بوی 
جبرائیل که شاعر مضمونآفرین 
شیخ‌سالح‌تمیمی ارن‌روابت دا درضمن قسیده‌ای که درمدحمولا یر المومنین(ع) 
اودا نخمیس کرده 
که اسل آن را در ص ۴ از دیوان تمیمی «مخمس دا ددص ۱۲۶ از دیوانعمری 


آموخت که بکوید توئی‌خدای‌جلیل دمن 





سردده آودده د شاعر بزر که عبدالباقی افندی عمری نیزق 





توان‌بافت که می کوید: 
«نو برای خردها کلزار و درختی بز رکه هستی 
که از شاخ طوبای تو میوٌ نیکخواهی و وحنمائی « 
هر کاه بادی از بوی خوش وگن کند 





جان از نسیم توآسایش می‌بابد 
داين همان هنگام است که از سوی پرودد کادش ندائی بسوی آن] ید8 


بسا هنکام که تو داهبر فرشتکان بودی 

دبرای پاسدادی از آبرو و آئین ایشان به‌داهنماثی پرداختی 
دوزی که پردرد کار آسمان جبرائیل دا آواز داد 
کفت من کيستم اد اند کی بشید 

داکرتو نبودی پاستی به‌آن نیکوئی دا قواست یافت ۶ 
تو دا صودتی است که نتیجهٌ قضابا است 





تو دا دلی است چون آئینه‌هائی برای جهانیان 


تو دا کردادی است که برجستکی‌های بلد دا ددبر گرفته 


۱۳ داستا نی‌مشتمل ب رک اهتیاز بو بکر ۱۳۷ 





را است که بهترین آفرید کان دیده 

و کی؟ همان هنگام که تزديك‌تر شد و اسراء اورا بخویشتن چساند» 

دلی این همچون افسانهةٌ بوبکرنیست ذیرادرآن لیامده که جبرائیل همانند 
ابلیس دردل گندانده بود که از فرمان خدای پالك سریپیچد و در آن نيامده که 


امیرالمومنین اذ غیب خبرداده د ددآن نیامده‌که هیبت حضرت برهیبت خحدای 
بزد کث غالب آمد و نيامده که چبرئیل از هیبت حضرت بسجده آمد و نیاعده که 
آنجا خر کاهی بزد که بود کهبرآن نوشته‌بود علی‌علی «ليامده که حضرت‌جبرئیل 
را آداز داد د گفت سجده کن د باين دسیله اورا ترسالد در ددایت ما هیچ کدام 
آذاین‌ها لیست زیرا شیعه از کزافگوئی دد فضیلت‌خوانی هرچه بیشتر خود رادود 


می‌دارد. 





۹ 
داستانی مشتمل ب رک رامتی از بو بکر 


اپوالعبای‌ین عبدالواحد از ذبان شیخ تیکوکاد عمربن ذغبی آورده‌است که 
از کنند؛ آن برترین درو دسلام‌ها بادب 
عبای - عموی پیامبر کردم آیشد 
من ای اش رود آستانهٌ قبه ایستادم و 
کفتم در داه دوستی بوبکر چیزی بهمن دهید. پس شیخی از آنان بسوی من 
آمد د کفت بنشین تاکادمان تمام شود دچیزی و دخیم بش نهنتم کار خود دا 





گفت من مجادد مدیئهةٌ سرفراذ- برسر 
بودم دد دوز عاشودا که شیمیان امامی در 





به‌پایان بردنددسیس آن مرد بیرون شد و دست مرا کرفت و مرا بخاناةً خودبردو 
داخل خانه کرد و پشت سرمن دد دا بست و ددغلام دا برمن گماشت قا هردودست 
مرا با دیسمان به‌پشت سربستند و با کتك‌هاشان مرا بددد آوددن سپس آندو دا 


مرا بیرند آتها ن کردند دآ تگاه آنده دا بفرصود تا بند 





پفرمود تا 





اس اسراءس در آمدن دراعلای هرچیزی واینجا شاید اشاره بسعراج پیامبر باشد 






ی می‌خوا 
تا زبانت دا بتو بازدهد گفت: من اذ تزد اد بیرون شدم و درحالیکه از سختی درد 
ودنج م یکریستمروبه‌حجرة پاپیامبر نهادم و دد دل کفتم‌ای دسول‌خداتومی‌دانی 
که در داه دوستی بوبکی چه‌برسرمن آمده اکنون اکر این باد تو برحسق بوده 
ددست می‌دادم ذبانم دا به‌من بازدهی پس ددهمان حجرء با حالی پریشان که‌ناشی 
ار سختی درد بود شب دا ماندم و درخوابی سبك فرورفته و در خواب دیدم که‌زبان 
من به‌حال لخضت باذ گشت پس بیداد شدم ودیدم زبائم چنانچه لخست بوده‌ددست 
در دهانم هست د می‌توانم سخن گفت پس کفتم شکرخدا دا که زبائم دا بهسین 
بر گردانید ددوستی بوبکر(ض) دد دلم افزایش یافت دچون سال دبگرییامهآ مان 
در دوز عاشورا چنانکه عادتشان بود فراهم آمدند من نیزبه آستان همان فبهرفتم 
و کفتم درداه دهستی بوپکريك دیثاد به‌من بدهید پس جوانی از حاضران‌بررخاست 
ومرا کفت بنشین ناکارمان تمام شود پس دتم د چون‌کارشان تما شد آن جوان 
بسراغ‌من آمد ددست مرا کرفت قبه‌خعان ان پادسال برد و داخل کرد دپیش 
ددیم غذائی نهاد نا جون از آن فازغآعایم جوان برخاست و ددی دا برمن کشود 
که به‌بکی از اطاقهای خانه باز می‌شد دسپس آغاز بگربستن کرد من برخاستم 
تا ینم علت گربه‌ای چیست پس دیدم که ددآن اطاق بوذینه‌ای دا بسته بودند 
من داستان اه دا پرسیدم کسربه‌اش شدت کرد دلدادی‌اش دادم چون آدام گرفت 
بخدا س و کند می‌دهمت که داستادت دا برایم بکوثی کفت | کربرایم فسم 
می‌خوری که هیچکس ذ مردم مدینه دا اآن آ گاهی ندهی میگویم 
قسم خوردم وسپس اد کفت بدان که در سال گذشته که ما روز عاشودا درفب باس 
بودیم مردی به‌تزد ما آحد و درداه ددستی بوبکر(ض) چیزی اذ مسا خواست پددم 
که از بزد که‌ترین شیمیان آمامی بود برخاست دبه‌اد گفت بنشین تا کادمان تما 








شود. پس چون کارشان تمام شد او دا به‌همین خائه آودد ود غلام رابراه گماشت 
تا اورا کتك زدند وسپس دستور داد ذبانش دا ببرند ند نیز چنین کردند و او 





یل نی مشتمل بر کرامتی از 





را بیرون کرد تا براه خود 
خوابيديم دا گاه پددم قربادی بلند ب رآورد که ما از شدت آن از خواب پریدیم و 
دیدیم خدا اد دا مسخ کرده « بوزینه کردانیده پس بی‌تایی نمودیم و اد دا دداین 
اطاق اداختيم و بستیم دبمردم چنان «امودیم که اد مرده است و ایناث اداین‌است» 
که‌هر سبح دشام براد می کرییم . با گفتم اگر کسی که پددت ذباش دا برید 
ببینی می‌شناسی کفت نه‌بخدا کفتم بخدا اد منم. منم همان که پددت ذبان‌دام 
پس داستان دا برای اد باز کفتم داد خود دا بردی مسن‌افکند د سرد دست سرا 
بوسید سپس جامه‌ایبايكدیناد بمن بخشید داذمن پرسید چگونه خدا ذبانت 
دابتو بر گرداند من حکایت دابراع‌اد با گفتم دب رکشتم . 

مصباح الطلام ازجردانی ص ۲۳ از چاپ چهادم آن‌دد مصر کهدر چاپخانً 
رحمانةُ مصر ددسال ۱۳۴۷ انجام کرفته دنیز تزهةالس‌جالس ازسفوری ۱۹۵/۲ 

امینی کوبد : چه‌انگیزه‌ای اینان‌دا «اداشته که به آفریدن این‌افسانه‌های 
ددهم بافته پردادند که‌هیج دهانی دای تکوهآمده‌ای هرچفدد هم افسانه‌سراها 
در داست شمردن آن پافشادی کنند باز آنزاناوه نمی کند دهر انداذه پزست 





دروغاذان ددبهم پیوستن آن دقت لموده ودرجوش دادن آن استادی ومهارت‌بکار 
برده باشند باذهم دل کسی باشنیدن آنن آدام لمی گیرد . 

کجاخردمندی می‌پذیرد که مردی نامود که از بزد ان قوم د برجستگان 
کرده‌خود بوده بوزینه شود واورا درخانه‌اش مندند دباهمهاین‌ها ادناشنای بماندو 
حتی نامش‌دانسته نشود وهیچ يك‌ازدل ۲ کاهان سر گذشت او دا باز کو نکند و 
باذماند کان اد پتوانند با ادعای مردن دعسر گذشتش را پوشيده دارند و کسی<م 
اذخانواده‌اش پپرسد که آخراو چه‌شد مرد و چگونه ادرا غسل دادید د کفن 
کردید دبه خاك سپردید؟ تشییه‌ش چگونه انجام شد و گورش کجااست #چگونه 
پسرش می‌توانست کهددبرابر گوش‌ها وچشم‌هایسردم چنین پرده‌ای ب رکاداد کشده 
مگر کوش‌هاشان کرد چشم‌هاشان کودبود؟ 





متیر ۴ 


پپسر آن جنایتکاد - کهالیته خود دیدرش هر کز متولدنشده بودنس 





مهمان خود داتزد پدرش برد و باآ نکه آن‌مرد دا نمی‌شناخت اذ دسوائی اترسید 
وچرا اد دااز کار شکین پددش ۲ گاه کرد با این که جربان وی داازمردم پوشیده 
می‌داشت و دانمود می کرد که وی مرده است؟ 

چسان باور کنیم که مردی بخاطر پایدادی بسرعقیده و دوستی خلیفه‌اش 
ذباش دا ببرند داد داستان خود دا پنهان دادد و پرا کنده سازد ودادخضواست و 
خود دا به‌کروه‌خویش بازنکوید وددبارة 





فریاد به‌نزد هیچ مقامی نبرده سر 
کرفنادیاش يك کلمه‌هم برزبان اراند نه بسراغ قاضی وحا کم رود «نهبه‌ادادات 
دولتی که بای اظهاد نظرددشکایت ادصلاحیت دادند (داد کستری» ادارة پلیس) 
سربزند با آنکه اذسختی درد فربادش بلند باشد وبا تکه هميشه اینان ددپی‌بهانه 
اند که برشیمه بتازدد د گرفتاری‌های یز کی بهاین وله داب رآ نان بیندند . 
چکونه بادر کنیم کهاو ازخانة آمکس که بروی آن جنایت‌دا دداداشت 
بازبان بربده ودهان پراز خون بیرژن آید د بحجرة شریف پناهنده شود دازسختی 
درد گربان دبیقراد باشد وی باژ هیکت ازخالاو ‏ اه‌شود هیچ کوه‌ای 
از سر کذشتاونیزداسته نگردد و آستان‌داران پیامبر لیزسراز کاداودد لیادند؟ 
چرا آنمرد همان دفت اذ جنایتی که دشمن خلیفه‌اش بروی دوا داشت 





پرده برنگرفت وداژ اددا آشکاد اساخت و کرامت صدیق دانشمود و دشمن او دا 
دسوا نگردانده پرده اذاین کرامت ستركك بر نداشت و آن دا آدیزه کوش این و 
آن نساخته پوشیده داشت دهمیعون مرده‌ای در کورش کرد که کویا ذبااش پس 
از آنم بریده بود دبه‌داستی نددیده بود که ذبانی درست دد کامش باشد شاید هم 
به این دلخوش بود که‌یس‌از دی بزر کان قومش هرچه بیشتر براودروغ خواهند 


ار بهشگفت آئی جادادد که می‌بینی‌این مکدندء کستاخ پس اذآنچه‌بر 
سرش آمد هنوزیکسال هم پتمامی فگذشته بود که دوباده ددسال آینده بهگدائی 








۱۳ نگاحی در داستان, کر امت‌بو بکر ۱۳۹ 


به‌همانجا دقت و درهمان جایگاه خطرتاك - قبةٌ بای - در روزعاشودا باستاد و 
بی‌هیج چون دچرائی داهافتاد « بادلی استواد به‌همان خان‌ای‌رفت وددآن پانهاد 
که آن‌رویداد سهمناله د هرای‌انکیز برای اودر آن دوعداده بودو به این کونه 
باز خود دا درمعرض هلاك در آددد باآ نکه‌نه ازماجرای آن شیعی دبوزینه‌شدش 
چیزی می‌دانست دنه آنمهربانی دنرمی‌ای کهآن‌جوان بروی ردامی‌دارد دبا نکه 
خدای‌تمالی گفته است بادست خویش خود دا دد مهلکه نباندازید . 

البته شاید همه این کادها دابه اطمینان وپشتگرمی آن کرده که‌ه رکزبی 
زبان نخواهد ماند دهرچند بادهم ذباتش داببرند به‌اعجاژ خلیفه دوباده به اد بر 
می گردد پس‌اددد این پنداد خویش و دد کام نهاداش دد پرتگاه‌ها مجتهد بوده و 
هر‌چند خطا کرده باشد (بنابرمذهب سنیان) بازهم پاداش اوسر جایش‌استاچنانکه 
کذشتکان اد نیزدد اجتهادهاشان چئین بودن:, 

داستی دا که شیخ لیکوکاد مدفی چهانصافی ورزیده است دد آفریدن این 
افسانه دبستن آن بعیکی اذبزد کان, شیعه کمعرکز ز 
ادنتهاد. یکی دیگر هم هست که افسان‌ای مجئونانه و سراسر دروغ آورده و در 
کفتاد خویش داء‌جمل و افتخاد بهاباطیل ددپیش کرفته داد نیز شیخ علیا مالکی 
است . شیخ‌ابراهیم عبیدی مالکی ددعمدة التحقیق ص۱۳۴ ازچاپ مصر درحاشیة 
روض‌الریاحین - می‌تویسد از دائی دانشمندم شیخعلبا مالکی شنیدم مسی گفت 
دافنی داچون هنگام م رک فرا دسد خداهند چهرژ اد دا همچون چهر؛ خوك 
میکرداند تانمیرد مگر به کونه‌ای که چهره‌اش به‌چهرء خولد دک ر کون گشته 
باشد.داین نشانه‌ای است برآن که «ی‌بر مذهب تشیع مرده‌است دشیمیان که‌یین 
دا پینند شاد می‌شوند داکر چهرژ اد به هنگام مس رکه دیگ کون نشود اندده 
می‌خودند دمی گوینداوسنی مرده. پابان 


نشد ومادروی نأمی‌بر 





برخی انمردان مورد وئوق ددتادیخ حلب برای این دروغ» کواهی دروفتر 


۱۳ الفدیر ۱۴ 


دست دپا کرده و گوید: چون‌ابن‌منیر " به‌رد کروهی‌اذجوانان حلب کردش کنان 
بیرون شدند تامکی‌شان بدیبگری گفت‌چنان‌شنيدهام که‌هیچکس از کسانیکهپیوبکر 
« عمردشناممی‌دهندنمیرد مگرآ تکه‌خدای تعالی‌اد دادد کود خودبه کونخولك در 
می آرد دشك لیست که این‌مثیر آ ندودا دشنام می‌داده پس نظرهمه‌شان بررآن قراد 
گرفت کهبر سر گورش ددنده برفتنده کود داشکافتند ددیدند که چهره‌اش به 
کون خوك ددآمده ودویش ازسمت قبله بسمت چپ بر کشته پس‌او دا از کور 
بیردن کشیدند تامردم تماشایش کنند سپس داْشان بر کشت دبر آن شدند که‌او 
دابه آتش بسوذالند و چنین کردند دسپس اودادد کود نهادند وخالك براددبختند 








وب 

این ددایت داعلامةٌ جردانی درمصباح الظلامدرده‌است. کتاب وی در سال 
۱ نگارش یافته ودرسال ۱۳۴۷ دد صر چاپ شده و کردهی ازبزد گانب رآن 
تقربظط نوشته‌اند که آنان چنانچه از پابان کتاب برمیآبد عبانند از 
پا کدامن سیدمحمود اسی‌شافعی دمیاطی و علامه‌شیخ محمدجودة و علامة بسکانه 
شییخ‌محمد حماعصی دجناب قاشل غردعند شیخ علیه محمود قطادية «عالم عامل 
شیخ‌محمد فاضی دحضرت‌شاءرخردمند محمد افندی فرژند علامه شبغ محمدشاد. 

این یاده‌هالی که پرانده‌اند هیچ نیست مگربانگه‌جوذش کینه دنمایشی‌از 
دشمنی‌ها وا کرخواهی بکو نموله‌ای است ازمستی‌دوستی و تندروی‌های کنزاف 
کویانه .داستی که هوس‌ها بینائی این گروهرا اذ ایشان باذستانده تا کود شده‌اند 
«چنین درو غ‌های سراس دسوالی دیاده‌های آداسته دا به‌ادمفان می‌آدند و بی 
اینکه ازسرانام آن‌پردا کنند داز کناه سخنشان بپرهیزند به آن می‌پ-ردازنه و 
چه‌بسیاد فاصله است میان کادشان با ادپ دین « ادپ دااش و ادب دکارش وادب 





دانشمند. 


پا کدامنی دادب تبلیغات و اتشارات, به‌راستی آنان سخن باه ددددغ می گویند 








۱ - یکی از شاهران غدیر که سر گذشت او دد ج ۴ ص ۲۷۹ تا ۲۸۹ ط ۲ گذشت او 
در دمشق در گذشت و ار دا بحطب برده و در آنجا به‌عالك سپردند. ‏ 


۱۴ تهت‌های دروغین به‌شیعه ۱۳۴ 
ازخدا شرم نمی کنند و خداهنگامی که سخن به خلاف دضای او می‌ساذند با 
ایشان است . 

کویا اینان داستان مردمانی اذ میان دفته دابازگو می کنند که گردش‌روز 
وشب کسی زآنان دابر جای دگذاشته است‌تا هیچ يك‌از مردمان دد میان کروه‌های 
کنونی آنادرببیند. مکر شیمیان همین مردمانی لیستند کهدد گوشه و کنادجهان 
«میان ملت‌ها پرا کنده‌اند دهر بینا چشم و بینادلی مرده وذنده‌شان دامی‌بیندایس 
جزهمان جوانان پتدادی که ابن‌منیر دا دد کود او دیدند کیست که دیده باشد 
کسی ازشیعه در هنگام م رکه» خولشده باشد؟ آباشیخ علیا مالکی خودش‌کسی 
رابه آن گونه که دصف کرده دیده؟ با این‌دردغ دا دیسگران برایش دوایت 
کرده‌اند دادهم مثل عبیدی‌خوشبادری نمودهد آن دا پذبرفته؟ آبا اد مرده شوی‌با 
کود کن بودهبابه کار یش قبودمی‌پرداخته که وا ندحال‌همه با بیشتر مرد کاندابداند؟ 

تازه نشیم که ذائيده ایسن زوز کاران یسب و آغازآن از رو اد پیامبر 
بوده پس آبا کذشتگان شیعه از میات سحابة وشاگردان ایشان به‌آن گونه 
می‌مرده‌اند؟ مگر دد میان آ تن کسائی همچون سلمان و بوند و عماد و مقداد و 





ابوالطفیل به‌تشیع شناخته نشده‌اند؟ آیا این مرد می‌تواند دامنة پندارش داچندان 
بگتراند که پیشگاه آن بزد گوادان دا تبز ددبر گیرد؟ داستی داکه بااین ندالم 
بهکاری‌ها داه همه را زده‌اند. 





۱۰ 
بوبکر پیرمردی سرشناس و پیامبر جوانی ناشناس 
از انی‌بن‌مالك آورد‌اند که کفت پیامبر(ص) که روی بهمدینه نهاد. آن 
هشگام بوبکرپیرمردی سرشنای بود د پیامبر(س) جوانی ناشنای» مردم به‌بوبکر 
برمی‌خوردند" ومی گفتندابوبکرااین که‌جلوتر از تواست کیست « اد می گفت«داه 
قسطلانی در ص ۲۱۴ از ج ۶ ارشاد الساری‌گفته این‌گفتگوها ددهنگام انتقال‌از 


ن بنی‌عمرو درمی گرفت وبنی‌عمروین‌عوف گروهی از اتصادندکه درقباء منزل‌داشتندو 
چنانچه به‌گستردگی بیاید دسول‌خدا(ص) ذرهنگام کوچیدن به‌مدینه برایشان فرودآمده بود. 











دا بسن تدان | ان دا به‌پنداد ادا دک ارتویاهی 
جاده است ولی غرض خودش تنها آن بود که پیامبر داه خیر دا بهاو می‌نماید. 

و دد عبارت دیکر: ابوبکر پشت سرپیامبر(س) برمر کپ نشسته بود و آن 
راه دا بهتر اذادمی‌شناخت مردم که دی دا می‌دیدند می‌شناختندش و می‌پرسیدند. 
ابوبکراین بچه که جلوتر از تواست کیست؟و به کزارش احمد می کفتند ابوبکر 
این بچه که جلوتر ازتواست چیست؟ ودی می کفت این» داه دا بمن نشان می‌دهد 
و درعبارتی: میکفتند ابوبکر ايين کیست که به‌این کونه اد دا زد ک می‌دادی؛ 
اد میکفت این؛ داه دایمن نشان می‌دهد چون آن دا بهتر اذمن ی 

و در کزادشی دیگر: دسول خدا(ص) پشت سربوبکر سوار شتر: 
دد تمهید اذابنعبدالیر آمده کهچون شتربوبکرداآوددند بوبکراز 0 
درخواست کرد سواد شود نا اوهم در ترل اد بنشیند سول خسدا(س) کفت نو 
سوار شو نا من دد ترك تو سواد شوم ذیترا هر کس سزادادتر اس ت که جلوی 
چادپایش سوارشود و پس ازآن چون بوبکردا می کفتنه این 
می گفت این» داء دا بمن‌نشان می‌دهن: 





و درعبادتی دبکر:چون او(ص) روی بعمدینهآورد مسلمانان بااوبر خوددند 
2 بوبکربرای مردم بر خاست و پیامبر خاموش بنشست دآن هشگام بوبکر پبرمرد 
بود ۶ پیامبررجوان پ سکسانی از انصا. که دسول خدا(ص) دا ندیده بودند آغاژ 
بآ مدن‌کرده به‌نزد بوبکر می‌شدند و اد ابشان دا به‌پیامبر(ص) معرفی می کرد و 
این بود تا آ فتاب بردسول خدا(ص) افتاد دبوبکر روی آورده .از بالایوش خویش 
سایه‌بالی پرای اد ساخت واین هشگام مردم او را شناختند. 

صحیح بخادی بخش هجرت پیامبر ۵۳/۶ سیر ابن‌هشام ۱۰۵۷ طبقات 
این‌سمد ۲۲۲/۱ مسند احمد۳, ۲۸۷ معادف ابن‌قتیبه ص ۷۵ الرباض‌النضرق۱/ ۰۷۸ 
۷۹ المواهب‌اللدتية ۸۶,۱ سیر#حلبی ۲, ۶۱,۴۶ 

امینی گوبد: دوذ کادچهبسیاد ازجایگاه بلند پیامبر اسلامکاسته تابگویند: 





۴ بوبکر پیرد پیامبر جوان ۳۵ 





ان آواذه‌اش همه‌جا مان مردم پرا کنده شده بود او دا بلد داه خود گرفته 
هو بل مرد؟ پر جوز 


اند و کاهی وی دا جلو اندازد هر کاه پرستی از اودداین 





کاهی برترك خود 
پاره کنند. بگوید: این؛ داء دا بمن نشان می‌دهد چون 
کویا پیامبر اسلام(س) همان کس نبوده که هميشه خو 
خود - به‌قبیله‌ها عرضه می کرد تا چه] نان‌که به‌او ایمان آوددند د چه دبگران 









آن‌رامی‌شناسد 





دا همراء با دعوت 


همه او دا شناختند. 





ء اتساد از مردم مدینه که - مردان اوس وخزرج ازآ نان 
بودند دیکبار در عقبة ادلی با اد پیمت کردند « باد دوم نیز ۷۳ مرد و ده ذن از 
ابشان در عقبه دست پیعت به‌او دادند. 

نیز کویا اد(س) همان کسی نبود که خود یاداش دا فرمود نا پیش ازوی 
بهمدینه کوج کنند د با آن کوچیدن‌ها د بخانه‌هائی بسته شد و سرای مردمالی 
چند از سااکنان تهی کردید و اهل آن از ردو ذن روی بهراه آوردند دآنگاه 
پیشاپیش مهاجران نزدبك به۶ مرد بوذ تا 5ز مکة معظمه کسی از مسلماان با 
او(س) نماند مکی امیرمومنان ویو کر «نیز کویا مدینه شهر بنی‌النجاد نبود که 
مه دائی‌ها و بستکان ماددی پبامبر | کرم به‌شماد می‌آمدند. 


دز کویا او(ص)خود ابود که مدینه دا مر کز کشود «بایتخت فرمانردالی 





ولشکرکاه جنبش خود بر کزیده وهم مردانش دا در آن بیرا کند و هسم خاسان 
خود را چه از مردم خود آ نجا و چه از مهاجران که دد هرلحظه انتظاد مقدم 


وچون دیدندش که می آید خرد و کلانشان بهپیشواذ اد شتافتند 





شریفش دا داشت 
که درمبان آ نان بیعت کنند کان آن دوباد بودنه د پیشاپیش آنان نیز مهاجران 





بوداد که همه اورا مثل فرزندان خویش می‌شناختند و ا(س) چندین شبانهروژ 
در قباء تزد بنی‌عمروینعوف درنگ کرد تا مسجد شریف خود دا در آنجا بنیاد 
نهاد دهمانجا هر کس دد قباء بو 


پیشتر او را نمی‌شناختند عمه اورا شناختند ده که از مدینه آمده بود نیز پداو 





جمله کسانی از مردان اوس و خزرج هم که 


۱۴۶ دوز 








پیوست وهمگان با اد آشنا شدند وخود نماژ جمعه دا در قباء و در میان بابان ‏ 
بیابان داتونا - بگزارو تمامی مسلمانانی که آ نجا بودند دد پشت سرش بهنماز 
ابستادند. 

دکاملا امری طبیعی است که مردم چون چشمشان به‌اد(س) افتدهر که‌اورا 
می‌شناسد بدریگران نشان بدهد ده که نمی‌شناسد با پرسش خود دد پی‌شناختنش 
باشد وبیمت کنند کان پیش 








تا با وی آشنائی دهند و خود دا به‌پیشگاه او 
نزديك‌تر امایند دداین هنگام د درمیان البوه این جمعیت دیکر نادنی نمی‌ماند 
ا هشگام کوچیدن حشرت ازسرژمین بنیعمردپپرسد ابوبکرا این بچهکه‌جلوتر 
از تو است کیست؟! 

کویا بزد کوادی که میآمده مردی معمولی بوده که آواء ابه‌همة کوشه 
و کنارها نرسیده د هیچکس از آنکردء انبوه دی دا ندده ‏ آن همه البوهی 





بت بخاطر ادنبوده 2 همه سراژپای برهنه‌مّنه بهدیدار وی نشتافته‌وپرد کیان 





برای دیداد اویه‌بلندی‌ها برتيامة ها و کوّدکان بااین‌سرودها به‌اد خوشآمد 





گفته بودند: 


«ماه دوهفته پدما روی نمود از پشته‌های پدرود کاه" 

سیاسگزاری پرما پایسته است و تاکی؟ تا آشگاه که دعا کننده‌ای خدا دا 

می‌خواند. 

ای آنکه در میان ما پرانگیشته شده‌ای با فرمانی آعده‌ای که بهکار بسته 

خواهد شد» 

و کویا او در لباسی ناشناس و بی‌هیچ مقدمه به شهری پانهاده که هیچکس 
او را درآ نجا تمی‌شناسد دتاچاد تنها باید باسئال ازبوبکر هو 

وانگهی ۱ 





ت اه ددشن شود. 
ن لایوشانی که بوبکی درپاستم خود ددا داشته و کفته: اوراء دا 








: ترجمة ثیاتالوداع است که نا جایگاهی در بیرون «دینه بوده چون هرکس اذ این 
شهرراهی مکه می‌شده حداحافظی ومشایمت وی در آن نواحی انجام می گرفته 





۱۴۳ کی بو یکر پیر بود وپیأمبرجوان؟ 


به من می‌نماید چه انگیز‌ای داشته که بگوئيم او دد دل خود مقصودش این بوده 
که راء خوشبختی دا به من می‌نماید ولی می‌خواسته دیسگران کمان برند که بلد 








راء است و جاده دا نشان می‌دهد. مکر در آنجا ترس دپیمی ددکار بود که نیاز به 
این دوپهلو حرف زدن باشد ؟ دسول خدا (س) که پای به آن سرزمین نتهاده بود 
مکر با پشتوانة کافی د شماده پیردان فرادان د با بیردی دفاعی ارجمندی دآن 


هم درحالیکه انصاد با ادپیست کرده بودند که در داء وی جان پبازنده آیا بوبکر 





رده استوا آن بود اذقربش‌می ارسید؟ 
اعلتی ردیگرداشت. این‌رابایداذکا ‏ گاهان‌پرسید وگفت‌وهزاران شگفت ازمردی 
که‌به کف خودشان‌ددمر کزاسلامدمیان دلیران‌مهاجر دانسادبه‌این گونه ددهرای 
بوده و دست به عصا داء می‌رفته آنگاه آمده‌اند و بی‌هیچ ذنجيرة پیوسته‌ای از 
مچاهد روا + که گفته: نخستین کسی که با ث 


دراینجاهم که دز باری بلند دین و ددپ 
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خود اسلام دا آشکار کرد دسولاخدا بود د یوبکر الع ! 





تک که از "هکس دد آن دوذ به مدیئهآ ید 
در بارة دسول خدا (ص ) پر وِجو کنند ونان که کی بهآ نجا می‌رسد نه دد با 
اي ن که این بچه جلو ددی بوبکر کیست. 

و شگفت آدکه پندار این گزارشگر در تاشناس کرفتن مردم دسول خداد! 
همچنان میان پیشواذ کنندکانی از او دنله یافته که دلهای همکان سخت پر 


و تازه موقعیت چنان | 





می‌زده است برای شناخت او تبرك جستن بدیدارش تا بوبکر بالاپوش خود دا 
ن او کردانید «آ نگاه مردم اورا شناختند. 





کی پیرمردی بوبکر با جواثی پیامبر مقادن بوده ؟ او (ص) که - چنانج 
انشاءعة پیاید - دوسالدچندماه‌هم‌ازوی سالخودده‌تر بوده حکم بظاهر 
همان احادیث باد شده کرده و در ص ۷۵ از المعادف می‌نوی: ث نشان 











حدیت نشان 








این کثیر ۵۸/۳ تادیخ ان عسا کر ۴۴۸/۶ و برگردید به ص ۷۹ از همین 


جلدا لغدیر 


اف ۴ 
بکر از دسول خدا (ص ) خیلی سالمندتر بوده و آنچه دزه 
کزادشکران شهرت‌داددیزهمین است که حکایت کردیم پایان د پیش از آن 








هی دهد که 








که سول خدل(ص) از 





آری متأخران از شادحان بخاری نقطاً ضف دا درآ احادیت دریافته و 
این سخن‌دا که « بوبکر پیررد « پیامبر جوان بوده > ب‌این کونه تأویل کردهاند 
که تشانه‌ه‌ای پیری دردیش بوبکر نمایان بوده ولی‌چرن موی چهرة پیامبرسپید 
نشده بودجوان می‌نمود» دلی هر کس با شیوه‌های سخنگوئی آشنا بساشد می‌داند 
که‌این کونه تضیرها صرفاً تکلفات ناداست است « آنچه باید از حدیث دریافت 
ددیافته : بوبکر پبرمرد بوده د پیامبر خدا جوان , 


۲ ۶ کرنه چه معنی داد که 
,ت‌چیست؟ د معلوم است که عنوان بچه‌دا بر کسی نمی‌نهند که‌پیش از 


همانست که ۱ 





برسیده باشند این بچه پیش ددیت کیست و این 








توت 
جاه سال عمر دارد: هرچند همعوی چهره‌اش یاه مانده باشد. 

و تازء اکرآن تأدیل دا صحیح بشمازيم چگونه تأویل کنند کان » یبام 
دا که‌میان آن‌با خی صحیحی از این عباس می‌پينيم درست‌می نمایند که 








بکر گفت ای دسول خدا پیرشدی فرمود دوسود؛ هود و داقعه مرا پیر 





کرد دنظیر آن دا نیز حافظان از ذبان این مسعود کزارش کردهاند و در کزارش 
جحیقه آمده است که کفتند ای رسول خدا می‌بينيم پیر شده‌ای کفت سودة 
پیز کردا. 

زش صحیح نشان می‌دهد که اد (ص) بگونه‌ای غیر عادی بمرحلهً 
+ وچگونگی‌های آن دروی آشکار شدء وخیلی سریم پای درای ن گام 





عود و عماننداش» 












ابی‌شیبه نیز آن را آورد‌اند چنانچه حاکم نیز ور مستددله حود 
جداگانه داوری عود را بدرست بودن‌آن نیز گنجانده و ذبی 
نه فرطبی در تفسیرخود ۱/۷ ۶ ابونصر دداللمع 


ص ۲۸۰ و ابن کثیر درتقسیر حرد۴۲۵/۲ و خاژن دتفیر خود ۲۳۵/۲ آنرا آورد‌اند. 


بز بداوزی اواعتراف کرده است . بهمین‌گو 








۱۴ 
از زندگی نهاده تا آ نجا که دیگران علت آن‌دا بازمی‌پرسیدند تا بدانند چه‌چیزی 
چگونه جم عکنیم؟ 
وچه‌بسا برای‌حل‌ایندشوادی (سرشناس وناشناس) بگویند بوک بازد کانی 
بوده که از دفت و آمدهایش بمدینه در داه سفرشام مردم اد دا شناخته بودند دلی 
اکر هم کردن نهادیم د پذيرفتيم که او بازکان بوده و اکرهم کردن نهادیم د 
ذیرفتيم که بشام دفته- که این ده فرض دا هم جز به دشوادی اتوان پذیرفت - 





دد این واقعه اثر داشته؟ پس این دا باآن تأویل 








می‌توانيم در برابر آث بگوئیم بسیاد خوب دسول خدا (س) هم که ببرای 
بازدگانی داه شام می‌سپرده از طریق مدینه سفر می کرده پس ار تنها بازد گان 
بودن کسی مستلزم آن باشد که مردم بازد گان دا + 
پيامبر بزر که" مشخص‌تر بوده ذیرا بزرکواری حاصل برای اد د دامورعهاش به 
درستکاری و بزرکی‌اش در دلحیا2 آذاتگی‌اش به برتری‌ها و آشکاد بودن 
پا کدامنی و عصمت اد میان مرژم ازنختین رو دادجمندی والای اد از نظ‌نژاد, 
مه این‌ها اد داچشمگیرتر می‌نمود تا عمة ها بسوی او دوخته شود برخلاف 
بازد گان دیکری که هيچيك ای دی کی‌ها را نداشته | 

وتاژه ار يك تاجر گام ددشهری نهد کسانی که اددا می‌شناسند گردهی 
انکفت شارند ازهمکاران خودش با کسانی که با اد داد و ستد دادند و این 
شناسائی ویژه اند کی اذمردم بیش نیست پس چه ادتباطی دار د که مثل‌طرفدادان 





اسند پس این وی کی در 








و منسراننآآن حدیت‌ها کمان بریم تودة مردم او دا م‌تناختهند. این مضرانمگر 
خبر ندادن که روزی پیامبر خدا (ص) به سفر مدینه دفت که بوبکر پستان مادد 
در دهان گر فته شیر می‌خودد ؟ ذیرا اد (ص) چون عمرش به شش سال رسیسد 
ام ایمن اودا برای دیداردائی‌ها و بستگان مادد یبوک بنی‌عدیین الشحاد - پسدیتد 


اناد بوه او دا 


برد تا 





اورا پیشند. در خاهٌ اب که مردی از بنی 





منزل داد ویکماء درآ نجا مقیمش ساخت « ازجمله حوادث این سفر : 
ام ایمن گفت : 





ی‌ازرو رها که درمدیته بودم‌دومرداز 





1۵۰ | لفدیر ۱۳ 








شدند و گفتند احمد دا برای ما بیرون فرست چون ادد! فرستادم بوی نگرستند 
د «دت زمالی اد دا دادسی تمودند دسیس یکی‌شان بدیگری کفت این پیامبراین 
مردم است و این هم سرای مهاجرت اه است «بزودی دد این شهر با کشتاد و برده 
ی کاری سهمتالك روی خواهدداد. املبمن کفت هم این‌ها دا از سخنان آن 
دو در دلنگاهداشتم . 


آیا پس ازهمة این ها دپس از آن‌همه زمینه‌چینی‌هائی که از پیش برای 





پیامبری اد شده دمیان مشرق «مفرب دا پر کرده بود ویس از آن آوازة بلندی که 
گوشه د کنارها دا تکان داد ه پس از کذشتن ۵۰ سال از عمر مبادك دسول 
خدا (ص) بازهم اد جوانی ناشناس است و بوبکر پیری سرشنای؟ که ازوی‌بپرسند 
بچه جاو روت کیست 4 
برای آن که این جمله دوشن شود سّاواد آن است که چکونگی جرت 
اد (س) دا پيادديم تبینائی‌خوانندگان فزدنی/کرفته دنيك بنکر ند که گزافگوئی 
در فنیات تراشی چون با کوری 3 کر همزاه کردید چه درو غ‌های جهالت باری 
پدید می آرد که در دل صحاح وتبندهای: آنچنالی جامی کیرد پس کوئیم : 
تقش انصار در دوبیعت 
سول خدا(ص)درم و اقمی که‌طوایف بهذیادت کمبه‌می آمدندخویش داهمراهبا 
دعوت به سوی خدا بر آنان عرضه می کرد وآناند| کزارش می‌داد که اوپیامبری 








تهاست . چنانچه خود داهم بر کندیان عرضه‌داشت و هم بر بنیعبدالله که 
ان بودند دهمبربنی‌حنیفه دهم بربنی‌عامربن صعصعه دهم بر گروهی 
از بنی عبدالاشهل. تاچون خدای عزوجل خواست دین خود دا آشکار ساخته و 


پرا 





تیره‌ای‌از 





پیامبر (ص) خویش‌دا ارجمند سازد دوعدث خود دا بهاد «فا کند اد(ص) درموقمی 
که کردهی ازانساد را در آن دیده بود بیردن شد دچنانچه درهرعوقعیت عناسبی 


۱ - دلائلالنبو 
بهجةالمحافل ۷۴/۱ 





بونعيم ۵۰/۱,صفةالصقوة آذابن جوزی ۲۰/۱تادیخ این کثیر ۲۷۹/۲ 


۱۳ افسار در بیعت‌عقبه ۵۱ 


برنامه‌اش بود خود 5 برطوایف تازبان عرضه کرد و درهنگامی که نزديك عقبه 





کم از خررج را دید که خدا درباره ایشان خیرخواسته ببود و از جملهً 





آنان آبو امامه‌اسمدین زدادء تجادی بود «عوف بن حرث بن‌عفراء و دافع بن‌عالك 
وقطبة بن عامر بن حدیدة وعقبة بن عامربن‌نابی وجابرین عبدالله . 

پس «سول خدا(ص) با نان بسخن پرداخت «ابشان دا بدسوی خداخواند 
واسلام دا برایشان عرضه کرده قرآن برایشان خواند آنان دصوت وی دا پاسخ 
مثبت داده و سپس از نزد او(س) باز گشته وبا ایمان د تصدیق وی ددی بهدیاد 
خویش لهادند. 

چون به‌مدینه ومیان قوم خویش دسیدند برای آ نان حکایت دسولخدا(س) 
را پا گفتند وایشان دا به‌اسلام خواندند نا نا این آئین در ميانشان بیرا کند د 
هیچ خانه‌ای از خانه‌های اتصاد نمات مگر ار دسول خدا(ص) در آن پ-اد می‌شد 
چون سال آینده شد دد موقم ذیادت کمبه ۱۲ مرد اذ انساد پیامدند و «سول 
خدا(س) را درعقبهٌ نخست دیداد کرده وبه‌پیعت تساء با اد دست فرماثبری دادند 
واين پیش از آن بود که جنگه پرایشان واجب کردد دایشان عبارننداز: ابوامامه 
آسمدین‌ژراده» عرف‌بن‌عفراء ‏ مماذبسن عفراء » دافع‌بن مالك, ذ کوان‌بن عبدفیس, 
عبادةین صامت, یز یدبن ثعلبةء عباس‌بن‌عباده» عقبةبن عامرء قطبةبن‌عاهره ابوالهیثمین 
تبهان» عدیم‌بن ساعده. 

عبادةین سامت کفت ما درشب عقب نخست بهرسول خدا(ص) دست‌فرماذبریه 
دادیم که هیچ‌چیز را شريك خدا ندانیم؛ دزدی نکنیم» ذنانکنيم, فرزندان خوددا 
نکشیم و در دلمان که میان دست‌ها «پاهایمان است دروغی نبأفرينيم و دد هیچ کار 
نیکولی سراز فرمان او عییچیم. 

چون این کروه ازنزد دسول خدا(ص) باز کشتند دسول خدا(ص) مسب بن 











۱- ره 
بهسودة میتحنه آیذ۱۲ 


ویعت پیروی اذاسلام و آمدن‌درجرگة مسلماناناستنگرید 


۱۵۲ )لغدیر ۱۴ 


عمیرین هاشم‌ین عبدمتاف دا پا ایشان فرستاد و اد دا بفرمود تا قرآن برایشان 





بخواند و اسلام رابهآ نان بیامود وداتش دین بعاء 





باد داده تماژ جمعه‌وجماعت 
دد میانشان برپای دادد داين بود که مصعب در مدیه «قرآن آموز» نامیده‌می‌شد. 
درخانهة ابوآمامه اسعدین‌ژدارنجاری فرود آمده نما جمعه‌وجماعت دادرمیانشان 
بریا می‌داشت دهمبچنان ازد اد ددنگه کرد و ددنفری مردم دا بهاسلاممی‌خواندند 
تا هیچ خانه از خانههای اناد نماند که ژنان دمردانی مسلمان درآ نجا ناشند. 

سپس مسعی‌بن‌عمین پهمکه بر کشت و کسانی ازمسلمانان اصاری هم با هم 
فبیلهای‌های بت‌پرستشان کهآ هنکه حسج دا 





بیرون شدند تا به‌مکه رسیدند و 
برای میانه‌های ایام نشریق (سه‌روز پس اژ عید قربان) با دسول خدا(ص) دد عقبه 


«عده کذاشتند. کمپ کفت چون از کار جسج فارغ شدیم « همان شبی «سید که با 





رسول خدا(س) در آن وعده داشتیم شروو سرّودان مسا ه بزد کی از بزد کان‌مان 
عبداتین عمردین حرام - پددجابر- هم با ما و اد دا با خود بگرفتم و به‌سلام 
خواندیم اد پیذیرفت و در عقبه با ما همراهی کرد د خود مهثرما بود آن شب‌دا با 
قوم خویش دد میان بادهاینان"خفتیم با سوم شب,گذشت و اذ میان بادهایمان 
برای وعده‌ای که با دسول خدا(س) داشتیم بیرون شدیم نا دد دده‌ای نزديك عقبه 





فراهم آمدیم؛ ما ۷۳ مرد بودیم»ه دو زن از ذنان ما نیز همراء ما بودند: امعماره 
نسیبة پنت کمب دام‌منیم اسماء بنت‌عمرد. 

کفت که: پس دسولخدا(ص) به‌سخن پرداخت قر آن خواند وما رابسوی 
خد! دعوت کرد وبه‌اسلامآوردن تشویق فرمود وسیس گفت از شما دست‌فرمالبری 
مر کر که دا 
می کنید از من پشتیبانی کنید. براه پن معروددست اد دا بگرفت و سی سگفت 
آدی سو کند به آن کس که تو را به‌راستی برانگیخت اذ هر کزندی کمهسران 
خود دا دد برابر آن پاسدادی می‌کنيم‌تودا نیز پشتیبانی ی کنیم. اینك‌ای‌دسول 
خدا دست فرمانبری از ما گیر که ما بخدا مردان جنک و زده هستیم د این 


ابر هر کزندی که فرزندان و زنانتان دا دد برابرآن پاسدادی 











غه 





۱۵۳ ۱۴ 





تن مهتر از میان خویش به‌سوی من بیردن فرستید تا برای کروه خویش در آنچه 
پذیرفه‌اند (ه بنده) باشند پس ایشان ۱۲ مهتر از میان خویش بیردن فرستادند 


نهتن از خزدجیان و 





از امسیان بدین شرح: 
۱- ابوامامه اسمدین ذدادة خزدجی 
۲- سعدین دپیع‌پن عمرد 3 
۳-عبد ارو احةبن امرژالقیس « 
۴ دافع‌بن مالك‌بن عجلان . « 
۵- براء بن معرودین صخر 9 
بدا بن عمروین حرام « 
۷- عادةین صامت‌بن قیس و 
۸-سمدین عبادةین دلیم 9 
٩‏ منذدبن عمروبن خنیس . 5 
۰- اسیدبن حطیربن شا ادسی 





۱-سعدین خیشةبن‌حرث ‏ « 
۲- رفاعةین‌عبدالمنخدین زتبر « که کاهی بجای اد ابوالهیثم‌ببن تیهان دا 
باد کرده‌اند. 


پس دسول خدا(س) بهمهتران کفت شما همانگونه ضامن آنچه قومتان 





پذیرفته‌اند هستید که حوادبان برای عیسی‌بن مریم ضامن شدند هن نیز برقوم 
خودم ضامن هستم - یعنی برمسلمانان . اشان گفتند آری. 

عباس‌بن عبادتبن نضلهٌااصادی کت ای کروء خزدج آیا می‌دانید برای‌چه 
برناه‌ای دست فرمانبری بهاین مرد داده‌اید کفتند آدی کفت شما با اد پیست 
کرده‌اید که (برا‌پیشبرد دینش) باهر مردمی ( که مخالف او بودند) از سیاه و 
خ پوست. بیشگید. | گرچنان می‌بینید که‌چون دراه او بلائی بر سردادآئی تان 





۱۵۴ 
آمد ترا کاهش‌داد «بزد کانت 
آشتی «امی‌دادید ازهم | کنون بکوئید ذبرا بخدا ا کر چنین کنید دسوائی‌دلیاد 
آخرت کریبانگیر شما است و اگر چنان‌می‌پینید که همانگونه که اورا دعوت 
ها «.قربانی دادن بزر کان خود با اد روبرو 








کرده‌اید برای کاهش دادن در دا 
شده‌اید بخدا که این‌برنامه؛ نیکوئی دنیا هآ خرت دادد بردارد کفتندایدسولخدا 
اکر مابلای کاهش دادائی‌ها و کشته‌شدن بزد کان خویش داآسان کیریم ددبرابر 
آن چه‌خواهيم یافت کفت‌بهشت. گفتند دستت دادراز کن پس دست‌بکنود وهمه 





دست فرمانبری بهاو دادند . 

عباس بنعباده بهاه گفت سو کند بخدائی که‌تو رابه‌راستی برانگیخت اکر 
خواهی فردا باشمشیرهامان برسر آنان که درمنی کردآمده‌اند خواهیم تاخت 
کفت که: «سولخدا (ص) کفت دستوز ین کادی داندارم ولی | کنون‌بر گردید 
به‌سراغ بادهانان. پس ابشان به‌خوابگاه‌هاشاي بر گشتند دچون به‌عدیئه دسیدند 
اسلام دادد آنجا آشکارساختند لته ذرمیان‌قوم ایشان کسانی اذپیران وبزد کان 





بودند که برهمان‌دین بت‌پرشتی خود عانده/بودنن اها کالی که دوم باردر عقبه با 
پیامبر بیمت کردند ۷۳ مردبودند ۲۵ زن ؛ بدین شرح: 


- آسیدین حطیر ۲- ابوالهینم‌ین تبهان(این‌هرده ازمهتران‌بودند) 
۳.. سلمةین سلامةاشهلی ۰ ۴- ظهیرین دافع خزدجی 

۵ -أبوبردفین نیادین‌عمرو ۶- نهیرین هیثم حادثی 

۷ سعدین خیشمه ۸-دفاعةین‌عبدالمنند (این‌ده نیز ازه‌هتر ان‌بودند) 


-٩‏ عبدال‌ین جبیرین‌تسان .۰ ۱۰ - ممن‌بن‌عدی‌بن جلد 
خالد اصاری 





۱- عویم‌بن ساعدة اوسی ۲ - ابو 
۳- معاذبن حارث انصادی ‏ ۱۴ اسعدین زداده(ازمهتران است) 
۵ - سهیل: 
۷ - ابوطلحه زیدین سهل ۰ ۱۸ - قیس بن آپی صعصعه نجادی 


عتيك نجاری . ۱۶ اوی‌ین‌ثابت خزدجی 








۱ -خارجةبن‌زید خزدجی 


۳ - بشیربن سعد خزدجی 





بن عمرد خزدجی 
۷" فردةبن عمروخزدجی 
٩‏ - دافع‌ن‌مالك (اذمهتران) 
- عبادقین قیس خزدجی 


انصار در بیعت‌عقبه 


۱۵۵ 





۰ - سعدین‌دبیم (ازمهتران) 


۲- عبدالبن‌رواحه (از مهتران) 





۴ - خلادبن سوید خزدجی 





۰ زکوان بن عبد قیس‌خزدجی 
۲- حادث‌بن قیس خزدجی 


۳- براء بن معرود (ازمهتران) ۳۴- بشربن براء خزدجی 


۵ سنان بن صیفی خزدجی 
۷- معقل بن منذدخزدجی 
مسمود بن بزید خزدجی 
۱ - بزیدین خزام خزدجی 
۳- طفیل بن مالك خزدجی 
۵- سلیم بن عمرو خزدجی 
۷- بزید بن عاعر خزدجی 
۹ - میفی بن سواد خزدجی 
۵۱ - عمروبن غنمة سلمی 
۳ خالدین عمرو سلمی 
۵۵ - جابرین عبدالٌ سلمی 
۷ - عمیر بن‌حارث سلمی 
٩‏ - معان بن جبل‌خزدجی 
۱ - عبادةبن صامت (اذمهتران) 
۳ عبای بن عبادة خزدجی 


۶۵ - عمردبن‌حرث خزدجی 


۶- طفیل بن‌عمان خزدجی 
۸- بزریدبن منذدخزدجی 
۰ - ضحاك ین حادثه خزدجی 
۲- جبادین مخر خزدجی 
۴ کلب بن مالك خزدجی 
2-۶ قطبة بنعام خزدجی 
۸- کلب بن عمرو خزدجی 
۰ ثملبة بن غثمة سلمی 

۲ - عبدالله بن ایس سلمی 
۴ - عبدالةٌ بن عمر (ازمهتران) 
۵۶- ابت بن ثعلبه سلمی 

۸ - خدیج بن‌سلامة بن فرافر 
۶۰- اوی پن عباد خزدجی 





۶۷ - غنم بن عوف خزدجی 
- آبوعجدالررحمن‌بن خزدجی 
۶۶ دفاعة بن عمرو خزدجی 


عد انقدیر ۱۳ 


۷ - عقبة بن وهب جشمی ۶۸ - سعدین‌عبادة ( ازمهتران ) 
۶٩‏ - متذدین عمرو (ازمهتران) ۷۰ - عوف‌بن‌حارث انصادی 


معا حادث انصادری ‏ ۷۲ - عمادة بن حزم انصاری 





۳- عبدالله بن زید مناة خزدجی 
گزارش هجرت 


چون فریش دد برابر خددای عزوجل داه سر کشی دد پیش کرفتند و آن 
نیکولی دا که برایشان خواسته بود نیذیرفنند وپیامبراو(ص) دا ددوشگوشمردلد 
دپرستند کان اد از بکتاپرستان و تصدیق کنند کان پیامبرش و چنگه زد کان 
به کیش وی دا شکنجه دادند و آواده کردند آنگاه بود که خدای عزوجل بب 
رسواش(ص) اذن داد نا به‌پیکاد برخیزد پس این آبه نازل شد: کسانی‌که چونستم 
دیده‌اند نبرد می کنند اجاذه دادند د سپس نیز ایسن آبه: با ایشان پیکار کنید تا 
آشوبی دد میان نبوده ددین برای خفاوند باش: 

چون خدای تعالی او(ص) زا از چنگه داد د این کرده از انساد هم اد 
دا پیروی کردند کهدر داء اسلام و بادی اد و پیرداش با اد باشند و کسائی اژ 
مسلمانان نیز ب‌پشاه ایشان شتافتند دسول خدا(ص) یادانش دا بفرمود تاآن کسان 
از قوم خودش و همراهانشان که از مسلمانان مکه بودند و سپس دد ج رکه 
مهاجران در آمدند همه بمدیته دوند و بدانجا کوچکنند و براددانشان اژاتصار 
بپیو ندند د کفت: خدای عزوجل برای شما براددانی نهاد دهم خانه‌ای قرارداد که 
درآ نجا ايمن باشید پس ایشان دسته‌دسته بیردن شدند ورسول خدا(ص) دد مکسه 
چم به‌راء ماند تا پرورد کادش بهاه نیز اجازة خروج از مکه بدهد تا به‌مدینه 
کوج کند. جحش زاد کان کوچیدند و در خانههاشان بسته شد و با اینن کوج 
کردن‌ها چیزی لماند که دد سراها دوی بهویراتی دود, هیچ کس ددآنها نماندو 
از ساکنان ته ی کردیده بنی‌غنم‌ین دودان هم از مسلمانان بودند که حمة ابشان‌از 


۱۴ کزارش‌هجرت ۱۵۷ 


زنان ومردان بسدینه کوچیدند ومهاجران همچنان_یکی از پی‌دیگری می‌دفتند 


وازآن میان: 








۵- زیدین خطاب 


۷- عبدالین سراقة 
4- ایای‌بن پکیر 
۱ عامرین بکیر 
۳ طلحقین بیدا 
۳۵- صهیب‌بن سنان 
#۷ کنادین حصین 
- طفیل‌بن حادث 
۱- مسطح‌ین أئائه 
۳ طلیب‌بن‌عمیر 


۲ عامر پن دپيعة کمبی 
۴ ابواحمد عبدین جحش 
۶+ شجاخبن دب 
عربدین حمیر 

۰ سعیدبن دقیش 

۲ بزیدین دقیش 

۴ عمردین محصن 
۶ صفوان‌بن عمرو 
۸- دیعقین اکثم 

۰- تمامین عبیدة 

۲- محمدین ان چحش 
۴-غیاش بن ابی‌دبعة 
۶ عمردبن سراقة 

۸- خنیس‌بن حذافه 
۲۰ عاقل‌بن بکیر 

۲ خالدبن بکیر 

۷۴ حمزین عبدالمطلب 
۳۶ زیدبن حارثة 

۳۸ عبیدقین حادث 
ین ال ی ۱ 
۲ سویبطپن سعد 

۴ خیاب برد عتبه 


۱۵۸ القدیر ۱۳ 





۵- عبدالر حمن‌بن عوق ۶ ذبیربن عوام 











۷ ابو آبی‌دهم ۸- مصعب‌بن عمیر 

۹ ابو حذیفةین عتبة ۰ سالم برد بوحذیفه 

۱- عتبتین غزوان ۲ عثمان‌بن عفان 

۳ انسة غلام دسول خدا ۴- ابو کبشه غلام دسول خدا 


سول خدا(ص) پس از هجرت اصحایش خود درمکه درنگ کرده چشم‌براه 
بود نا دستوری برای کوچیدن خودش برسد دهیچکس از مهاجران ددمکه با او 
نماند مگر کسانی که گرقتاد بودند با توش داه نداشتند. البته علیبمن ابیلالب و 
بو بکر بن ابی‌قحافه(ض) نیزمانده بودند تادوژی فرادسید که‌خدا به‌رسول خود(س) 
اجازه داد از میان قوم خود ازمکه کوج کند ویبرون شود آنگا که او(س) خود 
بیردن شد هیچکس اذ بیردن شدن اد گاهي نیافت مکرعلی‌بن ابیطالبدبوبکر 
صدیق و خانوادة بوبکر. اما علی دا دسول/خنا(ص) اذ بیردن شدن خویش خبر 
داد و اورا بفرمود که پس از او درعکه مانهتا امات‌هائی دا کنه از مردم دزد 
دسول خدا(ص) بود به‌ابشان ب گردانه ذیرا چون مُردم مکه اذداستی ددرستکاری 
دسول خدا(ص) اطمینان داشتند این بود هر کس چیزی کرانبها داغت که ازتاف 
شدن آن می‌ترسید آن دا به‌امانت‌بنزد او(س) نهاده بود. 

چون دسول خدا(ص) آمادٌ خروج شد با بوبکر بدد آمد وروانةٌ غاد ور 
کردید که در کوهی دد جنوب مکه قراد داشت پی دارد آنجا شدند و سول 
خدا(ص) با دوست خود سهروژ درآ نجا درنگه کود. 

سیس راهتمای آندو. بدایٌینارقط . ایعان دا بعراء امناخته دامیخش‌های 
پائین مکه دا ددییش گرفت و سپس آندو دا به‌کرانة پالین عریفان" برد و[دگاه 
به‌نواحی پائین مج دسپس آن دو دا کند دادهپی از گذردادن ایعان از قدید؟ 








۱- برون عثمان» جائی است در دومتزلی مکه. 
۲- پروژن حسن شهری است در حومةً مدینه 
۳- بروزن حسین جایگاه آبی است میان مکه ومدینه که حانه‌های خزاعیان درآنجا بوده 


حیز گزارش حجرت ۵ 








خود پیشاپیش آن دد به‌راه 
مره" و آنگاه به‌راءلقف" کشانید و آنگاهآ ندو دا بمدرون وحش‌زار مجاج کشانید 
وسیس آندد دا دد سراشیبی مجاج بهراه انداخت و سپس آندو دا بادل مرجم" 
ذوالعضوین - الغضوین ن -کشالیدنگا به کودهای نو کشر" ومپس آ ندودا کشاند 
به‌جداجد" و آنگاه به‌أجرو "وآنگاه آندو را در راء توسلم انداخت که از 
کودهای اعداووحش‌زاد تعهن" بوده پس از کند از عبابید" آندو دا ازفاجه"" 


فاد وایشان رابهراه یار وسپی بسهواه بت 


گنرداد و آ نگاه درعرج" فرود آودد پس‌دسول خدا(ص) مردی اذاسلمیان دا که 
- .عررج قرا پس! هر ۵ 

بدا آدی‌بن حجرهی برشتری از آن دی که آن دا ابن‌الرداء می کفتند 

مواد کرد وبه‌مدینه فرستاد و مسمودبن هنیده دا که غلام او بود نیز با دی کسیل 








سپس داهثماآ ندودا اعرج‌بیرون‌بردهازدست‌داست دکوبه "را 





۱- پروژن عطاد جائی است نزديك جحفه ۷ داء تشدید ندارد. 

۳- لقف دا هم با حرکت فاء می‌خوانند (2 لقفاً) وهم با فتح لام وسکون فاء ( لفض))وهم 
باکسرلام وسکرن فاء (: لقف) 

۲- بفتح یا کسر میم وجیم‌مشدد, و برخحی نیز آنرابفتح میم وبس اذالف‌نیزحاء حطی(مجاع) 
درست می‌دانند. 

۵ بهفتح میم وپس ازآن دام ساکن وبعد چیم مکسوره وحام بی‌نقطه. 

۶ به‌ششح‌کاف وسکون شین وداء بی‌نقظه 

۷- با دوجیم نقطه‌دار و دودال بی‌نقطه والفی درمیانه, یکی ازچاه‌های قدیمی است 

۸س نام کوهی دد آنجاء 

-٩‏ باکسر تام وهاء وسکون عين و نون آخرنام چشمةٌ آبی بوده است که نام اینجا از آن 
گرفته شده و خحود میان مکه ومدینه ودرسهیلی سقیا بوده است؛ برخی نیز نام آندابصودت 
دیگر آورد‌اند. 

۰ - عبابیب وعثبانه نیز نوشته‌اند 

۱ ۱- فاحه _ با حاء حطی - وقاحه نیزا نوشته‌اندو آن‌نام شهری است ددسه‌منز لی مدینه 
- با فتح عين و سکونداء گردنه‌ای استمیان مکه ومدینه. 

۳- با فتح داه پشتة صبالمبوری است نزديك عرج. 

۷- محمد محبیالدین مصری ددرحاشبةٌ سيرة این‌هشام - ۰۸/۲ ۱- می‌نویسد:«باقوت‌نه‌این 
کلمه دا در بخش عین بی‌نقطه - عاثر- معنی کرده ونه‌ددبخش غین نقطه‌دار 
می گویم که آن دا ددبخش عین بی‌نقطه سا ج عص ۱۰۳ از کتاب خود - یاد کرده‌ومی‌تویسد: 
کوهی است ددمدینه و در حدیث هجرت پیأمبرآمده که: از دست داست دکوبه راهپشتعاثر 
دا در پیش گرفت. برتعی همآن راه شتا غاثر- باغین نقطه‌داد می‌نامند پایان - باتلخیص- 














۱۶۰ اقدیر ۱۴ 


پیش گرفت 


قباء پیش انداخت واین هنگامکه دوذ بالاآمده تزديك به‌نیمه دسیده‌بودآآن دود 


تدو را در کودهای دئم فرود آورد و سپی آندو دا ب‌سوی 





بربنی عمروین عوف فرودآورد. 





چون نزديك قاء دسیدنه مردی اذ چادد نشینان دا به‌سوی ابواماه‌هو بادان 
او از انصاد فرستادند پس مسلمانان با شودی تمام روی‌بهسلاح آورده وتمداد»۵۰ 
تن از انصاد به‌پیشواز اد شتافتند و اددا دیدند که با بوبکر دد ذبرددختخرمائی 
سایه گرفته سپس بهآندد کفتتد با دل آسوده سواد شوید که ما فرمانبردادیم پس 
آنان دا به‌سمت داست بر کرداند تا ددقباء درخانهٌ بنی‌عمردبن عوف فرژد آمدند 
پس دسول خدا(ص) روز ددشنبه تا پنجشنبه دا در قبا* در میان بنیعمروبن عوف 
کذداند ومسجد خوددا بنیاد نهاد وچنانچه در سئن ابوداود - ج۱/ ص ۷۴ آمده 
کاهی کفته می‌شود که چهادده شب دزقباء در نگ کرد «موسی‌بن عقبه ۲۷شب گفته 
و بخاری کوید دهواندی شب: سرای‌های آوس وخزرج درقباء بود. 

سپس خداونده‌اودا در ررژجمعه اژمیان ابشان بدرآودد ودسول خدا(ص) 
جمعهدا در میان‌بتی سالمپن عوف بود و دز مسجدی که دردل آن دادی - وادی 
رالوناء- بود نماژ کزادد دآن نخستین نماذ جمعه‌ای بود که درمدینه خواند. 





عبدالرحمن بن عویم کفت : مردالیاز قبيلة من که ازیادان دسول خدا(س) 
بودند مراحکایت کردند و کفتند چون شنيديم دسول‌خدا (ص) ازعکه پدرشده با 
دانستن خبر» چشم باه آمدش بودیم و چون نماژ بامداد می کزاردیم به سینة 
سنکلاخ خویش شتافته چشم به «اءمدسول خدا (ص) می‌ماندیم و بخدا س و کند از 
جانکان نمی‌خوددیم تا 
به سرای‌های خویش بر میکشتيم ذیرا هوای آن روزها 


برهمةٌ سایه‌ای که درپتاه آن‌بودیم چیره‌شود و چون 














اکسر داء بی‌نقطه جائی است ددهشت فرسخی - ویقولی شش فرسخی - مدینه. 
۲ - باقاف مضموم دهکله‌ای است در دو میلی مدینه 


۱۴ فرودآمدن پیامبر درمدینه 1۶1 

چون دسول خدا (س) پای به مدینه نهاد و تماز جمعه بکزارد عتبانبن 
مالك و عباس‌بن عبادتین نضلة در میان مردانی از بنی سال‌ین عوف به تزد او شدفد 
کفتند ای دسول خدا تزد ما بمان که ترا شمادة پیردان کافی د پشتوانةٌ فرادان 
اء آن دا - شترش دا م ی گوید - 


باز گذاری د که خود دستورکار را دادد پس داء آن دا باز گذاددند تا برفت و ددیا 








و تیروی دفاعی بسیاد دد نزدها هست 


روی خانهً پیاضیان دسید و ذیاد بن لبیدو فردة بن عمرد با مردانی از بیاضیان به 
او برخوردنه و کفتند ای دسول خدا به نزدما آی که ترا شماد پیردان کافی و 
پشتوانهٌ فرادان د نیردی دفاعی بسیاد تزد ما هست کفت داه آن دا باز گذادید 
که خود دستود کار دا دادد پس داء آن دا باز گذاددند تا ببرفت و گذارش به 
خانٌ ساعدیان افتاد و سعد بن عباده د منذد بن عمرو در میان مردالی از ساعدیان 
به اد برخوردند و کفتند ای دسول خنا بم نزد ما آی که تو دا شمادء پیردانکافی 
و پشتوانةً فرادان و نیروی دفاغی بسیار دا هست گنت داه آن را باز گذادید 
که خود دستورکاد را دادد پل راء آن دا پاز گذادداد تا برفت و ده یا دوی خانا 


حرئیان خزدجی دسید دسعد بن دیع و خادجة بن زید و عبداله پن رداحه دد 








میان مردانی از حرئیان خزرجی به او برخوزدئد 3 کفتند ای «سول خدا به نزد 
ما آی که شمادء پیردان‌کافی 5 پشتوانة فرادان د نیروی دفاعی بسیاد برابت دادیم 
گفت داء 


گذاردند تا برفت و به سرأی بنی عسدی بن نجاد دسید و سلیط ب 





آن را باز گذارید که خود دستور کاد دا دادد پس داء آن دا باذ 





نیس 3 ابو 
سلیط اسیرة بن ابی خادجه در میان مردانی اذ بنی عدی به او برخوردند و گفتند 
ای دسول خدا به نزد دائی‌ها و بستگان مادرع‌ات بیا که شمارة پیردان کافی د 
دارند کفت راءآن دا باز گذادید که 





ایردی دفاعی بسیاد و پشتوانة فراوان 
خود دستور کاردا دارد یس داء آث دا بازگذاددند تا برفت و به سرای بنی مالك 
ن‌ نجاد دسید و همینجائی خوابید که امروژ ددب مسجد اد (س) است و آن 
روزهاجائی بود برای‌خشك کردن خرما که به دو کودله یتیم از نجادیان‌نام‌سهل د 
سهیل پسران عمرو تعلق‌داشتوچون‌شتر قروخوایید رسولخدابر رو ی آن‌همچنان 


۱۶۳ الفدیر یز 


ماند و فرود نیامدتا دوبادهشتر برجست دداهی :ه چندان دداز بپیمود سول خدا 
(س) همچنان افساد اد دادها کرده بود وجلویاد داتمی گرفت تاشتر به‌یفت‌سرش 
دو کرداند دب رکشت به‌همانجائی که نخستین بادفرد خواییده بود پس در همانجا 
فردخوابید ودد جای خودآدام کرفت - د برزمین ماند ۲ د جران خود" 
دا بنهاد داین‌هنگام دسول خدا (ص) از آن‌بزیر آمد پس ابوایوب انصاری-خالد 
ابن‌رید - بادهای‌اورایر کرفت‌ددرخانهةً خود نهادورسول خدا (ص) نیز بر او وارد 
شد و پرسید این ذمینی که برای خشكك کردن خرما به کار می‌رود از کیست 
معاذبن عفراء کفت ای سول خداازسهل دسهیل ددیسر عمرو آست که دویتیمند 
دمن سرپرستشانم من آن دو دا داضی‌مسی کنم که آن دا بدهند تا مسجدی 
اختبا کنی. 

شکریدیه بن هشام 2۳۱/۲ ۱۱۴تادیخ‌طبری ۲۳۳۷ - ۲۳۹ ,طبقات 
اپن‌سعد ۲۰۱/۱ - ۴ عیون‌الا۱ ,۱۵۲ ۸۵۹۰ کامل از ابن آثیر ۳۸,۲ -۴۴ 
تادیخ‌ابن کثیر۳ ۱۳۸ - #۰۵تاریخ ایوالفدایج ۱۲۴۰۱ - ۸۲۱الامتاع از مقریزی 
ص ۳۰ - ۴۷سيرة حلبی ۶۱2۳/۷ 

۳ 
بوبکر سالخورده‌تر ازپیامبر 

از ذیان بزیدین " اسم آورده‌اند که پامبر (س) به بوبکر کفت من از تو 
بزد کترم بتواژ من 4 کفت بلکه‌نواز منبزد کهتر وادچمندتر «ییکوتری ومن‌از 
توسالمندترم . 
ن کزا ادش دا اپن‌ضحاك آوده و ابوعمر نیز دد استيماب‌آن دایاد کرده 
این‌اثیر نوشته : بافریاد ویانگك بررگشت 


۲ - جران بروزنکتاب به گفتة سهیلی گردنشتراست وب کفتة دیگران آقسمت ازمینه وگلوی 
اواست که بازمین می‌زسد . 


























۲ س دردیاض بجای آن زید نوشته وصحیح یزید است , 


۱۳ بویکر؛ سالخورده‌تر از پیامبر ۶۳ 
+ ۲۷۶۲ - نیز محب طبری دردیاض النضرء ۱۲۷/۱ «سیوطی درتار بغالخلفاءس 
۲ به نقل از خلیفةین خیاط واحمدین حتبل دابن عساکر 

امینی کوبد:به‌شگفت نمی آئی‌ازددوفی که آن دا کرامت بو بکر شناختهاند؟ 
بزیدین‌اسم کهروز کاد پیامبر(ص) دادرنیافته‌چگونه روات‌اداز وی ددست‌است؟ 
مگر نه‌اين مرد درسال ۱۰۳ با ۱۰۴ با ۱۰۱ در ۷۳ سالگی مرده؟ پس‌ژاده شدن‌او 
روز کاری چند پس از در گذشت پیامبر (ص) بوده . ۱ 

دانگهی کی بوبکر سالخودده‌تر ازیيامبر بوده باآتکه اد (ص) ددعام الفیل 
متولدشه وبوبکر سه‌سال پین از عامالفیل که سعید بن مسیب کفته ابوبکر با 
روز کادی که بچانشینی پیامبر گذداند عمری برابر با دسول خدا (ص) یافت 
و در شمت و سه‌سالگی که به سن پيامبر (ص) «سید بمرد پشگرید به : 

معادف اذابن فتیبه ص ۷۵ که می نویید همه متفق‌القولند که عمر اد۶۳ 
سال بوده پس سول خدا(ص) بتنداد سالهائیککه بوبکر خلافت کرد بزد گسال‌تر 
ازادبود. پابان. نیز به سصحیح‌تر مت ۸۸۷ "که می نوبسد او (س) دد ۶۵سالگی 
در گذشته «به‌سیرةاین‌هشام ۲۰۵/۱ وتاریخ طبری ۵,۲ دح ۴ ص۴۷ و استیعاب 
۳۵,۱ که می نویسد: کذشته ازیاده‌ای اخباد ناددست » دد این اختلافی نیست 
که عمر بوپکر در هنگام وفات به ۶۳ سالگی دسیده بود ۶ اد بسا دوز گادی که 
بجانشینی دسول خدا (س) گذداند عمری برابر با دسول خدا (س) بافت و در 
ج ۷ ص ۶۷۶ پس آزبادی از حدیث پزید اصم می‌نویسد این کزارش جز از داه 
این ذنجیره بما نرسیده و کمان می کنم موهوم باشد ذبرا جمهود کسانی کهدانشی 
در زمینة اخباد و آثاد و سر گذشت‌ها انددخته‌اند م ی گویند بوبکربا دوز گاری 
که بجانشین دسول‌خدا(ص) کذداندعمری برابر با ادیافتو دد۶۳ سالگی بمرد. 





باذ بررگردید به‌الکامل ۱۸۵/۱ و ۱۷۶۷ اسدالغابة ۲۲۳۱۳ ۰ مرآتالجنان۱ ,۶۵ 
۰۶4 مجمع الزدائد ,٩‏ ۶۰»عیون الاثر ۰۳۳/۱ الاصابة ۰۳۴۱۸۷ ۰۳۴۴سیرة 
حلبی ۳۹۳۳ 


۶۴ القدیر ۱۳ 

آری هکفت و شنود اد شده ميان اد (ص) و - نه بوبکر پلکه - سعید ین 
بربوع مخزدمی دد گرفته است چنانچه بغوی و ابن منده < ابن بربوع دوایت 
کرده‌اند سعید ددسال ۵۴ هچری در ۱۲۰ سالگی با کف برخی‌چهاد سال هم 
پیشتر - دد گذشت دلی چون دیش سفیدی بوبکر و سالخورد کی اد یگانه دلیل 
بوده اذ این دوی کسانی که در 








او در روژ سقیفد به سود خود و برعلیه مخ 








فضیلت بافی‌برای او بدندة تند روی افتاده‌اند باد ستبرد ذدن بتادیخ و جابجا کردن 
دفایم آن و باماننده‌های این دروغ‌های ساختگی؛ دلیل مز بود دا استحکام‌یشتری 
بخشیدهاند «خدا می‌داند که آنان براستی ددوغ می گوبند. 
۱۳ 
مسلمان شدن بوپکر پیش از تولد علی 

از ژبان شبایةآودده‌اند که فرات بن‌سالب کفت میمون بن مهران دا کفتم 
ارصدیق ال به‌پیامبر(سص) ایمانآورد:یا علی‌بن ابیطالب؟ کفت بخدا سو گد 
بوبکر در دوز کاد بحیریراهب به پیامبر(سص) کروید دهمی میان اد د خدیجه 


در رفت و آمدبود تاوی را به‌همسری آودر آورد و این‌ها همه پیش ازآن بود که 











علی‌بن ابیطالب متوآد‌شود. 
بن کمپ" آورده‌اند که اسلام بوبکر با برنامه‌ای همچون 





و از ذباند. 








وحی 
دا برای بحیرای داهب باز کفت اد پرسید تو ازمردم کجا هستی گفت مکه‌پرسید 
از کدامفبیله گفت قریش کفت پیشه‌ات‌چیست کفت سوذا کری گفت کر خداوند 
خواب تورابگذارد که‌راست‌دد[ بد,پرامبری ازمیان‌بیلهات‌برانگیخته خواهدشد که 


انی بوده ذیرا دی دد شام تجادت می کرد پس خوایی دید که داستان‌آن 





تو در زندگی دی دستیارش هستی دپس اذمر که اد جانشیتش , ابوبکر این داز 





۱- الاصایه ۵۱/۲ 
۲ - درا لخصایص الکبری‌آمده است که : از زیان کعب ... و صحیح نبزهمین است. 


یز مسلمان شدن بو بکر پیش از تو لدعلی ۶۵ 


پیامبر (س) برانگیخته شد و او زد وی آمد د کفت محمد 





را در دل بنهفت 
چه دلیلی برمدای خودداری گفت همان خوابی که دد شام دیدی پس وی دا در 
آفوش کشید و میان هر دوچشمش دا بوسید و گفت کواهی می‌دهم که خدایی‌جز 
خدای ینگانه تست و کواهی می‌دهم که تو برانيختة خدافی 

و امام نوی کفته بویکر ازهمثمردم‌درسلمای‌پیشگامتر بود ذیراددبیست 
سالکی - وبرخی کفته‌اند دد ۱۵ سالگی - اسلامآورد. 

بتگرید به ریاض النضرء ۰۵۱/۱ ۵۴ ۲ اسدالغاية ۱۶۸/۱ » تادیخ اب نکثیر 
۷۹,٩‏ سواعق محرقه ص ۴۵ تادیخ الخلفا از سیولی ص ۲۴ الخصالس الکبری 
۱ نرهةالمجالس ۱۸۲/۲ 
ثید دراین گزارش های ذنجیرهکسته‌بشگريم تابدالیم 
آبا بوئی‌از داستی از آن‌هاشنیده میشود؟ ان میانجیان زنجیر؛ کزادش‌ابن‌مهران 


۰ امینی گوید با 











۱- ابو عمروشبابة بن سواز عهائتی: آخند گفته چیزی از کزارش‌های او 
لنوشتم چون از فرف؛ مرجله وه ولآ شمردهمی‌شده د ابن خراشکوید 
احمد که در کزارش احادیث راستگو است از وی خشنود نمی‌بوده و ساجی د ابن 


عداله و این سعد و عجلی و ابین عدی گفته‌اند اد بس رآئین مسرجثه 





و پیش از هم این ها از آنچه ابوعلی مدائنی ددایت کرده بر می‌آید که او 
خاندان پیامبر (ص) دا دشمن می‌داشته و کسی بر وی نفرین کرده د گفته خدایا 
اکر شبابه خاندان پیامبرت دا دشمن می‌دادد هم | کنون ادا دجاد فلج کن خدا 
نیز همان دوذ و ددپی این نفرین,وی دا گرفتاد فلج ساخت تا همان دوز بمرد . 
میزان الاعتدال ۴۴۰/۱ تهذیب التهذیب ۴ ۳۰۷ 

۷- فرات‌بن سائب جزدی. بخادی گوید حدیث وی لکوهیده است «محیی 
بن معین گفته بی ارزش است دحدیت وی تکوهیده و دادقطنی و جز او کفته‌الد : 





۱- در میزانالاعتدال از وی ینام سواد یاد شده است. 


۶۶ القدیر ۱۴ 





به محمد بن زباد طحان دهرانهامی که بهاو وارد است‌بهاین‌هممی‌توان وادد کرد - 
و محمدین اد همان‌یشکری دیکی از ددوغپردازان و خبرساذان است که دد ج 
وی گذشت. پس فرات نزد پیشوای <نبلیانهدروفگو 
و خبرساز است د ابوحانم گفته احادیث وی ضیف و نکوهیده است « ساجی 
کنته گزارش‌های اورا دها کرد‌اند و نساثی گفته حدیث وی متروك است" و اببو 
احمد حا کم کفته : ازسراحادیثش باید گذشت دابن عدی کفته اد دا احادشیاست 
که درخور نگهداری نشمرده‌اند و از ذبان میمون کزارش‌هائی دکوهیده دارد. 
میزان‌الاعتدال ۳۲۵/۲ لان‌المیزان ۴, ۴۳۰ 
۳ - می‌ون‌بن‌مهران. همانچه دز ووایت فرات از او گذشت 
ذشته از آنکه به کنتة | 
دی برعلی تاخت « تازحائی داشته « | کرهم کیرربم کسانی اد دا مودد « وق شمرده 
باشند ولی پس اف ناخت و تاذهابش بر امیرمومنان (ع) خود و حدیثش چه‌ارزش 


۵ ص ۲۵۸ ط۲ سخن در 





تور است 
ن حجر درتهذرتب ۳۹۱/۱۰۲ - عجلی ددبارٌ اد کوید : 








دارد . 
تازه میمون در حدیث خود دو مسئله را کنجانده : مسلمان شدن بوبکردد 
روز کاد بحیرا د دفت و آمد وی در زناوئی دسول خدا (ص) با خدیجه -اما 
رفت د آمد دی میان اد (س) و خدیجهرا هيچيك ازکارآ کهان کوشزدتکرده‌اند 
و درست‌هم‌نمی‌نماید که جوانی کمسال که بیش‌از ۲۷ بهاد از زند کی دا پشت‌سر 
نگذارده داسطه پشود برای هسری مردی بزد که همچون محمد و ذنی از 
خاندان بزد کی و سرودی د ریاست همچون خدیجه آن هم درجائی که داماد ؛ 
عموهائی از بزد کترین و ادجمندترین مردمان دارد همچون عبسای و حمزء و " 
ابوطالب که اد میان آنان است « درخانة ايشان وچنانچه بیاید عمویش ابوطالب 


۱ د ۲ - برگردید به بخش « فاطمه؛ تعشمگین بربو بکردر گذشت » بانویس 









۱۴ تگاه به‌کزارش‌هائی درپیرامون مسلمان‌شدن‌بویکر 


زندان خویش دا به آن انداژه ددست 





او را چندان سخت دوست می‌داشته که 


نداخته , تا جائی که جز در کناد اد نمی خفته د ه رگاه بیردن می‌شده با او بفدر 
د بیردن می‌رفته" وبه نت مقریزی درالامتاع ص ۸ همو بوده است که با خدیجه 
به کنشگو پرداخته تاوی دسول خدا(ص) دا به‌لمایند کی خویش به تجارت‌فرستد. 





آنچه در تادیخ و م گذشت نامه‌ها ددبارة این زناشوثی آمده این است که 
خدیجه کس به سراغ دسول خدا (ص) فرستاد د برای داستگوئی د خوشخوئی و 
درستکاری اد و خویشادندی خود با وی درخواست همسری با اد نمود د خود دا 
برای ذنی اد (س) پشنهاد کرد دسول خدا (ص) این دا باعموهایش ددمیان نهاد 
تا عمویش حمزه با اد -و ب هکت ابن‌اثیر عمویش حمزه با او دابوطالب د دیگر 
عموها همگی - بیردن شد تا برخویلدین اسد بابرعمروبن‌اسد عموی خدیجه - 
درآمدوخدیجهر| ازوی‌خواستکاری کرد «أو(ص) نیزوی‌دا به‌حسری خود گرفت 
و ابوطالب(ع) خطبة تکاح خواند و گفت : 

«ستایش خدای را که ما را از ذادکاث ابراهیم کردانید د فرذند اسمعیل 
و از ممدن دکان ممد و اذگوهر مر وا داپزستادان خانه‌اش کردانید دمدیران 
حرمش دبرای ما خانه‌ای قرادداد که همه آهنکه آن کنند دبرای همگان»حرم 
امن دامان باشده دما دا فرمانردایان مردم کردانیده پس از این‌ها این براددذادءا) 
محبدین دای دا با هیچکس ننجند مک رآنکه خرد و برتری و ادچمندی د 
ایزهوشی دی براد بچربد د هرچند دادائی‌اش اندكث است دلی دادائی همچون 
سایه‌ای است که می‌پردوچیزی اس ت که دک رکونی می‌پذيرد. شما ازخویشاه ند 
محمد پا خود آ کاهید واینك او خدیجه‌بنت خویلد دا خواستگار یکردهوابینی 
برایش نهاده که از مال خود من چه‌قد وچه مدت‌دار آن بهفلان مقداد پرداخته 
خواهد دد و بعدا سوکند که پی از امن برای او خبری سترق شوامد بودو 
شرافتی ارجمند.» پس ادا به‌عمیری وی درآودد. 





لین بل دزگام از بوطالب (ع) یاید. 


۱۸ اقدر :۱۴ 


ی به‌طیقات این‌سمد ۱۱۳/۱ تاریخ طبری ۱۲۷۲ اعلام از مادردی 
ص۱۱۳ المفوة از آبن. جوزی ۲۵,۱ کامل از ایسن اثیر ۱۵,۲ تادیخ این کثیر 
۴,۲ تاریخالخمیس ۲۹۹/۱ عیون‌الاثر ۲۹,۱ اسدالفابة ۴۳۵/۵ الروض‌الانف 
وت تادیخ این خلدون ۲ ۱۷۲ المواهبالادنية ۱م ۵۰وسیره حلبی ۱۲۹۱ و 


۰ شرح مواهب اذزدقانی ۸۱ ۲۰۰ سیر ذینی دحلان که ددحاشيةٌ نگارش‌حلبی 





چاپ شده ۱, ۱۱۴. 
اکنون پنداد این‌مهر ان دا با این تادیغ صحیح و متواتر چگونه ساز کار 
تما 





آما این کزارش که بوبکر دد ذمان بحیرای داهب و پیش از تسولدعلی 
امیرالمژمنین اسلا آورده است از گزارشی دیگ رگرفته شده که ابن‌منده از 
طریق عبدالغنی‌بن سمیدنقفی دوایت کرده کابنعبای کفت بوبکر صدرق‌درهیجده 
سالگی از بادان پیامبر کردیده آئن هنگام پیالیر لیست ساله بود د ابشان آهنگه 





تا ه‌بازد کانی پردازئوچون در میانههای دام در منزلی پیاده 





سفربشام دا 
شدند که يك ورخت کار ددآت بو آو(سنَ) ده تایآ بندست دبوبکر بمسراغ 
داهبی دفت‌که اد دا بحیرا می کفتند و ددبارة چپزی از اد پرسش کرد ال 
این گزادش دا گردهی بسیاد از حافظانه ضیف شمرده‌اند ذهبی درمیزان. 
الاعتدال - ۲ می‌نویسد احادیث عدالغثی دا ابن‌بواس ضعیف می‌شمرده. 
ابن‌حجر نیز ده لسان - ۴۵,۴ ضعیف بودن آن‌ها دا اعتراف کرده .در اصابه 
۱ می‌نویسد: اد یکی از کسانی است که احادیث وی دا ضیف و مترولد؟ 
شمرده‌اند. 
سیوطی نیز کزارش دا در الخصایص‌الکبری ۱,ع۸ آورده و کفته: سند آن 
ضعیف است دبه‌همین کونه قسطلانی دد المواب ۵۰,۱ و حلبی در السیرتالنبو 
۰ ۱- ابوعبدالته محمدین اسحاق سپامانی ازحانظان وجهانگردان بود و بسال ۵۵ ۳در گذشت. 








۷- برگردید ب 





۱۴ نگاهی به داستان بحیر! 1۶۹ 








,۱۳۰ آن دا خعیف شمرهه‌اند. 





دسواتر از ابن» کزادشی است که حافظان از داه ابونوح قراد(و اداییونس 
ابنابی‌اسحق داد از پددش وادازابوبکرین بوموسی اشعری) آودد‌اند که‌بوموسی 
کفتبوطالب‌همراه بادسول خدا(ص) و گردهی از بزد گان‌قررش بهآهنکه‌شامبیرون 
شدد چون اذ بالای ثتران چشمشان به‌آن راهب - بحیرا - افتاد فرود آعدندو 
بادهاشان دا کشودند پس داهب به‌سوی ابشان بیردن شد با این که پیشترهادقنی 
براه می‌گذشتند بیردن نم‌آمد د اعتنئی به‌ایشان نمی‌نمود بوموسی گفت: پس 
هنگامی که آنان به کشودن بادهاشان سر کرم بودند اد فرود آمد و چرخی 
میانشان خودد نا بيامد و دست پیامبر(س) دا بگرفت و کفت این سردد جهانیان 





ن پیامبر پرودد اد جهانیان است ادن است که خدادند برای مهربالی 
برجهانیان می‌فرستد تا آنجا که بوموس ی کفت؟ 

پس همه با دسول بیعت کرذند ونزد اومائْدنلٍ و داهپ گفت شما داس و کند 
به‌خدا بگوئید که کداميك سرپرست اولیّد گفتند ابوطالب پس دی دا چندان 
سوکند داد تا اودا به‌میهن خوّد بر کرداند ینکن نیزابلال دا با اد فرستادوداهب 
نیز نوشه‌ای ازدان شیرینی و دوغن زیتون به‌او داد. 


است 





این گزارتق دا ترمذی در صحیح خود ۲۸۴۷ آورده و آن‌دا بیکو و 
شگفتادکیز شناخته و کوید که آن دا جز اذ اين دا نيافته‌يم, لیز حا کم دد 
مستددگ ۲ ,۶۱۶ وبونعيم دد دلائل ۵۳/۱ دبیهقی در دلائل دطبری دد تادیخ خود 
۲ دابن‌عسا کر ددتادیخ خود ۱, ۲۶۷ دابن کثیر در تاریخخود ۲ ۲۸۴ به‌نقل 
از حافظ ابوبکر خرائطی دحافظان نامبرده - و آبن‌سیدالناس درعیون‌الاثر۱ ,۴۲ 
«قسطلانی در مواهب ۴۹,۱ همه آآن را آورد‌اند. 








۱- ابونوح قرادعبدالرحمن‌بن غزوان, که عباس دوری گفته به جز ابونوح 
قراد هک در هنة بان نش که اس یت وا با کر کد و جون دش 


.۱۷ القدیر ۱۴ 


شکفت‌انگیز بوده که تنها ادردایت کرده احمد و یحیی نیز آنرا آز او شنود‌اند 
«تادیخ ابن کثیر ۲۸۵/۲ 
ذهبی در میزان ۱۱۳/۲ می‌نوسد اد می‌خواسته حافظ شود و سه 








نکوهیده است» سپس نیز حدیثی دا که او از زبان یوس آورده تکوهیده شمرده 
ودخود پس از آدددن بخشی اذ حدیت کوید ویکی از نشانه‌های داددستی‌اش ایسن 
است که در آن آمده: بوبکر بلال دا با اد فرستاد باآنکه آن هنگام اسلا بلال 
آفریده نشده بود وبوبکرهم بچه بوده. 

دهم وی در تلخیص‌المستدرك در حاشیه‌ای که ذیل‌قول حا کم درباد#سحت 
این حدیت نوشته کوید من گمان می کنم ساختگی باشد زیر ,یکی دد فراز ان 
صددرصد نادرست است. 

ابن‌حجر نیز دد تهذیب ۲۴۸/۶ متسد «ابن‌حبان او دا از مردان مورد 
وئوق شمرده» دلی خود می کوید: او خطا میکرده « چون داستان مماليك دا از 
لیث ددایت کرده دل ما به گزازش از زا لمی گیرد. و احمد گفته ان - یمنی 
داستانمماليك - از اباطیلی است که عردم بههم بافثهاند و دادقطنی کوید: ابوبکر 
کنته قراد در ددایت آن خطاکار است. 

۲- یونس‌بن ابی‌اسحاق. احمد دوایاتی دا که او اذ پدرش باز کو کسرده 
ضیف شمرده و وید «وابات اوازیدرتر. ددهم‌برهم است دابوحاتم کفته: هرچند 
وی راستگو بوده دلی حدیث دی دد خود ذمینه قراد گرفتن برای استدلال نیست 
دابواحمد حا کم کفته اد در کزارش‌های خود چه‌بسیار دردام موهومات افتاد‌است 
تهذیب التهذیب ۰۳۳۲۱۱ 

۳ ابواسحاق سبیمی. ابن‌حبان کفته اد زنجیرء کزارش‌ها دا دیگر کونه 
می‌نموده وکاستی‌های آن‌ها دا پنهان می‌داشته. کرابیسی نیز ادا از مسردمی که 
کارشان چنان است شمرده « معن گفته: اعمش وابواسحاق با شیوة فامبرده احادیث 
کوفیان را تباه ساختند «تهذیب‌التهذیب ۸ 4۶۶ دابوحانم کفته داستگو استدلی 


۱۴ تگاهی به گزارش داستان‌بحیر! ۱۷ 





خراش کوبد حدیت وی نک‌وهیده 





احادیث دی شالوده استدلال نتواند بود اب 
است و ابن‌حزم ددالمحلی می‌نویسد احمد و بحیی احادیت دی دا بسیاد ضیف 
می‌شمرده‌اند داحمد کوید احادیش درهم‌برهم است «میزان‌الاعتدال 0۳۳۹۳ 

۴- ابوبکرین ابوموسی متوفی سال ۱۰۶. ابن‌سعد احادیت دی دا ضعیف 
می‌شمرده داحمد کوید اد چیزی از پدرش شنیده تهذیب‌التهذیب ۴۱/۱۲ 

۵ ابوموسی اشعری متوفی سال ۴۷ با ۵۰ با ۵۱ با ۵۳ هجر ی که مدت 
عمر اد۶۳ سال بوده ددداین ذمینه هیچ مخالفتی از کسی :دید‌ام. آ نگاهدافمه‌ای 
که اززبان دی آودده‌اند ٩سال‏ پس از عامالفیل با۱۲ سال پیش از تولد بوموسی 
( که درسال ۱۷ با ۲۲ با ۲۳ با ۲۵ از عامالفیل بوده) دی داده پس | کر بوموسی 
پیش اذآ نکه ذاده شود خودش این ماجرا,دا دیده که آفرین براد و اگرهم آندا 
از دیگری که بچشم خود دیده ردایت کرده که پاید آث دیگری دا بناسیم نا 
پتوانیم دربارءُ خود وی و کزارش او اظهاد نظر کنیم. 

این بود حال ذنجیره ومیانجیان گزازش, وآبا همه این‌ها بر کسی‌همچون 
ترمذی دحافظان پس از وی پوشینه بوده کهآ گزازش دا لیکو شمردها لدیامالمد 
ابن‌حجر «حلبی آنرا صحیح خوانده‌اند. من نمیدانم دلي این هم هست که‌دوستی؛ 
آدمی داکود و کر می‌نماید. 

تازه متن دوایت هم به‌تتهالی کافی است که دروغ بودن آن دا آشکار سازد 
ذیرا سفر ابوطالب(ع) به‌شام ورفتن دسول خدا(ص) به‌همراه وی دد هشگامی بوده 
که به کفتهٌ ابوجءفرطبری دسهیلی وجزآ ندد؛ پیامبر۹ساله بوده وبه‌گنتژدیگران" 
نیز ۱۲ سال داشته و آن هنگام بویکر عساله با ساله بوده پس آن هنگام کج 
بوده د دد شام چممی کرده دچه‌نقشی میان بزد کان فريش داشته و تاذء آن موقع 
۱- طبقات ابن‌سعد ۰۲/۱ ۱تادیخ طبری ۱۹۵/۲ تادیخ‌این‌عصا کر ۲۶۹/۲/۱ تادیخاب نکثیر 


۲ الروض‌الانف ۱۱۸/۱ امتاع از مقریزی ص۸ عیون‌الاثر ۷۳/۱ شرح مراهب از 
زدقانی ۰۱۹۶/۱ 


۱۷ یر ۱۳ 





اطفةٌبلال همبسته نشده بود چه‌قول کسانی دا بگیر یم که می‌نوبسند او دد شصت و 
اند سالگی" در سال ۲۵ هجرت در و چسخن ابن‌جوژی دا در السفوة 
۱ بگیریم که اه دد شست داند ساللکی دد سال ۲۰ از هجرت در کذشت پس 


در پیرامون همات سالهای سفرپیامبر به‌شام او قازه متوله شده بوده. ولی این‌خبر- 





سازها چنان پنداشته‌اند که ازهمان «خستین دوز زادن بوبکر؛ هم وی ازبزد کان 
دپیران بوده دهم بلال اژهمان اه آزاد کردة دی بهشماد می‌دفته وا لضتین‌روز 
همراه اد بودمخوداداژ دوزیتکه از شکم مادد در آمده از مردمی به‌شماد می‌دفته 
که به‌کاد کره زدن گسته‌ها و کشودن کره دشوادی‌ها می‌پرداذند! 

دانگهی‌بیمتی که در آن روز گرفنه‌شده چه‌صیفه‌ای‌بوده‌داین سخن بوموسی 
آشعری چهعمنی دارد که گفته پادسول پیمت کردند و نزد دی درنگ کردند؟ مگر 
آن دوز سی ویکال به‌بعشت نمائده بود؟ یا ۲۸ سال با ۲۷ با بهپنداد نووی۱۷ 
سال .. در آن صودت ایمان و اسلامی که کزارشگران این بافته‌ها پنداشته‌اند کج 
بوده که برسرآن بیمت کنند؟ آن دوه پیامبر(س) دعوتی اداشته و کسی دا 
به‌ایمان آوددن تکلیف نکردء د کی عم که چَیزی از زمینه‌های مقدمانی نبوت 
و بشادات مربوط به‌آآن دا دیابد تنها به‌صرف این داش, از مسلمانان شناخته 
نمی‌شود که بگویند در همان دوز آ گاهی از بشادات» اسلام آدرده» د گنه باید 
گفت بحیرای داهب د نسطور وداهبان و کاهنالی مانشد ابشان پیش اذ ابو بکراسلام 
آورده‌اند ذیرا آن هنگام چهه جریان دسالت دا 
آن ببودند دلی پس از بعثت کینه‌توزی 9 سرسختی 








اد مردمانی بودهد که از 








دریافته و خود نوید د 


فمودند دحسد ورذدند تا برخی: 





بردین بت‌پرستان مردند «برخی نیز چن 
تزدیکی‌ها دربار کم‌الاحباد خواهیم کفت - پس از مدلی چند هدایت 
افتند. چگونه با آن ردیداد, حکم پسلمان شدن بوبکر اذ همان دوذ نموده و 

با دستآویزآن وی دا پیشگا‌ترب ین مردم‌دد. دا اسلام‌می‌شماد ند دلی همین حکمد! 














تهذیبالتهذیب ۵۰۳/۱ 





۱۷۳ ۳۰ 





دربادة ابوطالب و دیگران که 
در روایت خود ابوطالب دا از کسانی که آن دوذ با پیامبر بیمت کرده‌اند مستثنی 


تجا بوده‌اند رداتمی‌دادند. باآتکه ابوموسی 


نکرده و اودا اذ این جهت مانند بوبکر وبلال پندادی شمرده 

حافظ دمیاطی گفته: دوپنداد بی‌پابه دراین کزارشی هست یکی‌اینکهبر بنیاد 
آن. همه با پیامبر بیمت کردند دنزد اد ماندند دمگ آنکه می کوید: ابوبکر بلال 
را با اد فرستاد باآ نکه هيچيك از آندد با دسول(ص) نبودند و بلال هم نهاسلام 
آورده بودد نه آن هنگام غلام بوبکر بود بلکه در آن هنگام بوبکر بهده سالگی 
هم نرسیده بود د بلال نیزبه‌غلامی بوبکر در نیامد مکر با گذشت بیش اذسی‌سال 
دیگر. این است‌که ذحبی نیز گزارش دا خعیف شمرده" 

و باز زد کشی دد الاجابه ص ۵۰می‌نوسد این کزارش » پنداری بودش 
آشکار است ذیبرا جزاین نبوده که پلال دا بوبکر پس از مبعث پیاهبر(ص) خرید 
وپس از اسلام آوردت بلال وانگیزه‌اش 
بخاطر مسلمان‌شدش شکنچه می‌دآدند؛ آزطرفی هم‌دفتیکه پیامبر(ص) باعمویش 
ابوطالب به شام دفت دوازده عال و دو ماه و تست روزا ذاشته و توان کفت که آن 





آنْ بو د که خواجگان بلال وی دا 





موقع بلال «نوز متولد هم نشده بوده 

این کثیر در نادیخ خود ۲۸۵/۲ می‌نویسد: این که در گزارش آمده: 
بوبکر بلال دا با پیامس فرستاد اکر بپذيريم که عمر دی (س) در آن هنگام 
نیز آن‌سوقع٩‏ سالهبا ۱۰ ساله‌خواهدبوددبلال آذاین‌هم کمتو. 
پس آن موقع بوبک رآنجا کجا بودوبلال کجابود ؟ این ادعا دربادة هر ددشگفت 
انگیز می نمایه مکر بکوئیم چنین دویدادی دخ داده دلی آن هنتگام دسول 
خدا ( ص ) بزر کال بوده به این صودت که بسا سقر دی بشام سالها بعد دوی 








-م :و آنگاه یشتر سنیان نه تنها ابوطالب دا پیشاهنگ هم مسردم در داه اسلام 
نمی‌شمارند بلکه اصلا می‌گویند او در هنگام مر گث هم «سلمان نبوده است 1 
۲ - حروة الحیوان از دمیری ۲۷۵/۲ تادیخ الخمیس ۲۹۲/۱ 








۱۷۴ اهدتر 





داده با ۱۷ ساله بودن‌ادیتابرآن گزارش درست‌نبوده‌استزیر! ۱۲ساله‌بودن وی در 
آن هنگام دا تنها و اقدی نوشته است و سهیلی از برخی دیگر حکابت کرده 
است که عمر او (ع) در آن هنگام تد سال بوده د " خدا داناثر است 

نی کوید : این کثیر نخست افسانةٌ < 
بوده چنان مکسره ندیده گرفته « که کوئی فرامرز هر کزنبودا > وآ نگاهپرداخته 
است به اين که فرستاده شدن بلال بوسیلةٌ بوبکر دا کزادشی ددست دانمود کند 
دآنهم باتوجیهاتی که خود می‌داند ب‌پایه است ذیرا سفردسول خدا (ص) بهشام 
با ابوطالب(ع) بیش اذیکباد نبوده و ۱۷ ساله بودن وی(ص) دا در آن هنگا‌نیز 
از گزارش‌های ابن سعد د ابن جریر د این عما کر د ان جوزی بددستی می‌توان 
ددیافت وچنانجه اوپنداشته نقل‌آن تنها ازراه داقدی نبوده , البته دسول‌خدا (س) 
یکباد دیگرهم ددسال ۲۵ عاءالفیل با مره غلام حضرت خدیجه (ع) بشامدفت 
ولی آنجا دیکر هیچ نامی اذیحیرا بیسث پلبکه نتها سخن از یه دطور راهب 

1 


است . 


آور یت را که در کسزازش 





ابن سیدالفاس لین ده عزوالائی ۴۳۸۸ نظیربخنی دا که از دمیاط ی آدددیم 





: ابن کثرچنانچه می‌بنید از يك سوی نتوانسته مدعی شود که دد سفرپیامبر به شام که 
دد دوازد‌سالگی او رویداده بوبکر وبلال نیز بوده‌اند ذیرا چتین ادعایی خیلی ابلهانه است 
از سوئی هم چرن مسفری با پیامبر دا بهر حال افتخادی برای حلیفه می‌شمرد: 
این‌گرادش ددوغ بیکباده چشم پپوشد و اين است که‌گفته شاید پیمبر دد آن هنگام نه دوازده 
ساله و پلکه دد سئین رشد بوده تا همسفری بویکر وبلال که بسی از وی کسال‌تر بودند 
نامعقول نشماید. آنگاه برای تأیید نظر خود بروایتی دیگرچسییده که سن پیامبر در آن روز 
نه دوازده سال بلکه ٩‏ سال بوده! و بیچاده هیچ نيانديشیده که اگر این دوایت دا بپذی-ريم 
پیامبر دد آن هنگام نه بزرگال‌تر که خردسال‌تر می‌شود و با توجه به فسبت میان سن او و 
بربکر و بلال وهم بربنیاد همانچه ابن کثیره هسفری پیامبر دا در دوازده سالگی‌اش باایشان 
مید می‌دانست» ناگزیر چنین امری دز ٩‏ سالگی اوخیلی بعیدتر خواهد بودا 

۲ - تادیخ ابن‌عسا کر 6۷۶۷/۱ ۷۷۲دلاثلالنبوة از ابونعیم ۵۷/۸ لصقوة از ابن‌جوزی 
تايح ابوالقدا ۱۱۴/۱»الاجابة از زد کثی ص 4۵۰تادیخ‌الخیس ۲۶۲/۱ 








نتوانسته از 





نگاهی به رواات کعب ۷۵ 





باد کرده است « به همی نکونه حلبی دد سيره ببوی ار . البته ابن جوزی‌نیز 
همین کزادش دا بیآنکه نامی اذبوبکر - با نشانه‌ای از دد نقطه ضعف مذ کود. 
دد آن باشد اذطریق دادد بن حصین درصفةالصفو ۱, ۲۱ گزازش کرده است. 

نگاهی‌به‌حدیث کم‌:ددایت کلپ دا نیز من درهيچيك اذاسل‌های‌تگاشته 
شده درپیرآمون حادثنیافت‌وهر کززنجیرء کزارشگران آن‌رانشناختمد همین که 
در میان گزارشگران‌آآن به نام کپ - همان کمپ الاحباد است - برمی‌خودیم 
برایمان بس است و ددباده کمب. لیز همین تذکر دا بس می‌دانيم که بگوئيم 
بخاری از زهری گزارش کرده که حمیدبن عبدالحمن شنید معاویه دد مسدینه 
با کروهی از قریش سخن می گوید دضمن.باد از کمپ الاحباد می کوید اگرچه 
او از داستکوترین کسانی است که‌از اهل کتاب برای ما داستان‌می کویندباژهم‌ما 
دروشگوئی او دا آزمود‌یم.! 

وابن ابی‌الحدید در شرح بخود ۳۶۷/۱ می‌نویسد کگردهی از س رگذشت 
نگاران آورده‌اند که علي ددباره کب الاحباز می‌کفت اد دروغ پرداز است و 
کمب از داه علی (ع) دی کردان بود: 

دهم ابنابی‌خیشمه‌با زنجیره‌ایاز میانجیان که ابن‌حج رآندا نیکومی‌شمرده 
ازقثاده گزارش کرده که حذیفه دا خبر «سید که کمپ می کوید آسمان همچون 
آسیا بر دور يك ستونهٌ آهنین می‌چسرخد پس اد گفت : کمب دددغ می‌کوید 
ذیرا خدا می‌کوید خدا خودآسمان‌ها د ذمین دا نگاه می‌دارد تا نیفتند؟ 

دتازه آآن بشادت‌هائی دا که کعب می گفت برظهود پیامبر وخلافت بوبکر 
دلالت دارد " | کر خودش باود داشت د داست می‌شمرد تا باذپسین‌دم از زند کانی 





پیامبر(ص) بر کیش بهودلمی‌نماند «اسلام خود دا تا روز کادعمرین خطاب‌به‌تأخیر 


۱ - تهذیب التهذیب ۲۳۹/۸ الاصابة ۳۱۶/۳ 
۲ - الاصابة ۳۱۶/۳ 
۲-۳ : برگردید به صس 1۶۳ 


۳ ی 
نمی‌انداخت ویمدها که از اد پرسیدند چرا در دوز کاد پیامبر مسلمان نشدی این 
بهانه دا نمی آدرد که بگوید : « پدرم برای من کتابی از تودات نگاشت و گفت: 
به این عمل کن و کتاب‌های دیگرش دا مهر کرد ه مرا به حق پدد و فرزندی 
سو کند داد که مهر دا ازآن برندادم ولی من چون اخیراً شکار شدن اسلام را . 
دیدم بخود گفتم شاید پددم‌دانستنی‌هاتی دا از من نهفته باشد این بود مهر از سر 
آن‌ها 
مسلمان شوم > با این که وی هشگام در گذشت دسول خدا (س) ۸۷ ساله بود؟ 
و شانةٌ دروغ بودن برپیشتر ‏ نچه کمب کزارش کرده آشکاد است د برایش همین 


بر گرفتم و دیدم صفت محمد و پیردان وی در آن است و اکنشون آمده‌ام 





بس که حدیث ذی قربات دا که ابن عسا کر از ذبان وی دد تادیخ خود ۵ر ۲۶۰ 
باز کو کرده همه حافظانمی کویشد ناددست است « نیز آنچه سیوطی ددالخصائس 
الکبری ۱ آزذبان ویآوریه که‌به گزازش ادمدر تورات , هم نام عمر و عثمان 
بعنوان جانشینان پیامبر آمده د هم این که عثمان به ستم کشته می‌شود ‏ با هم 
این‌ها بفین ندادیم که این بشادت را در دوز کار مسلمانی‌اش نقل کرده 
شایدهم پیش ازآن بوده که چنین سخنی کزآرش‌کردء که سخن وحدیث آن‌روزش 
هم پذیرفتنی «تصدریق کردنی نیست. 

< تازه ا کر این خواب‌ها که بربوبکربسته‌اند ددست و داست بود پس چرا 
ازصحابهرا از داستان آن۲ گاه نساخت « نگفت که بحیرا بوی نوید 














۱ - الاصابة ۳۱۶/۳ 
۲ - بنگرید به اصابه» اسدالقبة »تهذیب‌اتهذیب 

۳ - م : چنین سخنی ددست تیست ژیرا آنچه کمب بعنوان غیب‌گوئی تورات ددبارة نعلافت 
و قتل عثمان نت ل کرده مرلماً درو هائی است که خود بهم یافته و ازطرفی هم مسلماً 
باید این‌درو غهارا پس‌از خلافت و قتل وی ساخته باشد ذیرا پیش از آن از کجا می‌دانسته 
عثمان خلافت يافته و او را خواهند کشت تا چنان دروغ‌هاثی برتورات بیندد ازطرفی دیگر 
خود امینی می‌نویسدکعب در دوز گاد عمر مسلمان شده باتوجه به 
که شاید احیار دربارة حلافت و کشته شدن عثمان را در روزگار ناسلمانی‌اش نقل کرده. 











این مقدمات نمی توان‌گفت 


۱۴ نگاهی بهرو ایت کب ۱۷۲ 


شد تا داستان آن در رو زکاد 





پیامبی (ص ) برس زبان‌هاشان افتد دبا بادآوریآن دل های همه آرامش باد و 
انجمن‌هاشان درخفند کی گیرد . شاید همم که او داستان دا برایشا نگفته 
ولی صحابه آن را ندیده گرفتند وباز کو نکردنه ودرنتیجه گزارش آن نه 
به محدثان رسید و نه به هیچکس ازنگادند کال «صحیح» ها وهسند‌ها. تاچون 
نوبت به کسالی از متأخران دسیدکه در فضیلت تراشی؛سخت نذد می‌رفتند این 
بود که آن دا دربرابر حقایق استوار به کونهٌ امود مسلم دبدیهی جلوه دادند. 

اگر بوبکر باآن فرضیه‌ها نختین کسی بساشد که اسلام آددده پس او 
در پایان سال هفتم از پشت کجا بوده که دسول خدا (س) درباده آن م ی گفته : 
فرشتکان هفت سال برمن «علی‌ددود فرستادند چون مانماذ م ی گزاددیم وهیچتکس 
دیگر همراه ما ببود که نمازبخواپل 

دربار این که امپر مومثان نخستینکِسی بود که اسلامآودده اذپیامبر(س) 
و از سرور ما امیرمومنان (ع) گزّازش‌هتائی ددست دسیده که ما دد جلد سوم 
آدددیم د همانجا نزديك په ۶۶ حذایث ازسجابه وا کردان ایشان دا نکاشتیم 
درباٌ این که علی نخستین کس از مردان بوده که اسلام آدرده د نضتین کسی 
بوده که نما گزادده و به پیامبر گرویده است دهمانجا گزارش صحیحی اذ طبری 
نقل کردیم که بوبکر پس آذبیشتر اذ ۵۰ مرد اسلام آودده و اگر بوبکر نخستین 
کسی بود که اسلام آودده پیش اذ ولادت علی (ع) به‌پیامبر کرویده بود پسچه 
می کرد درآن دوز که عبای به عبداهین مسمود گفت : بردوی ذمین هیچکس 
پست که خدا دا از داه این دین پرستد مگر این سه تن : محمد «علی وخدیجهو 
(تاریخ ابن‌صا کر۳۱۸,۱) : 

پی‌هیچکی از کزافه کوبان درفنیات خوانی دا نرسد که‌آن‌همه کزارش. 
بزر که د دسی باك اد د نختین باران وی د شاگردان 





های صحیح اذ پیا 





۱ - بنگرید به هم نکتاب ما ج ۲۲۰/۳ - ۲۲۴ ط ۲ 









۷۸ 


نیکوکاد ابشان دا ها کند و ددیرابر آن به کزارش کمب بچسبه چون تنها کب 
بوده که چنین کزادشی‌داده «چیزی‌دا با کفتةٌ کمب‌ها وان ثابت کرد نهآرزوهای 
شما ملاك است و نهآرژوهای احل کتاب.اذهوی‌هایآ نان پیروی مکن واز ایشا 


بیرهیز که مبادا تورا فربفته گردانند. 
۱۳ 
بو بکر سالخورده‌ترین باران پیامبر 

ان سمد «بزاد باسندی‌نیکو اژزبان انس آودده‌اند که کفت سالخودده‌ترین 
یادان دسول خدا (س) بوبکر صدیق بود وسهیل بن عمردین بیضاء 

این کزادش دا ابوعمر نیز در استیمابآودده - ۱, ۵۷۶ - و هم ابن آثیر دد 
اسدالغابة ۲, ۰۳۷۰ چنانچه حافظ هیثنی یود ج ٩‏ ص ۶۰ ازمجمم‌الزداند آن 
دا یاد کرده و می‌تویسد بزاد آن دا کزارش کردم و ذنجيرة ادییکو است دبه‌همین 
کونه ابن حجر دد اسابةآن دا گّازش کردهت ۸۵,۲ - بجای سهیل ؛ سهل 
نوشته که برادراداست یاهمان خنودش است, سیوطي ذرتادیخ الخلفاه س ۷۳ آ نا 
از داه بزار و ابن سعد گزارش کرده است. 

امینی گوید : ما کمان می کردیم گزافگوئی تنها دد مودد فضائلی امکان 
دارد پیش پیاید که مربوط به نضالیاتآدمی - همچون علم و تقوی و ماننده‌های 
آنده- باشد که با حواس ظاهری درك‌شود اما دام کزافکوئی ددباد امود مشهود 
دا هیچ منطفی بازنگذادده دخیلی زود ددوفگوئی کزافه پرداز آشکاد می‌شود و 
دروغکودسوا می کردد «لی بعد که سر گذشت نویسانه‌چنان فتههالی دا پیش 
روی مانهادند دیدیم که اینان باتماء تیردفرباد می کشند که بوبکر سالخوددهتوین 
یادن پیامبر (ص) بوده است باآ نکه خودشان در زند گینامه‌های کسترده صحابه 
بسی کسان دا می‌بابند که بسیاداز ادسالخودده‌تر بودهاد داین هم امهای گروهی 
از ایشان: 





۴ "تروهی ازیار ان‌پیامبرکهسافخودده‌تر از بو بکر 





۱ - اماناة بن فیس بن شیبان کندی که مسلمان شد و دو ذکادی دداز 
بزیست و چنانچه در اسابه ۶۳۸۱ آمده گوبند که او ۳۷۰ سال بزیست 


۲ - امد پن ابد حضرمی روز کاد هاشم بن عبد مناف و امية بن عبدالشمس 
را دریافت و گویند که در روز کار معادیه ۳۰۰ سال داشت صب ۶۳,۱ 
۳ - ابو سفیان انس بن مددك خثممی که پیش از اسلام سرود خثه‌میان 
بود و ۱۵۴ سال بزیست و در رکاب علی کشته شد صب ۷۳/۱ 
۴ - اوس بن حادثة طائی پدد خرام از یادان دسول خدا (ص) ۲۰۰ سال 
بزیست که بیشتر زد کی‌اش دا هم پیش از ظهود اسلام کرده بود صب ۸۲/۱ 
۵ - ود - وب - بن تلدة که کلبی برای اد چنین‌سرود: 
«به داستی مردی هم که خوذ دا از ٩۰‏ سال 
به ددیست دسالید باز دفتنی است» 
کفته : نمی‌دانم پس اذ پر خواندن این شعر بر معادیه چند سل بزیست و 
برخی گویند او دد دوز بدد ۹۲۰ تال داشت صب ۲۰۵/۱ 


۶ - جمد بین قیس‌صرادی هه متتالگی زسیده بود که مسلمان شد 


صب ۲۳۵/۱ 
۷ حسان بن ثابت اصادی ۶۰ سال در جاهلیت بزیست و ۶۰ سال دد 
اسلام صب ۳۲۶/۱ 


۸- حکیم بن حرام اسدی برادرزاده خدیجه همسر پیامبر (س) ۲۳ سال 
پیش اذ عام الفیل بدنیا آمد و دد (۱۲۰) سالگی دد گذشت صب ۳۲۹/۱ 
بن عبد البطلب عموی پیامبر بز رکه که ده یا چهاد سال پیش 
از او (ص) زائیده شد صب ۳۵۳/۱ 





۰ - حنیفةین جبیربن‌بکر نمیمی نواده‌های‌اه نیز رو کاد پیامبردا دهیافته 
واصحابهةٌ اد (س) بشما آمدند و چنانجه در اصابه ۳۵۹/۱آعده خوداه همچنان 


ژنده بود 


القدیر ۴ 





۱- حویطب بن عبد العزی بن ابی فیس عامری دد ۱۲۰ سالکی به سال 
۵۴ از هجرت دد گذشت صب ۳۶۴/۱ 

۲ - حيدة بن معاویه عامری روزی که مرد هزار برادرژاده - زن و مرد- 
داشت و خود دوز کاد عبدالطلب بن هاشم جد پیامبر (ص) را در حالی بافت که 
از مردان به شمار می‌آمد صب ۳۶۵/۱ 

۳ - خنابة بن کپ عبسی در دوز کاد معادية بن 





سفیان ۱۴۰ سال 
داشت د این شعر دا اژذبان او دد اصابه۳۶۳/۱ آودده است: 

«از خواسته‌هاشسی که داشتم‌نودسال‌دیدم 

و هم پنجاه سال دیگر دا تا آنجا که کفتند تو بر سرت جز چند ناو 

موی متفرق نمانده است.» 

۴ - ابو خراش خویلد بن مر هذلی پیر مردی سالخودده بود که مسلمان 
شد سب ۴۶۵/۱ 

۵ - ابواددی دبيعة بن ععادت ین عبدالتطلب_بن هاشم هاشمی » حتی از 
عمورش عبای لیز که باد اد بیاید سالخوردهتن بود سب ۵۰۶/۱ 

۶ س سعید بن بربوع فرشی مخزدهی متوفی در سال ۵۴ هجری در ۱۲۰ 
یا ۱۲۴ سالگی صب ۵۲,۷ 

۷ - سلمة سلمی پیر مردی سالخورده بود که دوی به پيامیر (ص) آورد 
و مسلمان شد 

۸ - ابو بدا سلمان فسادسی متوفی در سال ۳۷ یبا ۳۳ یبا ۳۶ هجری « 
ابوالشیخ اذ عبای بن پزید ددایت کرده که اد کفت دانشودان می کویند سلمان 
۰ سال بزست دلی دد عمر ۷۵۰ سالهٌ او که تردیدی نکرده‌اند صب ۶۷/۳ 

٩‏ - ابوسقیان قرشی آموی ۱۲ سال و چند ماه از بوبکر سالخودده‌تر 





بود صب ۲ ۱۷۹ 





قیس صرمة بن انس اوسی روز کار اسلام را دریافت و دی 
فیس صرمه پن آنی ادسی 2 چمر هی" 








۱۳ یار ان پیامب رکه سالخورهه‌تر از 





سالخورده بود که اسلام آودد د بر ددیهم نزدی 
اسابة ۱۸۳/۲ آمده ادست که کوید : 
آشکاد شد که من نود سال بزیستم 

و نیز ۱۰ سال و پس از آن ۸ سال دیگر 

ولی چون بگذشت د آن دا بی کم دکاست شماده کردم 

آن دا در برابر عمر دوذکاد پیش اذ شبی چند یافتم» 

۱ - صرمة بن مالك اتصادی روز کاد اسلام دا دریافت و در حالیکه پیری 
سالخودده بود مسلمان شد صب ۱۸۳/۲ 

۲ - طادق بن مرفع کنانی در حجة الوداع پیر مردی سالخودده بود 
صب ۲۲۱/۲ 

۳ - طفیل بن زیاد حادئی اد همای کس بود که عمر دا اذ حال دسول 
خدا (س) دد پیش از اسلام آ گاء نمود و آن هنگام ۱۶۰ سال بسس وی کذشته 





«برای من چ 





بود صب ۲۲۴/۷ 
۴ - عاصم بن عدی عجلانی در سل ۷۵ بت در ۱۲۰ سالگی مرد صب 
۳۶/۲ 


۵ - عبای بن عید المطلب عموی پیاءبر بز دگهه ده با سه سال پیش از 





پیامبر خدا زاده شد صب ۲۷۱/۲ 

۶ - عبدایٌ بن حادث بن امیه پیری سالمند بود که مسلمانی گرفت 
صب ۲۹۱/۲ 

۷ - عدی بن حاتم طاثی پس از سال ۶۰ هجری در گذشت و آن هنگام 
به کف ابوحاتم سجستانی ۱۸۰ سال « به کفتةٌ خلیفه ۱۲۰ سال داشت سب ۴۶۸/۲ 

۸ - عدی بن «داع دوسی از مردان دوز گاد جاهلیت بود که دو ذکاد 
اسلام دا دریافت و مسلمانی کرفت و جهاد کرد و دد میسد سالگی در گذشت 
صب ۴۷۲/۲ 





٩‏ - عمرد بن‌مسیح طائی دد(۱۵۰) سالکی بمرد ه ابن 
پیش اذ دد گذشت پیامبر مرد با پس از آن صب ۱۶/۳ 
۰- فشالةپن ید عدونی. مماویه او دا پرسید فاله چند سال بر نو 
کذشته کفت ۱۲۰ سال صب ۲۱۴/۳ 
۱ - قباث بن اشیم, عثمان بن عفان از اد پرسید نو بزد که‌تری با دسول 
خدا اد گفت دسول خدا بزر کشر از من است و من سالمندتر از اه صب ۲۲۱/۳ 
۲- قردة بن نفائة سلولی پیر مردی سالمند بود که مسلمالی گرفت و بر 
دویهم ۱۵۰ سال پزیست و چنانچه دد اسابه ۲۳۱/۳ آده سردده‌هائی هم دارد و 
از آن جبله : 
«جوالی آشکار شد و من دد دل خود اهمیتی به آن ندادم 
و اکنون اسلام د پیری با هم رو آود شده‌اند .> 
۳- لبید بن دبيعة بن عامر کلابی جمفری در سال ۴۱ حجری دد ۱۴۰ 
سالگی ۱۵۷ سالگی یا ۱۶۰ سالگی دز گذشت سب ۲ ۳۷۶ 
۴- لجاج غطفانی دد ۷۰ سالکی بن پیامبی (س) در آمد د ددیهم ۱۷۰ 
سال بزیست صب ۳۲۸/۳ 





۵ - مستوعز بن دبيعة بن کمپ از سواد کادان عرب در دوز کاد جاهلیت 
بود که تا دوز کاد معاویه بزیست و ۳۲۰ با ۳۳۰ سال زند کی کرد صب ۳۹۲/۳ 
۶- معادية بن ودیکائی پیری سالمند بود که بدست پیامبر مسلمان شد 
سب ۱۵۶/۱ 
و در پاده‌ای از زند کینامه‌های کسترده آمنه که آن دوز ۱۰۰ سال داشت 
۷ - منقذ بن عمرو اتصادی, چنانچه دد اسد القابة آمده وی دد زند کی 
دسول خدا (س) به ۱۳۰ سالگی وسید 
بر دام - خرجه آیی کید مر سارت مر و 
او دا به نام مسیح یاد کرده - 


۱۴ پاران مب یت از پوبکر بودند 1۸۳ 





۳۸- نایقةٌ ور در روز کاد ار 
برد و در ۲۲۵ با ۲۳۰ سالگی در کذشت و چنانچه در اسابه‌آمده۵۳۸,۳ این 
سرود‌ها از او است : 

« آیااسدیان‌نمی‌پندار ند 

که من پدد فرزندان و بسی سالخودده و نابود شدنیام؟ 

کیست از حال من بپرسه ؟ 

که من از همان دو ذکاد کودکیام از جوانمردان بودءام 

صد سا اذ تولد من م یکذدد 

و پس از آن هم ده سال و دو سال دییگر 

کردش دوز کاد از من همان دا بجا نهاده که از شمشیر یمانی بجا هد, > 

و ابوحانم کفته که دی دورست‌شال برٍیست و این‌سروده‌ها از 


اد است : 





«امامة کفت تو چند سالآدر رو ذکادبزشتی 

و ماده بز دد پای بتان قربان: کردی:؟ 

به داستی بازاد عاظ را تیش از کشودن آن دیدی 

و از جوانمردان بشماد می‌آمدی. 

همانگاه که مند بن محرق پادشاهی می کرد 

و هم روز هجائن اللسمان" را دیدی 

و چندان زستی تا احمد براهنمائی آمد 

و آیهعائی از قرآن دد دفع دیوان و پربان خوانده شد . 

و درسلمانی جامه‌ای فراخ پوشیدی 

که از عطا د دهش بود » نه محرومی داشت و له منت . > 

۹- لوفل بن حرث بن عبد المطلب هاشمی عمو ذاده پیامبر پسال که از 
همه هاشمیانی که مسلمان شدند - حتی از ده عمویش حمزه و عبای که‌نامبردیم- 


۱ - از دوژهای معروف عرب 





سالمتدتر بود صب ۳ ۵۷۷ 


۰ اوفل پن معاوية بن عروة دلی اه نیز از آنان بود که شصت سال در 
جاهلیت و ۶۰ سال دد اسلام بزیست صب ۵۷۸/۳ 

۶ پیش از همة ابتان باید از بوقحافه پدد بوبکر نام برد که خواه اخواء 
از خود دی بزر ک‌تر بوده است. البته ا کر معجزه سازها اد دا نیز از پسرش 
کوچك‌تر ننمایند ! چنانکه دسول خدا (ص) دا خردسال نمودند و اد دا همچون 
بچه و چوانی ناشنای کرفتند که پیش دوی بوبکر -که از وی بزدکه‌تر بود- 
رام سید 

شک بد ب‌زند کینامة نامب دکان دد: معادف از ابنفتیبه, معجم‌الشهراه از 
مرذبانی» استیعاب ازابوعمر» اسدالغابهازایناثیرتادیخ ابن کثیر» اصابة اذابنحجر 
مرآةالجنان اذیافعی» شذداتلذهیا آذابن‌عمّاد حنبلی که ما برای دعابت اختصار 
تنها درذیل هرنام به‌اصابه‌باز کشت دادیم‌وصب را علامت اختصادی آن كردانيديم. 
نامهای کروهی بود اد گسال ی که می‌داليم هم از سحابةً لخستین بودند 
دهم سالخوددهتر اذ بوبکر. حال آمدیم اه ابن‌ها هم چشم پوشیدیم ولیآبا 
ای رسیم سالشودد کی بهتهانی چهدلیل برفنیات کسی می‌شود؟مگر ددمیان 
ملت‌ها د اقوام, کسانی نیستند که سالخودده شده د عمسری دداز بافته‌اند و آنوقت 
برخی از ابشان آداسته به‌برتری‌هایند وبرخی عادی از آن‌ها؟ و چون کسی از 
آنان دا می‌ستالیم اد دا بخاطر افتخادانش ستایش می کنیم ل‌برای مسن بودن 
وی اذ عمرخلیفه‌هرچه هم که گذشته بود بیشت رآن را در روز کار جاهلیت‌سیری 
کرده‌بود. پیامبر(س) که برانگیشته شد خلیفه ۳۸ سال داشت ددد ج ۳ ص۷۷۰ 

ذشت که او(س) ۷ سال نماذ گزادد و جز امیرمومتان علی هیچکس نبود که با 
ادنماز بگزارد بنابراین بوبکردر هنگام اسلام آدردن ۴۵ ساله خواهد بودوچون 
موقع مر که ۶۳ ساله بوده پس ددیهم ۱۸سال از عمرخود دا در مسلمانی گذدانده 
دازهمة عبرش تنها همین مقدار است که می‌توانسته با برترهائی آداسته کردد و 


















۱۳۴ سنگزیر نیاه خلافت 
اکنون آبا آداسته کردیده با نه؟ 

در پابان چنین گمان دازم که اینان هدق مشخصی ندادند که براساس 
سالخوردکی استواد باشد تا بهآآن پردازند مکرایشکه آعدهاند و ذیربنیادخلافت 
راهبرانه دا چیزی چند قراد داده‌اند یکی این که کویند بربکر برامیرمومنان 
پیش افتاد ذیرا پیره‌ردی دنیا دیده بود که خولی اذ کس بر گردن نداشت تا او 
را دشمن دادند. دبرهمین بنیادها بوده که کاهی آمده‌اند و او دا سالخودده‌تر از 
پیامبر(س) شمرده‌اند که ب 
پیری سرشنای د پیامبر دا جوانی ناشنای شمردند که پنبهٌ این دعوی دا هم درس 








این دعوی دا در ص ۱۶۲ نا ۱۶۴ ذدیم و کاهی اودا 


۳ تا ۱۶۷ ندیم د کاهی ه مکنته‌اند اد سالمندترین صحابه بوده تا دیکر جای 
این پرسش نماند که بسی اذ بزد کان د سران د پیران صحابه که همه اذ اما 
امیرمومنان(ع) بزد کسالتر بوهالد چرا آ نان بربوبکر پیش لیفتند. د یچ 
نداستند که آبندة روشنگر,کاوشگران داآ گاء خواهد ساخت که در میان‌صحابه 
بسی مردمان بزد ککسال‌تر اذ بوبکر هم بود‌اند و آن همم با داش فراوان‌تر و 
جهاندید کی دساتر وادجشدی پیشینهدازت وپیشگامی پیفتر درداه اسلام. 
۱۴ 
بوبکر در كفةً ترازو 

خطیب دد تاریخ خود - ۷۸/۱۴ (از طریق عبدالین احمدین حنبل و اواز 
عذیل و او از مطرح‌بن 
قاس‌پن عجدالرحمن ۶ اداز ابوامامه) آودده است که دسول خدا(س) گفت چون 





و او از عبیداین زحر و او اذ علی‌بن زید" داواز 


ت در آمدم در برابر خود آوازی شنیدم پرسیدم این چیست کفتند بلالاست 
پس برفتم د دیدم بیشترب » همان تهیدستان مهاجران و ذادکان مسلماناشد 
و درآنجا هیچکی دا کمتر از توانگران‌وذنان‌ندیدم و تا آنجا که کفت: سپس 


۱- خطیب به‌این‌گونه 











کوده و درست آن بزید استء 





۴ 









از یکی اژددهای بهشت ددم بیردن شدیم چون دررسیدم تراژوئی آوردند 
و مرا دريك کته آن وامتم دا در کف دییگرش تهادند. کف من برهمگان: 
سپس پویکر دا آوردند و اد دا دريك کفه وهمةٌ امتم دا دد کنهٌ دبکرش نهادند. 
کف بوبکر بچریید سپس عمر دا آدردند و اددا دريك کفه وهمةٌ امتم دادر کف 
دیگرش نهادند کفةً عمر بچربید. سپس ترازه دا بسویآسمان‌برداشتند. گزارش 
بالا دا حکیم ترمذی هم در نوادرالاصول ص ۲۸۸ آورده است . 

این هم از میانجیان زنجيرء کزارش: 

۱- مطرح‌بن یزید کوفی: دودی اذ ابن‌معین نقل کرده که دی بی‌ادزش 
است دابوذدعه نیز حدیث اددا ضعیف می‌شمرده دابوحاتم گفته حدیث وعهاستوار 








نیست دسست است حدیت‌هائی اذ ذبان ابن‌ذحر- علی‌بن بزید - دوایت کرده که 
لمی‌دانم آفت خودش بهآنها خوزده با آفت علی‌بن بزید و آجری کوید: ابوداود 
کفته کمان برآن اس ت که آفت اذ سوعٌ علی‌بن بزید بوده دنسائی کوید حدییث 
دی سست و خودش بی‌ادزش است آبن‌عدی کوید: کزارش‌های اد از ابن‌ذحر دا 
پرهیز می‌دانند و نتاده‌های ی در گزازی وی آشکار است. 

ب‌التهذیب ۱۷۱,۱۰ 


انچه در میزان آمده همه درسستی احادیث 








میزان‌الاعتدال ۱۷۴/۳ 


نک عبید ال 





زحرافریقی . 
وی همداستانند. احمد احادیث دی داسست می‌شمرده دابن‌ممین کفته اد بی‌ادزش 
است دهم حدی‌هایش دد دیدة من ضعیف است دابن‌مدینی کوید: حدیث‌های‌او 
تکوهیده است وحا کم گفته حدیش نکوهیده است دابن‌عدی گفته در حدیث‌های 
وی‌به‌چیزهائی برمی‌خودیم که شایستٌییروی لیست دابومسهر گفته صاحب‌هرحدیث 
معسل او است و دارقطنی کفته احادیثش مست است و این‌حبان کفته: وی 
کزارش‌های ساختگی از ذبان بزر کان دوابت می‌کرده وچون به گزارش اززبان 
علی‌بن بزرید می‌پرداخته چیزها میبافته‌که بزد کترین کرفتادی‌ها برای دینبشماد 

۱-م: حدیثی داگویند که نام دوتن یا ۶ آن اقتاده باشد. 











۱۴ 





ك کزارش.هم نا عبیدالبنزحرباشد دهم نام علی: 
تن خبردا هم یکی از همین سهتن آفره 
باید آن دا ساختةً 


است وچون در زا 





وحمقاسمین عبدلرحمن با 
امیتی کوید پس دداین کزارشی هم که نام هسرسه دا 
ایشان بدايم. 

۳- علی‌بنپزید الهانی. روایات‌علی‌بن پزید ازقاسم اذابوامامه 
همه‌اش‌ستاست و یمقوب کفته احادبث دی‌بی‌پایه استو گزارشه‌ای نکوهیده 












هعین 





درآن‌ها بسیاد وجوزجانی کفته: تعدادی ازامامان دا دبدم‌احادیش‌دا که عیدالٌین 





زحر از ذبان دی کزارش کرده تکوهیده می‌شمارند وابوزدعه گفته: حدیت وی 
استوار نیست و ابوحاتم گفته حدیث وی ضبیف است و کزارش‌هایش نکوهيده و 
بخاری کفته حدیث وی سست « نکوهیده است د نسائی کفته: مودد وق نیست و 
گزاش‌های وی متروك است. و ازادی و دادقئلنی د برقی گفته‌اند اد مترول؟ 
است دابواحمد حا کم گفته از سراحادینش بای گذشت دساجی کفته همةٌدانشودان 
دد سستی احادیشش همداستانشد وبوامیم گفته حدیث وي نکوهیده است دابن‌حجر 
کفته وی متهم به‌حدیث سازی است. 

میزان‌الاعتدال ۲۴۰/۲ تهذیب‌التهذیب ۳۹۶۱۳/۷ 

۴- قاسم‌ن عبدالررحدن‌شامی: احمد کفته این گزارش‌های نکوهیده‌ا ی که 
جمفر و بشر ومطرح اذزبان اد باز گو کرده‌اند گزارش‌های ناپسندی است که 
راویان موئق, ساختن آن دا به کردن قاسم انداخته‌اند و اثرم کفته احمد آن دا 
به گردن فاسم انداخته د کفتد من اینکاد دا جز از چشم قاسم لمی‌بینم و حرالی 
کنته: احمد گوید من این گناه دا جز به کردن قاسم نمی‌اندازم وغلابی گفته 
حدیث اد تکوهیده است و ابن‌حبان کفته اد گزارش‌های معضل" از زبان صحابه 





۳-م : برگردید ب‌زیرتویس ص ۱۸۶ 


۱۸۸ الندیر 1۴ 











با ذ ک و کرده. میزان‌الاعتدال ۳۴,۲ 

حدیث یاد شده را هیثمی در مجمع‌الزدائد - ۵٩/۹‏ - آددده د هی‌نویسد 
احمد وطبرانی‌آن دا کزارش کرده‌انه و درزنجیرة میانجبان گزادش نام مطرح‌بن 
زیاد د علی‌بن یزیدالهانی دا م‌بيیم که همه می کویند کزارش‌های‌این دوسمت 
است. امینی کوید: این بود حال و دوذ زنجیره « میانجیان گزارش که دیدی. و 
هیثمی یز متن آن دا دلیل برسستی آن آودده است بنگرید به‌مجمم‌الزدائد ج 
٩‏ ص ۵٩‏ 





۳۳ 


1۵ 
توسل خورشیدبه‌بوبکر 


پیامبر(س) کفت دد شب مفراح‌هیه‌چیزحتی خورشید دابرمن عرضه کردند 
من به‌آن سلام دادم د علت کسوف آن دا پرسیدم» خدای تعالی آن دا بهسخن 
در آورد تا کفت: خدای تعالی مرا بردی‌چرخ کردانی نهاده که هر جاخدابخواهد 
عرا می‌برد دمن گهگاه با چشم خودییتی دز خویش می‌دگرم دآآن هنگام چرخ. 
کردنده مرا بزیر می‌انداژد د دد ددبا مرتگون می‌کند آنگاه من دو کس دا 
می‌بینم که يکی‌شان کوید خدای یگانه خدای یگانه و دیگری کوید داست 
کفت داست کفت پس من - با توسل به‌آتن دو- دوی بدد کاه خدای تعالی می‌آرم 
تا مرا از کسوف می‌رهاند و آنگاه می کویم پرورد کادا! آنده کیستند می کوید: 
آنکه می گوید خدای یکتا خدای یکنا ددستم محمد(ص) است ‏ آنکه گوید 
داست کفت داست کفت اد ابوبکر صدیق(ض) است. 

تزمة‌المجالسی ۱۸۴۲ 

من‌ددبادة این گزارش؛ تنهامپهرشناسان دایداددی می‌خوانم - چه‌پیشینیان 
آن‌ها دچه‌تو کرایان - ما در ص ۱۱۷۱5۱۱۳ دربارةٌ چرخ کردنده‌ای که خورشید 
دا بهپشت خود دارد کنتگ و کرده وبه کسترد کی ددبادء آن به‌برسی پرداختيم. 





توسل خورشيد ‏ بوبکر لمیلا 





کزارش دا به‌پژوهش تهند و دانشی سرشاد از آث 
بگیرنه « ددیابشد که کرفتن خورشید بخاطر آن است که چون خودشید با دبدة 
خودبینی در خویش می‌نگرد برای کیفر دادتش او دا بددبه می‌افکنند وسپس با 
چنگه زدن بدامن بوبک رکیفرش پایان می‌بابد و ددباده لمابان می‌شود. و شاید 
که آینده دوشنگو» کسی دیگر دا بیادد که داز خنوف و ماه گرفتگی دا نیز 
بهمرد)بیاموزد «براینجمن‌ها د مجالس دسیلهًنزهت" دتفریح بکیازپی‌دبگری 
فراهم آرد. وتازهاینجا ابوء سال‌های دبگری هم هست. 

۱- آقتاب گرفتگی نهمخصوص این امت‌است وبس دنه‌خاص دودان‌زند کی 
بوبکر تنها است بنابراین پیش از تولد بوبک رکه بوده است که «داست گفت 
داست کفت» می کرده؟ دپس از مردن اد که به‌این مهم خواهد پرداخت و پیش اذ 





اد دبس از دی آفتاب دست بدام نکه‌می‌شقه؟ 

۲-.بوبک رکهمی کفته «راست کفت داست گفت» این کاردا کسا انجاممی‌داده؟ 
با درهمان جای خود د پیش چشم و در مقابل کوش‌های مردم چنین می کرده و 
آفتاب با همه دودی‌اش از وی به‌اعجمازی که داشته صدای ادا می‌شنيده با اويك 
مرتبه از میان مردم غیبش می‌ژده و درهمان دیا که دد هیچ کرانه‌ای موز آن دا 
نثوال بافت حاضر می‌شده وبا خادق عادت خود آن همه مسافت دا می‌پیموده!ا گر 
چنین است پس چرا حتی یکباد هم نش د که چنین کارهائی از اد نقل کنند؟ شاد 
هم که اد خود می‌رفته «لی‌کالبد مثالی خود دا میات مردم می‌نهاده تا پندارند که 
خود اد است؟ با شاید خود سرجایش می‌مانده کالبد مثالمی دا می‌فرستاده منتهی 
خورشید آن را با خود دی عوضی م ی کرفنه؟ 

۳ کرفتيم که خودشید از گونه‌ای ند کی دوحانی برخودداد است ولی 
آبا ردان فرماندهنده‌به‌بدی‌ها نیزدر آن هست تا دچارخودیینی کردد؟ مننمی‌داام 
ویرفرض که چنین دوانی داشته باشد با این که می‌بیند هرباد که چنان کناهی کند 
ناچاد همان کیفر دا پاید پبیند پس چرا باز هم همان کناء دا بجا می‌آرد؟ یعنی 

۷ - اشاده‌بهتزهتالمجالس - نامکنیی که این افانعرانقلکرده - 














1۹۰ الغدیر ۱۴ 


آ با پس از هریاد گناه کردن توبه می کند و دوبار» کیفر دا از باد می‌برد دعوس 

بسراد چیره می‌شود و کناء دا از سرمی کیرد؟ مسلم اس ت که کسوف پس از شب 
معراج اذمیان رفت وآن دا باید ازپدیده‌هاثی شمرد که تا پایان جهان همی‌تکرار 
می‌شوده پس کویا خودشيد در آن‌شب دسول خدا(س) دا خر کرده است که‌تصمیم 
دارد گناه خود دا پی‌ددپی تکراد کند دباآنکه دد هر کسوف هربارم کیفرمی‌بیند 
بازآن دا از س رکیرد. اکنون این موجود فهمیده د کنهکاد کی براستی توبه 
مي کند من نمی‌دانم د بر کسردن صفوری نویسنده تزهة‌المجالس است که این 
پرسش‌ها دا پاسخ دهد. آ با می‌تواند؟ من نمی‌دانم 5بهرحال این هم نمونه‌ای‌دیگر 
بود از کزافگوئی دد فضیلت‌تراشی و دوستی کورد کر کننده. 

1۶ 


ماده سکی مأمور از میان دیوان 








از ذبان انس‌بن‌مالك آوزده‌انه که گفت ما نزد دسول خدا(ص) دشسته‌بوديم 
که مسردی از بادان دی یپاعن 2 از ساق‌های پایش نون می‌دیخت پیامبر(س) 
پرسید این چیست گفت ای‌دسول خدا(س) من گذادم بهماده سکه فلان منافق 
فتد و مرا بگزید او(س) گفت بنشین وی دد برابر پیمبر(س) بنهست ساعتیپس 
از آن مردی دیگر از یادا وی بیامد درحالیکه مانند آن اولی از ساق‌ها 








ش 
خون می‌دیخت پیامبر(ص) کفت این چیست گفت ای دسول خدا(ص) من گذارم 
بهماده سکه فلان منافق افتاد ومرا بگرید پیامبر(س) برخاست ۶ به‌بادانش گفت 
برخیزید تا با هم‌به‌سراغ آن ماده سکبرويم و آن دابکشیم‌پس‌همه برخاستندو 
هريك شمشیر خود دا برداشت و چون نزديك آن دسیدند و خواستند باششیرها 
بزنشدش ماده سک در برابی دسول خدا(سص) قرار کرفت د بزبان شیوا و تلد وتیز 
گفت ای دسول خدا مرا مکش که مسن به‌خدا و دسول او ایمان دادم گفت پس 
جرا این ده مرد دا گزیدی گفت اع‌رسول خدا من ماده سکی از دبوانم و دستور 





۴ سکی از دیوان ح را دوغلیقادشتامدهدمی کرد ۱ 





ار اکه هر کس و رش را دشنام دهد او دا پیامیر (س) کفت‌هان 
ای دو مرد! نمی‌شنوید که ماده سکه چه می گوید گفتند آری ای دسول خدا ما 
به‌در گاه خدایعزد جل از این‌کاد تصوبه می کنیم. عمدةالتحقیق از عبیدی مالکی 
ص ۱۰۵ 





امینی کوید داستی دا که این ماده سک در میدان نبرد چه‌بسیاد دلاودی 
و پایمردی و بزر که‌منشی نموده تا آنجا که برای دفع آن بایدرسول خدا(ص) 
آماده جنک شود و بادان اه با شمشیرهای کشیده برسرآن بتازند. آیسا داستی 
آن سک بوده با شیرددنده؟ با ماده شیردلیر؟ با لشکری سهمناك از جنگاودان؟ 
کمان می کنم آن دد تن که سک ایشان دا گسزید اذ ترسوهای صحابه بودند 
ورنه دلیران‌شان پردای شیران دا هم نداشتند چه‌رسد بسکان. 

دانگهی کجا بوداین ماده سگه تامردان ییگری دا هم که درهمان‌روذ کاد 











«پس‌اذ دوز کادپیامبر و در آینده‌ه! بویکر دا به‌پادشنام کرفت دچرا دیده 
نشد که سگیآ نان‌دا بگزد باحتی‌بر ات یر کند؟ اینك تگاد ند عمدةالتحفیق 


کزارش وی داتنها 





آماده باشدبرای بردسی این برسش‌ها» گذشته از نکه از 
درمیان‌پندادهای پی‌پایه باید جست. 





وتازء صحابه‌ای که آن دوذ حاضربودند ودیدند خدا آن سکه راباشیوالی 
دتئدی و تیزی به‌سخن آورد چه‌انگیزه‌ای ایشان دا لال کرد تا از باز کو کری و 
شراین منقبت بز دک باز بمانند - باآ نکه چنین حوادثی دا انگیزه برای نقل و 
ددایت فرادان است - دچه‌موجب شد که حافظان دپیشوایان حدیث و س رکذشت 
نگادان نقل آن را فراموش کنند که پژوهشگران نهتواستند آن دا ددهمسند»‌ها 
ودصحیح‌ها» ودمنقیت‌نامه‌ها» ۶سر گذشت نامه‌های کسترده بیابشد ونددر کتاب‌هافی 
که به‌با زک و گری معجزاتودلائل و نشانه‌های پیامبر می‌پردازد؟ تاپس‌ازروز گادی 
دراز که گذشت عبیدی بیامد و آن دا همچون تویدی کوشزد تباد بوبکر کردداین 
دروغ. دا برانس‌ین مالك بست. 





۹ یر ۱۳ 


آاکزافکوئی در فضیلت بافی به‌همین کونه استة... شاید! 

آری خدا دا سکان شکار کر و شیران ددنده هست که خدا آن‌هادا بدعای 
پیامبر بزر که یا کسی اذ فرذندان داستکوی اد (ص) بردشمنان چیه می‌ساد 
از جمله سکی‌بود که خدا بنفرین پیامبر | کرم برلهب بن ابیلهب چیره کردانید 
که داستاش درج ۱ ص ۲۶۱ ط ۷ گذشت د ازجمله سگی بود که نیز چنانجه 
درهمانجا کذشت به‌فرین دسول خدا (س) سرعتبه دا بر کرفت د حلبی دد سیسرم 
نویه می‌نوسد - ۳۱۰/۱-: ۶ نظی رآن‌نیز برای جمفرصادق روی داد که وی دا 
گفتند این‌فلان کس دد کوفدسرودهاثی درهجو شما - بعنی‌اهل: 
می‌خواند. از کوینده پرسیدآ با چیزی از آن‌ها دا ددخاطر دادی گفت آدی کفت 
بخوان ادچنین خواند: 











برای مردم 


« برای شما ذید دا رنه ددخت خرما بردادکردیم 
ندیدیم که هیچ مهدی پرتنا ددخت خرما برداد شود. 
شما از بیخردی»علی دا به عتمان فیا ی کردید 
با آنکه عثمان آزعلی بهتوایالتی اسلت» 
این جنگام جع دو دست خود برداشت و کفت خدایا کر دروغ‌می کوید 
سگی از سگان خود دا برادچیرهکن » پس چون آن مرد بیرون شد شیر او دا 
بددیددازاین دوی شیرداسگ نامید که همچون سکه‌هنگام‌بول کردن‌پای خود 
را بلند میکند. 
آمینی گوید: شاعری که دریدم‌شدهمان حکیمبك‌چشم د یکی ازسرایند کانی 
است که از همه بریده و تنها دوی به دمشق د اموبانآودده بود ۶ این داستان او 
از قضایائی است که همه*ددستی آن‌دا پذیرفته‌اند مگر ایشکه - چنانچه دد ج ۷ 
ص ۱۹۷ ط۲ از همین کتاب. گذشت. درمعجم‌الادباء می‌نوبسده کس یکه‌ب رآنمرد 
نفررین کردهعبد ال بن جعفربودهومن کمان می کنم‌ین نام دستخوردء کلمة|بوعدال 
۱ - کت حضرت صادق 





۴ ارمفان بو یکروعمر برای دوستانشان ۹۳ 


جمفر باشد و بهرصودت که نفزین از ذبان شایسته مردی بدر آمده دبجانکسی 
خورده که سزاوار آن‌بوده . 
۱۷ 
ارمغان بوبکر برای دوستدادانش 

از زبان عکرمه - و اواژاینعجای_ آوردء‌اند که کفت علی (ض) گفت من 
نزد دسول خداژس ) نشسته بودم د کسی دیگر با مانبود مگر خدای عزوجل 
پس او کفت علی! می‌خواهی سرود پیران بهشتی دا بتو بشناسانم که دوذقيامت از 
مدآ نان نزدخدامقام دمنزلتي بلندتردارند؛ کفتمآری‌بجان توای دسول خدا(س) 
کفت این دد مردآ یشده‌اند. 

علی کفت من نگاه کردم بواکرورعمر (ض) دا دیدم سپس دیدم دسول 
خدا (س) لبخندی زد و آنکاه چین بربيشاني افکند تا پای به مسجد نادند 
بوبکر کفت ای‌دسول خدا چون ها.بسرای پوحنیفه نزديك شدیم برروی مالبخند 
زدی دسیس چین بر پیشانی افکندی» ای دسول خدا این را چه سبب بود؟ دسول 
خدا (س) کفت چون شما به کناد سرای بوحنیفه دسیدید ابلیس بهشما برخورد 
و در روی شمانگریستوسپس هر دو دست‌خود دا برآسمان برداشت » شما اد دا 
غمی‌دیدید و سخنش دا لمی شنیدند ولی من هم او دا می‌دیدم و هم سخنش دا 
می‌شنیدم که دعا م‌کرد د می گفت باد .خدابا من اذ تو درخواست می کنم که به 
آبروی این ده مرد سوکند مرا ببه شکنجه‌ای که برای دشنانشان آماده 
کرده‌ای شکنجه تکن بوبکر گفت ای دسول خدا کیس تکه ما دا دشمن دارد 
با آنکه ما بتو کرویدیم و به توباری کردیم و آنچه از نزد خدای جهانیان 
آوردی به آن اعتراف کردیم کفت آری ای ابوبکر دد آخرالزمان گردهی 
آشکادشوتد که ایشان داءرافضیان کویند» حو‌را طرد ورفشعی کنتد تفر آشدار _ 
به کونه‌ای‌نادست تأویل می‌تمایند, خدای عز و جل آنان دا در کتاب گزامی 





۴ 





خود همانجا بادکرده که می کید : کلمه‌ها دا از عمانی آن می‌کردانند ۲ او 
گفت ای دسول خدا کسیکه ما دا دشمن دارد خدا او دا چه کیفری می‌دهد گفت 
ابوبکر برایت همین بس که ابلیس - که خدای تعالی لعنتش کند - از خدا اما 
می‌خواهد که او دا به کیفری که برای دشمنان شما آماده کرده کیفر نکند 
کفت ای‌دسول خدا این کیفر کسی‌است که‌سارا دشمن دادد ولیپاداش کسی کسادا 
نی از کارهاتان به 





ددست دارد چیست دسول خدا (ص) گفت بابد خود شما اره 
آنان بدهید بوبکر (ض) کفت ای دسول خدا من خدا و فرشتگان او را گواء 
می گیرم که از پاداش همة‌کارهايم دا از آغاز مسلمانیام تا پایان عمر به آنان 
اهدا می کنم عمر (مل) گفت ای دسول خدا من نیز همین طود, دسول خدا (س) 
کفت این دا بخطخودتان بنویسید . علی کرم ال وجهه کفت : بوبکر ددانی 
شیشه‌ای بگرفت و دسول خدا (س) به آد کفت 
بسم ال الررحمن الرحیم چنین وید بند خداب عتٍق بن ابی قحافه که من خدا 
و دسول اه د همه مسلمادان حاضر زا کواه کرفت که چ- از پاداش همذکادهايم دا 
از آغاز مسلمانیام تا پابان عم بخشیدم به کسافی که ما در ذند کانی این جهان 





پس اد لوشت : 





دوست دارند . د لین دستخط دا لیز برای همین نگاشتم . 

کفت : سپس عمر نامه دا بگرقت و مانند آن دا بشگاشت د چون قلم از 
نگارش فراغت یافت جبرئیل (ع) فرود آمد و کفت ای دسول خدا پرورد کاد تر! 
سلام می‌رساند و با درود و احترام. ترا ویژه می‌دادد د می کوید : آنچه ده دوسئت 





نوشته‌اند بده. دسول خدا (ص) کفت : آن همین است جبرئیل آن دا بگرفت و 
به آسمان برد د سپس به نزد دسول خدا (ص) بر گفت و دسول خدا (س) اد دا 
کفت جبرئیل آنچه گرفتی از من کجا است؛ گفت آن نزد خدای تعالی است 
که خدا نیز نمينة آن دا کواهی کرد و حاملان عرش د من « میکائیل و اسرافیل 
یز بگواهی کرفت و خدای تعالی کفت : آن نزد من خواهد بود تا بوبکر و 








۱۹۵ 


عمر در روزقيامت بهوعده‌ای که دادند وقا کنند . 

عمدة التحقیق از عیدی مالکی ص ۱۰۵ - ۱۰۷ 

امینی کوید: من نمی‌خواهم در تضطهُ این ددایت که به افسان‌سای 
داستاسرایان و قصه‌ای پنداری می‌ماند سخن دداز کنم ذیسرا هر بخشی اذ آن 
کواهی داستین است بر ناددستی‌اش . 

من نه در سالخوردکی آن دد پیر مرد با انگشت نهادن بر آنچه دد ج ۵ 





ص 1۳۱۳ ۲ گذشت چون و چرامی کنم - که به دسول خسدا بسته‌اند کفته : 
علی ! این‌ده پیر مرد دا ددست می‌داری »- و نه با پیش کشیدن آلچه دد ۱۱۹ 
:| ۱۷۱ از همین جلد کذشت - که ابوبکر دا دد بهشت دیشی هست و آنجا 
هیچکس‌صاحب دیش نیست‌مگر اد و ابراهیم‌خلیل - و نه با دست آدیز کردانیدن 
آنچه‌در ص ۱۱٩‏ گذشت که‌رسول دا یش /پوبکر دا می‌بوسید و له با انگشت 
بر آنچه در ی ۱۴۳ ۱۶۷۱ - که در روز کوچیدن پیامبر(ص) 
پمدینه بوبکر پیر مرد بود « پیامبی جوا - و له با پیش کشیدن آنچه در ص 
۷ نا ۱۶۴ گذشت که بوبکر از باب هم بزد که‌تی بوده - و نه با دست آویز 
کردانیدن آنچه دد ذیل شماده ۱۳ گذشت که او سالخورده‌ترین بادان پیامبر 








بوده . 

ونمی‌پردانم به گفتگو دد پیرامون کیفر دشمنان بوبکر د عمر د اینکه 
چرا بای حتی بیش از عذاب کی باشد که دد برابر خدای پالك کردنکشی و 
سر پیچی نموده با اد کینه درزیده و اذ فرمان وی سر تافته و از کسانی اس ت که 
تا دوز دقت معین مهلت یافته و بند گان خدا دا کمراه می‌سازد و از راه داست 
بدر می‌برد . 

و دد این هم چون و چرا نمی کنم که چگونه درست می‌نماید که ابلیس 
از عذابی که برای دشمنان آندو آعاده شده بخدا پتاء می‌برد ؟ مگر خود؛ آندو 
دا دوست‌می‌دارد ؟ اک رآری برای چه ؛ با مگر بگونه‌ای که همه ایمان‌آورد کان 





بخدا دا دشمن می‌دارد آندو دا تيز دشمن می‌دارد ؟ پس دعا برای چه؟و چه 
فایده‌ای برای اد دارد با این که خود اذ کیفر دشنان آنده [ گاه است و خود 
آ ندورادشمن می‌دادد د عمیشه مردم دا بدشمنی با آن دو تشویق می‌نماید. 
خامه‌ام نیز به سوی آن ددات شیته‌ای که سند آن ارمفان پندادی به‌آن 
نگاشته شده دراز نمی‌شود مبادا بشکند و ام مسلمان از آن نوش کران 
بی بهرء‌بماند . 3 

و از گزادشگران آن سخنان خندهآدد امی‌پرسم که آن همه کواهی‌هالی 
که خدا د امین وحی اد د میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش نموده‌اند برای چه 
بوده و خدای پال دا چه نیاز که در نوشتن آن سند چنان محکمکاری‌ها و احتیاط 
نماید د چه اهمیتی داشته است که خدا آنرا پیش خود نگهدارد نا بوبکر و عمر 
در دوز قیامت به آنچه کنتهادد وف 

۶ نمی کویم که چرا پیتوابان د حافظانا حدیث این منقبت بزد که بوبکر 
دا نا دوز کاد عبیدی مالکی - قرن ۱۲ اد لمی‌کردند با آنکه دد لابلای آن ؛ 
هم نوید بزرکی‌است برای دوستدادان آن ددپیر مود هم‌داهنمائی امت است به 
آنچه دهائی و دستکاری ویاداش بافتن ایشان به از کارهای آندو . در آن 
است و چرا آ همه پاسدادان‌از «ساندن این همه خیرات به مردم دریغ ورذیدند 
و عبیدی همه دا لو داد ؟ 

من این‌ها دا نمی‌پرسم ولی اکنون با هن بيائید تا معنی یه کریمه را که 
دد این داستان درباده دافتیان شمرده از خود قر آن دد بياریم که در دوجای آن 
وجود دارد: 

۱ بعضی ازآن‌ها که دين بهود دادند کلمه‌ها دا از معانی آن می کردانشد 
می کویند شنيديم «تافرعانی کردیم سور نساء آیة ۴۶ 

۷- خدا ازپسران اسرائیل پیمان کرفت دازآ نها ددانده مراقب‌برانگيختيم 
و خداگفت من با شمایم اگس نماذ بپاداشتید و ذکات دادید ‏ بفرستادگان مسن 





۱۳ 





کرویدید و تقویتشان کردید وخدا دا دامی تیکو دادید کناهان شما دأمی‌پوشانم 
و دربهشت‌ها که جوی‌ها در آت ردان است داخلتان می کنم و هسر که پس از این 
کافررشود میات دا کم کردء است ۶ بمزای پیمان شکنی‌شان لعنتشان کردیم و دلب 
هابشان سخت کردیم تا کلمه‌ها دا از معانی آن می کردانند « از آنچه بدان 





پندشان داداند قمتی دا از باد برد‌اند سود مائده یه ۱۲ و۱۳ 
آبا از این تحریف و دستبرد به‌شگفت نمی‌آئی که آنچه دا در نص قررآن 
حکیم بعنوان تحریف بهودیان و بنیاسرائیل دد کلام خدا شمرده است به کسانی 
نسبت داده که هنوذ بوجود تیامده بودتد ومادر روز کاد باید پعدها آنن‌رابزاید. 
از دسول خدا(ص) دوداست که چنان سخنانی کفته باشد داین‌هادا کسانی‌برزباث 
آورده‌اند که در پرتگاه‌های کین‌توزی دهوس‌ها ددلبخواهها سرنگون شده بودند 
و آمده‌اند این ذشتی‌ها دا به کروهی از مومنان بته‌اند که اذ پيامبر ددستکاد 
پیردی کرده و به‌داء داست افتادءاند و به‌سختان پا کیز 
فته‌اند و آنکه بدین ختاچُشگةزنة راستی که به‌راه داست داء یافته 


داء یافته و پهراه خدای 








ستوده دا 
است. 
۱۸ 
ابو بکر درقاب قوسین 

کزادش بما چنان دسید که پیامبر(س) چون به‌جالی دسید که نا پا کاه 
قرب خدای‌تمالی به ادا ده کمان با کمتر بود هراسی او دا کرفت که آوای 
بوبکر(ض) دا شنید و دلش آدام گرفت وبه آوای ددستش انسی پیدا کرد. 

گزارش بالا دا عجیدی مالکی دد ص ۱۵۴ از عمدةالتحقيق آودده د گفته 
این یکی از کرامات بوبکر صدیق است که وه او(مض) می‌باشد. 

امینی کوید: آن هرای برای چه بوده « آن دلکرمی از چه» مکر اد(ص) 
در بارگاه پاك پرورد گاد بوده ه مگر جز این بوده که او تنها ب‌خدا الس 
میکرفت و دوان پاله اد در همه لحظه‌ها کرایش بهوی داشت؟ پس چگوده دفتی 






۴ ۹۹۰ 


به [ فجا بادیابد پیمناك شود. ترین جاربگاهبوده استبه‌پیشگاه 
خدای پاك که‌کسی جزاو(ص) دا بهآ نجا داء نوده تا آنجا که ثیل امین هماز 
گام نهادن به‌آن مرذخودداری کرده" و کفته اکرفرات ریم بهآتش خواهمسوخت 
چون خدای تعالی اد (س) دا بدانجا برکشید د دنکی از پا کی و قداست خدالی 
براه زد تا آمادگی بابد که فیض اقدی دا بیذیرد. آبا آنجا برای کسی همیچون 
او(س) هراسی‌تواند بود که آدای بوبکر آن دأقردنشاند با اد(س)درجایگامبه 
در آمدن از خویش‌حتی‌نیم نگاهی هم جز بسوی خدا - که شکوه او بزرکی 
هداز دیگران ما نوی شود؟ نهبخدا دل پیامبر(ص) جزخدا 
دا پخویش داه نمی‌داده به‌اد انس داشته و به‌تسمت‌های دی داش آدامش می‌بافته 
پس هیچکس دیگر دا بهآن داه نبوده است تا ددآدامش آن جای پائی داشتهباشد 
دخدادند برای هیچ مردی در درون وی دول نهاده, بدراستی که اورا دد افق و 





است - داشته است 


چنم‌انداز بزر که دیده وبه‌بندم خود وحی کردم آنچه وحی کرده و قلب وی آنچه 
دا پدید تکذیپ نکرد چرا با میب دربارة ‏ لچه می‌بیند مجادله می کنیدیدکبار 
دیگر نیزاودا دید نزدا اد خیره کشتدنه‌منحرف 


شد وشمه‌ای از آیههای بزد گث پروزد کادش دا بدید و روان ارچمند او همیته 





آخرین درخت کناد نمده 


آدامش خود دا از پرورد کادش می کرفت نا آنجا که با این سخن از سوی‌خدای 
پاك وی دا ندا دردادند. ای ردان آرامش یافته! بمسوی پرورد کادت به کونه‌ای 
بر گر دکه او از تو خشنود است و تو از وی خرسند. 

اسن از ادج ددایت دد عالم داقعیت اما کزافگوباندد برترخوانی»خوش 
اثل‌خلیفه بشمارند. 





داشته‌اند که آن دا - هر چندز نجیره‌اش برریده - از 
۱5 
دین و گوش و چشم آن 
از ذبان حذيفة بن یمان(ض) کزارش کرده‌اند که گفت: از «سول‌خدازص) 


۱- کامل ۲۱/۲ سیره حلیی ۲۳۱/۱ 





دین‌وچشم و کوش آن 1۹۹ 











شنید؛م یگفت 
شاسته و باسته دا بمردم آموذند همچنانکه عیسی پسر مریم حوادیان دا برای 
مین برنامه‌ها می‌فرستاد. گفتندش با عمرو بوبکرچگونه‌ای؛ کفت من از آندو 
بی‌یاژنیستم زرا آندو همچون چشم و کوش دینند. 
این گزارش دا حا کم در ج ۳ ص ۷۴ مستدرل آورده و گفته «اين حدم 
اس ت که تنها حفص‌بن عمرعدنی از ذبان مسعر باز کو کرده» ولی ذهبی در فشرخه 
همین کتاب آنرا بی‌پایه شمرده. 
امینی کوبد: نسائی گفته: حفص‌بن عمرمورد وئوق نیست « ابن‌عدیگفته: 
5 با اخباد داجج دمشهود ناساز کاد است دابن‌حبان کفته ادا آن‌ها 
بوده که زتجیر گزارش‌ها دا دیگ کون می‌نموده و روانیست احادیشی دا کذ تنها 
او آورده بنیاد استدلال کیریم د.ابن‌معین"کفته: مردی بد کنش بوده که‌مورد 
وئوق نیست «مالك‌بن عیسی کفته بی‌ادزش انّت وعقیلی کفته: حدیث‌هایش اباطیل 
است و احمد کفته اد با حماد" دبای گه برس حدیث آودد همدست است و 
ابودادد کفته حدیث وی نکوهیدم نت دادقطنی گفته: حدیث وی سست است و 


برآن شده‌ام که مردانی دابه‌این سوی و آن سوی فرستم تاکادهای 














متروك» لیردند لیست. ۴ 

این‌ها تازه ددصودتی است که سخن کسانی دا بیذیریم که کویشد او حفص 
ابن‌عمربن‌دیناد ابلی نبوده وا کر اد باشد که به کفتة ابن‌عدی همه احادیشش چه‌از 
نظر سند چه از نظر عتن نکوهیده د ضیف شمردن آن‌ها بهتر است « ابوحانم 
گفته: پیری‌ددوغ‌پرداذ بوده فعقیلی گفته اد از ذبان شعبه د مسعر و مالك بن‌مفول 
و امامان کزارش‌هائی یاده نقل کردهد ساج ی کوید: او دروغ می کفته و بواحمه 
حا کم کفته اذ سراحادیئش بای 






۱- یکی از دروغبردازان‌گزادشی ساز 
۲ م : برگردید به‌بانویس ص95 
۳ میزان‌الاعندال ۲۶۲/۱ تهذیب‌التهذیب ۴۱۰/۲ 
۴ میزان‌الاعندال ۲۳۳/۱ انا لمیزان ۳۲۳/۲ 








.ِ.۷۳ لغدیر ۱۴ 
این بود حال وروژسند ردایت. دای‌کاش می‌دانستم کدام کار بایسته وشانست 
بوده که اگر بفرض پیاعبر آن درد دا می‌فرستاده می‌توانستند بمردم پیاموزند؟ 
دچه‌فتوائی می‌دادند در پادة کلاله دادث جة و جنه دتیمم وشکیات نماز و مسائل 
دییگری که پاه‌ای اذآن‌هادا دد جلد ششم‌عربی د پاه‌ای دبگر دادرجلدسیزدءاز 


ترچمهةٌ فادسی مطرح کردیم د چه پاسخی داشتند دد برابر پرسش‌هاقی که مردم 





بون‌آبات قرآن می‌نمودند باآ نکه آنده حتی آذفوم پاده‌ای اذالفاظوواژه‌های 





پیرا 
آن در می‌ماندند چه‌رسد بهعمانی دشواد وپیچیده؟ 

دانگهی چگو نه نیازهای دسول خدا(س) پغباری آندو بر آورده می‌شدهو 
برچه مبنائی آ ندو کوش وچشم دین بشماد مي‌آعده‌اند آبا با آن دلاوری‌هاشان‌در 
تبردها؟ با با آن دست و دل بازی‌هاشان در بحران‌های اقتصادی؟ با بهبینا دلی‌شان 
درکازها؟ با به‌آن داش سودمندشان" در آن و سنت؟ با به‌موقوف بودن 
دعوت اسلامدرم رکز آن‌به ندو؟ با بهوابستکی اجرای احکام به‌آنن دو؟ س رگذشت 
نامه‌ها دا بخوان سپس پاسخ بده 





درحج ۳۲۵۵ از ذبان مقیسی دم که این دوایت: بوبکروعمرهمچون 
کوش دچشم اسلام هستند از ساخته‌های ولیدبن فضل خبرساز است. 

دابوعمر دداستیعاب - ۱۳۶/۱ - گزادشی بیز نجیره‌ایدددست ددیادٌبوبکوو 
عمر آودده که پیامبر گفت «ا ن ده نسبت بهمن همچون چشم و کوش هستند نسبت 
بسر» آنگاه می نویسد اسناد آت ضمیف است, ذیرا ابوعبدال بییش‌بن سعید ما 








دا خبرداد که ابزبکربن محمدین معاویه ما داگفت که جعفرین محمد فریابی 
کنت که عبدالسلا‌ین محمد حرانی کفت که ابن اب‌فديك گفت کده مفیرتین 
عبدال حمن کفت که مطلب‌بن عبدایٍین حنطب ازذبان پدرش اذ جدش آورده است 
کهپیابر کفت...» «اين خبربه‌جزاین» اسناد دیبگری ندادد ومفیرةین عبدالرحمن 
نامبرده نیزهمان حزامی‌است که کز ارش‌هایش‌سست‌است دبا مفیرة مخزومی که از 
فقیهان صاحب ری بوده دوتا است (ال) و باز ابوعمر در ج ۱ ص۳۴۸ می‌لوسد 








۱۴ بوبکر و پایگاه او نزدخدا تیش 


ذنجیرء این 
حدیث در با بویکی وعمر: 
ددهم‌برهم است داستواد لیست. 

می کویم: در اسناد یاد شده آن نام چندین میانجی دیبکر دا هم می‌بينيم که 
با داشناخته‌اند باحدششان سست است وستی سند تنها بخاطر دجود مغیره‌لیست 


حدیث آشفته است و استوا نیست د دد اصابه ۲۹۹/۲ آمده که این 
رد 





دد؛ چشم و کوش هستند» به کفتهٌ ابوعمرحدیثی 








که آبن‌ممین‌در با آن کوید بی‌ارزش است لسائی هم آندا نیرومند نمی‌شمرده 
تهذیب التهذیب ۲۶۶۸۱۰ 
۲۰ 
بو بکر و پایگاه او نزد خدا 
بان ابن‌عباس کزارش کرده‌اند که,پوبکر با پیامبر(س) دد غاد ود بود 


که بسفتی 








اش شد درد دل بهبزد پیامبر(س) برد پیامبر(س) باه گفت برد 
انتهای غار و سیراب شو بوبک رکفث پس دفتمانثهاي غاد و آنجا آبی آشامیدم 
شیرین‌تر اذ انکبین و سپیدتر اژ شیر د خوتبوتر آزمشگه. سپس نزد پبامبر(س) 
باز کشتم پرسید وشیدی کفتم آری گفت ابوبکن ترا تویدی ندهم؟ کفتم چرا ای 
سول خدا کفت به‌داستی خسدای تبادك و تعالی فرشته‌ای دا که به کار گذاری 





جوی‌های بهشت کماشته بود بفرمود تا دشته‌ای از جوی بهشت فردوس به‌انتهای 
این غاد بکشد تا پوبکر از آن بنوشد کفت ای‌دسول خدا آبا مرا نزد خداچنین 
پایگاهی هست‌پیامبر(ص) کنت آدی دبرتر از آن. سو کند بهآ نکه مرا به‌داستی 
بهپیامبری برانگیخت اک رکسی به‌اندازء ۷۰ پيامبر کارنيك داشته باشد ولی ترا 
دشمن کیرد پایش بهبهشت نخواهد سید 
الرباض النضرة ۷۱۸۱ مرقاةالوصول ص۱۱۴ 

امینی گوید چگونه این ددابت درست تواند بود با تکه حافظان حدیشو 
پیشوایان تادیخ وس رکذشت نگادان, آن دا ندیده‌اند درحالیکه چنان کزارش 
سترك ومعجز بزدگی دد آن بوده؛پس ا کر خبرآن دا پیش ددی خودمی‌بافته‌اند 











۱۳ 





۳. 


باآن اهتمامی کسه به کردآودی دلایل 
چرا از آن چشم پوشیده‌اند تا نه درهيچيك از «اسل‌های حدیث»بافت شود دنه‌در 
هيچيك اذ سر گذشت نامه‌ها و تنها سیوطی آن دا دد الخصایص - ۱/ ۱۸۷- بیارد 
دبنویسد: این‌عاکربا ذنجیره‌ای بی‌پایه آن دا کزارش کرده است. 

تازه چرا گزارش آن تنها از ذبان ابن‌عباس آمده است که الدکی پیش از 
هجرت در در ابوطالب زائیده شد و هنگام پناه‌بردن پیامبر به‌فاد پیش از يكك دو 
سال نداشت و کزارش خود دا هم معلوم نکرده که از که گرفته و در آن غادهم‌چز 
پیامبر(س) وددست همراهش کسی دیگرنبوده پس کزارشی که‌خود آندهتن‌د با 
آن دویداد داده‌اند کجا دفته و آن همه صحابةٌ دبگر کجا بودند که آنرا + 
آبا برازنده است که يك خردمند با حافظ بیاید وچنین گزارش بی‌پایه‌ای دامسلم 
انکارد و در ردیف متاقب باد کن؟ 


تبوت محمد و ممجزه‌های او داشته‌اند 











ند, 





آری ایناندد باه دوستی بوبکرودفقش کزارش‌هائی دارند که‌بداستان‌های 
خیالی می‌ماند و با دست کانی که درفئیات تراشی بدند؛ کزافگوئی افتادهبودند 
درهم بافته شده داین هم‌نمونه: 

بی‌زنجیره‌ای درست از ذبان عدایّبن عمر آودده‌اند که پیامبر گفت 





چون بوبکر ذاده شد همانشپ خدادند نگاهسی اذ فرازه به‌بهشت عدن افکنه و 
کفت به‌عزت و جلال خودم سو کند که هیچکس دا نگذادم گام در نو نهد مگر 
این مولود دا دوست دارد. 

این کزارش چنانچه در ج ۵ص ۳۰۰ط ۲ گذشت‌اذ ساخته‌های احمدبن 
عصبة لیشابوری است. 1 

۲ - بی‌زنجیره‌ای ددست از ایوهربره کزارش کرده‌اند که پیامب رگفت:دد 
پائین‌ترین آسمان‌ها ۸۰۰۰۰ قرشته‌الد که از خدادند برای ددستان بوبکر و عمر 
آمرزش می‌خواهند « در آسمان دوم ۸۰۰۰۰ فرشته‌اند که دتمنان بوبکرو عمردا 


نفرین می‌فرستند. 


۱۳۴ گزارش‌ها ی گز افه نم خرافی وی 


0 





آفاتی است که ابوسعید حسن‌بن علی‌بصری به‌جان احادیث انداخته 

۳ بی زنجیره‌ای ددست از انس گزارش کرده‌اند که پیامبر گفت : 
۰ کس دا از آتش دوخ می‌رهاند «مگردو 
کس دا که هرچند در جر که امت من درمیآبند ولی از ايشان نیستند وخداولد 
آندودا- همراء با کسانی ازبجا آدند کان کناهان کبیره که ددطبقهاشاشد آذاد 
نمی کند و می گذاد که ددمیان بت‌پرستان ددبندهسای استواد و آهنین بمانند. 
آندو دشمنان بوبکر وعمرند و در جر که مسلمانان نیستند بلکه تنها از جهودان 
این امت بهشماد می‌آیند. ال 

- چنانچه در ج۵ ص ۳۰۳ ط ۲ گذشت, کزارش بالا از ساخته‌هایابوشا کر 


در هرشب جمعه خدای‌تعالی ۰۰ 





برد متو کل است. 

۴ از انس کزارش کرده‌اند که بك بهوّدکا به‌نزد بوبکرشد و کفت‌س و کند 
بهآنکه موسی دا برانگیخت و با ی بهسخن پرداخت البته من نرا دهستمی‌دادم 
بوبکر از خوادانگاشتن بهودی شوبلنداشث یش جبرئیل برپیامبر(س) فرودآمد 
و کنت ای محمدا خدای علی اعلی ترا سلام می‌دساند و می گوید به‌بهودی بگو 
که‌خدا روی اورااذآتش بگردانید. الحدیث. گزارش دابخوان «پس اذنگریستن 
در قرآن و اندیشه دد آباتی که درب 





2 کیفرکافران فرود آمده داودی لمای. 
کزارش از ساخته‌های ابوسعید بصری است. بر کردید بوج ۵ ص۳۰۱ ۷ 

۵ بی‌زنجیره‌ای ددست از عبدال‌ین عمر گزارش کرده‌اند که پیامبر گفت 
خدا مرا بفرمود قا ۴ کس دا دوست دادم ابوبکر» عمر» عثمان» علی» این گزار 
نیز از بلاهائی است که بربنیاد آنچه در ج ۵ ص ۳۱۰ ط ۷ کذشت سنجری‌بجان 
دین انداخته. 


۶ بی‌زنجیره‌ای ددست از آبوهربره گزارش کرد‌اند که پیامبر از علی 
پرسید آیا این ده پیرمرد دا دوست‌دادی کفت آدی ای‌دسول خدا گفت‌دوستشان 


۳.۴ الغدیر ۴ 








ساخته‌های اشنانی است چنانکه در ج ۵ ص ۳۱۳ 





بدار تا بهشت دد آئی این هم 
ط ۲ گذشت. 
۷- بی‌ذنجیره‌ای ددست اذجابر کزادش کرده‌اند که پیامبر 
بوبکر «عمردا دشمن ندارد دهیچ منافق آنده دا دوست نگیرد. 
این هم از ساخته‌های معلی طحان است بر کردید بهج ۵ ص ۳۲۳ ط ۲ 
جیره‌ای ددست از بوهربره کزارش کرده‌اند کسه پيامبر گفت ابنك 
جبرئیل از سوی خدا مرا خبر می‌دهد که هیچ کس جز مومن پرهیزکد بوبکر و 
عمر دا ددست نگیرد دهیچ کس جزمنافق نکون‌بخت اودا دشمن ندارد. 
این نیز چنانچه در ج ۵ س ۳۲۶ط ۲ کذشت از ساخته‌های ابراهیمانساری 





هیچمزمن 








-٩‏ بیزنجیره‌ای ددست از ایس کزارش کردهاند که پیامبر گفت هر که 
عمر دا دشمن داد مرا دشمن دأشته بر کردید آبه۵, ۳۷۹ ط۷ 

۰- از زبان علی بیزنیرّهای دنت آوردهاند که پیامب رگفت: خداوند 
درلوح محفوظ برای شماب بویکز؛ عَمره عشمان, علی,دا می کوید - پیمان کرفته 
که‌هیچ کس جزمومن پرهیز گادشما دا ددست ندادد دهیچکس جز منافق‌نگون 
بخت شما دا دشمن نگیرد. چثانچه در ج ۵ ص ۳۲۶ ط ۷ گذشت این گزادش هم 
از ساخته‌های ابراهیم انصادی ا 

۱- بی‌زنجیره‌ای ددست از علی کزارش کرده‌ادد که پیامبر ددباد بوبکر 
کفت ه رکه مرا دوست دادد باید اوداددست کیرد هر که بزد کداشت‌مراخواهد 
باید اودا بزر کدادد. خصوصیات این گزارش هم در ج ۵ ص ۳۵۵ ط ۲ گذشت. 

۲- بی‌زنجیره‌ای ددست از اس کزارش کرده‌اند که پیامب رکفت عرش 
خدا ۳۶۰ پایه دارد و هرپایهُ آن ۶۰/۰۰۰ برایر جهان است د میان هر دوپابه 
۶۰۰۰۰ سنگه اس که هرسنکه آن ۶۰۰۰۰ برابردنیا است و ددهرستگه۶۰۰۰۰ 
عالم است دهرعالم ۶۰۰۰۶ برابرهمة آدمیان و دیوان است د خدای تعالی ایشان 











۱۳ 





از بو یکروعمریاری می‌گیرد ۳۰۵ 









را الهام کرده که تاروزقيامت برای دوستان بوبکر وعمرآمرزش بخواهندودشمنان 
آندو دا نفرین فرستند". 

کوبا کسی که این ددایت خرافی دا ددهم بافته عدد ۶۰۰۰۰ دا با دیدی 
دیژه می نگرسته که موجودات پنداری دا بربنیاد آن عدد نهاده و بهرحال که 
این‌ها هیچ نیست مکر آفت‌هاثی که به‌جان دیسن انداخته‌اند و کیان؛ همان کسان 
که پردای ددست و خطای سخن ندادند د دد برابر حقایق استوار به کزافگوئی 
دد برترخوانی‌ها می‌پرداذند, با این همه, ما با پرداختن به‌شرح «بسط مین آن 
تحريك احساسات نمی‌کنیم و داودی دد پیر امون آنرا پعمفز پژدهشگران آژادمو 
هوشیاد میگذاديم. 





۳ 
پیامبر از بوبکر و عمر باری م ی گیرد 

از ابواروی دوسی آودده‌اند که کفت من نزد پیامبر(ص) نشسته بودم که 
بوبکر د عمر(ض) بيامدند دول خدا(س) گفت ستايش آن دا که مرا بدست شما 
یادی کرد. 

امینی کوید: کزارش بالا دا حا کم دد مستدرك ۷۴/۳ از طریق کسی. ابن 
آبی‌فديك- آورده که هرچند ابن معین او دا مورد وثوق می‌شمادد ولی ابنسمد 
سین اودا حجت نمی‌شمادد و تازه اد کزارش دا از: 

عاصم‌بن عمربن حفص‌بن عاصمبن عمرین خطاب گرفته است که احمد د ابن 
معین وابوحائم دابن‌عدی» احادیث دی دا ضعیف‌می‌شمرند « فروی کفته: نیرومند 
نیست و جوزجانی گفته حدیتش سست است وبخاری گفته: حدیئش لکوهیده است 
و ترمذی کفته : اه متروك " است و مودد دشوق نیست و ابن حبان گفته او دا 
تخطثه کرده و با دی مخالفند و هم گوید احادیثش بسیاد نکوهیده است و از 

۱- عملاتحیق از عیدی مالکی صی ۱۸۳ بنقل ازکتاب المقائی. 

۲ ب رگردید به 





تویس ص 4٩‏ 


مش الغدیر ۴ 





ق احادیشی نقل می کند که به احادیث استواد ماننده نیست و دوا تیست 
که آنها دا مه گفتک و کیریم مکر دد جائی که با احادث مردان موئق‌سا کار 


باشد . و ابن جادود گنته : حدیث اد حجت نیست, و احمد بن سالح که او دا 


مردان 2 





مورد وئوق شمرده از این لحاظط مورد اعتراض نسائی داقع شده و تازه اد گزارش 
را از : 

مهیل بن اپی صالکرفنه که به نت ابن معین حدیث او حجت نیست و 
ابو حاتم گفته حدیت دی سرماية استدلال دا تشاید . و ابن حبان گفته او دا خطا 
کاد می‌شماددد و ان ابی خیئمه از ذ: 








ان بحیی آدرده : هميشه اهل حسدیث از 
احادیث وی می‌پرهیزند . و عقیلی از ذبان بحبی آودده که او صالحك است و در 
احادیث دی جای‌نکوهش است و تاذه اد حدیتش دا از ذبان‌محمد بن ابراهیم بن 
حادث مدنی آدرده که کر چهتمدادی او دا مورد وثوق می‌شمادند ولي آمام 


حتبلیان احمد کوید : دد حدت اد چیزی/ ناپستد هسته احادیث تکوهیده با 





ناپسندی_دوایت میکند" حدبتتیاشلت"دا این حجر لیزدر اسابه ج ۲رس ۵ 
اد کرده و سست شمرده . 

این کوتا سخنی بود درباره میانجیان زنجیر؛ حدیث و چنانجه می‌بینید. 
متن آن هم برترین نمونا گزافگوئی است . 

1 
اشباح پنجگانه از زادگان آدم 

اذ انس بن‌مالك کزارش کرده‌اند که گفت : شنیدم دسول خدا(ص)می گفت 
جبرئیل مرا خبر کرد که چون خدای تعالی آدم دا بیافرید و دوح در بدن او 
دمید مسرا بفرمود تا سیبی از بهشت بر گیرم و آن دا دد کلوی دی بفشادم من 
نیز آن‌دا دد دهان دی‌فشردم پس‌خداه ندتو دا - اکمحمد - از همان‌چکانخضت 





- بررگردید به میزان الاعتدال ۴/۲ و ۰۴۳۲/۱ تهذیب التهذیب ۶۱2۶/۹ ۲۶۳/۴ ؟ 
ج ۵ و بزاد نیز - چنانچه در ص ۷۷ از صواعق آمده - آنرا از همین طریق گزارش کرد» 








علی دا ازينجم آدم کفت اینان کیستند که کرامی‌شان داشته‌ای خدای‌تعالی کفت 
اینان پنج شبح هستند از زادکان تو و هم گفت اینان از همه آفربد کانم نزد 
من کرامی ارند . جبرثیل کفت چون آدم از فرمان پرورد کادش سر پیچید کفت 


پرددد کادا نو دا به آبردی این شب‌های پنجگانه‌ای که ايشان دا برتری داده‌ای 


توبه‌اء دا پذیر و خدا فیز بیذیرفت 

این دا حافظ محپ الدین طبری دد الرباض اللضرة ۳۰,۱ آورده و 
حجر لیز در صواعق - ص ۵۰ - آنرا از ریاض محب طبری نقل کرده و 
درستی آن به کردن وی است . 

امینی کوید چه دور مسافتی است میان آنکس کته دوا می‌دارد آدم 
-نخستین پیامبران - چون خواهد با پذ یره نوبهاش دسیله‌ای بدر کاه خدای 
تعلی برانکیزد دد کناد توسل به بزترین پیامبران ‏ سردر جانشیان ابشان (ع)به 
مردمانی معمولی متوسل شود « میات آنکنن که توسل دا از اصل مشکر است 
- برای هرک سکه باشدهبهر ک که باشدب و جتی نومل آدم به نبی اعظم (س) 
دا هیچگونه ارجد ادزشی نمی‌نهد, آن نضتین کس چنین دوایتی دا صحیح 
می‌انگارد که سیوطی در داوری خود آن را دروغ وساختگی شمرده و چنانجه 












در کشف الخفاه آمده ابن حجر نیز با نقل داوری اد به آن خرسندی داده هر 
چند که در سواعق خود آن دا در فنایل خلفا باد کرده و پنداشته است که دست 
روز کاد پس از دی کسی دا برنمی‌انگیزد که اد دا بیای حسا بکشده عجلونی 
نیز در کشف الخفا ۲۳۳/۱ در دروغ د ساختکی بودن آن با ابشان همداستان 
شده و می اویسد : اين حجر هیتمی از سیوطی نقل کرده که این حدیت, دردغ 
و ساختگی است . 

تسازه متن ددایت هم دوشن ترین کواه است بر این داودی جز این که 
کسانی که به کزافکوئی در فضبلت خوانی افتاده‌اند آن دا آفریدهاند تا دد برابر 






1۴ 








به مقابله وا دادند که دد باده این یهٌ دسیده : فتلقی آدم من دبه کلما 
فتاب علیه . سود بقرء 

و آن چنین است که به کزارش الدد المنشود -۶۰,۱- دیلمی دد سند 
الفردهی بازنجیرء خود از علی دوایت کرده که گفت پیامبر (ص) دا پرسیدم این 
که خدا کوید: (فتلقی .. . علیه ح پس آدم از سوی پرودد کارش کلمانسی 
ددیافت کرد که با کفتن آن‌توبهاش پذیرفته آمد) چه معنی دارد . گفت‌خداو ند 
آدمدا در هند فرود آورد وحواء را در جده تا آنجا که گفت .. تا خدا جبرئیل 





دا بسوی اد فرستاد د کفت ای آدم آیا نو دا بدست خود نیافریدم آبا از دوح 
جده نیافکندم آیا کنیز خود 
حوا دا بهسری تو ددییادردم گفت, آدی گفت پس این کریه چیست گفت چه 
مرا از گربه باز می‌دادد ؛ بآ نکه از تزدیکی دد گاه خدای دحمان بیردم 
افکندند. کفت پس این کلمات دا بکو/که خدا توب تو دا می‌پذ‌برد و کناهت 
دا می‌آمرزد بکو : بار خدایا آز و در خواست می کنم بحق محمد و آل محمد 
-ای خدای پا که جر تو خداشی تست که‌سنٌ بد کردم و بر خویش ستم ددا 
داشتم - که مرا بیامرذ ذیرا تو آمرذندة «هربانی . این بود کلمانی که آدم 
فرا کرفت 
و ابن النجاداز ابن عبای گزارش‌کرده که گفتدسول خدا (سص) دا پرسیدم 
آن کلمات چه بود که آدم از پرورد کارش فرا کرفت د با کفتن آنها آمرزیده 


شد . کفت وی از خدا درخواست کرد که به حق محمد و علی و فاطمه و حسن 





خود دد تو ندمیدم آبا فرشتکانم داد برابر 


د حسین توبة مرا پذیر اد هم بپذیرفت الیر المتتود ۱, ۶۰ 
بتاب رآ تچه دد بنابیع المودة ص ۲۳۹ آمده این کزارش دا فقیه ابن‌مغازلی 
لیز در مناقب خود آودده است. 
وهم آبوالقتح محمدین علی نطنزی متولد در ۴۸۰ در کتاب خود الخصایض" 
چون خداآدم دا بیافرید واژ روح خود در اد دمید 





"آورده است که آین‌عای 


ع ۱۴ ت۳۳ زونه طرایگراگرفت. ۳۹ 





او بهعطه افتاد و گفت خدای دا ری بر را کفت: پرود دکادت‌ترا 
بیامرژه و چون فرشتگان دا دد برابر اد بخاك افکند پرسید پرودد کادا آیبا 
آفردکانی هم آفریده‌ایکه ازمن تزد نو دوست‌نر باشند؟ گفت آدی داکرآنان 
نبودند تو دا نمی آفربدم گفت پردد دکادا پس ایشان دا به‌من بنه‌ای خداند 
به‌فرششگان پرد‌داد؛ وحی‌کرد که پردهها دا بردادند چون برداشتند نا اه آدم ۵ 
شبح دا دد پیشاپیش عرش دید گفت پرودد کادا اینان کیانند! گفت ای آدم ایسن 
پیامبر من محمد است « این امیرمژ‌نان علی پسر عموی پیامبر من و جانشین اد 
است داین فاطمه دختر پیامبرمن است داین دد نیز حسن دحسین دو پسرعلی و 
سپ یسکفت ای آدم آنان فرزندان تواند.اد اذ این سخن‌شاد 





دو فرزند پیامبره 
شد و چون آن لفزش از وی سرزد کفت پروردگادا از :و بحق محمد و علی و 
فاطمه و حسن وحسین ددخواستمی کنم که مرا بیامرزی. خدا اد دا بیامرژیدو 
همین است که خدای تعالی کته «دآدم از پروّدد کارش کلماتی فرااگرفت» را 
کلماتی‌که آدم از پرورد کادش فا گرفت این بود «خدایا بحق محمد و علی و 
فاطمه دحسن وحسی نکه مرا بیامراژی» 9 بخدا نیز اودا بیامرذید, 

کی که می‌پندارد آدم» خلفا دا بدر کاه خدا شفیع برده باید گزارش 
معردفی دا پشگرد که با سند صحیح_درباره توسل عسر یکی از همان خلفا - 
به‌بای- عموی پیامب(س) دسیده است « کی؟ دد نماذ طلب بادان, ذیرا هنکامی 
که خشکسالی کریبان مردم دا کرفت او بهنماز بادان بیرون شد و کفت بادخدایا 
ما بهآبردی عموی پیامبرت از نو ددخواست م ی کنیم کسه سختی و کرسنگی و 
خشکسالی دا اذسرما دور کنی و ما دابا بادان سیرابکنی عباس گفت‌پرودد کادا 
حیچ بلائی اذ آسمان فرود نمی‌آید مگربخاط رکناهیء داز میان نیز نمی‌دددمگر 
با توبه ان گروه بخاطر خویشاوندی من با پیامبرت بوسیلة من روی بدد کاه‌تو 
آوردماند د اينك دست‌های کنهکارمان دا بسوی تو برداشته و پیشانی دا بسرای 
تو نهاده‌ايم تو شبان و سرپرست مائی و گمشده‌ها دا بحال خود دها 





توبه بآ 


۰ لغدیر 1۴ 





نمی کنی د چارپای شکسته اندام دا با حال تبا در خانه دها نمی کنی» خردان 
ست داتوان گردیدند دبزد کتران بدحال واندك مال‌شدند, درد دلها بالااگرفت 
و نو از آشکار و پنهان آ کاهی باد خدابا پیش‌از آنکه با نومیدی از در گاه تو 
بهلاکت افتندایشان دا در پناه خودت پناه ده ذیرا جز کرده کافران از دحمت و 
ومد امی و 

عنوز سخن دی بهیایان نيامده بود که آسمان همچون درسان‌ها درم و 





سست شده ابری پدید آمد و از آسمان قطره‌های درشت ۶ پیاپی بادیدن کرفت و 
مردم آغاذ کردندبهتبركه جستن به‌عباس ومسح کردن او دمی کنتند: کوادا باد نو 
دا ای ساقی دوحرم (مکه و مدینه) پس حسان‌بن‌ثابت گفت: 
خشکسالی ما طولانی شده بود که پیشوا (عمر) دعا کرد 
«بهآ بردی‌چهر درخشان عبای که رگ فوم‌بود ابرها ما دا سیراب کرد. 
همان عموی پیامبر و برادذ بدرش 
که تنها اب ونمدیگر مردمت ین بر از وی بهمیراث برده بود. 
خدا بهآ بروی اد شهرها را زکه کرو 
تا پس از همه نومیدی‌هاء کران تا کران سرسبزه شاداب کردید. 
دهم ابن عفیف نصری گفت: 
همیشه عبای‌پسرشیبه" ددمواقعی که دوز کادبرمردم سخت‌ددیگر گون‌شود 
همچون ددفش داهنمائی است به‌سوی هدف ومقصود. 
مردی است که دد پاسخ آداز اب و آنگاه که با دعای مسلمانی خدای دا 
بخواند. 
آسمان درهای خود دا می کشاید 
چون خدا دا همراء با سپاهیانی بزد کواد بخواتد که نشان لشگریان دانیز 
خود دارند, 





۱- شیه نام اصلی عیدالمطلب نیای پیامیر 


۱۴ توسل عمر به عباس عموی‌پیامبر(ص) ۱ 


درهای آن به‌روی اد کشوده می‌شود. 

عموی پیاعبر است. نه‌هیچکی مانشد برادرذاده اد است 

ونه‌ددمیان کروه‌ها عموثی چون خودش توان چست. 

روزی که او در جایش ابستاد قررش بدانست که: 

با داشتن چنین فردی در میان خود برهمهٌ فبائل برتری دادد. 

دهم شاعر هاشمیانگفته: 

هم دسول خدا از م۱ است‌د هم شهیدان و کواهان 

دهم عباس که با آبروی خود پادان دا از دل بر به‌دیختن داداشت. 

دهم عباس‌بن عتبةین الی‌لهب گفت: 

بهآ بروی عموی من بود که خدا حجاز داهل آن دا با ابر سیراب 

همان کاء که عمر موی مپید.اذ دا وله درخواست بادان گرفت 

همیشه در خشکسالی‌ها دزی به‌عباس داش 

وچندان برسراین‌کاد پایداشت تا بیتی"نگذشت که بادان بادیدنگرفت. 

رسول خدا از ما است میات او ددر میان ما 

آبا بالاتر از این نیز افتخادی برای آفتخاد کنند کان هست؛ 

اکنون آبا این مردی که عباس را شفیع خود می کرداند همان کسی است 
که در حدیث ساختگی اشباح در کناد صاحب دسالت و سردد جانشینان(ص)فراد 
داشته و آدم با متوسل شده؟ و آیا با آنکه دد میان آفریدکان خدای پال» 





پیامبران و دسولان اولوالعزم + ادصیا و فرشتگان و مقربان هستشد باژهم او و ده 
پس اذ پیامبر- به‌اعتراف آفربننده‌شان کرامی‌ترین آفرید کان خدایند؟ 








اصم بخادی کتاب صلاة باب سوالا لناس الاماملاسنسقاه, صحیح مسلم کتاب صلاة - 
الاغانی ۸۱/۱۲ اعلام از ماوددی ۷۸ تادیخ اینعساکر ۲۴۵/۷ - ۲۴۸ مستدره حاکم 
۳۳ نادیخ اين کثیر ٩۲/۷‏ مر آةالجنان ۷۲/۱ طرح التثریب ۶۳/۱ فتح‌البادی ۳۹۸/۲ 
که می‌نویسد: از این داستان برم ی آید که مستحب است طلب بادان از خدا بوسیةُ اهل‌خیرو 
صلاح واهلییت پیامبر ب‌عمل آید - عمدةا لقادی ۰۴۳۸/۳ شذراتالنعب ۲۹/۱ 





۳۴ القدیر ی 





پس چراٌ این مرد, خدا دا بحق خود قسم نداده؟ وبا ایشکه خودش ازعباس 
. تزد خدا کرامی‌تر بود چرا 
دست بهدامن او شد؟ مگر اد عباس-د تنها اد و بس- دا از ایسن لحاظ منتثنی 


و از پدر او آدم و از همة فرژندان اه وبگیی وا 








و اورا 





ترد خدا هم از خودگرامی‌تر می‌دانسته‌وهم از همه کسانی که 
خود نرد خدا از ايشان کرامی‌تر است؟ 
زمینه‌ای پهنادد داری تا سخن حسق دا 





من نمی‌دانم چه‌پگويم و نو خود 
بگوئی دآ نچه وجدانآذاده‌ات تو دا به آن داه می‌نماید بپذیبری و بکوئی‌چگونه 
درحدیث اشباح» سه‌خلیفه دا نزد خدا از همهُ آفرید کان اه کرامی‌تر شمرده‌اندبا 
آنکه چنانچه گفتیم در میان ابشان پیامبران و دسولان هستند و ادسیاد اولیا و 
فرشتکان؟ وچکونه پدد آدمیان و پیامبر مسسوم بکسانی همچون بوبکرودودفیق 
اد متوسل می‌شود دایشان همان‌هایشد که می‌شناسیمشان و سر گذشت نامه‌اشان 
دا دربرابرخود م‌بينيم. وچگوه اینان دررذیف نبی‌اعظموداماد اد قرارمیکیر ند 
که به کف فرآن کربم درحکم جات ال آد است و به‌س نامة ارجمند خدا از 
هر کناهی پاك بوده؟ چگوله آ نان می تانق وبزثری‌های آفرینش خود با آن 
دو ییکسان باشند تا کسی بیاید «آبروی آغان دا نیز در کناد آندد «سیله و شفیع 
خود کرداند. من گمان ندادم کسی اذیبردان این دادودسته بياید وبا گزادشگران 
آن دروغ در پندادهای بی‌بنیادشان همصدا شود آدی چون گزافگوئی‌شان در 
فضیلت‌تراشی بی‌نهایت همصدائی دور نیست منتها بهدنبال آن مانند این 
حجرمی‌نوسند: خوب دبد آن بگردن کزارشگرانش! 

اینك بسراغ آن یکی بردیم که توسل دا از اصل منکراست و ددبرابر آن 
افراط داه تفربط پیش کرفته د همین داه , اورا در کل و لای دامانده ساخته و در 
پرتگاه نادانی سرنگون افکنده ومانشد قصیمی آمده است و منکر دوایتی‌صحیح 
شده که از طریق عمر بن خطاب(ض) دسیده که اد کفت دسول خدا(س) گفت چون 
از آدم آن لغزش سرزدکفت پردر دگادا از تو درخواست م یکن م که بحق محمد 








۴ تعاهی به سخن قصیمی ۳۳ 





مرا را 4 ی با 0 عنوز او دا 
لیافریده‌ام کفت پرودد کادا از این دوی که چون مرا با ده دست خویش‌بیافربدی 
و از روح خود در من دمیدی سربرداشتم د دیدم پردوی پایه‌های عرش نوشته‌شده 
بود هلال محمددسولاٌ د دانستم که تونام هیچکس دا بهنام خودنمی‌افزافی 
مگردوست‌ترین آفریدگانت باشد به‌نزد تو. خدا گفت ای آدم داستگفتیبر استی 
تری نآ فرید کانمن است به‌نزد من, مرا بحق اوبخوان که تو راآمرزیدم 





اودوست" 
7 اس ون دی ی 
این گزارش دا هم بیهقر؟ در دلائلالنبوة آورده است دهم حا کم‌ددمستدر 
۲ که و کم نیز درست بودن آن دا اعتراف کردم دهم طبرالی‌ددمسجم 
سفیر دهم بونمیم دد دلائل دهم- چنانجه درالخصایص آمده ابن‌عسا کرء دسسکی 
یز در ص ۱۲۰ از شفاءالسقام جدا کائه داوژی خود دا بهدرست بودن آن‌برذبان 
آورده. دهم قسطلانی در مواهب ۱۶/۱ دهم مهودی در دفاعالوفاء ۴۱۹/۲ دهم 
زدقانی دد شرح مواهب ۶۲/۱ د هم عزامی در فرقان‌الفرآن ص ۱۱۷ و سیوطی 
نیز در ج ۱ ص ۶ از الخصایص‌الکتوی] را ازذبان نعنادی از حافظان‌با کو کرده 
اس 
قمیمی که پا جای پای ابن‌تیمبه نهاده در دد ایسن حدیث صحیحی که از 
پیامبردسیده در السراع ۵۹۳/۷می‌نویسد : درخواست ازخدا اکر با سو کنددادن 
او بهآبروی پیامبر یا بهآبروی کسی دیگر از پیامبران دلیکان همراه باشدازنظر 
دین چندان ادزش عملی ندارد که موجب شود این درخواست,کاری شایسته ونيك 
شمرده شود چه‌رسد که خود وسیله‌ای کردد برای آمرزش کامل و گذشتن خدا از 
کناهان. این که کسی بگوید «خدایا از تو می‌خواهم بهآبروی فلان مرد بازن» 
چه‌کار شاسته‌ای درآن هست که کویند آن از آمرزید کان کردد؟ آمرزش تنها 
۷- ذهبی دد ستایشآن می‌تویسد:برتویاد بهادج‌نهادن بآ که هبش روضناثی ورنمای 





۳۴ )لقدیر ۱۴ 





برای آمرزش خواهنده است. 

دهم می‌نویسد: اما کلمات خالی هیچ ادذشی دد پیشگاه خدا نداددوه رکز 
عم به‌آن‌ها نمی‌نگرد چهرسد که آن‌ها را کاری بشماند که کناهان و لفزش‌های 
کران دا بکاهد چهارج‌دادزشی دادد که کسی بگوید «از تو بحق محمدددخواست 
می‌کنم که مرا پیامرذی» تا خدا دد پاسخ وی بکوید چون مرا بحسق او س و کند 
دادی البته ترا آمرژیدم. کسانی اسن عقیده دا دارند و ین سخنان دا برزبان 
می‌رانند که از همه مردم نادان‌تر باشند سست ایمان‌تر و با پرهیز کادیدبرتری 
کنتر از همه و دورتر ازهمگان ازدر کاه خدا و أَز خشنودی او «ایشان‌برخااف 
میلشان با این سخنان هر کز شايستةٌ آمرزش وگذشت از کناهان وچشم‌پوشی اذ 
آن و دسیدن بخشنودی خدا نستند بلکه شایستةآنند که خدا ازآنان کینه کشد 
دهمه دا پراند و با عذایی دردال و دنجَ3 کیش کند, ایسن سخنان و این گونه 
توسل‌ها - کم باشد با زیاد- هیچ فایده‌ای بجال ابشان ندارد و ما شك نداریم که 
آمرزیده شدن کناه آم تنها بخاطر تَوية آو و باز 
بوده د بخاطرای ن که از کناه جویش وس کته« ی 
همه دل و خرد و ردان وی نوان بافت اما این که از خدا به‌حق کسی ددخواست 








وی بسوی پرودد کارش 








ش وآمرزش خواهی دا از 








آمرزش کرده باشد این‌کار نزد خدا هیچ ارج و ارذشی ندارد تا وی بدان‌پرداژد. 
پابان 

ما دد پاسخ این «اآگاه پیدام وننگه آزمند دبدذبان تنها همان کلم ددود 
دا برزبان می‌دانیم که ف رآن پاسخ آنان شناخته است ذیرا دی دداین باوه‌گوئی‌ها 
دباله‌رد استادش آین‌تیمیه است که اد نیز پاسخ خود دا از گردهی از پیشوایانند 
حافظان‌حدیث کرفته است‌آن هم پا سخنانی کسترده که ما ازهمة آن‌هابهباد آوری 
سخن سبکی بسنده می کنیم. در ص ۱۲۱ از شفاءالستقام می‌نوبسد: ابن‌تیمیه گوید: 
آنجه در داستان آدم آمده است که وی به‌حق پیامبر متوسل شده پایه‌ای ندارد و 
هیچکس آترا از وکل(ص) با زتجیره‌هائی نقل نکرده اس که بتوان برآن اعتماد 





۱۴ 





مس روک ور 
است و دد این ذمینه سخن دا بسیار دداز کرده چندافکه در لابلای آن جز پنداد 
ی‌پایه د درو غ‌چیزی تتوان جست و ا کر می‌دانست که حا کم در داوری‌های‌خود 
آن دا محیح شمرده چنین سخنانی نمی گفت با دست کم بهپاسخ او می‌پرداخت 
دمن بکمام اکر این حدیث با ژنجیرة آن هم به‌اد دسد میانجیکزارش آن 
عبدالرحمن‌بن زید دا به‌باد نکوهش می گیرد و ما کوئیم که دد صحیح شمردن 
<دیث, متکی به‌سخن حا کم هستیم وتاذه عبدالرحمن بن پزید دد ضیف القول 
بودن هن حدی که دی ادعا می کند امی‌دسد و چگونه مسلمالی دا سزد که 
براهی آذاین‌کار بزر که, کستاخی‌نماید که نه‌خردآن دا مردود می‌شمارد ونه‌دین, 
و دربار؛ آن چنین حدرثی هم دادد شده آنچه دربادء توسل جستن ابراهیم دنوح 
و پیامبران دیکربب 
یکی بسنده کردیم چون هم نیگو است دهم بحا کم آن دا صحیح شمرده د دداین 
زمینه یز هیچ فرقی لیس ت که این کونه اعمال دا توسل بنامیم با یادعه با 
شنیع‌آوردن با بزد کداشت, و کس ین کته به‌این گوئه دعا می کند دد حقیقت ا 
پیامبر(س) چیزی می‌خواهد دبه‌اد ناه نمی‌برد بلکه اد دا «سیله‌ای تشه 
برای آنکه خدا دعایش دا مستجاب کند وبا دوی آوردن بسوی او اژ خدا پناء 
می‌خواهد الخ. 

ما خود نیز دد پیرامون ادن موضوع در ج ۵ س ۱۳۳ تا ۱۵۶ سخنالی 
آوردیم. مراجعه کنید. 


ابشان نیز دسیته مفتتران آورد‌اند و ما از همه آن‌هابه‌این 





۳۳ 
بو بکربهتری نکسان است درهمةٌ آسمان‌ها وزمین 
از ذبان بوهر‌برء آودده‌اند که دسول خدا(ص) گفت بوبکر و عمر اذ انبیا 
و مرسلین که بکندیم از همه اعل آسمان‌ها د نمین و از هم ادلین و آخرین 


بهتر ند. 


)لقدیر ۳ 





ن گزادش دا ابن‌حجر در ص ۴۵ از صواعق به‌نقل از حاکم و ابن‌عدی 
آورده و خطیب نیز در تادیخ خود ج ۵ صی ۲۵۳ آ ترا گزارش‌کرده و مطابقعادت 
خود در نقل مناقب دد خلیفه, از نقطه ضعف‌هائی که دد سند آن بوده کمترین 
سخنی نگفته با آ که یکی اذ مپاتجیان کزارش: جبردن‌ین «اقد افریقی است که 
بان وی باذ کو کرده ذهبی در میزان می‌لوسد: 
برا اد بوده که با کم آزدمی از سفیان کزارش 





محمدین داود تنطری آن را | 






جبردن متهم به‌حدیث‌سازی است 
کرده؛ دای حدد 
-بی‌زنجیره‌ای درست-آودده‌اند که پیامبر گفت‌بوبکر دعمر بهت 
جبردن تنها کسی است که این حدیث و حدیث پیش.از آن دا ددایت کرده وهردو 


آززبان دی یزمحمدین دادد قنطری است که ازفولابوهربره 








ین اولین‌هستند. 


ساختکی است دابن حجر‌نیز در ج ۷ ص ٩۴‏ از لسان می‌افزاید: ازابن‌عدی‌دسیده 
کمکفت برای جبردن جزهمین دوخد یت تحدیث دیگری نمی‌شناسم وان دو دا 
لیز ندیده‌ام که جزه‌حمدین داوج کسی از اوروایت کرده باشد د هردونیز نکوهیده 


است. 





«ذهبی دد زند کی‌نامةٌ محمدین داووامی‌نویسد اد از ذبان جبردن افریقی 
ددحدیث باطل آورده که اپن‌عدی آن دا در زند کی‌نامةٌ جبردث باد کر 
محمد تنها کسی است که آن دا از ذبان او آودده. 





« ابن حجر می‌تویسد - لسان ۱۶۱/۵ - کمان می کنم این آفت از سوی 
جبردن به حدیث خودده باشد و مولف آن کتاب » هردوحدیث دا دد زند کی‌نامةً 
دی آودده و آشکادا هردورا ساختگی می‌شمادد و می کید ممروف‌است کهساز ندء 
آندو جبرون است. 
امینی کوید: آبا شایسته است که کسی‌همچون این دد ابطال 
, گزادشی باطل دا دوایت کند که سازنده آن معتقد بوده‌است بوبکر و عمر 
دا پاید هم برفرشتگان مقرب وععصوم که در آسمان‌ها هستند برتری داد -با آنکه 








سرددایشان امین دحی - جبرئیل - ددمیانآنان است -دهم بر کسانی که نزدییکی 


۱۳ پاداش پیامبر(ص) و بوبکر ۳۷ 






ان پیامبران . من نمی‌دانم که آنده با چه چیزی برهمة اینان برتری 
یافتهاند؟ آبا با دانشی که از سراپای ایشان می‌جهیده ؟ - که چون و چندآن دا 
در یافته‌ای سیا برای معصوم بودن] ندو از گناهان؛ - که له توچنین اعتقادی در 
با یشان داری و نه سر کذشت نامه آنده که در تاری خآعده داه می‌دهد که‌چنین 
اعتقادی داشتهباشی وآ نگاه معصوم‌بودن فرشتگان؛روشنو بی‌چونوچرااستدمعصوم 
بودن جانشینان پیامبران هم با دلائل صحیح؛ داجپ شناخته شده د نقرب کسالی 
از ازدیکان‌در کاء خدادنه - همچون لقمان و خضر و ندالفرنین- اذمطالبی است 
که نیازی بدلیل جدااکانه ندادد با برای هراسی بوده که دد پیثبرد آئین خدا 
دردل‌های دشمنان می‌افکندند دبرایدنجيٌ بوده که دد داه‌دین برده و کوشش‌های 
بسیاری که برخود همواد ساختند ؟سخن دزستدد همه این زمینه‌ها برهیچکس 
پوشیده نیست تو دست‌خود دا برهرفیاتی که میخواهی بگذار که خواهی دید در 
هیچکدام از آن فشایل, آنده تن چیزی بیش اذبسیاری ازصحابه و شا کردانشان 
و دیگران ندادند چه دسد به برد کاقی که یاد کرديم . ولی چه باید کرد کد 
کزافکوئیددفضیات‌تراشی»آحمی‌دا بر آن می‌دادد که چنان سخنانی بکوید. توهم 
بگذارش تا بگوید ذیرا حقایق آشکاد» ابودی پذیر نیست وبنیادهای نهاده شده 
همیشه پشتوانهٌ استوادی است. 


۲۴ 
پاداش پیامبر (ص) و بو بکر 


از ذبان علی‌بن ابیطالبآودهه‌اند که کفت شنیدم رسول خدا (ص) به‌ابوبکر 
می گفت ابوبکر! خدادندبه من پاداشی‌برابر با پاداش‌همةٌ آن کسان داده است که 
ازآغاز خلقت آدمتا هگا بشت‌من باد کرو بدم‌اند دخدادند به‌توپاداشی برابربایاداش 
همهٌآن کسانی داده است که اذآغاز بعشت من تا دوز دستاخیز به اد گرویده‌اند. 


الفدیر ۱۳ 


چنانچه در دیاش النضر- ۱۲۹/۱ - آمده این کزارش دا خلمی و ملا 
آورد‌اند. خطیب بغدادی نیز ددتاریخ خود - ۵۳۵ - آن دا از طریق احمدین 





محمدین عبیدام , ابوالحسن تمادهقری آودده و می‌توسد: وی مورد دثوق تست 
و احادیثی باطل ددایت کرده د من با ابوالفاسم ازهری که ددبادء اه مذااکرء 
می کردم گفتم من اد دا ضعیف القول می‌دانم چون کزارش‌های نکوهیه‌ای درمیان 
حدیت‌هایش هست. وی گفت آری دهم مانند ابوسعید عدوی است. 

امینی کوید: ابوسعید عدوی همان حسن‌بن علی عدوی بصری شین کم‌آزدم 
دروغ پرداز است که حدیث می‌ساخته و ما سر کذشت او دا دد ج ۵ ص ۲۷۴ ط۲ 
در ضمن سلسلهٌ خبرسازها آدددیم پس ايشکه ازهری ددبا ابوالحسن تماد گوید 
اد هم مثل ابوسعید است می‌خواهد اشاده کند که اد لیز دددغ پرداز د خبرساز 
بوده . 

یکی دیگر اذمیانجیان نجيرة کزارش/ ابومعادیةُ ضربراست که به ننددوی 
تلد روی دد شیمیگری . شناخته شده.ویتعقوب بن شیبه کوید : دی مودد دثوق 
است دل ی کاه یکاستی‌های خدیت‌هادا پنهان می‌داشته - میزان الاعتدال ۳, ۳۸۲ و 
یکی دیگرابوالبختری است که این حدیتدا از علی گزارش کرده «سلمةبن کهیل 
کوید هم احادیث ابوالبختری تیکواست مکرآآنجه از ذبان علی‌آورده که‌ضعیف 
است ‏ میزان‌الاعتدال ۳, ۰۳۴۴ 

این‌حال و روز زنجبره گزارش بود اما درباة متن‌آن هم‌وجدان آزاده‌ات 
بهترین داور است . 

۳۵ 
 <‏ دوستی و سپاسکزاری واجب بر تودهٌ مسلمان 

از زبان سهل بن سعدآ ددد‌اند که گفت دسول خدا(ص) کفت ددست داشتن 
بوبکر وسیاسگزاری از ک‌برپبردانم بایسته است. 

گزارش بالا دا خطیب بغدادی دد تاریخ خود ۴۵۳/۵ از طریق عسر بن 


۳ دوستی ومپامزاریواجب برتوده ۳۹ 





ابراهیم کردی آورده و کوید این حدیث دا تنها عم آورد کد! ازسراخادیشی باید 
گذشت و ذهبی هم دد میزان الاعتدال ۲۴۹/۷ آندا آددده د گوید این حدیث 
بسیاد تکوهیده است. 

و باز خطیب بقدادی در تادیخ خود ۷۳/۵ از طریق عم رکردی آن دا 
په‌این عبادتآورده به‌داستی از میان همه مردم کسی که با بادی‌های‌خود وباآ لچه 
در دست دشتبهمن بیکولیکردبوبکر صدیق است پس‌دوست داشتن‌وسپاسگزاری 
و نگهداری اد برپیردانم لاژم است. 

امینی کوید: این ددایت ازساخته‌های عمر کردی است, دادقطنی کوید وی 
دروشگو دپلید بوده د خطیب کفته: موئق نیست و کزارش‌های نکوهیده‌ایاززبان 
بزد کان نقل می کند بر کردید بهآنچه در ج ۵ ص ۲۴۶ ط ۷ ددبادة سلسله‌ای 
از دروشگویان گذشت. 

وشکفت آنکه خود خطیب با آنکه دد سر گذشت کردی چنین سخنی 
دربارة اد کفته می‌بینی در همان ادخ خود به‌هشگام نقل ردایت بالااکویا دیگز 
ذبانش بند میآ: یکبادآن دا آورده د از نقطه خمفی که در آن بوده سخنی 
نگفته ديك کلمه برزبان نیادرده است که ساختگی بودن آن دا برساندهباددییگر 
نیز به‌همین انداژه اکتفا می کند که بتویسد: گزارش آن تنها از داه عمر دسیده 
و - چنانچه در جای دوم می‌تویسد - غیر عمر از اد موئق‌تر است. د همه این 
زمینه‌ها دا تنها برای آن چیده که آنچه دا آشکاد است از دید خوانندگان 











پوشیده دادد وحقایق استواد دا به کونه‌ای دیگر نماید و اذ همین دوی است که 
پس از چندی صفودی‌می آیده دد ج ۲ ص ۱۸۶ ترةالمجالس, روایت دا هماش 
اخباد مسلمه باد م ی کند. 
۲۶ 
بوبکر در کفةٌ ترازو 
چنانچه در مسرقاتالوسول صس ۱۱۷ آمده حکیم ترمذی آورده است که 


۳۳.۰ القدیر ۳ 











رزقانٌبن موسی باجی‌بصری‌ما دا کزارش کرد اذذبان ممل‌بن اسماعیل عدوی 
بصری و اد از ذبان حمادبن سلمه و او از ذبان سعیدین جمهان بسری و او 
از سفینه بردة ام سلمه که کفت : چون دسول خدا (ص) نماز باعداد دا می کزارد 
روی به _ساداش می کرد و می کفت کداميك از شما دیشب خوابی دیده‌اید ؟ تا 
بکروذ که تماذ بامداد دا بکزادد دوی بیادان کرد و پرسید کداميك از شما 
دیشب خوابی‌دیده‌اید. مردی کفت ای دسول خدا من دیدم که کوبا ترازدئی اذ 
آسمان آویختند و ترا در يك که آن نهادند و بوبکر دا دد کف دیگر پس تو 
بر بوبکر چربیدی پس تو دا بر کرفتند و بوبکر دا بجای خود نهادلد سپس عمر 
را آوردند و در کناٌ دیگر نهادند و اد را به آبویکی ستجیدند پس بوبکن بر عمر 
بچریید آلگاه عمر دا بجای خود دهیا کرده ابوبکر دا بر گرفتند و عشان دا 
آودده د بجای وی دد کفة دیککذاشتنه/ پس عمر بر عثمان بچریید و سپس عمر 
دا بر گرفته و عثمان دا بجای خوددها کردنده علی دا آوردندد دد کنة دیگر 
نهادندپی عثمان بر علی بچربید 3 آ کاتَر13 برداتند؛ دسول خدا(س) اذشنیدن 
این خواب چهره‌اش دک کون شه و میس کفت ی سال خلافت پیامبرانه است 


و سیس پادشاهی 











۱ - رذق ال بصری متوفی ۲۵۶ با ۲۶۰ . اندلسی کفته هر چند اد خود 
تیکمردی بی‌عیب است دلی احادیثی نکوهیده ددایت کرده تهذیب النهذیب۳/ ۱۲۷۳ 

۲ - ممل عسدوی پمری متوفی ۲۰۶. ابو حائم گفته داستگو بوده و دد 
سنت سر سختی داشته ولی بسیار جاها لخزیده و بخاري گفته حدیث دی تکوهیده 
است دیمقوب‌بن سفیان کفته شبخی جلیل وسنی است که شنیدم سلیمان بن حرب 
ستایش‌های نیکوئی از اد می کرد « استادان ما سفادش او د! بسیاد می کردند 
مگ این که حدیث اد به حدیث باداش نمی‌ماند و اهل دانش باید اذ پذیرفتن 
حدیئش باژ ایستند زیرا اد از استادان موئقش احادشی دکوهیده نقل کرده و 


تگاهی به اسناد حد: 





۳۱ 





این سخت‌تر است ذیسرا ا کر اد این سضنان نکوهیده دا از مردان ضیف القول 
نقل می کرد او دا معنود می‌داشتيم و ساجی گفته هر چند داستگو است ولی بسیاد 
جاها لفزیده د پندادهائی بی‌پایه دارد که شرح آن بددازا می کشد, و ابن سعد 
و دارقطنی کفته‌اند دی بسیاد می‌لفزیده و مروزی کفته هر گاه حدیثی دا تنها 
او روایت کرده باشد باید دد پذیرفتن آن متوقف شد و باز ایستاد ذیرا او حافظهً 
بسیاد بدی داشته و لغزش‌های فرادان کرده 

میزان الاعتدال ۰۲۲۱/۲ تهذیب التهذیب ۳۸۱/۱۰ 





۳- سمیدین جمهان بسری متوفی ۱۳۶. ابوحاتم گفته: حدیث وی دا باید 
نوشت دلسی شاید پشتوالٌ دوشنگری کرفت. و ساج یکفته : حدیث وی شایستة 
پیر‌ی لیست. میزان‌الاعندال ۳۷۷/۱ تهذیب‌التهذیب ۱۴/۴ 

امینی کوید: دای بر کم فردشان آناتکه چون اذ مال مردم برای خود 
برداد ند پیمانه دا تمام می کیر ندو چون اذ مالم خوّد برای ایشان بکشند و پیمانه 
کنند به آدان زیسان می‌زنند آینا.ایتان کمان.لمی‌برند که در دوزی بزر که 
برانگیخته خواهندخد ؟ همان روز کهمردم در برابر پروددگاد جهانبانی‌ایستند. 





اژوثی که‌بصری‌ها آدرده‌اند و از آسمان بصره آویخته شده» چشمه‌ای 
دد منجم آن است د اصلا هم میزان نیست تا ده کنه‌اش هماهنگ باشد ذبانةٌ آن 
حم کچی دادد. بکو آیا برابرندکسانی که می‌دانشد « آنان که نمی‌دانن؟ بکو 
آبا کود و بینا برابرندیا آبا دوشنی و تادیکی با یکدیکر برابر است ؛ 

در تراژوی داد گری و اسای‌چگوده‌رسول خدا (س) دا- با آن برترین 
پایگاهها- در يك کفه می‌نهند د پس بوفحافه دا -که جز بوبکر چیزی‌نیست 
در کفة دیگر ؟ کدام خوی‌های بزر کوادانه وکدام دوحیات پالك و کدام منش‌های 
برثر و کدام حکمت‌های علمی با عملی و کدام دانش‌ها و آ کاهی‌های پیشرو و 
کدام بینائی نافذ و کدام و کدام ...در کفه‌ای که بوبکر باشد هست تا او دا 
پيامبر نهند ۶د آیا این سنجش دا اصلا دجدان « منطق می‌پذیرد تا 
۱ - آهنی است که * 


دد پرایر 








مین ترازو مبان آن است و دو کفه در دو طرف آن . 


۳۳۳ )#ندیر ۱۴ 





بگوئیویکیاز دو کاٌ ترازد بر دیگری چرییده است؛ این کروه دا چه شده است 
که هیچ سخنی دا دد نمی‌بابشد. 

دانگهی چه شده که بوبکر بر عمر چرییده با آنکه این دو دد هم فنائلی 
که در روزهای زند کانی داشته‌اند نظیر همدربگر ند مگر اینکهفتوحات عمر و 
دستی که در کستردن قلمرو اسلا در گوثه و کناد جهان داشته فراموش شدنی 
لیست د برای همیشه درصفحات تاریخ باد آن خواهد دفت پس» اذ این نظر اگر 


باتراژدئی غیر معیوب بسنجش پردازیم فضیلت رجحان از آن ادست - نه بوبکر - 
و آمیر مومتان دد این ترازه وسنجشء جدائي 
افتاده با آنکه نص‌فران کریم او ردان وی (ص) است و بداودی نام ارجمند 
خدا از هم کناهان بدور است دادت, دانش اد است د دردازه شهر حکمتش + 
همتای فآ است و جانشین پیاهبر اسلا یدلیل آنکه پیمبر (س) فرمود : من 
دد جانشین میان شما میکنارم نامه خّا و عترت - اهل پیت - خودم کدام 
فیلات بزر که‌دد عثمان بوده ات که آق7! در ترازداهند « به بادی‌آنن, ویدا 
از علی که دومی دسول خدا(ض) ددیتریهای ات برتر انگادند ؟ من‌می‌دانم 

دانگهی اگر سخنی که دد اینجا به‌رسول خدا(ص) پسته‌اند درست باشد 
نمایند سر نوشتی کر یزنایذیر است اسوی خدای تعالی؛ و نشاله‌ای برخواست او 
دد دعایت شایسته‌ترین نظام‌ها, دداین حال پس چرا بخاطر آ نچه خدای پاك تقدبر 
کرده د خواسته د ددست داشته‌چهر#او(س)د کر کون‌شودبا نکه‌خود هیچ هدفی 
نداشت مگر با دست یافتن بهآ نچه‌خوشنودی وی در آن است و یا خواندن‌مردم 
بسوی آن و1 کاهی دادن به‌ایشانیدد ذمینة آن. آبا اين‌ها با معصومیت وی ناساز 
نیست و با پایگاه برترش تنافض‌ندارد؟ ولی چه کنیم که تنددوی دد فنیلت‌تراشی 
نظایراین کادها دا درست‌می‌شمادد, ما ازخدائيم دبسوی اوباز می کردیم 

۳۷ 
بدر هی چکدام از مهاجران جز بو بکرمسلمان نشد 
ابن‌منده و اینعسا کر اذ ذبان عایشه(ض) آورد‌اند که کفت پدد هیچکس 





۱۴ پدرهیح يت ازمهاجران - جز بو بکر - مسلمان‌نشد 


از مهاجران» مسلمان نشد مگر بوبکر تادیخ| 
ومحب طبری در دیاش خود ج ۱ ص ۴۷ از زبان 
زنجیره‌ای درست دپیوسته - از ذبان علی‌بن ابیطالب آودده است که در بارثبوبکر 












پدد و مادر وی اسلام آوردنه و جزاد هيچيك از مهاجران صحابه دا این 
فنیلت دست نداد که‌پدر و مادرش اسلام آدند. این گزارش دا قرطبی دد تضیر 
خود ۱۶ ۱۹۴- آودده است. 

کردهی از متأخران - مانند ۶ امثال اد - نیز این خدیتدا کرفته 
وآن دا از جملهٌ مناقب بوبک رکه مورد انفاق است شمرده‌اند. 

امینی کوید: ما ذبان علی د عابشه دا پات از آن می‌شماديم که بگفتن 
چنین دردفی آشکاد باز شود که تادیخ بخلاف آن گواهی می‌دهد و سر گذشت 
صحاباً مهاجر, آن دا تکذیپ می‌بناید و تلها دوستی پنهان در دلها بودهکه 
کزادشگران این دروغ دا کود ۶ کر کرد تا مختی دا که دد لا به لاى کتابها 
آمده نشنوند؛ در گفتاد خود از میانه‌ردی بذدد افتند «بیآنکه پروائی ازسرانجام 
سخن‌خویش بدادند ددبرترخوانی‌ها هدند گزافگوئی افتندآ با داش ایشان‌به‌همین 
الداژه است یا دانسته و۲ کاهانه برخدا دروغ می‌بندندو 





چنانچه‌در سیرتابن‌هشام ۲, ۱۱۷,۷۹ آعده: مظعو تیان کهتیره‌ای ازجمحیان 
بودند دجحشیان دثاب‌زاده که هم‌پیمانان امویان بودند و بکیریان که ثیره‌ای از 
پنی‌سعد بن‌لیث - هم‌پیمانان بنی‌عدی بن کمب - بودند همگان با دادائی‌ها و 
کسان خود به‌مدیثه مهاجرت کردند ودر خانه‌هاشان دد مکه بسته شدو کوچیدن 
ایشان‌کار دا به آ تج دساند که هیچکس در خانه‌هاشان نماند. اکنون آیا این‌همه 
خاندان‌های بزد که دپرجمعیت. همه زنانان بیوه د تزا بودند؟ بسا هيچيك از 
فرزندانشان همسر و پدد د مادری نداثتند؟ يا همه پددانشان مردالی بی‌فرزند 
بودند؟ خدا دوستی دا از میان پبرد که چگونه آدمی دا کورد کر می‌سازد. 

اينك با من بیائید تا ب رگی چند از زندکی‌نامةً مهاجران دا بخوانیم: این 








۳۴ #دیر ۱۳ 





اس ت که پدد و مادرش در ج رکه 





بزد که‌ترین مهاجرا 
کسانی‌اند که ددداه اسلام ذیرشکنجه جات سپردند. باب رآ نچه درتهذ: 
۰۸۷ آمده مسدد کوید: در میان مهاجران هیچکس نبود که اور درد 
مسلمان باشند مگر عمادین باس و این کزارش نهتنها آنکزارش ساختگی دا 
عکذیب می کند بلکه مسلمان شدن پدرومادد بوبکر دا یز لفی می‌نماید. 


واین عبدایٌین جمفراست که پدر وی کوچید و بدا و دد برادد ادمحمد 


مبادین یاسی از 








دعون نیزهمواه با مادرشان اسماء بنتعمیس با او بودند. 

داین عمردین ابان‌بن سعید اموی از مهاجرین اس ت که پددش دد خیبر با 
دسول خدا(ص) بود ومادرش فاطمه پنت صفوان نیز مسلمان شد. 

داين هم خالدین ابان اموی برادد عمروبن ابان نامبرده است. 

این هم ابراهیم‌بن حارثاین خالد تمیمی است که با پددش ومادرش دیطة 
پنت حادث‌بن جبله به‌هجرت پرداخت. 

داين هم حاطب‌ین حادث جحی از مهاجران است که پدرش و هم ماددش 
سفاطمه پنت مجلل با اا به‌هجرت پرداختند: 

این هم حطاب‌بن حادث جمحی است که با پدرومادد ۶ برادرش -حاطپت 
وهسر خود فکیهه بنت ساد به‌مهاچرت دست زد. 

داین هم حکیم‌بن حارث طائفی است که با ذش و فرزندانش هجرت کرد 
و پدر ومادد او که هرددنیز مسلمان بودند با دی هجرت کردند. 
خزیمةین جهم‌بن قیس عبدری است که با پددش د براددش -عمرد- 





و مادرشان امحرملة بثت عبدالاسود به‌هجرت دست زد. 





«اين هم جابربن سفیان‌ین معمر جمحی است که خود « پدر ومادرش‌حسنه 
کوچیدند. 


«این هم جنادةبن سقیان‌بن معمر جمحی است که خود و پدر و مادرش با 
برادرش جابر تامبرده کوچیدند. 


۱۴ مهاجرانی که پدر انشا مسلعان شدند ۳۳۵ 








واين سلمةین ابی‌سلمةین عبدالاسد مخزومی است که پدرش حجرت کرد و 
پس از او هم مادرش . ابسلية که پمدها هسر پیامبر(س) شد. با پس خود سلمه 
هر تکرد. 


داين هم جناب‌بن حادئةین صضرعذدی‌است که پدرش مسلمان شده خود 





بمدینه هجرت کرد. 

داین هم حادث‌بن فیس سهمی اس تکه با پسراش - حادث دبشرد مععر- 
هجرت کرد. پس آ نان اذ مهاجرانند «پدرشان حادث نیز از مسلمانان دمهاجران 
است. 

داين هم سائب‌بن عشمان‌بن ملمون جمحی از مهاجران اس تکه پددش لیز 
از بزر کان مهاجران بوده 

واین هم‌سلیط بن سلیطبن عمروعامری است, که چونْع کفت:جوالمردی 





دا پمن بنمائید که خود و پدرش از مهاجران باشند اددا بوی نمودند. 

این هم عبدالرحمن‌بن صفواتابن قدامه است که خود وپدرش‌ازمهاجراند 

واين هم عبدامٍین صفوان‌پن قدامه است که خود دپدرش از مهاجرانند 

این هم عامبن غیلان‌بن سلمة نقفی‌است که خودش پسوی دسول خد! 
کوچید و پدرش نیز مسلمان بود. 

واین هم عبدایرین بدیلبن وراه خزاعی از مهاجران اس تکه پدد اد نیزاز 
زر گان صحابه بوده, 

داین هم عبدالین ابی‌بکرین اب‌قحافه از مهاچران است که پددش نیز از 
مهاجران بود وجدش وجده‌اش - امالخیر- نیز مسلمان شدند. -البته به‌پندارخود 
اینان ولی درباره مسلمانی ان جد دجده بعداً سخن خواهیم راند 

این هم عبدالٍین عمربن خطاب اس تکه خود دیدوش هسرده از مسلمانات 
مهاجر بودند. 

داین هم محمدین عبدایین چحش از کسالی است که خود د پدد و مادرش 


۳۶ 





از مهاجران بودند. 


داین هم عبدانة‌ین مطلب‌بن آزهر است که خود و پدرش از مهاجران بودند 





داين هم معمرین عبدالّین نضلة است که خود ‏ پدرش از مهاجران بودند 


داین هم مهاجربن‌قنفذین عمیرقرشی تیمی اذپیشگامان دراسلامهمهاجران 
است که پدر دی هم از صحابه به‌شماد می‌آید. 





داين هم موسی‌بن حرث‌بن خالد قرشی تیمی است که خود و پدرش هردو 
اذ مهاجران بودند. 

داين هم نعمان‌ین عدی‌ین نضلة فرشی تیمی است که خود و پدرش هردواز 
مهاجران بودند. 

بر کردید بهسيرة ابن‌هشام ج ۱ ۲۶, طبقات ابن‌سعد, تازیخ طبری» استیعاب» 
اسدالفابة,کامل از ۱ تادیخ اب کتیر: عیون‌الاثر از اين سیدالنای,الاصابقه 
تهذی ب التوذیب, سیر حلبی, 

وشایدکاوشگوا اند لابلای‌سر کذاشت نامههاو کتابهای ناریخ وزند کینامههای 
ار ده» بسیاری‌همانشد ایثان را بیابند که خود اذمهاجران بودند ۰ پدرشان با 









پدد و مادرفان هم مسلمات بودند پس آنچه محب طبری وسیوطی و دنباله روهای 
آندو آورد‌اند که ازمیان هم صحابه, تنها ابوبکربوده که پدرش یاپدر ومادرش 
افتخاد مسلما 
أزريشة نادانی نیست که آن هم ازتندروی‌های آشکارشان در فضیلتبافی‌سرچشمه 


می گیرد. 


فه‌اندوهم] نچه به‌مولانا امیرمومنان بسته‌اند جزددوغی بر خاسته 





مسلمان شدن پدرومادر بویکر 
اکنون با من‌پبائید تا مسلمان شدن پدد ومادد بوبکر دا ب‌بردسی گذاريم 
نا دایم که آ با پهراستی آندو اسلام آوردند ( کذشته از آنکه کنتیم آندوتنء 
تنها پدر ومادری نبودند که خود اسلام آدردند و فرژندشان از مهاجران بود) با 


۱۳ تگاهی باسلمان شدن پدرومادربوبکر یی 


آنکه اسلا مسلمانی‌شان دا 1 از آ کهان گزارش تکرده و ایرکز 
نیزهمانند مسلمان شدن پدر و مادد برخی دیکر از مهاجران» چون و چرا پذیر 
است که اعنقاد به‌آن دا کسانی که در فنیلت‌تراشی تند می‌دفته‌اند درهم افته‌اند. 
دربارة مسلمالی بوقحافه می کویند که اد در دوز فتح مکه مسلمان شد د پسرش 
بوبکر او دا به‌نزد دسول خدا(ص) آورد و درتمام طول ذندگی دی نیز جزیکبار 
دد همین سال دهمین دوز وانسته بود اددا به‌ترد دسول خدا(ص) بیادده| کنون 





ارش 





ماهمٌآ نچهرا که درپار آوردن اد به‌تزد دسول رسیده باد می کنیم و گزارش‌های 
دسیده دداین‌باده دا نیز بهدوبخش می‌کنيم, نخس تآنچه دا که اشارء‌ای بهس‌لمان 
شدن بوقحافه نداردمیآدیم دسپس آنچه دا اشاده به‌سلمان بودن او دارد. 


بخشن تخت 

۱- حا کم در مستدر ۳ ۲۴۵ آورده است که ابوعبداة محمدین احمد, 
قاضی‌بن قاضی از ذبان پدرش و آد از ان محمدین شجاع و اه از ذبان حسین! 
کرقداست 
که انی(ض) گفت کویا من دیش بوقحافه «) می‌بینم که از شدت سرخی به‌هیزم 
دیزة درخت عرفج می‌مانه پس دسول خدا(ص) گفت | کرپیرصرد دا در خاده‌اش 
رها می کردید ما خود به‌احترام بوبکر به‌تزد او می‌شديم. 

حاکم از تقطه ضف‌هائی که در سند این روایت بوده سخنی نگفتهوباآنکه 
بنابر عادتش دداین کتاب هشگام نگاشتن کزارش‌ها داوری خود دا نیز دربارة 
صحیحوغلط بودنآن‌هامی آ دد دلی‌این جاچنان‌کاری نک-رده و ذهبی فیز دد فشردء 
تیزبرای آست که «احترابوبکر» 





بن زیاد و اد اززبان ابوحنیّقه و او از بات یبن ای خالد کزار 











کتاب اد به‌راه وی دفته دهمهُ این لایوشانی‌ها 
محفوظ بماند هرچند برحق وحقیقت ستم شود واينك حال و دوز ذنجیرژ آن و 
میانجیانش: 





۱- درست آن حسن‌ین زیاد است. 


۳۳۸ 






۱- محمدین شجاع‌بغدادی 7 عبدالة 1 
کوید: او بدعت گذاد «هواپرست‌بوده دعدایهین احمدا ب بد ده‌دوژ پیش ازآنکه 
قوادیری بمیرد از وی شنیدم که هنگام یاد از ان‌ثلجی ی کفت ادکافر است وحم 
کوبد این سخن دا برای اسماعیل قاضی باز کفتم اد خاموش ماند ه من با کنتم 
لابد این نسبت دا بخاطر سخنی که از وی شنیده به‌وی داده او گفت آری. 

وز کریا ساجی کوید: ابن‌تلجی درد غ‌پرداز بوده «برای باطلکردن‌حدیث 
«سول خدا(ص) ددپی‌داهی می کشته تا با رد آن, مذهب خویش دا باری دهد و 


در منتظم آه 


داینعدی کفته اجادیثی در 


بوحنیفه دعقیده وی دا داری دهد. 





خدا به‌انسان م‌بافته وبه‌اصحاب <سدیث 





می‌بسته وبهاین کونهآ نان‌دامیآزموده است. 
و ازدیگفته: اد دروغ پرداذ آست.«روایت از ذبان وی ددالیست چون 
بد کیش بوده « اذ دین دوی کردان. 
وجوزجالی کفته: موسی‌بن قاسم یب گفته وی دروشگوی وپلید بوده! 
یکی دیگر از میانجبان سیر کزارش: 
۲- حسن‌بن لولژی کوفی است که بحیی بن معین کوید اد دده غ‌پردازبوده 
دابن مدیثی کوید: حدیث اودا نباید نوشت 





دمحمدین عبدالٌین نمی کوید وی براین جریج دددغ می‌بسته 
وابوداود کوید: او دروغکو وغیرموئق است. 
نی گفته احادیث اد ضعیفو متروله؟ 





و ابوحانم گفته: مسوئق یست و دار 
است 

و نضربن شمیل به‌مردی که کتاب‌های حسن دا توشته بود وشت: به‌دوی 
شهرخویش شری دا کشانده‌ای. 
۱- میزانالاعتدال ۷۱/۳ منتظم ازابن‌جوزی ۵۷/۵ تهذیبالتهذیب ۲۲۰/۹ 
۷ بنگرید باذیرنویس ص٩۹.‏ 


۱۳ کزارشهای‌رسیدمدر پار؟ بوقحافه ۳۹ 


وابوئور کفته: دروعکوتر از لولژی ندیدم لغلعة زبانش این بود که من از 
این جریج شنیدم و او از عطاء که... 





واحمدین سلیمان کفته: دوذی دیدمش در نماژ بود و نوجوانی بیموی نیز 
کنار اد در صف جای داشت دچون بسجده دفت دست خود دا بسوی جوانك‌دراز 
کرد و کون اد دا بیشگون کرفت من نیز احادیشش دا پدودافکندم و ازاوروایت 
نم یکنم. 

دابن ابی‌شیبه کفته: ابواسامه او دا خبیث می‌نامیده 

«یمقوب‌بن سفیان وعقیلی «ساجی کنته‌اند وی درو غ‌پرداز بوده 

دنسائی کنته اد هموئق است ونسی‌توان وی دا دد نقل حدیث امین شمرد" 
این‌ها دا بخوان و خود دادری کن «بکو آ 
باد شده بر کسانی همیمون حاکم و.قهبی پوشیده بوده؟ لیخد 

۲- حاکم در مستدرك ۲۴۴/۳ از زبان آپوالعبای محمدین بعقوب و او از 






ن نقط‌شف‌ها دد زنجیر#حدیث 


زبان محمدین اسحاق صفانی د ادا ژبان خسین‌بن محمد مروزی و اه از زبان 
عدایّین عبدالنلك فهری و .از زبان قام‌پن مجدین ایی‌بکر و اد از ذبان 
پدرش آورده است که پدرش بوبکر(ض) کفت من پدرم بوفحافه دا به‌ندزد دسول 
خدا(س) بردم اد گفت چرا پیرمرد دا دها تکردی تا ما بسراغ اد ددیم من کفتم 
بلکه اد بهآمدن نزد تو سزاوادتر است کفت: مر نیکی‌هالی دا که از دست پسرش 
دید‌ایم دربارة اد نگاه می‌دادیم. 

این کزارش داحافظ هیثمی دد مجمع‌الزدائه ۵۰,٩‏ آورده و کفند: بزا آن 
را کزارش کرده و دد میان میانجیان ذنجیر# آن عبداین صدالملك فهری است 
که دمی‌شناسیش وذهبی درتلخیص الستدد لمی‌نویسد کزارش‌های عبدالتکوهیده 


بزان ۲, ۵۵ و ابن‌حجر دد لسان ۳۱۱/۲ می‌لویسند ابن‌حبان 





۱- میزان‌الاعتدال ۲۲۸/۱ لسان‌المیزان ۲۰۸/۲ 


۳۳۰ )لفدیر ۱۳ 
کفته حدیت عبداٌِ به‌حدیت‌مردان موئق‌همانندییست ذیرا چیزهای شکفت‌ادگیز 
ردایت می کند د عقیلی گفته: حدیث وی تکوهیده است وشايستةٌ پیروی لیست و 
ابوزرعه گفته: حدیث‌دی سست است دباید بدبواد زد. و برقالی گفته از ابوالحسن 
درپادة ادبپرسیدم و کفتم آا موئق است کفت نه هیچ ادذشی هم ندادد. پایان, 

یکی دیگر اذ میانجیان ذنجیرٌ این کزارش: 

قاسم‌پن محمد است که آنرا از پدرش و ادنیزاز پدرش بوبکر آن داباز کو 
کرده باآنکه - چنانجه دد صفةالصفو: 
درسال ۱۰۹,۱۰۸ در ۷۰ با ۷۷ سالگی در گذشته و پدرش محمد لیز در سال۳۸ 








ازابن‌جوزی ۵۰,۲ آمد فاس‌ین محمد 


در گذشته پس قاسم در همان سال که پدرش محمد مرده بدلیا آمده و | گرهمسخن 
این‌سمد دا بیذیریم که فاسم دد سال ۱۱۲ اذ هچرت دد ۷۰ سالگی دد گذشته پس 
هنکام م رگ پدرش ۴ساله بوده دبا این کیفیت چگونه می‌تواسته از پددش 
ردایت کند؟ 

" و ناه این هم صحیح لیست‌گه تبگوليم تحمدبن ابی‌بکر از پدرش چیزی 
ردایت کرده ذیرا محمد درحجةالوداع - سال ۱۰ هچری - متولد شد و پدرش در 
جمادی‌الاخر از سال ۱۳ هجری دد گذشت پس کسی که این ددایت دا بر دی‌بسته 
کجا می‌تواند آن دا درست‌بنماید؟ ذهبی دد تلخیص‌المستدرلك دد دبالهٌاین‌ردایت 






۳ حاکم در مستددك ۲۴۴/۳ ۱ 
جمابی حافظ و اد اذذبان ابوشعیب عبدالین حسن حسرالی باسناد خود اذ انس 
آورده است که گفت: بوبکر(ض) پدرش بوفحافه دا دد دوذ فتح مکه به‌نزدرسول 
خدا(ص) آددده دسول خدا(ص) گفت اکرپیرمرد دا در خالهاش.دها می‌کردی ما 
خود بنزد او می‌شدرم. ۲ 

کش می‌دانستم چه انگیزه ذهبی دا برآن داشته تا دد برابر يمن کزارش 
جعابی تسلیم شود د نقطه‌ضعف آن دا نگوید با آنکه خودش در میزان ۱۱۳/۳ 





۱۳ کزارش‌های رسیده دربارة بوقحاقه ۳۳۹ 
زند کی نامه ادرا آودده دبدرشگونه اوداء به‌باد دشنام می گیرد: مردی ذشت کردار 
و سمت کیش بوده» دبه کفتة خطیب, احادیثی که غریب می‌نماید بسیاد دوایت 
کرده د شیوة اد دد شیمیکری مشهود است دا 
آن‌بری است « اذ حا کم حکایت کرده که کفت: به‌دارقطن ی کفتم: چنان‌خبریافته‌ام 
که ابن‌جعابی پس از ما دک رکونی یافته کفت: چه دک رکونی‌ای هم! کفتم ایسن 
است فهم او در حدیت؟ کفت آدی به‌خدا ۲۰حدیث از زبان خلیل‌ین احمدصاحب 
داش عروض کزارش کرده دآن‌هم با ذنجیره‌عائی که هيچيك از آنهابنیادی 
ندارد - تا آخر آنچه حضرات دد سرکذشت او آودده‌اند- ب رگردید بهتادیخ 
خطیب ۲۶,۳ منتظم ازاین‌جوزی ۳۸/۷ لسان‌المیزان ۳۲۲۵ 
دانگهی مکر برذهبی دحا کم‌پوشیده «انده که بهاتفاق مودخاله جمابی در 
سال ۲۸۵ذاده شده و دد سال ۳۵۵ د گذشتهآدر ان هنکام چگونه ددست است 


ن‌جوذی چیزی بهاو سته که از 











که بکوئيم اداز ابوشعیب عبدالٍین حسن ( که به کفتة ذهبی درمیزانالاعتدالدر 
سال ۲۹۷ در گذشته) حدیثی ددای تکرقه؟3 تأزه اين درصودنی اس ت که زنجیرة 
حدیث دا با عبادت ذهبی در تاخیص لستد ره بیْذیریم و کر نه بنابرعبارت حا کمه 
لفظ داو» در میان ده کلمةٌ «حافظظ وء و «ازذبان ابوشعیب» در آغاز سند زاگداست 
دبربنیاد آن باید کفت خود حا کم که در سال ۳۲۱ ذاده شده از ذبان اپوشعیب. 








متوفی ۲۹۲ حدیثی دوایت کرده است! 
» ذهبی درمیز نمی نوبسد:-۲, ۳۰ - ما ابوشعیب راد تقل کز ارش‌هامتهم 





نمی‌داديم ولی اد برای ددایت حدیت پول ی کرفته دابن‌حجی از کفته ابن‌حبان 
در لان‌المیزان ۲۷۱,۳ آورده است که: اد لفزش‌کار و پنداپرود است. 

۴- حا کم در مستدرك ۳, ۲۴۴ از زبان ابوالعبای محمدین قوب و او از 
زبان حجرین صر و او از زبانعبدانین وهب‌واد اذ ذبان ابن‌جریج و او از زبان 
ابوالزییر آودده است که اذ ذبان جابردسیده که عمربن خطاب دست بوقحافه دا 
کرفت و او دا به‌نزد پیامبر(ص) آورد و چون او دا تزد پیامبر خدا(ص) بر بای 


۳۳۲ 


داشت دسول خد! (ص) کفت: 
تکنید. 





بیگر کونش سازید" و او دا با دیش سیاه نزديك 





همه اخباری که در روانهداشتن بوقحافه به‌محذر پیامبر(س) دسیده متن‌این 
روایت دا تکذیپ می کند ذیرا در همه آن‌ها آمده است که بوبکر دیا آودده 
-نه‌عمر وتاژه در حدیث انس گذش تکه وی چون‌به‌رش بوقحافه‌نگرست دید 
از شدت‌سرخی به‌دیزه هیزم‌های درخت عرفج می‌ماند پس چهم‌نی دارد که‌دداین 
دیگر کونش سازیدواو دا با دیش 





روایت دسیده اس ت که سول خدا(س) 

سیاه نزديك نکنید؟ .. * 

۶ کزادش یکی عبدالن دهب است که ابن‌معین کفته: 

ابن‌دهب اد نیست « درعصر ابن جریج خرد شمرده می‌شده میزان‌الاعتدال ۸۶,۲ 
یکی دیگرهم ابوالزییرمحیداین مسا اسدی‌مکی است که ددمیزان۳/ ۱۲۵ 

می‌نویسد:ابن‌حزم می کفته در هرك از اخادیث که ابوالزییر بگوید: «از زبان 

جابر دسیده»- با مانشد این- مردَ سرا اد نزد مدثان از کسالی است که 





نامی از دادی دابط میان خود"3. جایر کمن بّده دیاین کونهکاستی‌های حدیث دا 
پنهان می‌داشته دلی چون بگوید: خودم اذ اد شنیدم با اما دا گزارش داده 
می‌توان سخن وی دا ذیربئیاذ دوشنگری کرفت. امینی کوید: پس این حدیث 
به فك ابن‌حزم مردد است چون دد ذنجیر آن می‌بينيم ابوالزییر می کوبد:«از 
بان جابر دسیده». 





واپوزدعه و ابوحاتم گفتهاند: کزارش ابوالزییر دا ذیسر بنیاد د 





نتوان ساخت ه بونس‌بن عدالاعلی گفته: مسردی نزد شافعی به‌حدیث ابوالزییر 
استدلال کرد و اد خشمگین شد و خودم شنیدم که کفت: ابوالزییر خود نبازمند 
پختوانه است و از زبان ورقاء آوردهاند که کفت: شعبه دا گفتم تو چسرا حدیث 


ابوالزبیر دا دها کرده‌ای» کقت دمدمش که می‌سنجید و دد میزان خود ددستکاری 








تلخرصا لمستدرله یعنی نشانهةٌ پیری دا ددموی او د گر گون نمائید 


۳ گزارش‌های رده درپارة باه 





لمی‌شمود. و کته بمکه در آمدم و از ابوازیر حدیث شنیدم و همان هنگام 
که نزد وی نثسته بودم روذی مردی به نزد اد شد وپرستی اژ وی کرد اد 
دی دا دد کرد کفتمش ای ابوالزییر برمردی مسلمان تهمت می‌بندی؟ کفت اومیا 
بخشم آودد کفتمش ح رکه تو را بهخشم آرد بردی افترا می‌بندی؟ هر کز حدرشی 
از تو روایت نخواهم کرد. ابن‌حجر نیز در تهذرب النهذیب ۲۴۰/۸ اد دا باد کرده 
د می‌لویسد که ایوپ داحمد و جز آنده حدیث دی داست مي شمرد‌اند. 

بان همین ابوالزییر است که حا کم در مستدرك - ۲۴۵,۳- آورده که 
آذزبان جابردسیده که اد کفت دوز فتح مکه ابوقحافه دا بهنزد پیامبر(س)آوردند 








د سرد دیش او همچونکیاه درمنه سفید بود و دسول خدا(ص) کفت دیشش دا 
دلگین ساذرید. 

۵- ابن‌حجر اذ طریق‌محمدین ز کربا علافی" و اد از زبان لسن بکار و 
اد از ذبان ابوبکر هتلی ۶ او از زبان کلبی و او از آزبان ابوصال لح و او از زبان 
ابنعباس آورده است‌که گفت: بوقحافة بیرق و بود که بوبکر وی دا به‌ازو 
دسول خدا(ص) آودد و او(س) گفت را ییرمّه دا.دهاتکردی تا ما خودبه‌رد 
کفت خواستم که خدا او دا پناه دخده س و کند به‌آن کس که تورا براستی 
من بیش ازمسله‌ان‌شدن پددم به‌سلمان شدن ابوطالب شادمان می‌شدم 


او رو 










و می‌خواستم به‌آن دسیله چشم تو دوشن شود اصابه ۴, ۰۱۱۶ 
داین هم از میانجیان زنجیرء کزاری: 
۱- محمدین ز کریا غلابی بصری, ذعبی, گوید: حدیث وی سست. است 





این‌حبان کفته حدیث وی ددصودتی ارزش دارد که از مردان موثق نقل کند وابن 
منده گفته در ٍ پیرآمون اد حرف است و دادقطنی کفته: حدیشاز بوده وسو 


با 


ی 
اسناد خود حدیثی نقل کرده دآ نگاه کوید این ددوغی است از غلایی 
میزان‌الاعتدال ۵۸۳ 





۳۳۴ القدیر ۱۳ 
۲- عبای‌پن پکار بصری: دارقطتی گفته: درو غپرداژ است عقیل ی کفتهبیشتر 

احادیث وی تکوهيده وپندادهای بی‌پایه است. میزان‌الاعتدال ۱۸/۷ 7 
۳- بوبکر هذلی بصری. دوری گفته اد بی‌ارزش است د هسم کوید: اد غبر 
دردغمی کفته وابوزدعه 





موثق است دابن‌معین کوید اد بی‌ارزش است وغندر گفته: 
کفته: حدیتش ست است د ابوحاتم گفته حدیئش دا می‌نویسیم دلی سرمایة 
استدلال ثمی کیریم دنسائی 
کفته: حدیتش‌متروك است دابن‌مدینی کفته, حدیئش مست دبی‌ارژش است.بسیاد 





موق نیست و حدینش دا نمی‌نوسیم دابن‌چنید 


هم سست است سست‌ست است « جوزجانی کفته: حدیثش سست است و دادقطنی 
کفته حدینش نکوهیده و مترول است د یمقوب‌ین سفیانکفنه: حدینش سست د 
بی‌ارزش است ومروزی کفته ابوعبداةکاراودا در گزارش حدیث» سست می‌شدرده 
رعماد کفته از بصری‌های‌سنت حلیث است دابواسحاق گفته: حدیث ادپشتوانه 
نتواند بود دابواحمد حا کم کنتهنزد میدّان کزارش اد نیرومند نیست دابنعدی 
پیشتر آلچه کزارش کرده شایستة پیروک نیست. 

وزهبی کفته: احمه ودیگران گزارش‌های او دا سست می‌شماد لد دابن‌معین 
است و بزبدبن زدیع گفته: کاهانه از گزادش‌هایش 
روگرداندم د نسائی کفته اد غیر موثق است ‏ بخاری گفته اد نزد محدثان» حافظ 











وغندد کنته‌اند اد غیرموئق 


پشماد نیامده. 
بر کردید به‌میزان‌الاعتدال ۳, ۳۴۵ تهذیب التهذیب ۴۶/۱۲ و هم ابن‌حجر 
دد اصابه پس از یادی اذ حدیت مذ کود کفته: 





جیره‌های آن بی‌پابه است. 

۶ ابن‌حجر در اصابه ۴, ۱۱۷ می‌نویسد ابوقره موسی‌بن‌طارق اژذبان‌وسی 
اين‌عبيدة واد از ذبان عبدالّبن دیناد آورده است که این‌عمر کفت دد دوز فتح 
مکه بوبکردست ابوقحاقه دا کرفت و آورده دسوذ خدا(ص) گفت چرا پیرمرددا 
رها تک 


دی تا ما خود به‌تزد اد شویم بوسکر گفت خواستم تا خدا او دا اه دهد 
بر گردید به‌زیرنویس ص٩٩‏ 











۳ #رارش‌سلمانشدن‌بوقحان. ۵ 





سوکند بآ ن که 7 0 ی برادکیشت اکرابوطالب یاه من از 
مسلمان شدن ابوطالب بیشتر از مسلمانی یدرم خوشحال می‌شدم . : 

این حدیت‌بیز همچون آن پیشتری دلالت برمسلمان شدن بوقحافه‌نمی کند 
دهمچون کفتار عمر است به‌عبای: چون تو مسلمان شدی من از مسلمان شدن نو 
پیشتر خوشحال شدم تااز مسلمالی‌بددم خطابت یعنی ددصورتی که اسلاممیا ورد 
آما میانجیان زنجیرء کزارش از اینقارد: 

۱- مومی‌بن طادق. به‌نوشتة ذعبی در میزان ۲۱۱/۳ ابوحانم گفته: حدیث 
اددا می‌نویسند ولی آن دا دلیل لمیگیرند. 

۲- موسی‌بن عبيدة بهلوشتةٌ ذهبی: احمد گفته: حدیث اودا نباید نوشت و 
نسائی و جزاو کفته‌اند: احادینش سست است دابن‌عدی گفته نشالههای سست بودن 
بر کزادش‌هایش آشکار است و ابن‌معین کفته؟ او بی‌ادزش است و یبکباد هم گفته: 
حدیث «ی‌رادلیلباید آورد. دیحبی‌بن سعید کفته؛ ما احدیث «عامی‌پر 
یمقوب‌بن شیبه گفته هرچند اه استگو است:قلی احادیتش بسیار مست است 

میزان‌الاعتدال ۳/۳ 

۳- عبداّین یناد. عقیلی گوید: مومی‌بن عجیده و همانندان او احادیی 

نکوهیده از وی گزارش کرده‌اند که کناءبه کردن ایشان است تهذیبااتهذیب 


۰۲۵ 








بخش دوم 
دد کتاب‌های حدیث و زند کی نامه‌های کسترده چیزی وان یافت که 
نشاله‌ای برمسلمان شدن پوقحاقه باشد مگ گزارشی که احمد دد مسئد خودج۶ 
ص ۳۴۹ از طریق پسراسحاق و او از زبان اسماه دختر بوبک رآورده که کفت‌چون 











,جمله- یعنی؛ ا گر ابوطا لب مسلمان می‌شد - را متأخرانی همچون این‌حجر بهحدیث 
آفزوده! ند و در پشتوانه‌های قدیمی آن وجود ندارد بنگرید بهالریاض اللضرة ۴۵/۱ 
۲- الاصاية ۱۱۷/۴ 


۳۶ الفدیر رل 


سول خدا(ص)درذی‌طوی بایستاد ابوفحافه بدختری که از کوچکترین فرزندااش 
دختر کم مرا برفراذ ابوقیس بر چرا که به کفتهٌ اسماء خووش کود 





بود 
بود - پس وی دا برفراز آن برد اد کفت دخت ر کم چه‌می‌بینی کفت سیاهی فراهم 
آعده‌ای می‌بینم کفت آن سپاهی خواهد بود کفت دمردی دا می‌بینم که میان‌آن 
سباهی بهپیش و پس می‌دود کنت دختر کم آن نیز سالاد لشگر با کسی اس که 
فرمانده و پیشرد سپاه است او کفت به‌خدا سیاهی از هم بپاشید کفت بخدا که دد 
این هنگامسپا پیش دانده‌شده ذودمرابخانهابر پس‌اودابعیر آوردوپیش اآآنکه 
بخانه‌اش دسد سیاه به‌او برخوردند و در گردن دخترلك کلوبندی اذ نقره بود که 
چون مردی اد دا دید آن‌دا پدرآورد اسماء گفت چون دسول خدا(س) بسکه 
درآمد بدسجد وارد شد د ابوبکر دست پدرش دا گرفت و آدرد چون دسول 
خدا(س) اددا دی کفت‌چرا پیرمزد دا درخانه‌اش دها نکردی تا من خودبه‌سراغ 
او دوم ابوبکر کنت ای‌دسول خدا برای او مزاوادتر است کسه نزد توآید تا تو 
بسراغ او روی. اسماء کفت یس وزرا ده بزابر خسویش پنشاله سپس برسینه‌اش 
دست کنید وآ نگاه اورا کنت؛ مشامان شو اد ابلام آددد د بوبکر(ض) پردسول 
خدا(س) در آمد د سریدرش همچون درخت درمنه سپید بود دسول خدا(س) 
گفت دنک موی اودا دیگر کون سازید سپس بوبکر برخاست ۶ دست خواهرش 
راکرفت و گفت همه دا بحق خدا «اسلام س وکند می‌دهم که هر کس کردن‌بند 
خواهرم دا برداشته بدهد کسی اددا پاسخی نداد داد کفت‌خواهر کم! کردن‌بندت 
دا باب خدا گذاد. 

و بهعپادت محب طبری در دباض ۱ ۴۵: کردن‌پندت دا به‌حساب خداگذاد 
که به‌خدا س و گنه درستکاری دد میان مردم امروذ اند است. 

امینی کوید این ردایت‌ددست نیست‌چون یکی ازمیانجیان ذنجيرة کزارش 
آن محمدین اسحاقین یسادین خیادمدلی مقیم عراق است و این دوایت هم جزاز 
ساخته‌های او نیست و سلیمان تیمی کفته: ابن اسساق درو غ‌پرداز است و هشاءین 


۴ تگاهی درداستان مسلمان شدن بوقحافه ۳۷ 





عروء کنته: اد درد غپرداذ است. 

و مالك کفته دجالی اذ دجالان است. 

دیحیی قطان‌گفته: کواهی می‌دهم که محمدبن اسحاق درو غپرداز است. 

وجوزجانی گفته: مردم حدیث او دا دوست می‌دادند و خود به‌بیش از يك 
نوع از بدعت‌ها متهم بود. 

داین‌نمیر گفته: ازز بان کزادشگران ناس احادیشی یاوه نقل می کرد. 

دایوپ‌بن اسحاق کفته: احمد دادربارء اد بپرسیدم و کنتمش ای ابوعدال: 
اکر تنها گزادشکر حدیثی ابن‌اسحاق باشد اذ اد می‌پذیری گفت لهبخداء من‌دبدم 
که او ازذبان گردهی» حدیثی واحد دا با گو می‌ کرد و گفتادیکی داازدنگری 
جدا نمی‌ساخت. 

دابوداود کفته: از احمد شنیلم که چون"محمدبن اسحاق دا یاد کرد گفت 
اد مردی بود که حدیث داددست می‌داشت د کتاب‌های حدیث دا می کرفتومطالب 
آن دا میان کتاب‌هایش جامی‌داد دکاستی ژنجیرة آن‌ها دا پنهان می کرد د پردا 
نداشت که از چه کس حکایت کند از کلبی با آزدینگران. 

وعبداززین احمد گفته: هر کز ندیدم پدرم حدیث او دا استوار شمارد و دد 
هرحدیث قلیل‌الواسطه ومتصل‌الاسناد با احادیث مخالف با آن, پی‌جوی اد بسود و 
چون دی دا کفتند با حدیث اددا می‌توان دلیل کرفت کفت دد زمینه‌های‌مر بوط 
بسن له. 

داین‌معین کفته: اد چنان نیست» ضمیف‌الحدیث است و کزادش اد نیرومند 
لیست و سائی گفته: کزارش اد نیرومشد لیست. 

وابن‌مدینی کفته سلیمان تمیمی یحیی قطان ووهیب‌بن خالد آودا دردفگو 
می‌شمرد‌اند. 
و دارقطنی گفته: حدیت اودا دلیل تباید کرفت دهم کفته: 


پیشوابان دربادة 





او اختلاق دادند د سخن اد حجت نیست و او دا تنهاارزش می‌توان نهاد. 


۳۳۸ )ففدیر ۱۴ 





وهشام‌بن عروء گفتهان اسحاق از زبان زنم فاطمه نت منذد کزارش میکرد 
باآ نکه بخدا س و کند ه رکز او دا تدیده بود. 

ودهیب‌گفته از مالك ددباد اد بیرسیدم و او دا متهم به‌حدیشازی کرد. 

داحمد کفته راستی که او بسیار از کاستی‌های موجود د زنجیر# حدیث‌ها 
دا پوشیده می‌داشت" 

«حاکم در ج ۳ مستدرك از طریق چهادمین حدیثی که باد شد از ذبان 
غبدالین دعب د او از عمربن محمد و او از زریدین اسلم(ش) آورده که دسول 
خدا(س) بوبکر دا بهسسلمانی پددش شادباش گفت: 

و در ژنجیر؛ این حدیث بیز گذشته اذ قطه‌ضعف ی که برای حدیث چهادم 
شمردیم این عیب هم هست که ذیدین اسلم در سال ۱۳۶ در گذشته و از کسالی 
شمرده شده که ابن عمردا دیدا رکرد‌اند یس درست یست که اد شخصاً چیزی‌از 
پیامبر(ص) ددایت کند ذیرا ببی پس از پیاهبر متولد شده است. 

تازه این حجر دد. تهذیپ‌التهذیب ۳۹۷/۳ می‌نویسد: ابن‌عبدالبر درمقدماً 
التمهید سخنی کفته که می‌رساند اکاستی موجود در زنجیره‌های حدین‌ها داینهان 
می کرده و دد جاثی دییگر می‌نویسد: اد اژ محمودین لبید چیزی نشنیده داژ ابن 
عبینه حکایت کرده که کفت ذید مردی شایسته بوده ولی درحافظه اد خللی‌داهبافته 
و از دیگران نیز نقل شد که کنته‌اد: عیبی دد اد لمی‌شناسيم مکرآن که ف رن 
دا تضیر به‌دأی می کرده و دداین داء زیاده دوی می‌نموده و در میزانالاعتدال 
۱ می‌نویسد: اد قرآن دا تضیر به‌رأی می کردء 

این بسود مسلمان شدن بوقحافه و داستان آن که چنالچه م‌بینی؛ هیچ 
ایست مکر ادها نوخالی «متکی برستتانیپی‌پیه که اسلام هیچک‌داتوان 
ثابت کرد و تازء از همان ردایت احمد نیز برمیآید که آمدن اد به‌تزد 











آنالاعندال ۲۴۰۲۱/۳ تهذیبالنهذیب ۴۶-۳۸/۹ 
۲ تادیخ اب نکثیر ۶۱/۱۰ مرآقالجنان ۲۸۳/۱ 


1۴ نگاحی درداستان‌سلمان‌شدن بوقحافه ۲۳۹ 








رسول‌خدا(س) - | کر هم کرفتیم دافعیت داشته - فقط د فقط بخاطر آن بودء که 
کردن‌بندی دا که مسلمانان از دخترش ستانده‌اند پس بگیرد و ا کر مسلمالی او 
بود و داستی برای مسلمان شدن به‌نزد وی آمده بود باز هم پشت سرهم به 
دیداد و ی(ص) می: 
غنیمت شمرده د اذچشمةٌ صافی د شیرین داش ادبهره میکرفت دنشانه‌های کیش 
خویش دا از اد می‌ستاند و سزاداد بودکه در حجةالوداع بدیداد اد آبد, و یز 
اکر مسلمان شده بود می‌باید که دست کم يك حدیث اذ او(س) ددایت کند نیا 
دست کم از یکی از یادان او(س) کزارشی نقلکند و اکر مسلمان شده بود با 
يك کلمه ددبادء اسلام از اد نقل مي‌شد با سخنی دد دفاع از آن با يك حرف ور 
دءوت دبگران بسوی آن. با لااقل بادی از دو ذکاد مسلمانی‌اش و کزاوشی از 
شابههای ایمان ادبه‌خدا وبه‌رسول وی در تاریخمیآمد و دست کم داستانمسامان 
شداش دا خود ددایت می کرد. 

و نازه ا کر خبریاد شده صحیح بود دپیاغبر خدا(ص) او دا بانداه‌ی‌احترام 
کرده بود که دربادة اد گفت: چرا پیرمرد را در خانهاش رها نکردید الخ دایندا 
نیز چنالچهگذشت بخاطر احترام به‌بوبکر به‌انجام دساند پس چرا صحابه‌وساطت 
و خواهش مردی به‌این بزد کی دا ددکردند؟ همان مردی که رسول خدا(ص) با 
کفتن چنان کلمةٌ کرالبهائی ددبادة وی اد دا بزد کداشت که دربادة هيچيك از 
سحابه وحتی در با عموهای خودش(ص) نگفته بود با آنکه کسی همچون عباس 
در میان اشان بود که بهآ بروی اد از خدا بادان می‌خواستند؛ و چرا با آنکه 











افت و در ایام اقامت دی(ص) در مکه در آن سفرء فرصت دا 


صحابه این همه پزر کداشت دا اذ پیامبی دریاد بوبکر دیدند باژ هم وساطت و 
خواعش اودا ددیارء پدرش نپذیررفتند دآن کردن‌بند دا بوی بررفگرداندندباآنکد 
پیرمردی کهنسال دنومسامان بود ومی‌باید اد دا گرامی دادند؟ وچرا بوبک رکه 
به‌پنداد اینان بیشتر دادائی‌اش دا دد داء دسول خدا(ص) داد بای دست خواهرش 
دا بگیرد وبه‌میان انبوه گرده مردم اذ خاندان‌های پرا کنده بکشاند وحاضران دا 





۳۰ القدیر ۱۳ 








نقره چه بود وچه‌ارزشی داشت که صحابه وساطت کی دا دربارة آن پذ: 
آن دوز پیرددرش سفیدشان بود و فردایش خلیفةٌ آنان؟ وچگونه بوبکر جربان 
کردن‌بند دا مهم می‌شمادد و بخواهرش دستود می‌دهد که آن دا بحساب خدا 
بگذادد و آتگاه آشکادا بر آن می‌رود که در آن روز در میان سحابه (با آنکه 
پنیاد کفتة اه پس از 
سسال که از آن روز گذشت د پیامبر(س) از میان آنان دخت برب 
بچه پایه‌ای از درستکاری دسیده باشند؟ د چگونه پس از دد گذشت پیامبرشان‌همه 
عادل ازکاردر آمدند؟ من نمی‌دانم. 


مسلمانی مادر بوبکر 


مسلمانی مادد بوبکر- امالخیر- طم پیش ااسلام پددش - ابوقحافه‌معلوم 
نیست "هبردلیلی استواد است دلهبرفائی آن دا برپای می‌دارد. 

حافظ ابوالحن هب ان اطزابلتی از زبان عبیدالزین محمدین 
عبدال‌زیز عمری قاضی مصیصه و او از زبان ابوبکر بدا ین اسحاق 


پدرش عبیدار و او 


پیامبرهم میان ایشان هست) صفت ددستکاری اندلك است؟ د ب 





ت» آ نان باید 














بن‌محمدین عمرآن‌بن موسی‌ن طلحةبن 





از زبان عبدایین محمدین عمران: 





ابراهیم‌ین محمدین طلحه و او از ذبان‌پددش 
محمدبن عمرآن د او از زبان قاسم‌بن محمدبن آبی‌بکر آودده است که عابشه(ش) 
گفت چون بادان پیامبر که ۳۸مرد بودند فراهم آمدند ابوبکر به‌رسول‌خدا(س) 
اسراد کرد که دعوت خود دا آشکار کند اد کفت ابوبکر ما گروهی الدلك هستیم 
دلی ابوبکر همچنان پافشادی می کرد تا دسول خدا(ص) دعوت خدا دا آشکار 
کرد و مسلمانان دد کوشه و کتاد مسجدالحرام پراکنده شده هريك ازآن‌ها میان 
کرده خود بدعوت پرداخت « ابوبکر دد میان مردم به‌سخنرالی برخاست ودسول 








۱ اشاره به‌عقيدة سنیان دديادة این که همه صحابه بی‌چون وچرا عادل بوده‌اندا 


۴ ملمان‌شدن‌مادر بویکر ۴۹۱ 





خدا(س) نیز نتسته‌بود وبوبکر تضتین سخنگوئی بود که مردم دا بخداورسولش 
ابوبکر و برسلمانات بشوریدنذ و دد گوشه و کناد مسچد 
انداختند وابوپکر دالکد کوب کر 


عتبةین دبع بدکار به‌او تزديك شد وبا دو کقش دوخته شده 







خواند. مشرکان بر 


کتكکادی سیختی برا به‌سختی کتك زدند و 








از بزدن او کرد و 
آن دا به‌چهرة اد می‌زد واین ضربه‌ها چندان‌کادی بود که بیئی‌اش دد چهرء او 
قابل تشخیص نبود د نیمیان نیزبه کین کشی برخاستند تامشرکان دا ازسرپوبکر 
دود کردند وبو بکردا درجامه‌ای برداشتند تابه‌خانةً خودش رساندند وت نداشتدد 








که او خواهد مسرد پس_تیمیان باز گشتند وبه‌مسجد دد آمدند و کف 
س و کند اکربوبکر بمیرد عتبه داخواهيم کشت پس نزد بوبکر باز گشتند. 
و بوقحافه با بوبکرآغاز سخن کردند: 
بود که به‌سخن آمد و پرسید؛ ,«شول خدا(م) چه کرد ابشان با 


بخدا 





لیمیا 





ه‌پاسخ ایشان پرداخت و اد در آ خر دز 





ا, او دا بد. 





کننند و تکوهش کردنده سییل برخاستند و بهمالخیر بنت‌صخر گفتند بنگر که 


چیزی بهاوبخودانی دبنوشانی, دلی دی چون با اد, تنها شد و برای خوداندن‌به‌اء 





پا فدرد اد همهاش می کفت دول خدا(ص) چه کرد اد پاسخ داد بخسدا نمی‌داام 





دوستت‌چه‌شد گفت پس برو نزد امجمیل دخترخطاب و از او 
به‌ازد امجمیل دسید و کفت 
داد من نه‌محمدین عبدايٌ دا می‌شناسم ونه‌بوبکر دا و اکر خواهی با تولزد پسرت 
تا دید بیماد که بوبکر دا برذمین 
افکنده پس امجمیل تزديك او شد و آشکادا فرباد ب رآودد و گفت کسانی که با 


بری. وی برفت تا 





ار می‌پرسد. که محمدین عبدالة چه شده او پاسخ 


بیایم خواهم آمسد اد گفت با پس با اد بر 








کره‌اند از تبهکادانند دمن امیدوارم که خدا انتفام تو دا بگیرد اد پرسید 





دسول خدا(س) چه کرد پاسخ داد مادرت اين‌جا است ومی‌شنود کفت اوراجاسوس 
برخود میندار گفت 


کفت پس برای خدا این س و کند برمن است که چیزی تخووم و ننوشم ۷ به‌نزد 





پس‌تندرست ۶ نیکو است پرسید کجا اس کفت در خانة ادقم 


رسول خدا(ص) شوم آنده با وی ترمی کردند تامود آدام گرفت و مردم آدام 





۳ 0 ۴۳ 





تابرپیامبر(س) 
درآمدند پی خود دا بروی او(س) افکند و اد دا بپوسید و مسلمانان نیزخود 


ند و آنگاه‌ویدا پدد برده ذیر بازوهایش دا کرفته‌برپای بداشتت 


دا بروی اد افکندند و دسول خدا(ص) دا بهسختی دل براد بسوخت و بوبک رکفت 
پدر دمادرم فدای تو عن هیچ‌دردی ندارم مکرحمان کز ند ی که آن فاسق‌به‌صودتم 
رسانده اين مادد من است که به‌فرزندانش مهربان است و نو فرخنده هستی او دا 
بسوی خدا بخوان و برای اد بدد کاه خدای عزوجل «عا کن بسا که ادرا بهباری 
تو از دوذخ برهاند پس دسول خدا(ص) وی را به‌اسلام خواند و اد مسلمات شدا 

امینی کوید این حدیث دا تفها بیدا 
بنقل ذهبی دابن‌حجر" نسائی اد دا دروغگو می‌شمرده د دادقطنی دربادة حدیشی 
دیگ رکه نیز تنها داوی آن عمری بوده گوید: صحیح نیست ذیرا تنها داوی آنن 
عبری است د گزارش‌های او سست | 

دیگر میانجیان زنجیرء کزآرش هم‌تمامی ازئیمیان (خویشان وبازماد کان 
بوبکر)هستنده از آن میان‌عبد ارو یداه از آولاد طلحتین عبیدانٌ مجهولالحال 





ن محمد عمری دوایت کرده که 











و شناخته نشده‌اند و عدالة و مجمه دو پر غستران از ادلاد طلحتبن عبدالژین 
عبدالر حمن» 
مجهول الحالند. 

و تازه بوبکر هیچگاه از کسانی که در داء اسلام شکنجه دیده‌اند به‌شمار 





بی‌بکر با از ادلاد طلحقین عبيدانة نیز هردو مانند ده تن سابق 


ده و اکر پراستی درآن دوز سخت اه هم‌چنان جای پا و حال و روزی داشت 
د اکر در کزارش بالا کمترین شانه‌ای از داستی بود البته دد صفحات هرتارمخی 
یادآوری می‌شد و هیچ مورخی اذآن چشم نمی‌پوشید آ یا خردمندانه است که 
تاریخ در لابلای‌صفحات خود از شکنجه‌هائی که برد کان درداه اسلام دید‌اند باد 
کیرددد و دنجی ک هکسی همچون بویکر 


الریاضاللضرة ۴۶/۱ نادیخ ان کثیر ۳۰/۳ 
بزان‌الاعتدال ۰۱۸۰/۲ لسان‌المیزان ۱۱۲/۴ 





کنه دلی دد هیچ صفحهة آن از 











درل تگاهی بهکز ارش مسلمان‌شدن مادر بوبکر ۳۴۳ 





داشته و دیده بادی نروده 


و تازه ا کر هم حافظان» این 


کزارش دا از ساخته‌های عبیدای عسری 





نمی‌شمردند و ا کر به‌ميانجیان کزارش آن که‌ترین اطمینالی داشته ومی‌توانستند 
هرچند با بستن آن به‌يك دادی مجهول هرطود شده چاده‌ای برایش بباندیشنددد 
آن صودت, درآن حمه سده‌های گذشته از آن چشم نمی‌پوشیدند بلکه حافظان 
حدیث و پیشوابان آن - یکی از دیگری - آن دا قرا می کرفتند و کزارش آن 
تنها ویر محب طبری و ابن کثیر و دنباله‌ردهای آن دد نمی‌شد ذیرا این ده مرد 
متخصم‌اند در ذ کر احادیث ساختکی و من در آودد که تازه درخود دوایت از 
جهات مختلف نشانه‌هائی بر کذب آن توان بافت: 

۱- عايشه در سال ۴ باهپی از پقشت ذاده شده" و داستان بالا - اکر هم 








کرفتيم پذیرفتنی باشد - دد سال ۶ بعئت دویآداده پس عايشه در آن موقع کا 
بوده که بعدها گزارش گیر وداد دا بدهد؟ آیا کپروداد پدرش دا ددهمان حالی که 
دخت کی يك‌دوساله وچسیده بهپستان ماد بوده دیده؛ اگر که نهپس چرا داوی 
اصلی - پدرش یا مادرش با جمیل با هر کش دیکر - دا معرفی نکرده؟ چون 
شاید این گزارش, ذائیده سده‌هائی پسآذآ نان بوده؟ که دست فنیلت‌تراشان آن 
ا است دآن هم پس از آنکه دوز کاده نامة زندکی کی داکه ایسن 


برایش تراشیده شده ددهم نوردیده. 





۲ - دد عبادت کزارش آمده که : « چون همة یادان پیامبر (ص) - که ۳۸ 
بنیادآن هام هثوذ بوبکر مسلمان نشده 





مرد بودند - فراهم آمدند ... » براین 





بود ذیرا پیامبر(ص) گوید : فرشتگان هفت سال برمن وعلی ددود فرستادهد چون 


آتسال ها ما نماژمی کزاردی‌وهیچکس دیکر بامانبود که نماژ بگزارد" دپاز به 
این دلیل که دد ددایت صحیحی از امیر مژمنان (ع) گذشت که من هفتسالپیش 








طرحالتشریب ٩۲۷/۱‏ الاصابه ۴۵۹/۴ 
- برگردید به جلد سوم از همین کتاب ما ص ۲۷۰ ط ۲ 





۴۴ الغدیر ۱۴ 





از مردم باپیامب خدا (ص) تداز گزاددم و به این دلیل که دد ددایت صحیح طبری 
دیدیم که بوبکر پس أذ پیشتر از ۵۰ مرد اسلام آودد؟ 

۳ - در گزارش‌آمده : « ابویکر به دسول خد! اصرادمی کرد که دعوت‌خود 
را آشکاد کند و اد می گفت ابوبکر ما کردهمان اند است «لی بوبکرهمچنان 
پافشادی می‌نمود تا دسول خدا (ص) دعوت خوددا آشکاد کرد ... > این فراز دا 
از اخبادی که در سر گذشت نامه‌ها آمده تکذیب می کند ذیرا بربنیاد آن‌ها 





سه سال پیش اذفرا دسیدن این روز ادعائی»ءدسول خدا (ص) دعوت خود داآشکاد 
کرده بود. 
دهم ابن‌سعد و ابن هشامد طبری و جز ایشان آورد‌اند که خدای‌عزوجل 
پیامبرش محمد (ص) دا سه سال پس ان:برانگيخته شدن بفرمود تا نچه دا ازسوی 
او آورده است آشکاد کند و مرذم راآداز دهد که فرمان اد دا پپذیرند و ایشان 
دا بسوی ادبخواند پس اینآبه نازل شد: آچه دا به تو دستود داده می‌شودآشکار 
کن و از بت پرستان دی بکردان دَرسسالی که از بمشت اد تا نزول این آبه و 
رسیدن‌دستورخدا به آشکاز کردندعیوت کذشتعشرت کارخودد اپوشیده وپنهمان 
می‌داشت» ذیرا انآ یه‌بروی نازل شده‌بود: خویشان‌نزدیکت‌دا (از کیف‌بدکادی‌ها) 
پرهیزده و ددبرابر کسانی از مژمنان که پیرو تواند به فردتنی سرفرودآود دا کر 
از فرمان توسرپیچند بگومن از آنچه شما می کنید بیزادم. ( سود شمراء ۲۱۴- 
۲ 
پس این که پيامبر (س) دعوت خود دا آشکاد کرد به دستور خدای یال 
۱ - برگردید به جلد سوم اژ همین کتاب ما ص ‏ ۲۲۱ ط ۲ 
۲ - تادیخ طبری ۲۱۵/۲ 
۳ - سوده حج رآیة ٩۲‏ 
* - تادیخ طبری ۰۲۱۶/۲ طبقات این سعد ۰۱۸۳/۱سيرة این هشام ۰۲۷۴/۱ کامل ۲۳/۲ 


تفسیر قرطبی ۲/۱۰ ۶مبون‌الاثر از اين سید امثاس ۹۹/۱تاریخ ابیالفدا ۱۱۶/۱+تفسیسر 
اب نکثیر ۵۵۹/۲ ۰ تفسیرخاذن 4۱۰۹/۳تفسیر ش وکانی ۱۳۹/۳ 





۱۴ نگاهمی به بارش مسلمان‌شدن‌مادر بویکر ۳۴۵ 





بوده بی آنکهپاقدادی کسی - بوبکریادینگوان - دراین‌برتامه برفرمان‌خدا پیشی 
باشد و بیآنکه‌بویکر را درآ دوز درجر که مسلمانان بپید 
و تازه بوبکر از کسانی شمرده شده که مدت‌ها پس اذآن رو ادعائی و نیز 





مدت‌هایسی از آشکاد شدن‌دعوت از سوی‌سامانان» اد باز هم‌پیرودعوت‌پنهانی بوده 
پ سکسی که بردی بسته است که : « او جلوتر ازآن هنگام 
رسول خدا آشکادا دعوت کند» چگونه از ناددستی این سخن تیاند 
سمد درطبقات خود ۱/ ۱۸۵ می‌نوبسد: بوبکر در گوشه‌ای پنهانی دعوت می‌کرد د 
زید نیز مانند اودعثمان نیز مسانند اه ولی عمسر بن خطاب و حمزة ؛ 
عبدالمطللب آشکارا دعوت می کردند , پس پنهان کادی بوبکر در دعوت مردم به 
کارا دعوث 














اسلام نا بسی پس از آن دوذ ادعاثی وحتی پس از آث ه که عمرا 
می کرده طول کشیده ذیرا عمراپس ذعرج دمهاجرت ۴۰ مد بهسرذهین حبشه 
بو دکه تازه اسلام آدرد حاآنگه آن رای ساختکی می کوید که‌آن کیرد 
دار دقتی دوی داد که‌هممسلمانان تنها ۳۸ تن‌بودند. 

حافظ هیثمی دد مجمع الزوائد ۲۵۹/٩‏ دو حییت در مسلمان شدث مادد 
بوبکر آودده یکی ازذبان ابن عاس که کف ماد بوبکر و ماددعشمان دماددطلحه 
و ماد زبیر و مادد عدالرحهن ين عوف و مادر عماد اسلام آدردند دلی هیثمی 
کوید: 

یکی از میانجیان ذنجیرء این کزارش خاذم‌بن حسین است که کزارش‌های 
اد ست است و ذهبی دد میزان ۳۱۵/۱ می‌نویسد: ابن ممی نگویدخازم بی‌ادزش 
است و ابو داود کفته دی گزارش‌هائی تکوهیده آورده و ابن عدی گفته : عموم 





کزارش‌های‌اور اشایستةٌ پیروی نداشته‌اند. 
و حدیث دوم نیز اذطریق هیثم پن عدی دسیده که بربنیادآن بوبکر بمرد 


پدر و مادرش که هردد مسلمان بودند اذ وی ادث بردند دهیثمی کوید زنجيرة 








۱ - استیعاب که درحاشية اصابه چاپ شده ح ۲ ص ۷۵۹ ۰ تادیخ ابن کثیر ۳۱/۴ 





۳۳۶ آلفدتر ۱۳ 
کزارش‌آن کسته است. 

امینی کوید: گویا حافظ هیثمی با این کونه داوری خود می‌خواهدپرساند 
که نقطه ضف حدریث, تنها در کسستکی زنجیرء‌آن است و خود دیکر میالجیان 
زنجيرء کزارشدا :ام برده‌سبادانگاه های کاوشگران به‌آن افتد وبشناسالی منجر 





شود دلی همین انداژه که هیثم بن عدی دردغ پرداذ دا باد کرده بس است ذیرا 
به گفتة بخادی اه غیر موثق است د ددوغ می کنته ابوداود کنته اد دره غ‌پرداز 





است و سائی و جز او کفته‌اند حدیث وی متروك است د کنیز هيثم کفته : ارباب 
من همه شب دا به نماژ می‌ایستاد وچون بامداد می‌شد به دردغ بافی می‌تشست و 
باز لسائی کفته حدیث وی نکوهیده است و هم حدیئیدا ید کرده و آنرا از جمله 
دروغ‌هائی که هیثم برهشام بنعروه بسته شمرده و ابوحاتم کفته حدیث اد مترولد 
است دابوزدعه کفته اد‌اچیز است د عجلی کفته اددا دیدم درو غهپرداز بود وساجی 
کفته وی درمکسا کن شد د دروغ می گت اما حنبلیان‌احمد وید اوساحب 
کزارش‌ها بود و کاستی‌های موجود درز نجیره‌های‌آن‌هادا پنهان می‌دانت دحا کم 
نقاش کفته اه از ذبان مردان موثق احادینی نکوهیده می‌آدرد دهم بیهتی ونقاش 
و جوزجانی حدیث یاد شده دا اختگی شمردهانّت چون درزنجیرة میانجبان آن 
هیثم وجوددارد و ابونمیم کنته در احادیث وی سخنان تکوهیده می‌بایيم , 

پس مسامان شدن مادد بوبکر نیز همچون مسلمالی پدرش بوقحافه است 
که هر کز ثابت نخواعد شد و کسانی از مودخان نیز- همچون ابن کثیر و دیار 
بکری دحلبی و جزآ نان - که مسلمان شدن آنده دا یاد کرده‌اند مدرلاسخنانتان 
همان اخبادی است که چگونکی آن را شناختی پس‌ب رکفت ابشان اعتمادی‌لیست 
دهیج ادعای توخالی د کفتاد بی‌دلیل دا باید ارزش نهاد. 

يك نشانه بررتیجه گیری آشکار ما آن است که االخبر - مادد بوبکر - 





۱- برگردید به ذیرئویس ص ٩٩‏ 
۲ - میزان‌الاعتدال ۲۶۵/۳ ۰ لأن‌المیزان ۲۰۹/۶ الغدیر ۲۷۰/۵ ط ۲ 


۴ بوبکر و پدرد مادرش‌درقرآن ۳۳۷ 


همچنان در حمسری بوقحافه د درشهر مکه ماند باآنکه باکت مدعیان- 
وی در سال ۶بشت مسلمان شده دآنگاه بوقحافه نیز باز بربنیاد كفتة مدعیان‌که 
شتیدی - در سال هشتم هجرت که مکه فتح شد اسلام آدددء و میان اسلام آوددن 





رن و شوهر۱۳ سال فاصله بوده پس با کدام فرمان قرآن و سنت بوده که‌زنی 
مسلمان -آن هم مادد کسی همچون‌بوبکر- دداین سالهای دور ددراز ددهسری 
پوقحاقه‌ای باقی مانده که هنوز مسلمان نشده بود؟ چه عذری آندو دا در کناد حم 
نگهداشت باآنکه جدائی میان آندد شعاد عسلمانی بود. پ سکجا اسلا 
آورده بود و با این برنامةٌ اد چگونه وی دا مسلمان می‌شمادید؟ 
بوبکر و پدر ومادرش در قر آن 

دست‌های هواپرستان, نامه خدا دا هم به‌بازی کرفته و کلمه‌ها دا از معافی 
آن می کردانشد نا آنجا که کسانی آز تفنودگادان که ددستی خلیفه آنان‌دا کود 
دکر ساخته آمدهاند پی‌هيچ پضیرتی بهکارآمی‌پرداژند و همچون کسی که دد شب 
به‌جمح‌آوری هیزم برخیزد در کاب خننود افسانه‌های خبرساذان از گ‌ذشتگان 
بخستین دا دوایت کرده وبی‌ایشکه هیچ کونه بردیتی « ددنگی دا روا دادندآن‌ها 
را از مسلمات انگاشته «می‌پندادند که به‌کادی یکو پرداخته‌اند و با هم این‌ها 
خود دا در داش فر آن گرامی پیشوا و داهبی می‌انگادند دکارشان به‌جائی دسیده 
مب 
دازل شده: وانسان دابه‌نیکی کردن با پدد ومادرش سفادش کرده‌ايم ماددش‌به‌سختی 
بادداد اد شد و اورا بسختی بگذاشت. بادداشتن و شی رکرفتنش سی‌عاه بود و چون 
بقوت برسید وبچهل سال دسید گفت پروددکادا مرا ترغیب کن تا لعمت تراکه 
بهمن وبه‌پدر ومادرم اتعام کرده‌ای سیاس دادم دعملی شایسته کنم که پسند تو باشد 
و فرزندان مرا شایسته کن که من توبه به‌نو می‌آودم و از مطیمالم. 

و برامیرمومنان علی و ابن‌عبای نیز بسته‌اند که آبه دربادة بومکر صدیق 
نازل شده که بادداشتن « شیر کرفتن اد سی‌عاه بوده مادرش ٩‏ ماه باردار اد شدمو 








که میکویند این فراز از فرآن که آبة ۱۵ از سور احقاف است ددبار 





۲۴۸ ۲ هقدیر ۳ 


ماه او دا شیرداده پدر وماددی هرده مسلمان شدند و «بچيك از مهاجران دا 
بجز اد این فضیلت نبود که پدر و مادرش مسلمان شوند پس خداو ند بهاو سفارش 
آندو دا کرد داين دستود پس ازآن بایسته شناخته شد وچون «سول خدا(س)در 
چهل سالگی پیمبری یافتبوبکر(ض) که ۳۸ ساله بود دسول خدا(ص) دا تصدیق 
کرد «چون به۴۰ سالگی دسیدکفت پرودد کادا مرا ترغیب کن نا ست نرا که 
برمن ۶ برپدد دماددم انمام کرد‌ای سپای دارم خدا تیزده‌ای اد دا مستجاپ کرد 








تا پدر دمادر وهمةٌ فرزئدانش مسلمان شدند. 





کشاف ۹۹۳ تفسیرقرطبی۱۶, ۰۱۹۴۰۱۹۳ الر باض‌النضرة ۱ مرقاةالوصول 
ص۱۲۱ تفسیر خازن ۱۳۲/۴, تفسیرنسفی که در حانیخازن چا شده۴, ۱۳۲ 
تفیرشوکالی ۱۸,۵ 
آیاکسی نیست از ایسن بزد کانپنر بپرسد مگر محددد بودن مدت 
بازداشتن و شیر کرفتن دد سی‌ماه تتقاً مخصومن, بّپکر است تا به‌یادآوری آن در 
نامه خدا اختصاص یابد؟ مگراین فانون درمیان همٌ آ فرید کان خدا جاری‌نیست؟ 
که پا مدت بادداشتن کردله عماه‌است و مدت شیر گرفتن د سأل تمام با این که 
مدت بارداشتن ٩‏ ماه است ۶ مدت شیر گرفتن ۲۷ ماد؟ که آ نچه شایسته ذ کر است 
ادلی است که به‌دست با نچه معمول است کمتر پیش می‌آید. 
ر قانون ید شده؛ تنها وب بوبک.ر د گزادشگر بادداشتن و شیر 
چونه ددست بوده که مولانا امیرمومنان آبه دا بضميمة آنچه 
«» دلیل بگیرد برآن که کمترین مدت برای پارداء 


( .در ج وص ۹۳- هط ؟ کزارش آن را آ: 






ساه 








م) پس این : 





گرسه نز نتها بنید تشاندهنده وضعیتی باشد که با نی از دو صورت مذ کوء 






اج «معموژ است ذیرا فقط دد این هشگام مي‌توا 


۶ 2 کیردده این کثیو دز 








۱۳ بوبکرو پدرومادرش درقرآن ۳۳۹ 


ان اکشتی با هی ریاس برش اعوت ار 
دا کر اشاده‌ای په‌تزول آبه ددبادء بوبکر نکرده ذیرا می‌دانسته که با 
ان نقل, خودش دا دسوا می کند. 

دانگهی در آنچه آشکادا اذآیه برمی‌آید می‌بينيم که آن اسان؛ آنیچه دا 
کفته پس از آن بوده که بفوت دسیده و گام به‌چهلمین سال از ذندکی لهاده با 
آنکه نه‌بوبکر درآث هنکام مسلمان بوده ونه‌پدر و مادرش, ذیرا خودش بربنیاد 
کزارش‌هائی که ددستی آن‌ها آشکاد است و دد ج ۳ ص ۲۲۳-۲۲۰ از چاپ ددم 
گذشت در سال هفتم از بشت اسلام آورده. 

و پدرش هم - اکر اسلام آددده باشد - دد سال هشتم هجری در دوذ قتح 
مکه اسلام آدرده و آن هنگام بوبکر۵۶ سال. با بیشترداشته, 

مادرش لیز- اکر اسلام آددده.باشد - اه در سال ششم پهشت مسلمان شده 
که در آن دوذ بوبکر ۳۴ سال با بیشترداشته است. 

پس خدادند با چه‌چیز بروی د پدر و فادرش العام کرده بودکه آن دوذ 
کفت پرودد کادا مرا ترغیب کن تألهمت را که هنن ویدر ومادرم انعام کرده‌ای 
سپای دادم؟ مگرنه آن دوذ هيچيك اذ این سه‌سلمان نبودند و این جمله نیز با 
دعائی است که کویند؛ آن درخواست می کند خدادند سپاسگزاری از خود دادد 
برابر نعمتی که تنها به‌اد دپدد دمادرش داده الهام کند با خبری است که‌می‌دساند 
هرسه تن مزبود از کسالی‌اندکه به‌ایشان انعامشده د بربنیاد آن بایستی نست 
مزبود پیش اذ گذشتن این دعا برذبان, داده شده باشد. دلی ان که بکوئیم‌خدای 
پاك بعدها این دعا دا مستجاب کرده تا پدد دمادد دهمةٌ فرژندااش مسلمان شدند 








سخنی خنده آور اس ت که هیچ کواهی دا پشتوالهٌ خود ندارد. 

و تازه کزارش‌هائی که دربارة مسلمان شدن پدد ومادرش دسیده - اکر حم 
آن‌ها دا پپذيریم د نقطه ضف‌هایش دا ندیده بکیريم - دلالت برآآن دادد که 
مسلمان شدن مادرش دد تتیجه آن بوده که سول خدا(ص) برای اد دعا کرده‌است 


۳۵۰ الغدیر 3 





که مسلمان شود و مسلمان شدن پدرش هم از بر کت دست کشیدن او(ص)بر. 
وی بوده. پس دیگردعای بوبکر چه‌نقشی دداین میان داشته؟ 

آنچه لیزدد ذبل روایت به‌امیر مومنان(ع) بسته‌اند که فرموده جزابوبکر 

از مهاچران دا این برتری دست نداد که پدد و مادرش اسلام آدند از 





هیچ 
امیرمومنان بسی‌دود است که چنین سخنی برذبان آدد ذیرا مادد ص ۲۲۶۸۷۲۴ 


ترا ازنام دنشانکرهه‌هائی ازمهاجران که خود وپدر و مادرشان همه‌مسلمان‌بودند 
آ گاه کردی که خودامیر(ع) اذاین لحاظ نير مر همه ابشان برتریدییشگامی: 


آیه‌ای دیگر دربارغ بوبکر و پدرش 


درباده این فراز از فرآن که آیهُ ۲۲ از سود مجادله است : کردهی که 
به‌خدا و روز جزا ایمان دادنی یی "که با مخالفان خدا و دسول وی و کسرچه 
پددان با پسران با براددان باخویشادنذانشان باشنه دوستی کنند لها , خداایمان 





را در دلحایشان رقم زده است و بم‌روحی اذجالپ خویش نیرومندشان کرده است 
و به بهشت هایشان در آر که جوی‌ها از زیر آن ددان است دد آن جادید باشند 
خدا ازآ نان خشنود باشد نها نیز از اوخشنود باشند. آ نان کرده خدابندبدالید 
که کروء‌خدا دستگاراشد. از داء پس جریج چنان دسیده است که بوفحافه 
پیامبر(س) دا دشنام داد دپسرش بوبکرء او دا چنان به سختی کتك زد که به رو 
برذمین افتاد دسیس خود به نزد.پیامبر(س) شد و داستان دا برای اد باز گفت او 
کفتآ با چنین کردی؟ دیگر به تزوش بازمگرد پاسخ داد سو کند به آنکه تو دا 
براستی به پیامبری فرستناد ار تیغ تزديك دستم بود ادرا کشته بودم پس این آبه 
تال شد : گروهی که به خدا و ... 

تفسیرقرطبی ۱۷ ۳۰۷:تضیر ذمخشری ۱۷۲/۳»مرقاة الوصول که درحاشية 
نوادرالاصول چاپ شده ص ۱۲۱ ؛ تفسی رآ لوسی ۳۶/۲۸ 

امینی‌گوید: هم تضیر نگادان ب رآ ند که سود احقاف که دیدید نخستین 


۱۴ 





ابویکر و پدرش درقرآن ۲۵۱ 








از درآ به‌ای که به بوبکر بستهاله درآن است درمکه تازل شده «سوره مجادله‌هم 

در مدینه‌و نیز بآ نند که این آبه پس از رو ذکادی‌چند که ازدازل شدن احقان 
اذ تفسیر قرطبی‌داین کثیر وداذی‌برمی آ مد که‌تزول آن پس از بدر 
بنیاد بایستی تقرباً در سال چهارم هجرت دازل شده باشد ‏ 
پس| گرفرض کنیم که هر ده آبة مذ کود دربا بوبکرفرو دآعدهچگونه می‌توانیم 
تنادی دا که دد میانه هست برطرف کنیم ؟ مکر آیهٌ تخست آشکادا نمی‌دساند 
که وقنی بوبکر»۴ساله بوده بوقحافه‌از کسانی‌به شمادمی‌دفته که خداه ندبراشان 
المام فرموده تاآنجا که چرن بوبکر بقوت دسیده دیا بچهل سالکی گذاشته کنته 
است : پرودد کادا مراه ترغیب کن نا نعمتی‌دا که برن و پدد دماددم انعام کردی 





سپای بدادم. دلی این ید دوم چنانچه مي‌بینی به دوشنی دلالت می کند که در 
روز بازل شدن‌آن که پوبکر درآن هنتگام نرب ۵۲ ساله بوده بوقحافه از کسالی 
به‌شمار می‌دفته که با خدا و دسول اومخالفت می کنند. 

آنچه مشکل دا حل می کنة این ات که متن کزارش مذ کود - همچون 
کزارش سابق که در تفسیر نخستین آینه زسیده بود دروخ بودن خود دا آشتار 
می‌سازد ذیرا یه اخیر چنالچه شنیدی ددمدینه نازل شدم واز روابت 
که داستان مزبود در همان شهر دوی داده با آنکه پوقحافه در آن دوذ در مکه 
بوده پس کی و کجا بوبکر ددآن هنگام کناد پدرش بوده که با او کنك کاری بکند؟ 

تاژه‌کسی که دسول خدا(ص) دا دشنام می‌دهدآ با شرط دجوب کدتن او آن 
است که شمشیر جلو دست شنونده باشد؛ با شرط نبودن آن پس از ایسن رویداد 
مقرد گردیده؟ با اختصاصاً دلیلی برشرط بودن آن درمودد بوقحافه یافه‌انداین‌ها 
دا از کسی باید پرسید که کزافگوئی دد فضیلت‌تراشی اد دا کود و کر ساخته. 
راستی دا که آنان سخن نکوهیده و دددغ و بیهوده می گویند» می کویند آن از 
نزد خدا است دلی از نزد خدا نیست برخدا دروغ می‌بندند و خود نیزمی‌دانند 











هدف از بگو مکو 


م نکمان‌نمی کنمکه این دادوسته, دروغ مزبور دا تنهادرکاد گهبافند کی 
بی‌خبری از زد کی‌نامه‌های مسردمان بافتهباشند و نهنیازی پعسلمان انگاشتن 





ونیاناشتن پددان مهاجران داشته ومقصودی از مسلمان شمردن پددوماددبوبکی 
داشته باشند بلکه این نقمه را از آ رو ساز کرد‌اند که همیشه دد کافر شمردن 





سرد ور مکه وسردودمانامامانابوطالبیُدرامیرمومنان(ع) بههوچ یکری وعربده. 
کمی س رکرم باشند د این پسن ازآن بوقه که نتوانستند بعش تکوئی‌ددپیرامون 
فرزند پردازند و از این دوی تیرهای تکوهش دا بسوی پدد ردانه کرده د بلکه 
- مانند حافظ عاصمی در «زین الفتی> پدد و مادر هردو دا ب‌باد تهم تگرفتند و 
یکی ازشامکارهاشان برای همواد کردن این داءتیز آن بوده که زبان دداژیبهپدد 
و مادد پيامبر بزکی(س) دا نیز روا شمردند نا جالی که حافظ عاصمي که دد 
«زین القنی» به‌روششگریوجوه همانندی‌میان پیامبرومرتضی(ع) پرداختهمینویسد: 
از چهت پدر و مادد - در حکم و در نامگذاری - باید کفت کته پیامبر با هم 
سمت‌های که خدای تعالی ارزالی اد داشت - و با فرادانی تیکوئی‌هایش ددبادة 
او پلاهم‌قسمت اونکرد که پدر ومادرش مسلمان شوند, که تود#سلمانان برهمین 
عقید‌اند مگ کروهی ناچیز که قابل نوجه نیستند. به‌همین گونه مرتضی نیز با 


۱- این مرد برتودة مسلمانان ددوغ بسته ذیرا همه شیمیان آمامی وزیدی - بدون استثناء - 
ونی ز کسانی از محقتان سنیان که براه آنان دفته‌اند برآنند که پدر ومادد پیامبر اکرم مسلمان 
بوده‌اند و کسائی که بهراه مخالف دفته‌اند درخور اعتا نیستند وناچیزتر از آنندکه ب‌ایشان 





پردازیم. 


۴ حدق از بگومگو ۵ 











آن همه خوی‌ها د منتن‌ها دانواع لعمت‌ها و برتری‌ها که خدا ارزانی اد داشت 
قسمت وی لکرد که پدرومادرش‌سلمان شوند. پابان 

آری ابنان هیچگاه بانگ و فربادشان دداین ذمینه خاموش نشده د باین 
کونه؛ هم سر گذشتنامة سرورمکه دا که بسی دوشن است به‌ده ی کجی‌می گیرند 
دهم سرپرستی اد از پیامبر دپاسدادی اد از دی دد هرآسیپ و دد برابر هر کینه 





را دهم آوای بلند اد در شناساندن کیش استوارش دا و هم سرفرود آوددن او دد 
براب رآئین خدا بااکفتاد ه کرداد و شعر و شرخویش‌دا دهم پاسداری اذ آن‌دابانمام 
نیرو و امکانانی که داشته است. 

«اکر ابوطالب وپسرش نبودند 

کیش ما با تناددی نموداد نمی‌شد دبریا تمی‌ایستاد 

اد درمکه دی دا پناء داد دیشتیبانی کرّد 

داین در مدینه به‌خاط اد با نیزیینی در چستجوی م رک بر آم.. 

عبدمناف (< نام اسلی ابوطالب):به‌سریرستیکاری برخاست 

دچون جان سپرد علی داء او را بپابان بو 

بکو ادپس اذآنی در کذشت که به‌جا آورد آنچه بجا آود 

وبوی خوش خود دا دد ثبیر(نام کوهی) بباد کار نهاد 

خدا دا که یکی کشایند راء داست دئیکوکاری بود 

وخدا دا که دیگری هم بهپایان بر نده داه سربلندی‌ها 

بزر گوادی ابوطاب دا چهذیان که نادانی سخن بیهوده کوید 

وبینائی, خود دا به‌کوری ذند 

همچنانکه اگر کسی پرتو دوز دا تاریکی پندارد 

به آمدن بامداد ذیانی نمی‌دسانده؟ 

پرای آنکه از دوحیات کسی آ کاهی باییم هیج دسیله‌ای ندادیم مگر در 


۱- این اشعاد دا ابن ایی‌الحدید در شرح خود ۳۱۷/۲ آودده واثر طبع خود شمرده. 





۵۳۴ الفدیر ۱۴ 





یکی اذ این چهارداه گام نهیم: 
۱- تیجه گیری از سخنانی که برزبان دانده 





ث 


ازکارهائی که دد انجام آن کوشش نموده 

۳ با از آنچه خاندان و کساش ددبارة اد گزارش کرد‌اند ذیرا اهل 
هرخانه به آنچه در آن است آ کاه‌تر از دیگران‌اند. 

۴یا از سبت‌هائی که کسانی اذ پیرامونیان اد در باداش برزبات دانه‌اند. 

۱ 

سخنان ابوطالب (ع ) : اينك کوهرهائی آبداد و دد دشته کشیده از 
سرود‌های روشن او دا که در کتاب‌های حدیث و سر گذشت‌نامه‌ها د تواریخ‌آمده 
می‌آودیه 

حاکم در مستدرك ۶۲۳/۲ با ذنبجیرههای خود از ابن‌اسحاق آودده که او 





کفت: ابوطالب ابیانی خطابا به‌نجاشی سرود و اد دا تشویق کرد که آناند.عنی 
مهاجران مسلمان به حبشهت دا حمیایکانی نیکو,باشد و از آنان پاسداری کند. 
به‌این قوار: 
«نیکان مردم بدانند که محمده دستیاد موسی دمسیح‌بن مریم است. 
اد یز برای ما دینی آورد مانشد آنچه ایشان آوردند 
پس همه ایشان ما دا به‌فرمان خدا داهنمائی میکنند و اذ بدی‌ها باز 
می‌دار ند. 
البته شما در کتاب خود می‌خوانید که او کفتاری داستین دادد و سخن او 
از سرنادالی ثیست؟ 
و به‌راستی که هیچ کردهی از ما بهآهنگه تو پای درراه نمی‌نهند مگر با 
جوانمردی و بزد کوادی‌های که اذ تو دیده‌اند باژمی گردند.» 





جمهٌ این‌یت پس از املاح متن آن با مقابلة بحار مجلسی ج ۳۵ص۱۲۴ به عمسل 
آمد و واژه مبرجم به ترجم تتیبر داده شد. (م ) 





۱۳ 


دهم او(ع)چکامه‌ای‌چنین سرود: 
«بازمان گان تیر غالب مثل لوی و تیم وا 

هنگام بادی پزر کوادان از دشمنی آ گام کن. 

ذیرا ما شمشیرهای خدا و سراسر» کردن‌فرازی هستیم و کی؟ 
همان هنگام که آدای آن کرده: ابرهای بی‌خیر دا بهباد می‌آرد. 
مگر نمی‌دانید که بربدن از خویشاد ند کناه است 

دکادی پر کرفتادی و سیاه و بعدود از دوراندیشی؟ 


ان ابوطالب که نمایند؛ ایمان اوست 








و داء هدایت فردا داسته خواهد شد 

د نعمت دوذکاد, جاددانی نیست 

بی‌خردانه آرزدهای خود دا دربادء محمد برنيانگیزید. 

دفرمان کمراهان و کجردان دا پیزدی تکنید 

خواستید اودا بکشید 

لیست که آرزوهای شا ون رژیباهالی است که در خواب 





دیخد! شما اد دا تخواهید کشت 

وبریده شدن دیش‌ها و کلوها! دا لمی‌بینید 

رزید کان شما دویدادهائی بزرک دا نخواهند دید 

که پس از پایان آنها مرغان لاشه‌خود بی‌ای دریدن کشتکان هجومآرند. 
والبته میان ما دعوت به‌لیکو کاری دربادء نزدیکان و خویشان خواهید کرد 
که به‌داستی شمشیرهائی که از نیام پهدر آمده بستگی‌ها دا بریده. 
پنداشته‌ایید که ما محمد دا به‌دست شما می‌سپاريم 


و برای پاسدادی اذ اد با اتبوهی خود ذمیته دا برشما تنگ نم 





بسنکه‌اندازی لمی‌پردازيم 


۱- درپاده‌ای از گزادش‌ها به‌جای‌گلوها» کاسه‌های سرها آمده 


]لقدیر ۱۴ 





در میان این کرده» برجسته مردانی هستند که ذیرباد دشمنی لمی‌ده ند 
و میات دوشاخه از خاندان هاشم جای گرفته‌اند 
وآنگاء او درستکار است؛ بند گان؛ وی دا ددست دارند 
دبا مهر پرورد کاری که در میان همة مهرها چبر کی یافته است نثان 
شده ومهر خودده 
مردمان؛ دلیلی استواد دهم شکوهی دد آد می‌بینند 
دهیج نادالی در میان تودژ خود همچون دانشود ایست. 
اد پیامبری است که از سوی پرددد کارش به‌اد دحی می‌شود 
وه رکه چنین سخنی دا نیذیرفت از پشیمانی؛ لب بهدندان خواهدکزید 
نوده‌ای از هاشمیان پیرامون اد می‌چرخند 
و کزدد هرستمکار د کودلکش"را از اد ددد می‌سازند.» 
دیوان ابوطالب ص ۳۲» شرح ابن‌آمي الحدید ۳۱۳/۳ 
و اذ سروده‌های ا ییامن دو یداد صحیفه که داستان آن داپس 
اذ این خواهیم آودد یکی آهمان است که گوید: 
«هان! برای کیرودادهائی که میان خود داشته‌ام 
اززبان من به‌تیرة لوی -دیژء به کمبیان ابشان- این پیام دا برسان: 
مکر لمی‌دالیدکه ما محمد دا پیامبری همچون موسی شناختهايم 
که در لتین نامه‌ها باد او دفته است. 
واين را که بند کان با او ددستی بسیاری دادند 
و درآن ک سکه خدا وی دا یره دوستی کرفته است بیداد دستمی نیست 
وبه‌راستی آن‌چه را که شما در نامهٌ خویش نکاشتهاید. 
يك روز برای شما همچون نوزاد شترال خواهد بود که مادد دامی‌جست 


سخنان ابوطا لب که نمایندة ایمان اوست ۳۵۷ 





دشیون م ی کرد د نمی بافت (و به‌این گونه عذاب خدا دا برآن مردم فرود 
آدرد) 

به‌هوش آئیدا به‌هوش آلید پیش ازآ که کودالها" برای خاله کردنشما 
کنده شود 

و کسالی هم که گناهی از ايشان سرنزده همچون بزهکادان بهدردسر افتئد 
فرمان کبرهان دا برید 

و پس از دوستی و خویشادندی‌تان با ما پیمان‌هسا د بسشگی‌های خویش دا 
مکنلید. 

و کرنه‌جنگی سهمکین ودباله‌داد دا بنیاد می‌نهید 

که چه‌بسا هکس آن دا بچشد. مزه‌اش دا از تلخ‌ترین و مر کبادترین 
پیکادها خواهد بافت. 

س وکند به‌خانٌ خدا که ما احمدازا بهدست شما نخواهیم سهرد 

هرچند سالهائی_بس دشواد د پراز دنج و دو ذگادی سخت برایمان دد 
برداشته باشد. 

کردن‌ها و دست‌های ما و شما 

به‌لیردی نیزه‌ها د شمشیرعافی تیز ببرد «جدا شود 

در برخوددگاهی ننگه که می‌بینی؛ نیزهها بشکند. 

و کفتارهای شک - مانشدگروهی که برسرچشمه‌ای گرد شود فراهم 
آیند (تا تن کذشگان دا خودال خود سازند) 








۱- با چنانچه درگزارش این‌هشام آمده: 


راستی آنچه داکه شما بعنوان نام خویش چسبانیدهاید 
پدیده‌ای تافرخندهاست همانند آن توذاد شت رکه مادد دا می‌جست و شیون. 








۲- ترجمة زیی است و دد سیرة ابن‌هشام به‌جای آن «ثری» آمده که مضی زمین می‌دهد. 
۳ در سیرة این‌هشام په‌جای «الفیاعالعرج تعکف» که جملةً بالا دا معنی می‌دهد . نوشته: 
«ااسودالطخم یعکفن» یمعنی کر کسان سیاه سر... 


۳۵۸ #غدیر ۱۳ 
دد کران تا کران آن که جولانگاه لشگر د اسبان باشد 

د خردوش دلیران دد ناورد گام 

مگرله پددما هاش م کمرخویش دا سخت پیست 

دفرذندااش دا سفارش کرد که شمشیرزنی و نیزهافکنی دا کنارننهند؟ 

ما از پیکاد هستوء نمی‌آئیم نا پیکار از دست ما به‌ستوه آید 

دهر کز ليز از دن‌های سختی که با کرفتادی‌هایش پرما همواد کند زبان 

بهکله نمی کشائيم. 

دآنگاه کذ جان‌های دلیران 

باژهم ما خویشتن‌داری د خردمندی خود دا نگاه می‌دادیم» 


اثر تهدیدها د هرای‌ها بهپرواز ددآید 





سيرة ابن‌هشام ۰۳۷۳/۱ شرح ابن اپي‌الحدید ۳, ۳۱۳ بلوغ الادب۱ ۳۷۵ 
خزانة الادب از بفدادی ۱/ ۰۲۶۱ الروض الان۱ ,۲۲۰ تاریخ ابن کثیر ۸۷,۳ 
اسنی‌المطالبص ۶ و۱۳ طلبةالطالب ص۱۰ 





و هم‌ازسروده‌های او است که و ید : 

«هان! چه‌انددهی که يك باد در تاریکی‌های پابان شب مرا درپیچید 
ديك بادهم آن گاه که ستاره‌ها دوشن بود . 

يك باد هنگامی که چشم‌های بسیاری دا خواب دبوده بود . 

«دیگر باد آن‌گاه کههمه بیداد تسته و کوش به‌افسانه گویان داشتند. 
خواب‌های کردهی که خواستند برمحمدستم کنند 

و که اذ بیداد اپرهیزدالبته خودستم می‌بیند 

آذ سر بی‌خردی به کوشش برخاستند 

و بدکادی‌هاشان آنان دابه سوی کادشان که پندادی «ناستوابود کشانید 
آنان به‌کارهائی امید بسته‌اند که ه رکز آن دا سامان نتواتند داد 





هرچند که در هرهنگام ددر هر دشت به انجام آن »سوکند باد کنند 








۱۳۴ سروده‌های ابوطالبکه نمایندة ایمان اوست ۳۵۹ 








از ماامید کادی دارند که مابرای نپذیرفتن آن» 
زد وخوردبا یه داست دا برخود همواد میکنیم. 


از ما امید دادند که به 








محمد خرسندی دهیم. 
و لیزه‌های پلند دابا خون دنکین ساذیم 
سوکند به خانٌ خدا که ددوغ 





اشتید و بهآ,زوی خود 


ترسید تا کله‌های کنانی دا که دد پیرامون زمزم و ال کمبه می: 





پشکافید! 
و پیو ندهای خویشاه ندی برربده‌شود دییمان‌های ذناشوئی‌به‌باد فراموشی‌رود 
وکارهای تاشایست, یکی اذ پس دیگریکرده آید . 
و کردهی ددبرابر شما باجنک افزادهای آهنین بهپای خاسته 
و گزند همه بزهکادان را از شخصیت موش باز دارند . 
آنان‌آند شیران, شیران دذ بیشه 
و چون به‌خشم]آبند از شانههای هیچ خطری نمی «راسند , 
ای فهربان! تا آنگاه که نات به سوه رای بای کشتگان بر نخاسته‌ند 
وبا این‌کاد خود خشم واندوه‌ها دابه تکان نیادرد‌اند به خوی شآلید. 
ازستم دبیداد گری‌های گذشته‌نان 
واز آن‌همه بزهکاری‌هائی که در بارثما روا داشتید بازایستید. 
وهم از ستم بر پیامبری که آمده است دمردم د! به‌راءمداست می‌خواند 
وبه‌پیروی اذ فرمانی گرانها که ادترد پرورد کاد عرش آمده‌است 
کمان مبرید که ما اد دابشما بسپادیم 
که مانند ادئی اکر ددمیان يك کروه باشد اددا بهدشمن نسپادند 

۱ فرجمة این‌بیت پس از اصلاح متن آن بامقابلةً بسحاد مجلسی ج ۳۵ ص ۱۵۹ انجام 


گرفت که واه حمیم دا به‌حطیویر گرداندیم () 
۲ - در گزارش شیخ طوسی آمده استکه: فرمانی استواد 











این‌ه بود عذدهای ما که برای شماپیش کشيديم 
تا پیش‌اذ پیش کشیدن آنها پیکادی دوی ندهد» 

دیوان ابوطالب ص ۲٩‏ شرح‌این ابی‌الحدید ۳۱۲/۳ 

دهم از اداست که خطاب بهپیامبر بزدک (ص) می گو ید: 





«به خدا س و کند که دست اینان همه هر کز به توترسد 

تامن درمیان کور به‌خالك سپرده شوم ودد آن بستر بخضبم 

بی‌هیچکونه خوادی, آشکارا کارخود دا دبا کن 

ودل خوش داره دیدهت روشن‌پاد . 

مرا به داه داست خواندی دداستم که تو پیکخواهسنی 

دالبته که توبهعوت برخاستی"وخود امین و ددستکار بوده‌ای ۲ 

وبه داستی من دالسته‌ام کیش محمداذ بهترین کیش‌های آفرید کان‌است.» 
این سردده‌ها دا ثعلبی دد تفیرخود گزارش کرده و کفته دد این که این 


سرددهها بهداستی از ابوطالب است؛ مقائل «عبدالله‌ین عباس و فسم بسن «حضره و 


عطاء‌بند بنارهمداستان | ندبشگرب ید بةخزأنةالادب از بخدادی۱, ۷۶۱ ,تار یش 


کثیر 





۳ شرح ابن ابی الحدید ۳۰۶/۳ تاریخ ابوالفدا ۱, ۱۲۰فتح البادی ۰۱۵۳/۷ 
۵ اسابه ۱۱۶/۴ المواهب‌اللدقیة۱ , ۶۱السيرة الحلبية ۱ ,۳۰۵ دیوان ابوطالب 
س ۱۲ طلبة الطالب ص ۵ بلوغ الادب ۳۲۵/۱ السيرتالنبوبة از زینی دحلان که 
درحاشية لگارش حلبی چاپ شده ۱ ٩۱‏ 2 ۲۱۱ که خود آ خسرین بیت آند| در 


ص ۶ از اسنی‌المطالب نیز نگاشته و کوید: این دا برذنجی اذ گفته‌های مشهور 


ابوطالب می‌شمردم. 


شایان توجه : ابن کثیردد تادیخ خود و لیز قرطبی» این‌بیت دا نیز بهدنبال 


۱ - و به‌گرادش قسطلانی : 
«مرا باه داست خواندی وگه‌آن‌دادم که تو نیکخواه‌نی 
والبته داست. گفتی و تواز پیش درستکار بوده‌ای» 


۱۳ سرویه‌های)بوطالب که نمایندا ایمان‌اوست ۳۶۹۱ 





سروده‌های بالا آورده‌اند : 

«اگر بیم انسرذش یاپرهیز ازدشنام نبود. 

البته می‌دیدی کسن آشکارا در داه دین» گذشت می‌نمایم.» 

سیداحمد ذینی دحلان درس ۱۴ از اسنی العطالب می‌نویسد : گفته‌انداین 
بیت ساختگی‌است که ددمیان کفتاد ابوطالب کنجانده‌اند دسخن خود االیست. 

امینی کوید: چنان کیر که اینبیت هم به داستی‌از سردد‌های ابوطالب(ع) 
باشده «لی تاذه پیترین چیزی دا که می‌دساند تنگه ودشنامی أست که ابوطالب 
(ع) از آن‌پرهیز داشته ومی‌ترسیده بادچاد شدن بهآن‌از پلیگاهیکه‌نزد قریش 
داشته سر نگون شود ودیگر اتواند به‌بادی پیامبر برانگیخته (س) برخیزد, آدی 





این بیم مان ازآن شده که بتواند آشکارا خودداددردیف پیردان این کیش‌دد آرد 
وهآ بچه پیامبر درستکار آورده است غلنابگرّود چنادکه همین سخن دا بهروشنی 
م ی گوید: ...در آآن هنگام لته می‌دیدی کهین آشکادا دد داه دین گ‌ذشت 
می‌لمايم .» بمنی‌پیروی خود از آند!آ شکان می‌تمايم دلی این لمی‌دساندکه‌خواسته 
بگوید نازه آنموقع منایمان میم وگازهای بايستة آندا .از یادی « پشتیبانی- 
انجام می‌دهم واگر مقصودش از این بیت آن بود که من اکنون به‌هیچ روی دد 
برابر دین سر فرودنیادردهم این‌سشن اوباآ نچهدد سردد‌های نخست کفته تناقنی 
آشکاد می‌داشت‌زیرا دد آنجا به‌ردشنی م ی کسوید کیش محمد (ص) از بهتین 
کیش‌های آفرید کان است داد (ص) دددعوت خود داستکو و ددداهبری پیردانه 
خویش درستکاد است. 

دهم ازسروده‌های اواست ددهنگامی که برقریش خشم کرفت (برای‌دشنام 
«شکنجه‌ای که ابشان برمان پسر مظمون ددا داشته بودند ) : 

«آیا ازیادآودی روز کاری نادرستکاد بود که الدههگین‌شدی 

دهمچون غمناکان به گربه‌نشتی؟ 

بااژ یاد آودی گرده‌هائی بی‌خرد» 


۶۲ اندیر حمز 





که برهر کس مردم ۱ به سوی دین بخواند بیداد روا می‌دارند 
آبا لمی‌بینید_ خدا کروه شمارا خوارساژد. 

که‌ما برای‌عشمان پسرمظمون به خشم آمده‌ایمو 

کسی که خواهدما ستميينيم اددااز بیداد با می‌داديم 

ز شده‌ای که‌به‌سورش دداز می‌کنیم 
دبا شستیرهالی نك که کوئی نمك باآن آمبخته 

دبه بادی آن درد بیمادی دیوانگان بهبود خواهدیافت. 
ناآنگاه که مردالی که خرد و بردبادی درایشان نیست . 


و آن همبا هر تازبانة 





پس‌از همه دشوادی‌ها نرمی وساد کی دایپذیرند . 

یا بهکتابی شگفت بگردید 

که‌بر پیامبری همچون موس اروت فرود آمده‌است» ۲ 
واز سروده‌های او درستایش پیامبر بز رک (ص) ابن‌ها است کهگو بد؛ 

«بهراستی که خداوند پیأمبرحَمَحتن 2 دا کرامی داشت 

پس کرامی تین آفربدکان تا تیان هم احمد است . 

برای بزد کداشت او نامش‌را از نامخود کرفت 

ذیرا خدادند صاحب عرش, محمود است واین نیز محمد.» 

کزارش بالا دا بخادی دد تاریخ صفیر خود از طربق علی‌بسن بزید آورده 
است دهم ابونعیم دد دلائل النبوة ۱ «هم ابن عساکر در تا خ خود ۱, ۲۷۵ 
جنانچه اپن ابی‌الحدید نیز دد شرح‌خود - ۳۱۵/۳ - آ نرا دد میان اشعاد وی با 
کرده - نیزاین کثیر دد تاریخ خود ۲۶۶/۱ دابن حجر دالاصابة ۱۱۵۴ و 
قسطاانی درالمواهب اللدنية ۵۱۸/۱ - به‌تقل از تادیخ‌بخاری - و دیار بکری در 
تاریخ الخمیس 2 که می‌نویسد: ابوطالب ددستایش پیامبر اببانی سروده که 





۱ - شرح‌این ابی‌الحدید۳۱۳/۳ 





۴ سروده‌های ابوطالب که نعایندة ایمان‌ادست ۶۳ 








« برای بزر کداشت او نام وی دا ازخود گرفت ... 





دحان بن ثابت شعر را دد میان سروده‌های خود کنجانده گفت: 

نمی‌بینی که خداد ند بنده خویش‌دا بانشانه‌های توانائی‌اش بفرستاد 

وخدا از هرچیزی بزد که‌تر وبرتراست 

برای بزر کداشت او دام وی دا از خو دگرفت... 

زدقالی نیز در شرح‌المواهب می‌نوسد - ۱۵۶/۳ - همین معنی به‌ذهین 
حسان نیز آعده و شاید هم که او شعر ابوطالب دا تضمین کرده باشد چنانچه دد 
الخمیس همین قول اخیردا کرفته. دراسنمالمطالب ص ۱۴ نیز شعربالاازابوطالب 
داسته شده 

وهم از اشعاد معروف اوچنانجه ابن‌ایی‌الحد.بد ددشرح خود ۳۱۵/۳۲ 
می نو بسد این است: 

«تو محمد پیامبری» سروزی بزر گه و مالاد توده د مهتری یافته 

برای سرددانی کرامی, پاکان پا کزاد 

بهترین دودمان آن است که بنیاد آن دا 

عمرو (‌هاشم) آن بردبار و بغشندة بگانه نهاد 

وهنگامی که ذند کی برمردم مکه دشواد شد 

او در کاسه‌های بزر که, خورا کی ازخرها وددغن دماست. برایشان‌میر بخت 

د با این کاد, شیوه‌ای بنیاد نهاده شد دد تربد کردن دان (برای بینوابان) 
اب کردن حاجیان با ما است 
آن هم با آبی که مویز سیاء دد آن سائیده شده و آن دا شیرین و کوادا 








ساخته 





ان" از ماست 

پس از اصلاح متن آن با مقابلة بحاد مجلسی ج ۳۵ ص ۱۶۴ انجام 
۶ یمات دا ب‌یماث بر گرداتدیم. (#) ِ 

۷- مأژمان جائی است درمکه میان مشعرالحرام وعرفه وخود دده‌ای است میان دو کوه. 





۶۴ القدیر ۱۳ 





وهم آنچه عرفات آنجا در بردادد و هم مسجدالحرام 
چگونه برتو ستم دود باآتکه من هنوز نمرده‌ام 
و خود دلیری رزمجوی هستم. 
و با آن که هنوز در سنگلاخ مکه, 
خون‌های سیاهی که از دربدن شک‌ها بیردن ديخته باشد بهچشم نمی آید 
وعموزاده‌ایت همچون شیر بیشه‌اند 
که از خشم برافروخته شده‌اند 
پیشینةٌ تو دا دادم که دد سخن داستگوی هستی 
و زبان به‌ددوغ لمیآلایی 
از همالگاه نیز که کودکی بی‌موی بودی 
همواده سخن ددست م ی کفتی» 
ابوجهل پسرهشام به‌نزد ریتول خدا(ص) آنمد ودید در سجده است » سنگی 
در دست داشت و می‌خواست آن‌دا به‌سوی وی پرتاب کند پس چون دست خود 
دا بلند کرد گوئی سنگه بهدستش چیبید و آنچه دا می‌خواست توااست به‌جای 
آدد پس ابوطالب 
«ای فرزندان غالب! به‌هوش آئید 
وبهپاره‌ای از این کفتاد» از کمراهی باز ایستید و کرنه عن بیم آن دارم که 
بدی‌هائی سهمناله 
دد میان خالة شما به بکدییگر برربخودند 
وآنگاه - س و کند به‌خدای خاودان و باختران- 
که این برای دیگران ددس عبرتی خواهد شد 
حمان‌سان که کسانی که پیش اذ شما بودند سزای خود دا چشیدند 
- مک از عاد ئمود چهبرجای‌اند! 
ترجمة اين بیت پس از اصلاح متن آن با مقابل بحاد ۱۱۹/۳۵ ۱۶۱9 و منیةالراغب 
ص۶۰ وابن‌ابیالحدید ۳۱۴/۳ انجام گرفت و مصرح اول آن «کمانال من لان من‌قبلکم» 
این صودت تصحیح شد: کماذاقمنکان من‌تیلکم 








۱۳ سروده‌های) بوطالب که نماینده ایمان اوست 





بك دوز بامداد» بادی سخت برسرایشان دفت؛ 

همانگاه که شترخداند کار عرش به آپ خوردن س گرم بود 

تا از ذخمی که آن‌مرد کبود چشم برآن زد 

خشمی از خدادند» برایشان فرود آعد 

يك دوذ بامداد؛ شمشیری هندی « بداده 

ماهیچهٌ کلفت پشت یاه شتر دا کزید.۱ 

وشگفت‌تر اذ این در کاد شم 

شگفتی‌هالی است دد چسبیدن آآن سنکک به کف دس تکسی کماز 

برپای خاست 

تا به آن شکیبای راستگوی پرهی ز کار کزندی دساند 

«خدادند -برخلاف میل آن بی‌خزد ستمگر 

سنگه دا کف دست وی نگاهذاشت. 

همان احمقچةٌ مخزدمی شما (ابوِجهل) 

که از کمراهی کمراهان بهپرتگاه ‏ بیزاهه افتاد کر 

شرد» 

دیوان ابوطالب ص۱۳ شرح آبنابی‌الحدید ۳۱۴/۳ 

ابن اپی‌الحدید در شرح خود ۳۱۴/۳ می‌تویسد: از صدالژ مأمون که 
خداش پیامرزد - چنان معردف شده که می کفت به‌خدا سو کند که ابوطالب با 











خدا دا داست 





ساختن این سرودها اسلام آددده بود: 


«من؛ پیامبر -همان پیامبر خدای فرمانروا دا 





با شمشیری باری دادم که همچون آزرخش‌ها می‌درخشید 
مانند پاسداری دلسوز 





۱- فرجما ان بیت پس از اصلاح متن آن با ماب بحاد ۱۱۹/۳۵ انجامگرفت ومصرع 
اول آن: «حساما من‌الهندزادونق» به‌اين صودت تصحیح شد: «حسام من‌الهند ذودونق»:() 


۳۶۶ 


یافت. 


القدیر 





از برانگیختةٌ خدا پشتیبانی د پاسدادی م ی کنم 

چنان نیست که من دد برابر دشمنان اد بهآدامش و لرمش دفتاد کنم 
ان خردسال که از لره شتر می‌ترسند بنمایم 
در بیشه‌ای تنگه و پرددخت؛ 








در برابرشان غرشی بلند سرمی‌دهم» 
سرود‌های بالاد با يك بیت افزونتر - درص۲۴ از دیوان ابوطالب‌همنوان 


سردد ما ابوطالب دا سردده‌هاثی هم هست که برای نجاشی نگاشت «این‌پس 


از آن بود که عمردین عساص بسو یکشود حبشه بیردن شد نا دد نزد نجاشی 
برای جمفرین اپیطالب و باداش نیرنگی بباندیشد د دد این سروده‌ها نجاشی دا 
برآن می‌داددکه جعفر دا کرافی دارد وا آنچه عمرد م ی گوید دوی بگرداند د 


ایا 





زیرازآن جمله است: 

«کاش می‌داستم که جعفر 5یا مردم چگونه استو 

و یز عمرو و دعستان تزديك پیامبن چگونه؛ 

وآبا جعفر و باران اد از ثیکوکادی‌های نجاشی بهره‌ای یافتند 

با برانکیزنده بدی‌ها از اینکاد جل و کرفت؟ 

بدان که توبه‌راستی با پرهیزت آذکرداد ناپسنده مردی بز که وبزد کواد 





حستی 
که هکس در کناد تو پناهی بجوید نومید نخواهد شد و می‌دانیم که 
تو و وسایل نیکوکاریات دا افزدن کردانیده 

و همه این‌ها با تو پیوند خورده» 

تادیخ ابن کثیر ۷۷,۳ شرح ابن‌ابی‌الحدید ۳, ۳۱۴ 

ابنآبی‌الحدید ددشرح خود ۳, ۳۱۵ می‌نویسد: و هم از سروده‌های مشهود 


خداوند؛ برتری و توا 





او این‌ها است که خطاب به‌محمد کفته دبه‌آن دسیله, نگرانی او دا فردنشانده و 


۱۴ سروده‌های ابوطالب‌که نمایندة ایمان اوست 





دستور داده است تا دعوت خویش دا آشکار سازد: 
«دست‌هائی که تاخت می‌آدد و آذادهاثی که اذ قربادهای سخت می‌بینی 
تو دا اذ پرداختن به‌حقی که برای اظهارش قیام کرده‌ای مبادا باژدادد 
ذیرا چون تو به‌بادی ایشان توانگر شوی دست تو دست من است 






بز من جان خود دا دد پیش جان تو سپرمی کردانم» 
چون ابوطالب بترسید که مبادا انبوه تاذیان, اد را نیز با 
کرده دی روانه سازند قسیده‌ای را که در آن به‌حرم مکه وبه‌جایگاه خود در آن 
پثاه جسته بگفت وبا بزدگان قبیلهاش دوستی نسود « با این همه؛ ایشان و هم 
دبگران دا دداین سروده‌هاآ کاه ساخت که هرک دسول خددال(ص) دا بهدست 
ایشان لخواهد سیرد و ه رک چیزی در پشتیبانی اد فرو کذاد لخواهد کرد تا 
خود پیش از دی در دا اد جان سیازد: وین آشت که کوید: 

ای دد دوست من این نخسفین سرزشی/نیت 

که_-درست یا ناددست- به کوش من میتخورد 

دچون دید م که دراین گروه: مهزبالی د دوستی ینت 

دهم دست‌افزادها و دست گیره‌ها دا برد‌اند. 

و آشکارا به‌کین‌توزی و گزند دسانی به‌ما بر خاسته‌الد. 

دفرمان دشمن جدا شونده دا برده‌آند 

با گردهی هم س و کند شده‌اند که ما دا متهم می‌دارند 

«پشت سرما اذ سرخشم؛ انگشت به‌دندان می کزند. 


دد برابر ايشان دل خویش دا به‌نیز‌ای داست شکیبا می‌ساختم 





که چون آن دا بکشند س‌فرود آدد دهم بهشمشیری بران از مرده دبگه 


سرددان 





ترجمةً ملیت بهم‌چنین می‌شودکه: به‌یاری ایشان توانگر شدی و شاید بهتر آن باشد که 
گر ادش بحاد ۱۶۴/۳۵ دا ددست بدانیم که بلیت‌بهم آورده یعنیبهگز ندایشان دچادشری. (ع) 
۲-گویا بهدوچشم یا دو ذانوی خود خطاب می‌کند. (م) 








۳۶۸ 








به‌خدای سردم پناه می‌برم اذ هر کس که به‌بدی دبا مسا به‌نکوهش 
برخیزد 

یا بیهوده پافشادی نماد 

و از دشمن یکه کينة خود دا پنهان داشته د دد عیبجوئی ما بکوشد 

و اذآن کس که چیزی بعدین بیافزاید که ما نخواستهايم 

س و کند به کوه ود دبه‌کسی که کوه ثببردا در جای آن ایستاده داشت 
دبه کسی‌که بر کوه حرا بالا دفت و از آن فرود آمد 

وس وکند به‌خانه‌ای که در دل مکه است -به کونه‌ای که شايستة خاله‌است- 
وس و کند به‌خدا که خدا ه رکز غافل پیست.- 

وپهسنگه سیام آنگاه‌که دد هربامداد و شام 





امون آن دا فرااگیرند 
یمد کوج 








سوکند به‌خانةٌ خدا شماآدروغ 
1 

مي‌تالم 

مکر پس از آن‌که‌کاد شما دا دچاد لرزش «اضطراب کرداليم 

سوکند به‌خالة خداء شنا درفغ کفتیت" ک: سا کار محمد دا بهشکست 

م ی کشايم 

و در راء پاسداری از اد به‌نیزه پرانی د تیرانداژی نخواهيم پرداخت د اد 

را بشما خواهیم سپرده تا آنگاه که خود دد پیرامون اد به‌خا افتیم د 





حسران «فرزندان خود دا به‌فراموشی سپادیم 
و کروهی با جنگ افزارهای آهنین دد برابرشما چنان برخیزن دک هکوئی 
شتران آبکشانه دد ذیر آبدستدان که چون درداء باشند آوازی اذآن‌ها 
مود 

و تا آنگاه که نگریم کینه‌ودذان اذ ضرب لیزه. بردوی ددافتند 





۷- این فمل ترجمة نظمن است که در الفدیر بصودت تضعن جاپ شده وتصحیح آن با 
مراجعهبه‌تادیخ این کثیر ۵۴/۳ انجام‌گرفت (0) 


۱۳ سروده‌هایبوطا لب که نمایندط ایماناوست. ۳2۹ 





ومانتد شتراتی لنکک و بیماد کردند که با دشوادی بهکاد بومی‌خیزد 

و ما به‌خدا س وگند که اک رآلچه می‌بينم دنگه جدی به‌خود گیرد 

البته شمشیرهای ما با پیکر بزد کانشان آشنا خواهد شد 

وآن هم با ده بازدی جوالی همچون شهاب تیزتك و سرود که برادرومورد 

اعتماد من است د خود دلاددی پشتیبان حقیفت 

ماء ها و روذها یکسا کامل پرما گذشت 

دپ از سا پیش هم سال آینده دد پیش است. 

این چیست که کروهی - پدد مباد تو د از سرودی پا کشیده‌اند که‌برای 
پاسداری از آنچه بایسته است پیرامون آن دا کرفته و از کسانی هم یست که 
کارش به‌تباهی کشد و آنچه دا بر کردن اد است به گردن دیگران اندازد. 

سپیددوئی که بهآ بروی اد اذ ابربادان می‌خواهند 

سرپرست‌کاد پدد مردکان ابنت دنگهبان بیومزنان 

مستمندان هاشمی به‌پناه اد مي‌شتابند 

د در نزد وی در سای دحمت ولنمت بسرمی‌برند 





اد دا کواهی داد گر ازسوی خویش هست- با میزانی داد گرانه که‌بهاندازء 
ك جونیز کم نمی گذارد 

دأستی دا چه‌بی‌خردانه است پندادهای کردهی که: 

به‌جای پیودد با ماء بستگی خلفیان د غیطلیان" دا پذیرفته‌اند 

ما از برترین خاندان‌های دیشه‌داد هاشمی و آل قصی حستم 

و در ختین‌کارهای سهمنا پیشگام بوده‌ايم 

همه کمنامان‌بی‌پردا دیست دبی‌خرد و تبهکار 

از سهمیان د مخزدمیان برای کینه ورذیدن با ما کرد آمده د همداستان 








۱- فبطله از خاندان عیلمناة س براددان مدلچ‌ین مرة - بودکه مادر غیطلیان است و 
فرزند وی دا غباطل گفتند و ایشان از تبار سهم‌ین همروین همیص‌اند. 





1 در حل 
ای تباد عدمناف! شما بهترین کرده خویش هستید, 
پس هربیر کث و ریشه‌ای را که بهتاداست به‌شما چسبانیده‌اند ددکادخویش 
شريك تساز ید 5 





مکی نمی‌دانید فرزند ما؛ کسی نیست که نزد ما دروغگو شمرده شود و مااز 
باده‌پردائی ندادیم 





ارجمند سرودیاذآن مهتران که همه نیکوئی‌هادا ددخویش‌فراهمآورده‌اند 
دنسبت او به کوهر دشخصیتی برتر دد مرز و بوم سرافرازی‌ها می‌دسد. 

به جان خودم چندان در دوستی احمد شادمانم که شادمانی دا به ستوه 
آوردها. 

و همانشد دوستداری همیشکی: به اد عهر ودزیدم 

اد پیوسته , درجهان هم بزای مردم آن زیبائی است. 

دهم پیرایةُ دوستدادااش و خدادندکادهائی سهمنالك و کشاینده کره‌ها 

احمد در میان ما از دیشه و بتبادی برخاسته 

که هرچه برای نگرستن بهآن‌گردن داز کنند بازهم پایگاهشان بهآنجا 
نمی‌دسد که به‌آن چشم دوزند 

بر اد مهربانی نمودم , گزندها از وی به دود ساختم, پاسدارش بودم 

و با همه یروها و توانائی خود از دی پشتیبانی کردم 


ان بباشد 





پس پردددکاد بند گان بابادی‌خویش او دا 
و کیشی دا آشکار سازد که‌باطل‌دا دد مرز دبوم 
از این چکامه , ابن هشام در 








ت‌آن» داه لیست. 


خود ۲۸۶/۱ تا ۲۹۸ » نود د چوادبیت 





آودده ومی‌نوسد:این [ تمقدارازقصیده است که من ؛ بودن آن‌را از ابوطالب,داست 
می‌شمادم» ابن کثیر نیز ٩۲‏ بیت آن دا در تادیخ خود ۵۳/۳ تا ۵۷ آودده و دد 
گزادش ابن‌هشام ۳ بیت هس ت که دد تادیخ ابن کثیر یافت نمی‌شود و مورخ آخیر 
درص۵۷ می‌نویسد: ‏ میگويم این قصیده‌ای بسیاد سترك دشیوا اس ت که هیچکس 





۱۳۴ سرود‌های ابوطاب که نماد اماناوست ۳۷ 





ی هد مگر همان تک و که به او تسیت داده‌اند ( ابوطالپ ) . 
شانه‌های مردانگی‌دا خیلی‌بیش اذآ نچه ددهفت قصیده‌ای که برخان کمبهآو ینت 
بودند بیابیم دداین‌جا توانيم جست وخود همهٌآن دز دسانیدن این معنیء 
سخن‌است. اموی نیزدد کتاب مغازی خودآن دا به کونه‌ای‌طولانی‌تر باافزدنی‌هاثی 
دیگر آورده که خدا بهتر می‌داند افزونی‌ها اصالت دارد یانه ,> 












ابو هفان عبدی در دیوان ابوطالب ص ۲ تا ۱۲ قصیده دا در۱۱۱بتآورده 
که شاید همه‌اش همان باشد. 

و ابن ابی‌الحدید در شرح خود ۲, ۳۱۵ پس از آدددن بخشی از سردده‌های 
ابوطالب می نویسد: بودن همه این اشعاد از ابسوطالب در حکم متواترات 
است چون اگر بك بك آن ها نیز از .این نظر متوانس نباشد مجموع 
آنها دلالت بر امری داحد ميکند کنّه‌دد هم آن‌ها مفترك است 
وآن یز و شمردن دعوت محمد (ص) است. داین ددیهمرفته‌ای که ازشمرها 
برمیآ ید از متواترات است چنانچه هربك از کزآرش‌هائی که در به خال افتادن 
دلیران کردنکش به شمشیر علی (ع) رسیده تخب واحد و نامتواتر است دلییجة 
ددیهمرفتة آن‌ها متواتراست ۶ به کونه‌ای بدیهی ما دا گاه می‌سازد که اد دلیر 
بوده و به‌همین گونه است سخن دد پیرامون بخشند کی حانم د بردباری احنف 
و معادبه د هوشمندی اباس و پرده دری دهر کی ابونوای و جزاین‌هارو گفه‌اند: 
همه این‌ها داهم به يك سوی افکنید دلی چه می کوئید ددبادء قصیده لام اد که 
ممردفیت آن همچون معردفیت فصیده قفابك است و ا کر ددبودت‌آن اذابوطالب 
با دد بودن پاده‌ای از اپیات آن از ی چون « چرا نمائیم روا خواهد بود که دد 
بودن فصيدء قفانبك یا در بودث یاده‌ای از آبیات آن ازسراینده‌اش‌چونوچر انمائيم. 

قسطلانی هم ددارشاد السادی ۲, ۲۲۷می‌نویسد این قصیده‌ای بزر که شیوا 
در بحرطویل است که شماد؛ بیت‌های آن‌به ۱۱۰ بیت می‌دسد و آن دا هنگامی 
سردده که‌قرشیان برضد پیامبر(ص) بایکدیگر همدست شدند د ه ‏ که‌می‌خواست 


1 ۳۷۳ 





1۴ 





اسلام‌آدد او دا اذاین کادمی‌دمانيدند. 
ددالمواعب اللدنية نیز - ج ۱ ص ۴۸ - پاده‌ای ازبیت‌هایآن را آورده و 

کوید: بیش از ۸۰ بیت است و ابن التين کفته:شعرهای ابوطالب دلیل است که او 
پیش اذ براتگیخته شدن پیامبر (س) و از همان گاه که بحیرا « دیگران ددبادة 
مقامات اد (س) کزادش‌هائی به وی دادند پیامبری‌اش دا شناخثه بود و عینی در 








عمدة القاری ۳, ۳۳۴ می‌نورسد : آن‌قسيده پلندآدازه‌ای است دد ۱۱۰بیت آغاز 
آن: 

« ای‌دوددست‌من ! این نخستین سرزذلشینیست که درست با ناددست به کوش 

من می‌خورد > 

به همین کونه بغدادی درخزانةالادب ۲۵۲/۱ تا ۷۶۱ » چهل د ددبیت آن 
دا با شرح و تفسیر آورده و کوند آغاز آن چنین است: 

« ای دو ددست من ! این لخستین آسرژزشی لیست که ددست با لاددست به 

کوش من می‌خورد 

ای دو دوست من دز عفیده»ش کت دا داه یست خود تنها باید آن دا 

بر کزید 

و چون کارهائی سخت غم‌انگیز روی‌دهد پیراهن تن بافت به کادناید! 

و چون دیدم که دراین کرده , مهربانی د دوستی لیست 

و همةٌ دست‌اقزارها و دستگیره‌ها دا بریده‌اند ...» 

آلوسی در بلوغ‌الادب ۱, ۲۳۷ پاده‌ای اذبیت‌ها دا آودده و سخن ابن کثیر 
را که ما نیزتقل کردیم نکاشته و آنگاه کوید: این فصیده با شرح آن در کتاب 
لبلباب لسانالعرب باد شده . 





۱ - پیراهن تنگک بافت » برگردان وا نهنه 
که بهنی‌عتعازاقدام است 
« ... دوی دهد از اقدام و کوشش نباید خوددادی‌کرد.»(ع) 


+ اگر هم این کلمه ازمشتقات مصددنهنهة 





باشد که من برنخوددهام س- ود آن صودت؛ ترجمه‌بیشود: 


۱۳ سروده‌های !بوطالب که نماینده ایمان اوست ۳۷۳ 





سیداحمد ذینی دحلان پاد‌ای از بیت‌های آن‌دا دد « السيرة النبوبة » که 
حلیی چاپ شده در ج ۱ ص ۸۸ آودده و گوید : امام عدالواحد 
سفاقسی ددشرح بر کتاب بخادی می‌تویسد : این شعرهای ابوطالب دلیل اس تکه 
اد پیش اذ برانگیخته شدن پیامبر(ص) و ازهمان کاه که بحبرای داهپ ددبگران 
درباد مقامات اد (س) کزارش‌هائی به وی دادند پیامبری‌اش داشناخته بود داین 


در حاشیةٌ 








معرفت خویشدا با نچه خود ازاحوال ادبه چشم دید - و ازجمله بادان‌خواستن 
به بر کت اد در کودکی‌اش - استوار کردانید و گذشته از شعرهائی که نمایندة 
ممرفت ابوطالب بهببوت او(س) است کزارش‌های فرادانی نیز دراین زمینه‌رسیده 
ِ- 

امینی کوید: اکر این همه شیوه‌های کودا گونی که دد این اشعاد مذ کود 
به کاد دفته پذیرفته نباشد من نمی‌ذانم که پس برای کواهی و اقراد به بسوت » 
دیکر چه پاید کرد؟ اکر یکی از ان سین دد نظم بان هکس ب 
همگان برسلمانی او همداستانمی‌شوندولی همه این‌ها قواسته استآقایاند! 
به مسلمانی ابوطالب معتقه متازه !,بشگفتآی و عبرت بگیر ۱ 

این بود بخشی انسردده‌های ابوطالب (ع) که از هر فراز آن ایمان خالس 
داسلام ددست نمابان است . دانشمند یکانه ابن شهر آشوب ماذنددانی دد کتاب 
خود متشابهات القرآن آنجاکه ددباٌ ايآ به از سورحج (هر کس خدارا باری 








شود 


دساند خدا نیزالبته به‌راستی اودا كمك می کند) سخن‌می کوید نوشته: «به‌راستی 

اشعاد ابوطالب که نماینده ایمان اواست از (۳۰۰۰)بت درمی کندد و از لابهلای 

آن‌ها چهر؛ کسی‌دا آشکادا می توان دید که رخا پیامبر (ص) دا به دوشنی 

مي‌دیده و پیامبری اودا ددست می‌شمرده » د آنسگاه بخشی کسترده از آن‌ها دا 

اد کرده از آ نجنله‌این‌سروده‌ها دا که به‌جای سفارش ب-رایپس از م رکش‌سردده: 
چهاد کس دا به یادی یالب نیکو سفادی‌می‌کنم 


۱ - این هماننکسی است که سخن وی دا بهنم این‌اللین از نوشته فسطلانی آوددیم 


۳۷۴ اقدیر ۱۳ 
- پسرم علی «بز رکه خاندان, عباس 
و حمزه آن شیری دا که‌پاسداد حقیقت اواست 
وهم جعفر دا - تا گزند مردم دا اژاوبه دور دارند. 
ای فدای شما باد مادرم و همه زاد کانش ؛ 


شما درباری احمد دد برابر مردمان همچون سیرها باشید.۲ 


۲ 
کارهای نیکو و سخنان شاستكةٌ سپاسگزاری که به ۲" 


د این‌هم از کادهای نیکو د کوشش‌های شایستة سیاسگزاری که از سرود 
مکیان ابوطالب (ع) دریادی پیامبر (س)دیده شد د هم پاسدادی و پشتیبانی 
اواز وی و خواندن مرده به دیق به کیثن بگانه پرستی وی از آغاز بمشت تا 
باذپسین دم از زندکی ابوطالب که لابلای آنها انباشته از کفته‌هائی است که هسر 
جملةٌ آن دلیل ی آشکاد است.» هم براسلام درست ‏ ایبان سر اد و هم برتسلیم او 
پیام خدادندی و اکنون با تا "میتی ستیان چهآورده‌اند: 





بر خاسته 





ددبرام 





۱ 


طالب دد میان کاروانی برای بازد گانی آهنکه شام 


بن اسحاق گوید 


داشت دچون آماد بیرون دفتن شد ویای در داه سفر نهاد دسول خدا (س) به نزد 





اد آمد ومهادشترش دا گرفت و گفت عمو !ما که نه پدری دارم وله مادری بهکه 
می‌سیاری ؟ ابوطالب دا دل براه سوخت و کفت به‌خداس و گند که او دا تیزباخود 








چاپی متشایهات القر آن » هنگام نقل این اشعاد تصحیف و تحریفی دوی داده 
بنگرید به ج ۷ ص ۶۵ اذآن 





۱ در 


۱۴ کارها وسخنانی که) بوطا لب به آن بر خاست ۳۷۵ 





خواهم برد و من و اد هر کز از یکدیگر جدا نخواهيم شد , پس اد دا نیز پرد و 
چون کاروانیان به‌سرزمین‌بصری از موز و بوم شام سیدند در آنجا داهبی یافتند 
که اد را بحیرا می گفتند و اد درصوعءه‌ای نشیمن داشت ‏ داناترین ترسایان‌بود 
و پیوسته درآآن صومعه داهبی بود که چنانچه می‌پندادند دانش آنان در با نام 


آسمانی‌شان به‌او می‌دسید «آن‌داییکی‌از دبگری به میراث می‌بردند چون دد آن 








سال بربحیرا فرود آمدند باآن که پیش ازآن‌هم بادهای بسیاد براو گذشته بودند 





و او 


ان سخن نگنته بود و کادی به کاز آنان نداشت ولی در آن ساد چون 
ازديك صوععةٌ او فرودآ مدند خودا کی بسیاد برابشان بساخت د این برای‌آن‌بود 
که چنانجه می‌پندادند وقتی درسومعه‌اش بود به‌هنگام روی آوردن ایشان چیزی 
در میان کاردان دیده بود آن نیز ابری بود که ددمیان گرده برسر او(ص)دابه 
افکنده بود یس چون رویآدددند تا رسای درختی که نزديك اد بود فرود آمدند 
اد به ابرنگریست که پس ازآن؛ ددخت سای خود دا برسراد افکند وشاخه‌های 


خود دا برسر دسول خدا (ص) فررعشت بعتی آوبزان کرد تا حضرت ددزی رآن » 





درسایه شست‌دچون بحیرا این۱5 دید ارصومده‌اش فرودآمد وبفرمود تاآل‌خور ال 


را بساختند و چون آماده شد به نزد ایشا فرستاد و کفت ای کسروه فررش من 
برای شما خودا کی ساخته‌ام و دوست می‌دادم که همة شما از کوچك و بزر که و 
بنده و آذاد برای خوددن حاضر شوید مردی از ابشان کفت ای بحیرا ! امروژ 


خبری است د گرنه ما پیشترها چه بسیار بر تومی 





قز ین کاب کرد 
امروذ تورا چه می‌شود؟ بحیرا گفت داست گفتی ‏ به همانگوله بود که می کوئید 
دلی اينك من شمادا مهمان می کنم و دوست دادم که شمادا کرامی دادم «برا 





خودا کی بساذم تا همه‌تان از آن بخودید پس همه نزد اد گرد آهدند و دسول 
خدا (ص) چون خردسال بود دد ذبر درخت کناد بادهای آنن گروه بماند و چون 
بحیرا به آن کرده فگرست نشانه‌ای دا که می‌شناخت وچکونکی آن در دانش او 
موجود بود در نزد ابشان تیافت و گفت ای کرده قرش هیچکس از شما از آمدن 


۷۶ 





۱۴ 
برسراین خود اه من‌باذ نماند بحیرا هیچکس ازسفرء تو بازنمانده‌است که 
سزاداد باشد به زد تو آبد مگر کود کی که از همه این گروه خردسالتر است و 
در میان بادهایشان به جای مانده است کنت چنین دکنید اد دا نیز بخوانید تا 






با شما درخوددن این طعام باشد مردی ازقریش کفت سو کند به دوبت لات دعزی 
که امروزخبری استآ با سزاواداست که پسرعبداة ازخوراله خوردن ددمیان ما 
باذ بماند سپس به‌سوی حضرت برخاست و اد دا ددبر گرفت و با اد دوی بهایشان 
آورده او را درمیانه بنشاند دچون بحیرا او دا دید خیره خیره په او نگرست و 
شانه‌هائی‌را که درمژدههای البیاء ب‌ظهود وی ددبار# چگونگی‌های بدنی‌اش باد 
شده بودده‌ی‌دانست‌بکان‌یکان باچشم‌دروی بجست دبیافت ناچون آن کرده‌خوددن 
خودا کی دا به پایان بردند و پرا کنده شدند بیرا برخاست و اد دا کفت ای 
کود تو دا به لات د عزی سو کند که ار آنچه نو دا می‌پرسم مرا آ گاه ساذع 
دسول خدا (س) کفت هر کز با س و کند به نام لات و عزی چیزی از من مپرس 
بحیرا کفت پس تو را بخدا سوکند کدرا از آ نیمه می‌برسم] کاهی دهی . گنت 
هرچه خواهی بیری د اد شروع کراده در مورد خواب و کادها د حال و کیفیت او 
چیزها بپرسیددسول خدا نیز اد دا کاهی می‌داد د بحیرا می‌دید که پاسخ ها با 
شانه‌هائی که از پيامبر موعود می‌داند هماهشکه است پس به‌پشت اد نگربست و 
مهر نبوت دا میان دد کتفش و در همان جائی که دربشادت‌ها گفته شده بود بدید. 
تا پابان حدیث و ابوطالپ دراین باده گفت: 

«به‌راستی که پیامبر - محمدیسرآهثه - 

رد من‌جایگاهش اذ فرژندام نیز والاتراست 

چون به‌افساد شترمن آویخت دلم براو بسوخت 

داین همان گاه‌بود که شتران سرخ‌موی باتوشه‌هائی که برپشت داشتندداهی 
دراز درپیش گرفتند 

پس‌اشکی دوان ازدودیده من سرأذیر شد 


سروده‌های ابوطالب درداستان‌بحیر! 





کبه مرداریدها می‌ماست د افراددا می‌پرا کند . 





دربادء ادخویشاد ندی پیوسته‌را دعایت‌کردم 

وسفارش‌های نياکان داب هکاد بستم 

دبفرمودمش تامیان عموهای خود ب کردش پردازد 

کسپید دوبانی کمرسته برای نیازمندی‌ها ددلیرانی بی‌هانشد هستند 

پس‌ایشانبهآ هنگه دوترین مقصدی که می‌شناختند بهراء افتادند 

دبراستی جائی که قصد کرده‌بودند ۲ » دودبود 

تاآن که کاردانیان » سری‌دا دیدند 

ودرمیانةً شاهراه وازهمانجا که‌زیر نگاه داشتند بر خوردند بة: 

داشمندی که‌ابشان دااز سخنی داستین درباره اد آ گاهی‌داد 

کرده‌های رشکه برنده دا باذ کردائید 

کردهی اذبهودیان‌چون با کینه‌هاتی که ذردل‌هاشان‌می جوشيد ابردادبدند 
برس پیامبرسایهافکنده 

شودبدند تا محمددا بکشند وادایشان را اذ این کار دربارء ادبازداشت 

دبه‌لیکوترین گونه‌ای دداین‌داه کوشیدد پیکاد کرد. 

ذییراز سوی بحیرا باز گردانده شد 

ویس اذ زدو خوددها د دوری‌ها بسیان کروه با کشت. 

به‌همین گوله, ددیس دابا داشت داداز سخن‌وی پاپس کشید 

ذیرا دانشوری بو د که دستوروی باراه داست هماهشگی‌داشت» دهم 

«مرانمی‌بینی که نضت به‌ناددا تصمیم بر جدائی اذ کس ی که 

پدرومادری آذاده دا 








۱ر۷- آهنگث ومقصد وجائی کهقصد کرده بودند هرسه‌ترجماةً طیفاست درپاره‌ای‌از نسخههانیز 
بمجای آن طبة (یاطاء زبرداد ویاء » بسعنی ناحیه) نوشته‌اند . 

۳ - ترجمة این بیت مطابق نسخه‌ای که‌امینی در پاودقی یادکرده انجام گرفت و دوایت 
م کود درعت‌الندیر» مفهوم نشد. (ع) 





۳۷۰ | لفدیر ۱۳ 





-احمدب گرفتم و سپس که چادپای سواریام دا بابادهای آن برای سفر؛ 
سفت پستم 

و برای‌بازیسین دیداد او دا بددود کنتم 

اداز سرانددءبکریست داین‌هشگامی بود که‌شتران سرخمومادا ازیکدییگر 
تام کرد 

ودنبلٌ افساد دا پاهر دودست کرفته دمی کشید ۲ 

پس من‌به باد پدرش افتادم واشك از دید کان فرو دیختم 

تابادان سرشکم سر اذبرشد . 

پسکفتم باداه‌تمائی ددمیان عموهاشی کو کن 

که فرومایه تستند ودرسختی‌ها باری رسانتد ۲ 

پس‌ادددمیان کاددانی کمسترتوادان آنب 

همان کاروان که هسر چند اسل آ,ناخجسته نبودولی ادیش 





ند پیامد. 








ندممی لمود. 
پس‌چون ددسرزمین بضری فرود مدیم کسانی خود دا بباع خانه‌ها کشیدند 
واز بالا به‌نگرستن در ما پرداختند 

داين هنگام بحیرا پیامد 

دد <الی که لوشابه‌ای لیکو دهم خودا کی برای مافراهم آودد‌بود. 

نت همه بادان خویش‌دا برای خوردن خوداك کردآدید 








که همه‌را فراهم‌آورديم 
مکر يك کودله بتیم» گفت اددا نیزبخوانید چون خودالك مابسیاد است 


«امروذ خوددن آن بروی ناددا لیست 


۱ - چنانچه‌ازوزن اصل این‌شعر وهم‌اذ گزادش بحاد دد ۱۳۰/۳۵ بر می‌آید کلمة اخذت + 
است (ع) 
۲ س یادی‌رسان ترجمةموامین است که دد متن غدیر به غلطبه‌صودت مواسیر یادشده‌بنگرید 
به‌بحادن ۱۳۰/۳ (8) 





دستخوردة چا 


۳۷۹ 





و اکر آنچه شما درپارة محمد آ گاهی دادید نمی‌بود 

البته امروذشما نزد ما نا بزد کواد می‌بودید 

وچون او دادید که روی به سوی خانهاش می‌آید 

وسایه‌ای از ابراودا از کزند کرمای آ فتاب بهدورمی‌دارد. 

همانند سجده کنند گان سرش‌را خم کرد 

وآن دابه کلو وسینه چسباند چه چسبانیدنی! 

کروهی دوی آوددند 

ودر جستجوی همان ابر مردی شدند که بحیرا در میان چاددها دیده بود. 





پس, اذ بیم کزدد ابشان به اد بر ابشان شودید 


ذیرا آنان ددبرابی ماستم پیشهد آسیپ دسا 





ددیس بود و تمام 

دبه‌همین گونه ذبیر " دذ میان ایشا بوّد دهمةٌ قوم بیداد بودند. 
آمدند درحالیکه کمر به کقشن مخند بسته بودند. 

,کشمکشی با زکردا 
زیرا برایشان تودات دا تفسی ر کرد نا به ددستی سخنش بفین کردند. 
به ایشان کفت شما سخت‌فرین خواسته‌ها دا خواسته‌اید . 








آیا می‌خواهید محمد پیامبر دا بکشید؟ 
شما با فزونیو ددازی کیفرهای‌خود" در ناف رخند کی-مخصوص شده‌اید. 
و به داستی آن کس که ما او دا بر گزیده‌ايم گزندها دا از اد باذ می‌دادد. 
و در برابرثما هموبراش‌بس استد نیرنکه هرفرومابه‌ای دا پاسخ می‌دهد. 
آن یز ازنشانه‌ها و روتنگری اواست. 
ددیس و زییر و - یامطایق بعضی نسخهها ژدیر س و تمام ازدانشمندان بهود بودند. 
۲ - ترجمة ام است که درالقدیر به غلط انام چاپ شده و ما ددست آن دا از جای دیگر 
کتاب : ۳۷۱/۷ بیدا کردیم.(ع) 














۳۸۰ ۱۴ 
و هر کز دوذ دوشن ما 
دیوان ابوطالب ص ۳۳ ۱ ۳۵ - تادیخ این عسا کر ۲۶۸/۱ تا ۲۷۲ الروض 
الانف نش 


میوطی یز کزارش یاد شده دا ددالخصایص الکبری ۸۴۱ اذ طریق بیهقی 
آدرده و در ص ۸۵ می‌نویسد : ابوطالب دد این زمینه اشمادی سروده واز آن‌جمله: 

بازنکشتند تا ازمحمد داستان‌هاثی دیدند. 

که اندوه دا اذ هر دلی می‌زداید. 

و تا دبدند که دانشودان هرشهر - تكتك وهمگی - 

ددبرابر اد به سجده اقتادند. 

از ذبیر «تمام که هريك کواه بودند. 

دهم اددی سکه همه آهنک تبهکازی دا 

پس بحیرا مخنی به ایشا کفت 





که پس از دروغ شمردن‌آن و آن همه دور دفتن‌ها به آن بقین کردند. 
همانگونه به کروهی که بهودی بودند گفت. 

و درداء خدا به هر کواه کوشش دپیکاری با ابشان دست زد - 

پس درحالیکه تیکشواهی اد دا فرو گذاد نکرده بود گفت: 
او را باز گردان که هم شکارچیان در کمین او نشته‌الد. 
و براستی من می‌ترسم دشگبران کزندی به او رسانند. 
ذیرا اد براستی با هر مر کبی که بگوئی نامش دد نامه‌هایآسمانی نوشته 





۱۳ باران خواستن ابوطالب‌به برکت‌پیامیر ۳۸ 





۳ 
باران خواستن ابوطالب از بر کت پیامبر(ص) 


ابن‌عسا کرددتاریخ خودآودده است که جلهمة بن‌عرفطه کفت ددخشکالی 
به مکه درآمدمو قریش کفتند ای ابوطالپ دده‌ها خشکزاد شد و نانخودان‌ما به 
تنگنا افتادمانه با ما به تماذ بادان بیا ابوطالب بیامد دکود کی دا به همراه داشت 
که کوئی خودشیدی بودکه دد تاریکی‌ها پرده ابری سیاء از چهره‌اش کناد دود 
تا خود بددخشد د پیرامون اد لیز بچه‌هائی بودند پس ابوطالب او دا بگرفت و 
پشت وی دا به کمبه چسبانید و کودل انگشت اد دا کرفت , آن هنکام هیچ پارء 
ابری درآسمان بود «لی نا کهان از اين‌جا دآن‌جا ابرها روی‌آدردند دپ رآي 
شدند و شدند تا یکیاده رود بار و دره گنتی که؛دد زیر چکه‌هسای آن تر کیدن 
کرفت دالجمن‌هاد بیابان‌ها از بادان به آسایش/ دسید و در همین زمینه است که 
ابوطالبکوید: 

«سپید دولی است که به آبروعا اد آذ اب > بادان می‌خواهند. 

سرپرست کاد پدد مرد گان است و دگهبان بیوه زنان. 

مستمندان هاشمی به پناه اد می‌شتابند. 

و نزد وی درسایهٌ دحمت و نعمت به سر می‌برند. 

به ترازدئی داد گرانه می‌ماند که به‌الدازة يك جونیز کم نمی گذادد. 

و به افزاد سنجشی داستک و که سنجیدن آن سهمنال بیست» 

شرح بخاری از قسطلانی ۲۲۷/۲ ؛ المواهب اللدنية ۴۸۱ ۰ الخصایس 
الکبری ۰۸۶/۱ ۱۲۴ شرح بهجةالمحافل ۱۱۹/۱ » سیر حلبی ۱۲۵۱ ۲ السيرة 
النبوية از ذیتی دحلان که ددحاشيةٌ حلبی چاپ شده ۱, ۸۷ ۰ طلبةالطالب ص ۴۲ 

شهرستانی دد ملل دفحل ص ۲۲۵ از ج ۳ که درحاشيهٌ الفصل به‌جاپ‌دسیده 
سرود ما عبدالمطلب دا یاد کرده ومی‌تویسد اژ دلایلی که ممرفت او دا به حال 








۳۸ القدیر ۱۴ 


پیامبری و ادج برانگیختکی ثابت م‌کندا 
تنکسالی سهمتاله‌شدند ودوسال ؛ آسمان بادان دا ازایشان ددیغ داشت اوفرزندش 
ابوطالب دا پفرمود تا معطفی (ص) دا که شیر خواده‌ای دد قنداق پیچیده بود 
پیادد پس او دا بر دد دست نهاده دوی بکمبه کرد وسپس او دا به سوی آسمان 
بالا افکنه و گفت « خدایابسق اي نکودل » و برای دومین «سومین‌باد نیز چنین 
کرد و گفت « بحق این کوداه ما دا سیراب کن و آن هم از بادانی پناهدهنده و 
پیوستگی و پرآب. » پس ساعتی نگذشت که ابرها یکی بر ددی دیگری چهره 


آسمان دا پوشاندند وچنان بادانی گرفت که ددییم شدند آسیبی به مسجد الحرام 


است که چون مردم مکه دچادآن 














دسد و ابوطالب نیز دراین زمینه قصیده لاميهٌ خود دا سروده که این بیت از آن 
است : 

« سپید دوئی که بهآ بروی اد از ابربادان می‌خواهشد. 

سرپرست کار پدد مرد کان است دنگهبان بیوه زنان.» 

و آنگاه ابباتی چند رز یه زا آدرده د بر پژوهشکران پوشيده نماند 
که چنانجه کنتيم قمیذه دا آبوطالي (ع) در دوزهائی که در آن دره در محاصره 





بودلد سروده است. 

پس این که عبدال‌طلب و پسرش سرود مکیان دوباد هنگامی که پیامبر 
اعظم (ص) شیرخواد و اند کی پیش از بلوغ بوده آبسروی او دا دسیله‌ای برای 
درخواست باران اذ خدا کردند نمايندة یگانه پرستی خالس و کردیدن آندو 
است به او دمعرفتشان بهآخرین برانگیختکان و پاك نهادی دی اذهمان نخستین 
روز و اکر از آنده بجز همین دو کزارش دا در دست نداشتیم برایشان بس بود 
چنانچه برای پژوهشگران نیز همین دو بس بود که پیرویآنان از ایمان‌داستین 
دا بلماید. 


۱۴ ابوطالب درذاده‌شدن امیرممنان ۸۳ 


۳ 
ابوطالب در زاده شدن امیر مقّمنان(ع) 

از ذبان جایر بن عبدالٌ آودده‌اند که کفت سول خدا(ص) دا ازچگونگی 

زاده شدن‌علی بن‌ابیطالب بپرسیدم کفت مرااذ بهترین کود کی که زاده شد پرسش 
کردی که ذائیده شدنش در دویدادی همانشد با زاده شدن مسیح (ع) بود خدای 
تبادك و تعالی علی دا از نودمن آفرید د مرا از نود علي آفرید و ماهر دو ازيك 
لودیم سپس خدای عزوجل ما دا از صلب آدم (ع) از صلب‌های پاك به رحم‌های 
پا کیزه منتقل کرد و من ازسلب هیچ کس انتقال لافتم مگر علی هم با من بود و 
ما به همین گونه بودیم تا مرا ددبهترین دحم‌ها که ازآعنه بود سهرد وعلی دا نیز 
دد بهتر ین دحم‌ها که از فاطمه نت اسد ,ود و در دوز کاد ما مردی پرهیز کار و 
بن‌شقبان کفتند که ۲۷۰ سال خدای 
تیده و چیزی از اد نخواسته بود پس خدادند ابوطالب دا به سوی او 


خددا پرست بود که او دا مبرم بن ها 








تعالی دا چر. 
فرستاد و چون مبرم اد دا دمد.به‌سوی اد برخاست و سرش دا پبوسید و اددا پیش 
روی خود شانید سپس اودا گفت تو کیستی کفت مردی اد تهامیان پرسیداز کدام 
خاندان تهامی» گفت از هاشمیان پس آن پادسا برجست « سراد دا بیوسید و گفت 
ای مردا به راستی خدایعلی‌اعلی چیزی‌به دل من الهام کرده ابوطالب کفت‌چیست 
کفت از پشت توفرز ندیزالیده‌شود که‌دوست‌خدای عزدجل‌است. پس چون‌شبی که 
علی در آن ژاده شد فی| دسید ذمین درخشند کی یافت « ابوطالب بیسرون شده 
می کفت ای مردمان | دوست خدا در ان کعبه ژاده شد پس چون بامداد شد به 
خانةٌ کمبه درآ مد و می کفت: 

« ای پرودد کاد این تادیکی آغاذ شب 

و ماء درخشان دوشن 

از کاد پنهانی خویش برای ما آشکاد کن که دربار نام اين کودك چه 


می‌بینی >« 











القدیر حرل 





پسآواز سروشی دا شنید که می کوید: 

« ای خاندان پیامبر ب رگزیده 

شما دا با دادن فرزددی پالك ویژکی بخشیدیم 

به داستی که نامش دا از «الائی؛ علی نهادیم د این‌علی از نام خداوند علی 
گرفته شده » 

گزارش بالا دا حافظ کنجی شافمی در ص ۲۶۰ از کفاية الطالب آودده و 
کوید: 
تنها کزارشکر_آن , مسلمبن‌خااد ذنجیاستادشافمی است د تنها با زگ و کر 
آن از ذبان ذنجی نیز عدالعزیز بنعبدالسمد است که نزد ما مشهود است. 

۴ 

آغاز کار پیامبر با ابوطالب 


فقیه حنبلیان ابراهیم بن علی ین محمد دینوری در کتاب خود نهایةالطلب 
و غایةالسول فی مناقب آلالرسول" به اناد خود از طاوس از ابن عباس دد ضمن 
کزارشی‌دد از آورده‌اس ت که پیامبر(ص) عبای (ض)دا کفت : براستی‌خدامر افرمان 
داده است تا کادخویش آشکار سازم ابنك مرا آ کاه کن و آ گاهی‌ها دا بجوی نا 
زد تو چه یافت شود عبای (ض) گفت برادد زاده!م ۱ می‌دالی که قریش نسبت به 
تباد پدری تو حسودترین مردمانند | کرچنان که کوئی دفتاد کنی آنگاه‌بالاترین 
کرفتادی‌ها د دددسری سخت و سهمنالك دوی خواهد داد که ما با يك کمان تیر 
می‌انداذیم و دیگران با شمشیر آبداد و بران" ما دا ديشه کن می‌سازند دلی به 
عموبت ابوطالب نزديك شو که بزد ک‌ترین عموهایت است دا گر تورا باری‌ندهد 
۱ - برگردید به طرالف اذ سرود ما اين طاوس ص ۸۵ و به ضیاء اعالمین از استاد ما 
ابوالحن شریث. 
۲ - ترجمهةً صلتاً است که ددالغدیر بصودت صلنا چاپ خودده و تصحیح آن به كمك بحاد 
۵ بهعم لآمد.() 


۱۴ آغاز کر پیامبر با ابوطالب ۳۸۵ 





شدند دچون ابوطالب آآنده دا دید کفت داستی‌دا که نزد شما گمان خبریمی‌رود 
چه انگیزه‌ای دد این هنگام شما دا داداشت که ترد من آئید ؛ عباس هم آنچه دا 
پیامبر(س) به اد کفته بود برایش باز کو کرد د هم پاسخی‌را که خود به وی داده 
بود پس ابوطالب درپیامبرنگریست ‏ گفت فرزند پددم برد که توظری بلنددادی 
و کردهی والا + پددت آذهمه برتر است و بخدا س و کند هیچ ذبالی با نو سخن 
سخت نگوید مگر زبان‌هالی ننده تیز اد دا خواهدآزدد و تیخ‌هائی بران اد دا 
ددخواهد دبود بخدا س وکند چنان تازبان رام‌توشوند که گولی بچگان‌چادپایانی 
حستند ددبرابر سرپرست خود « به‌راستی که پدرم همه کتاب‌ها دا می‌خواند دمرا 
کفت به داستی از پشت من پیامبری خواهد آعد که‌دوست می‌دارم روز کاد او دا 
درك کنم و به دی‌بکردم پس ح رکه فرژتان من رو ذکاد اد دا بسابد بوی 
ایمان آرد . 

امینیکوید: می‌بنی که بل با پقشکرمی ای این کزارش دا از 
زبان پدرش می‌آرد داز همان نختین روز «سول‌خدالس) دا دلمی‌دهد دپشتگرم 
می‌سازه داددا دستود می‌دهد که کار خویش دباد خدادا آشکاد سازد و خود در 
برابر این حقیقت سر فرود آددده که دی همان پیامبری است که «عده ظهورش 
از زبان پدر او و نامه های کذشتة آسمانی داده شده و پیشگولی نیز م ی کند که 
تازبان دد برابر اد سرفرددآدندا کنون آیا کمان‌می کنی که اد (ع) هماین‌هادا 
آنلهاد می کند و آنگاه خود به آن‌ایمان نداددااین بجزيك سخن ساختگی‌بیست 

۵ 
ابوطالب پیامبر (ص) دا گم م ی کند 

آپن سعد واقدی در الطبقات الکبری (۱, ۱۸۶ ط مصرد ص۱۳۵ ط لیدن) 
داستان آمدن قریش به نزد ابوطالب دا ددپادکاد پيامبر آودده و آشکاه کوید 
آنان بیزادشدند ودمیدند (یعتی از سختان محمد) دخشم کرفتند و برخاستند و 





مس القدیر تفیز 






می گفتنه پر خدایان‌خویش‌شکیبائی نمائید که این چیزی است خواستنی « گویند 
که کویندة ان سخن عتبة بن ابی معیط بود و هم کفتند که دیکر هر کز به 
نزد ادبرنگرديم و هیچ بهتر ازآن نیست که به نا کهان محمد دابکشيم پس چون 
شامگاه همان‌شب فرا دسید دسول خدا (س) کم‌شد دابوطالب دعموها په‌خانهاش 





آمددد و وی‌دا نافتند پس او جوانانی از هاشمیان ومطلبیان دا کرد آودد «سیس 
کفت هر کدام ازشما پادهآهنی برنده بر گیرید داز پی‌من ببائید دچونهن پای‌به 
مسجدالحرام نهادم هر کدام ازشما جوانان نگاه‌کند و پنشیند کناد ببزر کی از 
بزدگان ابشان ( و اد دایبکشد) که آن ابن حنظلیه - بعنی ابسوجهل - هم در 
میانشان است ذیرا ار محمد کشته‌شده باشد البته‌اد درتوطه حاضربوده است 
بوانان گفتند چنین کنیم پس ذیدبن خارنه بیامد «ابوطالب دا بهآن کونه دید و 
او از وی پرسید ای زید برارٌ زاده‌ام د ۲ نیافتی ؟ کفت آدی من‌پیشتر با اد بودم 
ابوطالب کفت ه رکز به‌خانهام بزنگردم:ا اد دا یینم پس ذید شتابزده بیرون‌شد 
تا به‌تزد دسول خدا (ص) تزتبید که درخانه‌ای نزديك کوه صفا بود «یاداش نیزبا 
اد بودند و گفتگو می کردند. پی‌او را از گزارش آ کاساخت ددسول خدا (س) 
به‌نزدابوطالب آمداو کفت‌برادد ذاده! کجا بودی‌پیش آعدت خبر بود؟ کفت آدی 








کفت‌پس به‌خانه‌ات‌دد آی پسدسول خدا(ص)در آمده چون بامدادشدابوطالب‌چاشت 


دانزد پیامبر (س) خورد و سپس دست اودا کرفت ونزديك انجمن‌های فرشیان بر 





پای‌داشت جوانان هاشمی «مطلبی هیز بااد بودند پس کفت‌ای کرده قریش‌می‌دانید 
چه‌تصمیمی داشتم؟ گفتند نه پسایشاند! ازتصمیم دیروزی‌اش ۲ کاه کرده جوانان 
دا کفت آ نجهدد دست. دارید بددآرید پس چون بهدرآوندان همههیدندکمیز 
دست هر کدامشان پاده آهی برنده است یس کفت بخدامنو کندکه | کراورا کشته 
بودید يك تن از شمادا برجای نمی گذاشتم تاما وشماهمه نابودشویم پسآآن گروء 
دد مانده وس‌شکسته شدفد ودرمانده‌تر وسرشکسته ترازهمه‌نیز بوجهل‌بود . 


۳ ابوطالب پیامبر اگم می‌کند. ۳۸۷ 


دی پگ 


فقیه حنبلی ابراهیم بن علی بن‌محمد دینوری در کتاب خود لهاية الطلب ! 


به اسناد خویش از زبان عبدالّ‌ین مفيرة بن معقب آ«دده‌است که او کفت‌ابوطالب 
دسول خدا (س) داکم کرد پس به کمانش دسید که برخی اذ فرشیان, به‌ا کهان 
اودا کشته‌انه پس‌دد پی‌هاشمیان فرستاد و گفت ای‌هاشمیان بگمالم که بسرخی از 
قرشیان محمددا بهتا کهان کشته‌اند پس هريك ازشما پازه آهنی برنده ب رگیرد و 
باشیند_ کناد مکیاز بزدکان قرش دچون من کنتم محمددا می‌خواهم هر کدام 
اذ شما مردی دا که کنادش اشسته بکشه دسول خدا که‌آن هنگام در خانه‌ای 
نزديك صفابود اذ انجمنی که ابوطالب ساخته‌بود ‏ کاهی یافت پس به‌تزدابوطالب, 
که درمسجد بود شد و چون ابوطالب ادا دید دستش دا کرفت و کفت ای کرده 
قریش من محمد دا کم کردم و پنداشت که کی ازشما نا کهان اد دا کفته‌اید پس 
هريك از هاشمیان دا که حاضربود پفرمودم تا پاٍهآهنی برنده بر کیرد ده رکدام 
دد کناد یکی از بزد گان شما بنشینه و /چون: کفتم محمد دا می‌خواهم هربك از 





ایشان ؛ مردی دا که کنارش استبکشه؛ پس هاشمیان دا کفت تا آلچه در دست 





دارند بنمایند و ایشان چنین کردند « فرشیان کهآن دا دیدند از دسول‌خدال(س) 





دربیم شدلد سپس ابوطالب این اشعاد دا بسرود: 
« قرشیان دا - هرجا که فرودآ یند - اذ ذبان من این پیام برسان:, 
- همانان‌دا که درونشان لبریز از فریبکادی است - 
که به داستی سو کند می‌خودم به اسب‌های دونده و بان کننده" 
و بهآ تچه می‌خوانند دارند کاْ نامه‌ها و دانشوران 





۱ - برگردید به‌طرائف از سرود ما این‌طاوس ص ۸۵ 

۷ - ددتاجالعروس ۷۷۲/۳ شمر دا به گونه‌ای‌آورده که پادسی‌اش چنین می‌شود :۰ 

د پس داستی من .سوگند می‌نحودم به اسبان تندرو دد هر روز ... » و در ص ۳۲۰ نیز آنرا 
به‌گونهای آودد که ترجمه‌اش می‌شود: «بس داستی من‌سو گند می‌خودم به‌اسبانی که هردوزه 
بانگگمی کند... » 

۳- ترجمه با بهرهگیری از روشنگري تاج‌الهروص ۲۷۲/۳ و ۳۲۰ انجام شد. 








که خاندان محمددا سربرست و تگهبانی هست. 
و مهر قلبی و دردئی من ویشءٌآ نان است. 

من کسی لیستم که از فرزندان و خویشان خود یبرم 
هرچند پیداد کری‌ها کار دا به کشتار کشاند. 

آبا تودة 





ان - فهریان - دستود به کشتن محمد می‌دهند؟ 
چنین دستودی بیهوده است. 
له س و کند به پددت که قریش نه پیروذ شدند. 
ددههنگامی که‌به مشودت نشستندتصمي به کاری‌نیک و کرفتند. 
پسرك براددم و ای میوة دلم 
و ای سپید ابر بخشنده‌ای که پراز بادان دحمت است . 
و پس از اد هنکامی که اخمد دا کود دد ب رگرفته, 
فرزندان از سرچشمه‌اش چندان بنوشند تا سی راب شو ند. 
ای سرودا ای سرود خاندان قصی! 
کوبا که پیشانی‌ات ماه فزوزان است». 
نگاهی به دیکی سوی : شیخ ما مجلسی دد بحاد ۳۱/۹ می‌لویسد : « کرد 
آرنده دیوان - یعنی دیوان ابوطالب ‏ نیز مانشد کزارش پالا دا باز نجیره 





آورده وآ نگاه اشعاد دا چنین آورده » پس اشمار دا باد کرده که ۲۰ بیت بیشاز 
آن است که ما آوددیم و دردیوان چاپی‌سرود ما ابوطالب نیزافزونی‌ها دالمیبابيم. 
بهعبارت سوم 
سید فخادبن معد در کتاب خود الحجة ص۶۱ می‌نوبسد: شیخ‌حافظابوالفرج 
عبدالرحمن بن محمد بن جوزی محدث پفدادی که به کافر بودن ابوطالب عقیده 
داشته در سال ۵٩۱‏ مرا در داسط از شهرهای عراق آ کاه -اخت به اسضاد خود 
از داقدی که کنت: ابوطالب بن‌عبدالمطلب درهیچ شامگاه ‏ بامدادی‌از پیامبر 


۴ ابوطالب پیمبردام میت ۳۸۹ 


دور نمی‌شد وددیرا و دشمنان وی پاسداد ادبود دمی‌ترسید که‌نا کهان اور بکشتد 
پس‌يك روز اودا کم کرد دندید وشامگاه نیز که‌فرا رسید بازاو داندید بامدادان 
درجاهائی که کمان م ی کرد ادباشد به جستچویش پرداخت و باز هم اد دا نیافت 
پس داش به‌درد آمد و گفت: آءفرزندم! آنگاه غلامان خود و کسانی دا که دردل 
باایشان پیوندی داشت فراهم آورد وبه ایشان کفت : دیروذ دامروز محمد دا کم 
کردهام وجزاین کمالی نمیبرم که قریش براونیر نگه‌زده ووی دابهنا گاه کشته‌اند 
وا کنون تنها همین يكسمت مالده که در آن به‌جستجو نیرداختهام و نب 
بيابم . پس۲۰ مرد ازبند کان خویش بر کزید د کفت کت دوکر دای 

ردیدودد کتادیکی ازبزد گان‌فریش بنشید 
ومحمدداهمراء داشتم کاری‌نکنید وآدامش پیشه کنید نادد کناد شمابایستم وا کر 
آمدم دمحمد همراء من‌نبود هر کدامرشما, همان مرد از بزر کان قرش دا که 











پس| اگر من‌آمدم 





کنار اد است باکاددیز ندپس| ایشا برفتندهکاردابشان داتیز کردند تا اذبرند کی 
آن خهنود شددد دابوطالب درسمان سمت کهمی خواست بهاه افتاد و وابستگان 
اواز نبارش نیز بای بودئه پتن‌محمد را یافت که دد پائین‌های مکهدر کنانخته 
سنگی ایستاده دنماذ می‌خواند پس خوددا بروی آدافکند وا ودا پوسید د دستش 
دا کرفت و کفت‌برادرژاده ۱ نزديك بود دودماات دابه بادنیستی دهی برخیزبامن 
بردیم پس دست اددا بگرفت د پسجدآمد. فربش ددانجمن خویش ازديك کمبه 
نشسته بودند چون او دادیسداد که‌دست پیامبر (س) دادردست کرفته دمی‌آآید 
کفتند ابنك ابوطالب محمد دانزدشما آورده دلابد خبری است پس چون‌دد کناد 
ایشان ایستاد در حالی که خشم ازچهره‌اش نمایان بود به غلامان خود کفت نچه 
رادر دست دادید اشکار سازید ایشان‌چنین کردند دنا کاه‌همه 
افتادو گفتندای ابوطالب این‌ها چیست کفت‌همان‌است که می‌بینید. من دوروذاست 
که محمد دا می‌چستم ونم‌دیدم‌پس ترسیدم که شمابا پاه‌ای کادها فیرنگی‌برای 
اوزد‌باشید پس اینان دا بفرمودم تا همین‌جاها که می‌پینیدبنشینند وبهابشان گفتم 
کرمن آمدم دمحم با من‌نبود هر کدام‌ازشما باید کسی‌دا که‌پهلویش نشسته‌بزند 


شان به‌کاردها 





۳۹۰ افقدیر ۱۳ 





هرچندهاشمی باشد ددد این باده هیچ اجازه دیگری هم ازمن‌نگیرید. کفتند ای 
آبوطالب آیا چنین کادی می‌خواستی‌بکنی گفت آدی به‌خدای این - کمبه دا 
شان داد - س و کند .مطم‌ین‌عدی‌بن توفل نعجدمناف که ازهم پیماناش‌بود گفت 
چیزی نمانده بود تبادت دا بر باد دهی کفت چنین است پس بسرفت و هی گفت 
(خطاب به یامب) 

برد پسرکم! که هییمگونه خواری و ذبونی برتویست 

برد به این کونهدیدهات‌را روشن‌دار 








به‌خدا سو کند که دست اینان همه کز بتوارسد تامن 

درمیان کود بهخالك سپرده شوم در آن بستر بضبم 

مرا به‌راء داست خواندی ودانستم که توییکخواسنی 

والبته که توراست کفتی داز هنان: کذشته‌ها درستکاد بوده‌ای 

کیشی دا به با آوددی که‌نا کزیرأن بهترین کیش‌های آفرید کان‌است! 

پس قريش دوی به‌سوی ابوطالب گزتانهند و به کله گذادی دنرم کردن 
او پرداختند دلی ادبهانجمن اینتان حرنیامد و نگاهی بر آ نان یفکند. 

امینی کوید: بزد که مرد مکه داخوتر. میآید که همه تبادش دا در راه 
پیاءبر اسلام برباد دهد و آماده است‌ناهمة پیوندهای کردهی د پیمان‌ائیکه‌سیان 
خود وقریش داردبه‌خاطردین لکد کوب کند پس خداوند زنده‌یدارد این گرایش 
خدائی داین پیوند همکیشی دا که از پیوندهای خویشادندی نیز برتر بوده‌است. 

7 
ابو طالب در آغاز دعوت پیامبر 


چون اینآبه فرود آمد : خوشاهندان تزدیکترت دا (ازیدی‌ها) بی‌ده. ۲ 








۱ - برگردید بهبخشو سروده‌های ابوطالب» 
۲ - داستان آندا دد ج ۷ص ۲۷۸از ط ۲ آوددیم 


ابوطالب درآغاز دعوت پیامیر ۹ 





ون شد «اذ کوه سفا بالا دفت دبانگ زد: باصیاحاه " پس‌همه 
پیرامون اد فراهم آمدند او کفت آیا من بااین چشم به‌شما پنگرم که اکرشمادا 
آ کاه سازم که‌سپاهی‌بیردن‌شدهاند ددد پائین کوه (آماده 


دسولخدا (س) 





خون زدنند)آ باشما 





سخنم را راست می‌شمادید» کفتند آری ما که تدو دا آذموده‌ايم دروفی اذ تسو 
نشنیده‌ايم گفت‌پس من‌شما داییم می‌ده م که دد براب ر کیفری سخت فراد کرفته‌اید 
پس ابولهب کفت م رکه برتوباد. جزبرای این سخن‌لمی‌خواستی ما دا کردآدیه 
سپس حضرت ؛ تودّ. خود دادرخاله‌اش فراهم آورد د ابولهب پیشدستی کرد و 
کنت ابنان مموها و عموذاد کان تواند سجن‌بکو وسابی کری " دا دهاکن «بدان 
که کرده توراتوان_برابری باهمة ناذیان نیست «سزادادترین کسان برای 
کرفتن و ددبند کردن توتباد پددعات هستند د اکر بر سرآدچه. می‌گولی 
پافشادی کنی‌دد بند کردن‌تو برایشان آسان‌تن است نا تیره‌های قرش برتو بشودند 
وتازیان نیز آنان دایازی دهند من ندیدم که هینچکس بدتر آزآنچه توبرای تباد 
پدریات آورده‌ای آودده باشد . پیدسوّل خذا (ص) خاموش شد دسخن! 





باد دیگرایشان دا بخوائد و کفت:خ! دا ستایش , اددا می‌ستايم و از اد 
باری « زینهاد می‌خواهم د به اد پشتگرمی دارم و کواهی می‌دهم که خدائی جز 
خدای ریگانه بیست, شريك ندادد «سپس گفت: پیش آهنکه وجستجو کر به کان 
خود دروغ نمی کوید و به‌خدائی که جز اد خداثی نیست من پيك ضدادندهستم 





-بویژه به‌سوی شما ولیزیر اي هم مردم. بخدا همانگونه که می‌خوایید می‌میرد ۰ 

و همان سان که بیدار می‌شوید برانگشته خواهید شد و حساب آنچه دا انجام 

می‌دهید خواهند دسید و به‌راستی بهش جاودانی است دآنش دوزخ هم جاددانی. 
آبوطالب گفت چه‌بسیاددوست می‌دادی که با توباری کنیم ویندت داییذیریم 


و کفتادت دا داست شمادیم و اینان تبار پدری‌ات هستند که فراهم آمده‌اند من 





۱ - (م ) کلم‌ای بود که برای اعلامخطر برذیان می‌داندند 
۲ - (م ) از کبشی‌به‌دیگر کیش شدن 


۳۹ 
تیز یکی از ايشانم 
دا که کرفته‌ای بکار بند که بهخدا س وکند همیشه پیرامون توهستم و از تسو 
پاسدادی می کنم تنهااین که دلراءنمی‌دهد که از کیش عبدال‌طلب‌روی بکردانم! 
امینی گوید: دین عبدالعطلب(ع) هم چیزی نبوده است جزهمان دین‌بگانه 
پرستی و گردیدن به خدا و دسولان و نامه‌های اد. بی آنکه آمیخته به چیزی از 





۱۳۰ 





ز آنکه زردتر ازهمه , پاسخ دلخواهت دا می‌دهم. دستوری 





بت پرستی‌ها بشود چون اد همان کس است که در دسیت‌های خود می کوید : به 
داستی هیچ بیداد کری از جهان بیردن شود تا از اد انتقام کیرد و کیقر او را 
به وی بچشانند دچون از اوپرسیدند ا گرستمکادی مرد و کیفری به او فرسیدچه» 
اد دد انديشه شد و کفت: «سو کند به خدا که دد پس این‌جهان جهانی‌است که در 
نجانکو کادان دا برای تکوکاری‌شان پاداش می‌دهند و بدکادان برای بدکارید 
هاشان کیفر می‌بینند. » و ادهمان اشت که‌به ابرهه کفت: این‌خانهدا پرودد کاری 
«ست که‌آن‌دا نکهبانیدپاسداری می کند؛ پس/خود برفراز ابوقبیس شد و گفت: 





« خدادندا ! آدمی از خاله 5 کببان خود باسدادی می کند. 
توهم ازسرای د دادائی گرده خویش پاسدازی کن. 
مباد که صلیب ایشان ددسحنةٌ کین توزی وزور درژی د ببرنگه بر نوچیره 





ابر صلیبیان و خاج پرستانه 








امروذ تباد خود دا بادی ده 
اکر تو کمبهةٌ مادا ددبرابر ابشان دها کنی. 
تصمیمی است که خود دداین‌باده گرفته‌ای"» 








کامل از ابن اثیر ۲۳/۷ 
۲ - ترجمةٌ این پیت پس ازاصلاح متنآن ‏ به داهنمائی استاد بهبودی - انجام گرفت که 
کلم عدوا به عدوا تصحیح شد. 

۳ س ملل ونحل ازشهرستانی که ددحاشیف! فصل ۲۲۴/۳ چاپ شده : | "درج المتیفة ازسیرطی 
اص ۱۵ ۰ مسالك الحنفاء می ۲۷ 


ابوطالب در آغاز‌عوت پیمیر ۳ 





ويك نماینده هم ازپیتاهنگی اد دد ایمان خالس ی پرمتی راستین و 
آن اس تکه دسول خدا (ص) دد دوذحنین» پیوند خود دا به او باز می‌نمود و به 
این‌سان با کردن فرازی میگفت: 

« منم پیامبری که دروغ نگوید منم فززند عبدالمطلب؟» 

و راستی دا چه ایکو سروده حافظ شمس‌الدین‌ین ناصر بن دمشقی در آنجا 
کهگوین 

« احمد فروفی سترلك بود که ( از يك پشت به پشت دیگر) جابه‌جامی‌شد. 

و خود درچهر؛ مردانی سجنه کاد می‌ددخشید. 

سده به سده در میان ایشان می" 

تا بهترین برانگیختگان آمد" » 

و همین بوده که ابوطالب(ع) خواسته بیکوید که گفته: دلم داء نمی‌دهد که 
دین عبدالمطلب را رها کنم ذیرا این فراژ , آشکاد کنندة دیگر سخنان اد است 

سخن زا برحاضران پپوشاند تا با دودی نمودن 
,های تازبان‌است 
در کنتگوهاان که به‌آآن دسیله . گاهی می‌خواهند معنیدا پوشیده بدادند دگاهی 
هم آندا مق کدمی‌سازند چنانکه شاع رگفته: 
« هیچ عیبی دراشان نیست مک رآن که شمشیرهاشان 
از کوبیدن سازمان‌های سپاء دشمنان خراش برداشته 












و اکر سرودما ابوطالب به جزهمین يك نموبه از دفتاد دا نداشت به‌تنهاثی 
کافی بود که ایمان استواد و مسلمانی پابرجا « پایداری اودا در آغاز دوشن‌سازد. 
یر می‌فویسد: ابولهب گفت : به خدا این,داست , د دستش دایگیرید 


پیش اذآنکه دیگران بهاین کاربرخیزند. پس ابوطالب کفت بخدا تاآ نگاه که ما 






۱ - طبقات این‌سعد ط مصر شمار؛ سلسل ص ۶۶۵ تادیخ طبری ۱۲۹/۴ 
۲ - مسالكالحتفاء از سبوطی ص ۴۰ الدرج‌المنيقة ص ۱۴ 


۹۴ اقفدار ۱۴ 





این دعوت در خانهٌ ابوطالب بوده 


عقیل بن ابیطالب گفت: قریش به نزد ابوطالب شدنه و کنتنه برادر زاده‌ات 
ما دا درانجمن‌ما در کم ما دشهرماآذاد می‌دهد وسخنانی ناخوش برما می‌خواند 
اکر بینی که بانداشتن اد از این کاد بهتر است چنان کن . پس او مرا کفت اه 
عقیل! عموزادهات‌دا به نزد من بخواه پس من اودا از خانه‌ای کلین که از آنه 
ابوطالب بود بدر کردم و او داه افتاده بامن بیامد و دد جستجوی سایه‌ای بود تا 
در آن گام نهد د نمی‌بافت تا به‌نزد ابوطالب دسید و او کفت برادد ذاده‌ام به خدا 





فرمان مرا می‌بردی | کنون تود تو آمد‌اند د می‌پندادند که تودد کبه 
و انجمن ایشان به‌تزدشان می‌آئی د آذادشان می‌دهی د سخنانی ناخوش برایشان 
می کوئی اکر می‌بینی که باز ایستادن اژاین کاد بهتر است چنان کن او دیده دا 
به سوی آسمان برداشت « کفث به خدا من/ نمي‌توانم دستوری دا که پردد دکادم 
برای من می‌فرسند انجام ندهم هرچنت کی از اینان» اذ دل این خودشید, آتش 
به درآدد. ابوطالب کفت بدا سوکنته که اه ه رک دروغ نگفته بر کردید ‏ از 
انتگان باشید. 

امینی کوید : کزارش بالا دا بضادی دد تادیخ خود به همانگوله که ما باد 
کردیم از ذبان میانجیانی که همکی موئق‌اندآودده محب طبری نیز دد س ۲۲۳ 
از ذخاثرالمقبی آن دا به همانکونه آودده ولی ابن کثیر چون دیده که کلمة « از 
راء بافتگان‌باشید » در نشاندادن ایمات ابوطالب ادزشی دادد دد ص ۴۷ اذ ج ۳ 








تاریخ خودآن را انداخته ! که خذا درستکاری دا زنده بداردا 

ابن سمد در الطبقات الکبری ۱۷۱,۱ حدیث دعوت دا از زبان علی آورده 
و در آن می‌خوائيم : سپس پيامبی (س) ابشان دا گفت : کیس ت که در کاری که به 
آن برخاسته‌ام دستیاد من باشد د مرا پاسخ مثبت دهد تا بهشت از آن اد و خود 
برادد من باشد من گفتم : من , ای برانكيِختة خدا ۱ هرچند که از همه‌شان 





ابوطالب در آغاز دعوت پیامبر ۳۹۵ 








خردسالترم د ساق‌هايم ازهمه باديكتر است . آن کرده خاموش شدند د سپس 
کفتند ای ابوطالب پسرت دا نمی‌بیتی کفت دا کذادیدش که پسرعمورش هر کز 
دد لیکوکاری به اد کوئاهی نخواهد کرد. 

و ابو عمرد ذاهد طبری از زبان تعلب آودده است که ابن اعرابی ددبارء 
داژ عور گنت : که آن عبادتست اذیست هر چیزی و هم کفت از این ديشه است 
آنچه در ردایت اپن‌عباس دسیدهآنگاه همه حدیثی دا که از ذبان علی (ع) دسیده 
یادکرده تا آنجا که کفته چون پیامبر(س) خواست سخن بگوید ابولهب مان 
سخنش دوید وسخنالی گفت و آنگاه گفت برخیزید پس برخاستند و بر کشتندپس 
چون فردا دسید مرا بفرمود تا همانند آن خوردلی‌ها د نوشیدلی‌ها دا بساختم و 
ایشان دا خواندم آنان به راء افتادند « به درون آمدند و خوردند و نوشیدند پس 
سول خدا (ص) برخاست نا به کفتاز پردازد پس ابولهب بر اد خرده کرفت دلی 
ابوطالب وی داگفت خاموش باش ای فردمایه ! (اعود) تودا چه به سخن دد این 
ده ؟ آنگا کفت هیچکس از جایش برلخیزد پس نشتند آنگاه بهپیمبر(س) 
گفت سرود من برخیز و هرچه خواهی بکوی و یام پزورد کادت دا برسان که 
نو داستکوئی و داستگو شمرده می‌شوی. 

به این داستان و به سخن ابوطالب : « خاموش باش ای فرومابه! نو دا چه 
به سخن دراین باره » اشاده‌ای هم ددنهابه آذابن اثیر ۱۵۶۸۳ شده - دلیز ددالفائق 
از ذمخشری ۹۸/۲ به نقل از ابن اعرابی و نیز ددلسان‌العرب ۲۹۴۶ و ددتاج 
العروس ۲۲۸/۳ - 

امینی کوید: این کس(ع) کدام کافرپالك نهاد است که باهمة لیرو دامکافات 
خود از اسلام پاك پشتیبانی می‌کند د بازبانی به نیزی آهنء مردان خانواده‌اش دا 
می‌آذارد د پیامبر اکرم دا تشویق می کند به خواندن مردم به خدا و دساندن 
پیامی که از پرورد کادش دادد و اد دا هم داستکو می‌شمادد و هم داستگوشمرده 


شده می‌خواند ؟ 


۳۹۶ الفدیر ۱۴ 





گفتار ابوطالب ب علی : با پسرعمویت هم راه ی کن 

این اسحاق کوید: برخی اذ داشودان کفته‌اند که دسول خدا (ص) چون 
هنکام نماز می‌رسید پ‌سوی دده‌های مکه بیبرون می‌شد د علبی بن ابیطالب هم 
پنهان از پدرش و از هم عموها د دبکر خویشادندانش با اد بسرون می‌شد پس 
نمازهاشان دا می کزاردند و شامگاهان باز می گشتند و ابن برنامه تا روز کادی 
چند که خدا می‌خواست بیائید سپس ابوطالب دوژی آنده دا در حال نماژ بافت 
پس به رسول خدا (س) کفت برادد زاده این چه کیشی است که می‌بینم پای بند 
آن شده‌ای؛ گفت عموا این کیش‌خدا و کیش فرشتکان اد و کیش برانگیختگان 
اد و کیش پدرمان ابراهیم است. 

و کفته‌اند که اد به علی گفت : پسر کم این چه کیشی است که و برآلی 
کفت:« پدد! من به‌خدا دبه دسول‌خدا کرونتم 3] نچه را آدرده است داست‌شمردم 
د برای خدا با اد نماز کزازدم راز اد پیزوی کردم » پس کمان برده‌اند که وی 
کفت :«اما اد توداجز به سوی خوبی داهنماثی نمی کند پس با ادهمراهی کن» و 
بربنیاد گزادشی که ازعلی دسیده چون دی اسلامآودد ابوطالب به او گفت با پسر 
عمویت همراهی کن. 

سيرة آبن هشام ۰۲۶۵۱ ادیخ طبری ۲, ۰۷۱۴ تفسیر ثما 
۱ اصابة ۴, ۸۱۱۶ اسنی المطالب ص ۱۰ 








» عیون الائر 


ودد شرح ابن‌ابی‌الحدید ۳۱۴/۳ می‌نویسد : از علی ددایت شده که پدد؛ 
گفت: پسر کم پسرعمویت دا همراهی کن ذیرا توبهبادی اداز هر کزندی در 
| کنون وآینده بر کنادخواهی ماند سپس مرا گفت : 





«البته ‏ نجه هرکاری دا بهآن استوارتوان ساخت همراهی بامحمداست 
پسی‌ای علی توهر ده دست خود دا در همراهی او سخت به یکدیگر فشار» 





«به‌راستی علی دجعفر پشتوالةً منند 
درروژهای گرفتادی وددد سر 


عموزاده‌تان دا باری کنید ودست از او مدارید 

ددمیان براددان من پدد اد تنها برادد پدرومادری من‌است . 

به‌خدا نه‌من دنه هیچکس از فرزندان من که کوهر نيك داشته باشد 

دست اذپیامبی تخواهدداشت .» 

این‌سه بیت دد دیوان ابوطالب ص ۳۶ نیز یافت می‌شود د عسکری هم آن 
دادر کتاب الاوایل آدرده د می‌نویسد ابو طالب به پیامبر (س) بگذشت جعفربیز 
بااد بود پس دید دسول‌خدا (س) نماز می کزادد. علی یز همراهی می‌کند پس‌به 
جمفر کفت پسر ک‌تولیز دد کنادعموزاذمات تما بگزاد اد هم در کناد علیاب 
«پیامبر این دا دریافت و برآندد پیش‌افتاد د هرسه وی به کار خویش آوردند 
چون آن‌دا بهپایان بردند ابوطالب شاحمانا بر گشت و این سرود‌ها دا کفت : 





اد 





«پهراستی علی دجعفی یختوالهشند 

در روز کاد سختی و گرفتاری... » 

و بیت‌هائی دا باد کرده که این ابی‌الحدید نیاورده داز آن میان: 

سائیم د این پیامبی, اورا بادی می کنيم 

ودشمنان دا باسرنیزهها " از کرد ادمي‌زیيم..» 

دابوبکر شیرازی ددتفیر خود آودده که چون وحی بر پیامبر (س) نازل 
شد به‌مسجدالحرام در آمد و به تماژ ایستاده علی (ع) که آن هنگام ساله بودبر 
ادبگذشت پس‌دی داآداز دادعلی ! به‌تزدمن آی او اجابت کرد وروی به‌ویآورد 
بژه به‌سوی تو دبرهمگان اذ مردم پس 






پس از تصحیح متن آن‌بامقابلةً خودالقدیر ج ۷ ص ۳۷۱ به عمل 
آمد وکالشهب بهباللهب دگرگونی یافت 


۳۹۸ #ندیر 








دست‌داست من بایست « بامن نماز بگزاد او کفت ای‌دسول خدا بروم داذ پددم 
ابوطالب دستوری بگیرم دی‌پاسخ داد برو که اودستورش دا به‌تو خواعد دادپس‌به 
بزد اوبشد و برای پیروی‌از دی‌دستوری خواست او کفت‌فرندم می‌دالیم که محمد 
از هنگامی که بوده امین خدا بوده به سوعاه دو داز اد پیردی کن تا داء بابی و 
رستگادشویپس‌علی(ع) یامد رسول‌خدا(ص)دادید که‌ددمسجدبه نماذایستاده پس 
درسمت داست ادبایستاد و با اوتما گزادد پس‌ابوطالب ب رآنده گذشت « دید نماز 
میکزادند کفت‌ای محمد چه می کنی کفت‌خدای آسمان‌ها وذمین دا می پرسنم 
وبرادرم علی نیز بامن است آنچه دامن می‌پرستم ادهممی‌پرسند دمن‌تودابهپرستش 
خدای یکانه وقماد می‌خوانمابوطالب ازشادی بخندیدچنانکه دندان‌های ادلمایان 
شد و چنین‌سرود و کفت : 

«به‌خدا س و کند که دست: اینان هیهع ر کز به توفرسد 

نامن‌در میان خاكها پنهان وبه دست گودسپرده شوم .» 


:خر شعرهائی‌که دد بخش «ستروده‌های ابوطالب... » آدددیم . 
۸ 
سخن ابوطالب : خودرا به‌پهلوی عموزاده‌ات‌پیو ند زن 


ابن اثیر آورده است که ابوطالب؛پیامبو(س) وعلی‌دادید که نماذمیکز اند 
وعلی درست داست اداست پس به‌جعفر (س) گفت: «خود دابه‌پهلوی عموزادات 


فر الد کی پس از 





پیوندزن و ددسمت چپ اه به نماز بایست . » مسلمان شدن 
مسلمان شدن برآدرش علی بود دابوطالبگفت : 
« ای ابویملی (کنية حمزه) بر کیش احمد شکیبا بای 
ولمونه‌ای برا ای کیش (باآشکاد کنند؛ آن)باش‌تاباشکیبائ‌به یبروذع‌دسی 
آنکس دااکه از ترد پرورد کارش, حق دا آودد‌است 
ه‌راستی ویااراده , پاسداد ویختیبان باش وحمزه کافر مباش 





ج۱۴ گفتار) بوطا لب به‌عل یو جعفر ۳۹۹ 
که به داستی من‌شادمان‌می‌شوم 
که بگوثی تو ایمان آودده‌ای 
پس در داه خدا دسول خدا دا بادی کن. 
آنچه دا آورده‌ایآشکادا در میان قریش آوازده" 


و بگو احمد جادد کر ست.» 


اسدالفابة ۱/ ۸۲۸۷ شرح ابنآبی‌الحدید ۳, ۳۱۵ » الاصابة ۴/ ۱۱۶»سیر#حلبی 


۲۸۶/۱ اسنی‌المطالب ص ۶ که می‌نویسد: پرزنجی کفته : اخباد متواتر دادیم که 
ابوطالب پیامبر (ص) دا دوست می‌داشت د اذاد پشتیبانی می کرد و وی دا بسادی 
می‌داد و در دساندن و تبلیغ دینش همراهی می کرد و آنچه را می کفت داست 
می‌شمرد د فرژندان خود همچون علی « جعفر دا به پیروی و یاری اد فرمان 
می‌داد . 

و در ص ۱۰ می‌نویسد: برژنجی کفته : این اخبادهسگی آشکادا مي‌رساند که 
دل او سرشاد ولیریز اذایمان به پيامبن, بوده است. 

۹ 
ابوطالب و دلسوزیاش برای پیامب ر(ص) 


ابوچفی محمد پن حبیب (ده) در امالی خودکوید : بوطالبکاهی «سول 


خدا (س) دا می‌دید و می‌گریست و مي کفت چون اد دا ببیتم برادرم دا به باد 





می‌آدم - چون عدالٌ برادد تنی ادبود و بسیاد وی‌دا دوست می‌داشت و بروعدل 
می‌سوذانید. به همین کونه عبدالمطلب نیز بسیاد اودا دوست می‌داشت « ابوطالب 
بسیاد ددهرای بود که مبادا دشمن, جای خوابیدن دسول خدا (ص) دا بشناسد و 
اد این بود که نیمه شب او دا از خواب بیداد می کرد و به‌جای او 






جمةٌ ناداست که دد؛لندیر به غلط باد چاپ شده بحاد ٩۰/۳۵‏ 


۴ 






ی ول ب 
« یس رکم شکیبا بای که شکیبائی سزاوارتو ن 
هر زنده‌ای داه م رکه درپیش دازد. 
ما تودا دادیم و کرفتاری سختی دا برخود همواد کر 
تا فدای دوست و پسر ددست شوی 
فدای تيك مردی با کوهر تابان و با بخشند کی و بزد کوار دنجیپ. 
اکر م رکه تو دا ددیابد پس تبری که تراشیده وپرناب می‌شود! 
گاهی به نشاه می‌خورد و کاهی هم نه 
هرزنده‌ای | کرچه عمری دداذ بیابد؟" 
بهره‌ای اذ چشیدلی‌هایآن‌دا هی گیرد». 
پس علی اد دا با این کفتاد پاسخ داد: 
«آبا مرا در بادی احمد به شکیباقی دستود می‌دهی؟ 
به خدا آنچه کفتم از سربیتایی 
ولی دوست داشتم توبادی مرا 
«بدانی که من هماده فرمانبر توام 








ودرراه خدا و در بادی پیامبر داهثما احمد 
که چهدد کود کی دچه‌اند کی پیش ازبلوغ؛ پسندیده بوده خواهم‌کوشید.» 
سروده‌های بالا دا اين آبي‌الحدید در ۳/ ۳۱۰ به تقل ازافالی آدرده درچاپ 
شده کتاب دی دستخورد کی هائی ددییت دوم 2 سوم اذ سردده های ابوطالب دیده 
می‌شود که ما آن‌دا از دوی طبقات به خامهةٌ سیدعلی‌خان که اشعار دا از دوی يك 
سخاٌ خطی ابنآبی‌الحدید تقل کرده تصحیح کردیم . گزارش یاد شده دا همچنین 
۱ - درپاده‌ای مصادد بجای تبری که ترجمه کردیم : «تراشیده می‌شود » نتری خبط کرده‌اند 


یعنی ددپی‌هم می‌آید. 
۲ - درماحذ خی کهن بجای تملی بعمرء نطاول عمراً بط شده که معنی آن فرق نمی کند. 









بینی کوید یکی دیدرت تا 
دیگری داداددکادبردش‌نا مرز «مینی است‌دلی اک رکاد ب‌فدا کردنفرا و 
امیرالمق انجامد که پدرش او دا دوست‌تر از همه چیز دادد در این هنگام 
هر کس هم باشد از فدا کادی باز می‌ژستد د پدد به ساد کی نمی‌تواند که هرشب 
فرذندش دا ددمعرض م رکه در آدد و ادرا ددبستر کس ی که همکن اس تکشته‌شود 
بخواپاند تا جان برادرژاده دا برهاند مکر این که انگیزه‌ای دینی او دا واداد به 
این‌کاد کند د این است‌هبان معنی پیردی ابوطالب از کیش بگانه پرستی داستین 
که کنتگوهالی هم که با مر در میان پدد دسر در کرفت همین دا میرساند که 
می‌بینی , فرزند ‏ آشکادا سخن اذپیامبری به میان می‌آرد دپدد بیزانکاد نمی کند 
« نمی کوید که این فدا کاری تنها پهانگیزء غیرّنت خوبشاه ندی است دخود غافل 
اذ این لیز نمی‌شود که پسرش دا در کسکی که می کند تشویق نماد «اذبرخاستن 
بهآن دلسرد نکند ( درود خدا براین پدر و ژد کاش ) 








۱۰ 
ابوطالب و پسر ز بعری 

قرطبی دد تفسیر خود ص ۴۰۶ می‌نوسد: سر گذشت نکادانآورده‌اند که 
ددژی پیامبر (س) به سوی کمبه بیرون شد و خواست نماذ بگزادد چون داخل 
نماژ شد ابوجهل (لع) کفت کیست که به‌سوی این مرد برخیزد و نماز او دا تباه 
ساژد پس ابن ذیمری برخاست داز دددن يك شکنبه , خون وس رکین به درآودد 
دباآن ؛ دوی پیامبر(ص) دا ببالود پس پیامبر (ص) که از نماز خود روی برتافت 
به‌نزد عمورش ابوطالب شد و گفت عمو نمی: 





بامن چه کرده‌اند ابوطاب‌پرسید 
چه کس با توچنین کرد ؟ پیامبر (س) کفت : عبدالة بن ذبعری ابوطالب‌برخاست 


و شمشیرش دا بر دوی شانهاش نهاد و با او دوات شد تا تزديك آن گروه «سید 





فویش )لقدیر ۱۴۰ 








تا اد نزدیکشان دسید و 





اک کسی برخیزدباش‌شیرم اورا خواهم زد 
گفت پس کم چه کسی بانو چنین کرد. اوپاسخ داد دالین ذیعری پسابوطالب 
س رکین و خون شکنبه داب رگرفت «چهرء ودیش «جامهایشان دایبالود وبهآنان 
بد گفت . 

داستان ایندا کنش ابوطالب دادد سیاری از کتاب‌های سنیان می‌نوان 
یافت جز این که دست‌های هوا پرستان‌آن دا بهبازی کرفته دا کر خدا خواهد 
ذیی‌نشانی (ابوطالب درقرآن حکیم) ترا از حقیقت کفتاد آ گاه‌خواهیم ساخت . 


"۷ 
سرورما ابوطالب و قریش 





ابن اسحاق کفته: چون دسوللخدا (س) آشکادا قوم خوددا به‌اسلام خواند 
و چنانچه خدادند دستورداده بود آشکارا بة این‌کاد پرداخت , قوم‌دی - چندانکه 
من می‌دانم دخبربافته‌م- اژوی‌دژری نجستند وسخن اورا ددتکردندنا خدابانشان 
رایاد کرد و به عیبجوئی از آن پرداخت د چون چنین کرد این‌کاد دد دید ایشان 
سهمگین دناپسند آمدتا همه‌دد ناساژ گادی د دشمتی بااوهمداستان شدند مگر 
کسانی از ابشان که مسلمان شده‌بودند و به‌اين کونه خدای تعالی آفالرا از این 
کارها بر کناد داشته بود «آنان‌نیز اند کروهی پنهان‌شونده بودند . عموی دسول 
خدا(ص) ابوطالب دادل براد بسوخت داذ اد پشتیبانی کرد « دد برابر دسگران 
ایستاد و دسول خدا (ص) بدستور خدا دفت تاکاداد را آشکار سازد دهیچ چیز او 
را از ده وی پاز ندادد. 

«چون قریش چنان‌سختی به ابوطالب کفتند ادددپی‌دسول خدا (ص)فرستاد 
واورا کفت برادر ذاده من! داستی‌دا که کروه تدو به نزد من آمسده‌اند دچنین 
وچنان کفه‌ند برمن دبرخویش رحم کن و مرا بکاری که از دستم بر نمی آید 





جچ۱۳ سرودما ابوطالب و قریش .۳ 








دامدادپس دسول خدا (س) پنداشت که شیوه و عقید عمورش ددباره اد بر کشته 
داز اددست برمي‌دادد داودابهدشمن می‌سپادد «اذ بادیاد وبررخاستن‌به همراهی‌اش 
داتوان کشته. پس دسول خدا (ص) کفت‌ای عمو به خدا اکر خودشید دا دردست 
داست‌من اهندوماء‌را دددست چم که‌این کار دا دها کنم تخواهم کردتا خدا آن 
داآشکاد سازد با خود برسرآن جان دهم سپس «سول خدا (ص)اشك دد دسده 
بگردانیه وبکریست سپس برخاست دچون پشت کرد که‌پرود ابوطالب. ادداآنواز 
داد و کفت برادرزادهام روی‌به من‌آر وچون‌دسول خدا (س) دوی‌به‌اد آورد گفت 
براددذادهم برد وهرچه خواهی بکوی که بخداهرکز دددبرابر هیچ‌کاری نودابه 
دشمن اخواهم سپرد . 

سپس چون قرش دربافتند که ابوطالب دست کشبدن ازدسول خدا (س) 
دا ؛می‌پذیرد داد دا به دست ایشان ببنپرده و کهیبسته‌است ا بر سراین کاد داهی 
جدا از آنان درپیش کیرد و باآنان کینه دزد این‌بود عمادة بن‌دلید, م مفیرهدا 
به نزد اد ردان داشتند و گفتند ای" ابوطالب این عمادة بن دلید نیرومندترین و 





ذیباترین جوادان فربش استاو دابگیز ویازی 3 خردمندی او از آن توباشد به 
فرژندی خویش او دابپذیر تا از توباشد « دربرابر#یرادرزاده‌ات دا به ماسپادذیرا 
اد با کیش تو و پددانت ناساذ گاری نموده و انبوه ودهات دا پراکنده 
ساخته وکاره‌ای خردمندانه‌شان دا بی‌خردانه انکاشته‌ما اددا می کشیم ودد برابر 
این مرد؛ مرد دیگری به‌تومی دهیم گفت به‌خدا که بد وطیفه‌ای برای من تعیین 
می‌کنید. آیا فرزندتان دا به من می‌دهیدتا خورالك دهم دیپرودانم ومن‌فرژندم دا 
به‌شما دهم که‌اد دابکشید؟؛ بخدا این هر کز شدنی نیست‌پس مطعم بن‌عدی‌بن‌نوفل 
گفت ابوطالب ! بخدا که نودة تو راهی داد گرانه پیش پایت تهادند و کوشیدند 
تا از آنچه ناخوش می‌داری دهائی یابی وچنانکه من‌می‌بینم تو نمی‌خدواهی هیچ 
چیزی از ایشان پپذیری ابوطالب بسطعم کفت به‌خدا داهی داد کراله پیش یایم 
نگذاردند دلی تو ب رآ شده‌ای کهمرا وا گذادی «برضد من‌باآن کروه‌همداستان 








۳.۴ القدیر 





شوی پس هرچه خواهی بکن 

پس‌کار؛ سخت‌شد وآتش جنک برافروخت دآن کروه از سردشمنی به 
ناسا کادی بامکدیگربرخاسته دبرخی آشکادا بابرخی دیگر دشمنی نمودند و 
این‌هنگام ابوطالب سرود‌هائی ساخت که در آن‌هم به مطعمین‌عدی کوشه زد دهم 
به‌همةٌ کانی از عبد منافیان کهدست از وی کشیده بودند دلیز آن شماره از 








ل فریش که با اددشمنی نموده بودند. و دد همانجا خواسته ایشان و آآنچه دا 
از کادشان دودی گزیده بودیاد کرده و گفته: 

«هان ! به‌عمرو و بدرلید دمطعم بکو 

ای کاش بهرمن اذ پشتیبانی‌های‌شما به‌اندازة پاسدادی شتر بچه‌ای‌بود 
ناتوان» کوتاه وپرسردصدا که چکه‌چکهازتاش آن برهردوساقش می‌چکد 
در عقب‌همه کام می‌زند و تواند شود دا به آب برساند 

دچون به بیبانی برآزید گویند ین دنا" است- نهشتر 

دوبرادر پدر مادری‌مان 17 مين که چون درخواستی از ایشان شود 
کویند کار بهدست کمکرآن منت" 

آری کاد دردست همانده است ولی آنان سرنگون شده‌اند 

همانگونه که يك تخته سنکه از سرزوعاق ‏ وا کون می گردد 

مقصود من بهءیژه تیرژعداكمس و نوفل‌است 

وآندو چتان مارا دور افکنده‌اندکه ریگ رادورمی‌افکنند 

آندو برای توده به عیبجوئی ددپیرامون دد برادد خویش پرداختند 
تابرسی این کاد دو دست آنده از کزند ایشان تهی کردبد 

آنده بودند کهدر کردن فرازی‌ها مردمان بی‌بدری داشريك کرداد 





۱ - ترجمأحبحاب‌است پادوحاعحعلی وبی‌نقعطه؟ برخی‌هم آندا بادوجي نتط‌دار (جبجاب س 
برگو) ی بادو حاء نقطه دار (خبخاب س ناتوان) توشته‌اند - 
۲ - جانوری است به کوچکی گربه 


۳ - ذوعلق نام کوهی است در مرز وبوم اسدیان 








۱۳ سرور ما ابوطالب وقریش ۳۰۵ 
کها کر هم بادی اذایشان رودباخواد انگاری‌است . 
تیره‌های تیم ومخزوم و ذهره از ا 
و خودهشگامی که باری خواسته شد" بند گان ما بودند . 
به‌خدا که دشمنی میان ما دایشان 
تاهنگامی که يك تن‌ازدد دودمان 
به‌راستی خردها داندیشه‌های ایشا 









پززنده باشد پای برجا خواهدماند 
خردی کرالیده 

دهمچون بزغاله‌ای هستند که آنچه نیز يك بزغاله کند بداست. » 

ابن‌هشام می‌تویسد ددبیت آن دا هم که دشنامی ددبرداشت نیادددم. امینی 
کوید: ابن هشام سه بیت قسیده دا انداخته که بکانه هدف او دداین کاد نیز 
برهیچکسپنهان نیست دبه‌داستی که انبان برنفس خودیینااست هرچندبهان‌عالی 
برخود بیفکند و این‌هم سه بت مزبود : 

«د این نیست مگر سروژی ای که خدآوند بند گان دی ما ساخته‌است. 

وما دا ب رگید که سرفرازی ازهمال است. 

مردانی که از حسادت یه ما باکدیگر همذست, شدند. 

و بامردان بر جسته کینه ورزیدند و همیشه میان ایشان دشمنی پابرجااست. 

پدد دلید بنده نیای ما بود و مادد دی بیکانه‌ای کبود چشم که جاده اد د۱ 


به چرخش دد آودده و بهشوهر بسته بود . > 





بیت اخیر به ولد بن مفیره کوشه می‌زند و اد از کسانی بود که پیسامبر 
اکرم دا هسخره می کرد و هم از کسانی بودکه برای کفتکو دربارة پیامبر (س) 
به نزد ابوطالب شدند واین[ به نیز درباره اوفرودآمد : وا کذاد مرا باآنک س که 





تنها آفریدم" ذیرا ولید دد میان تباد خودوحید (تنها) نامیده می‌شد. 


استکه‌درالغدیر به‌ظط نی چاپ‌شده بنگرید به‌سیرةابن‌هشام 
ار ۲۸۷ وتادیخ‌این کثیر ۳ر۴۹ 
۲ - الروضض‌الاتف ۰۱۷۳/۹ تفسیر بیضاوی ۵۶۲/۲ کشاف ۲۳۰/۳ تاریخ ابن کثیر ۲۷۴/۴ 
تسیر حازن ۳۲۵/۴ 


خواسته‌شد تر. 





۳.۶ الفدیر 





مطلییان بپا خاست و اشان دا به همراهی خود خواند نا از سود خدا (س) 
پشتیبان ی کننده ددبرابر دشمنانش‌ایستاد کی نمایشد ایشان نیز دد پیرامون‌ادفراهم 
آمداد ددر ایستاد کی با اد همراهی نمودند و همگی به جز دشمن خدا ابولهب 
ملمون درخواست او دا بیذیرفتند. 

«چون ابوطالب اذتيرة خود این‌هادا دید که اد دا شادمان ساخت و کوشش 
و مهربانیآنان دا با خویش دگریستآغاز به ستایش آنان کرد و پیشینه‌اشان 
دا به یادها آورد دبرتری‌های سول خدا (س) دا درمیان ابشان وپایگاه او نزد 
آانداباز کو کرد تا دراندشة خویش سرسخت‌تر شوند و با او درکاروی دلسوزی 
نمایندپس گفت: 

<اکر دزی فریش برای باذکوئیسرافرازی‌ها کرد یند. 

عبد مثاف ازبهترین دبر کزیده‌ترین وابزژ کوادترین آنان است. 

وچون بزد کان عبد منافی فرام ینت 

پیشینه دبزر کان آن دز میان‌هاشمیان است. 

داکر يك دوز کردن فراژی نمایشد پس به داستی. 

محمد معطفی از بهترین و بر گلبدهترین دزد کوادترین ایشان است. 

فربه د ار قرشیان د کمنام و با امشان به دشمنی ما فراهم آمدهانده" 





پیردژی ثبافته‌اده دحوش از کله‌شان پریده 
ما در گذشته هیچ کونه ستمی دا می‌پذیرفتيم ۲ 

د چون چهره ها ء از خودپسندی د بیدادکری کج می‌شد آن دا به کون 
نت برمی گردالدیم و بربای مي‌داشتيم. 
و در روژهای نا کواری به تیبانی مرذ دحریمآن‌ها برمی‌خاستيم 
۱ - ترجمةً تداعت است که دد الفدیر بفلط تدعت چاپ شده بنگرید به این‌هشام ۲۸۸/۱ 


ناخ النوادیخ ج 0(۲) ۱ 
۲ - ترجمةً نقراصت که درالندیر بقلط تفر چاپ شده بنگرید به دومأخذبالا(ع)- 














می‌زديم و دود م ی کرديم. 
چوب خفك به فرخند کی ما بودکه سبزی در آن نمایان شد. 


4 
فزدنی کرا 
سيرة ابن‌هشام ۸۱ ۲۷۵ - ۲۸۳ طبقات‌ابن‌سعد۱ ,۲۸۶ تادیخ طبری۲ ۲۱۸ - 
۱ دیوان بی‌طالب ص۲۴ الروض‌الانف۱ ,۱۷۱ ۰ ۱۷۲ شرحبنابی‌الحدید۳: ۱۳۰۶ 


لیست که ریشه‌های آن ؛ در کرانه های ما بود که دشد یافت د 





تادیخ اب نکثیر ۰۱۲۶/۷ ۲۵۸ و ۰۴۲۸۳ ۰۴۸ ۳۹»عیون‌الاثر۱ ۰۹۵ ۱۰۰ نادیخ 
ابوالفدا ۱, ٩۱۷‏ نيرة حلبی ۳۰۶,۱»اسنی المطالپ ص ۱۵ که می‌نسویست : این 
سردده‌ها_ از ددخشان‌ترین ستایش‌هائی است که ابوطالب دد با پیامبر(س)سردده 
و نماینده آن است که حضرت داداستکو می‌شمرده ؛ طلبة الطالب ص ۵ ٩-‏ 


۱۳ 
سرور مکیان و نام قریش 
قرش کردآمدند وپس ازمشودت برآن شدندکه نامه‌ای پنویستد و در آن 
برضد هاشمیان ومطلبیان هم پیمان شوند که با آنان له پیوند زناشولی پندند «به 
خرید و فروش نمایند و نه هیچگونه سازشی دا ه رکز از ابشان 
برآنان دل پسوذانند تا دسول خدا (ص) دابه دست ایشان سپاد ند و دست ایشانندا 





به روی او باذ گذادند که اودابکشند پس این‌ها دا ددنامه‌ای نوشتند بخطمنصور 
ن عکرمه با غیض بن عامر با نضر بن‌حرث یاهشام بن عمرو با طلحة بن‌ابی‌طلحة 
با منصود بن عید و اذ این پیمان » سخه‌ای را در کمبه آویشتند و این پیش آمد 





درلخستین شب ازمحرم سال هفتم از برانگیخته شدن پيامبر بود. چنانچه انجمن 
یاد شده در خیف بنی کنانه که سنکه‌انداز بود برپا شد پس هاشمیان و مطلبیان 








۱ - ترجيةٌ اجحاد است که ددالغدیر یه غلط احجاد چاپ‌شده بنگرید به ابن‌هشام ء 


۳۰۸ 


نیز به سوی ابوطالب دانده شدند وبااو به دره در آمدند مگر ابولهب که بافریش 
بمانه پس ایشان دو - با به کفتك برخی سه‌سال درآ نجا ددنگه کردند و در آن‌دده 
دلج بسیاد بردندتا نجا که به‌خوردن بر که‌درختان افتادند. 

آبن کتیر می‌نویسد ابوطالب دد روز کاری که ایشان در دده به سر 
می‌بردنداد (ص ) دا دستور می‌داد تا هرشب به بستر خود می‌رفت تا کسانی کهبه 
بداندیشی و آشوبگری ددباره او می‌پردا 
خواب می‌دفنند یکی اذیسران با براددان با عموذاد گان خود دا می‌فرمود تا بر 
ستر مصطفی (ص) پیادامد د اد (ص) دا می‌فرمود تا به بستری دیگر دود و آنجا 
بشواید . 

سپس خدای تعالی به‌پیامبر(س) وحی کرد که مودیانه همه نونته‌های آن 
نامدرا که ددبارة پیداد کری «بربدن آذهاشمیان بود خودده دهیج از آن‌نگذاشته 
است مگرنام خدا دبس. پس پیافبر (س) این /گزّارش دا برای عمویش اببوطالب 
با گفت و اد پرسید برادد زادها آ یا یزود کار نوچنین گزادشی به‌تو داده کفت 
آدی کفت سوکند به ستار گان درخشان که توهر کز به‌من دروغ دگفته‌ای پس 
میان کره دهی ازهاشمیان ومطلبیانبهداهءفتاد تا پهسچد دسید قرش آذاین کار به 
شگفت آمدند و پنداشتند که آنان از سختی گرفتادی‌ها بیرون شده‌الد تا دسول 
خدا (ص) دا به ایشان سپادند پس ابوطالب کفت ای کرده قریش میا ما و شم 
کارهائی گذشته که‌درنامةٌ شما باد نشده یس آن‌را پیادید شاید میان ما وشماسازشی 





ش و آنگاه چون مسردم به 





پدیدآید د این دا از آن‌جهت کفت که می ترسید پیش از آوددن ناسه ددآآن 
پنگر ندیس آن‌دا آوردندوشك نداشتند که ابوطالب, پیامبر(ص) دابه‌ایشان خواهد 
سپرد پس نامه دامیان‌خود نهادندهپیش از گشادن آن,به ابوطالب کفتند آبا هنگام 
آن شده است کهبه راستی شما از درد سری که برای ما ه خودتان پدید آوددید 
ب رگردید اد کفت من پیشنهادی برای شما آدددام که هم برای ما دادگرانه 
است هم برای شما.برادد زادهام به من کزارش داده و دروغ هم نکنته که براسته. 














دیلا سرور مکیان و تام قریش 
خداوند ؛ جاتوری برسر نامه شما فرستاد تاهیچ داژه‌ای از نوشته‌های آن بر جای 
نگذاشتسگر نام خدادا دبس » پساکرچنان باشد که ادمی کوید شمااز داه که 
درپیش کرفنها یدب کردید و ب‌موشآئید که‌بهخدا ما اددا تلیم تخواهیم کرد تا 
آ خرین فرمان بمیریموا کرسخن‌او دروغ بوومااورابه دست شما می‌دهیم؛ خواستید 
اورا می کشید « گنه ذنده می گذادید کفتند مابه‌این خر سندی می‌دهیم پس آن‌دا 
گشودند د دیدند به همانگونه است که اد (س) کفته پس کفتند این جاددی 
براددژادات است دبس ازآن هم برستم د دشمتی خویش بیافزدند. 

و پی از آن که دیدند جربان همانگونه است که او (س) خبرداده ابوطالب 
به ايشان گفت برای چه ما درپند و کرفتاد باشیم با اپ ن که جربان ددشن شده و 
آشکارکردیده کشما به ستمدید کی وپربدن سزادارترید پس او و همراهانش 
لابه‌لای پرده های کعبه در آمدند و.ا و کفت خذایا ما دا بادیده ددبرابر کسانی‌که 
برماستم کردند وپیوند خویشاو ندی‌دا با ما برندله ‏ آنچه را انجام آن ددبار ما 
ناروا بود روا شمردند. 

و این‌جا بود که کروهی اذ قریش دفئند تا پیمان‌های نامه دا بشکنند و 
ابوطال پگفت: 

« مان ! آیا کاد پرور دکاد ما از این‌داه دود گزادشش به دریالی های ما ۲ 
دسید؟ 

و خدادند برمردم مهر بان‌تر است. 

تا آنان خبرشوندکه نامه اژهم ددیده شد . 

وهرچه دا خدا نپسندد تباه شدنی است. 

چراکه جز مشتی دروغ و جاده - يك‌جا اين د يك جا آن - 

چیزی درآن فراهم نیامده بود » 

- هیچ جادوئی یافت نش دکه تاپایان دوز کاد بیاید - 





سلمانان اس تکه از داه ددیا به حبشه کوچیدند. 





۱ - مقصود ا وکسانی 





۳۹۰ القدیر ج۱۳ 





کسانی برای دشمنی به خاطرآن کردآمده بودند. 
که خواد و ناجیز نبودند" 





دجفد نافر. ۲ بر روی سرش در دفت ۶ آمد بود . 
این نامه بلید دی رکناه برای‌آن پرشد؟ 
تا دست‌ها بریده و کردن‌ها زده شود . 
د مردم مکتین (مکه و مدینه با مکه وطائف ) دا براند تا بگریززند. 
ویند پندشان ازبم گزند بهرزه در آد. 
وپیشهور دها کرده شود تا ذیر و روی کار خود دا بشگرد. 
و ببالدیشد که » آیا در آن هنگام به‌سوی دشت کربزد با نیه و به سرزمین 
تهامه پای لهد با به مرذ دبوم نجت؟ 
و سیاهی دد میان اخشبینت نام دو کوه در مکه - بالا دود. 
که بارش تیرد کمان و یز خوشدست است. 
پس هر کس اذ ساکنان مکه دا که ارجمندی وی بالا گیرد. 
ارچمندی ما در دل مکه پنشینهدار نی است: 
ما هنگامی درآ نجا پردرده شدیم که مردمان درآ نجا الدك بودند. 
راه جدائی لپیمودیم  ,‏ نیکوئی‌ها و ستودگی‌هامان فزدنی می‌بابد . 
آنگاه که دست‌های کسانی‌که تیرهای برد و باخت دا ذنشد می‌لرزد. 
ما به کرسنگان خوداله می‌دهيم تا دیگر مردم برتری‌اشان دا دها کنند؟ 
۱ - خواد و نچیز ترجمة قرقراست با استاده ازسخن سهلی 
۲ - یعنی بهرغ‌آن از بدی و نافرخندگی : ددقرآن نیز آمده است طاثر ( جقد یانام؛ عمل ) 
هکس دا به‌گردن نخودش افکنديم. 
۳- ترجمةً این بیت پس از اصلاح متن‌آن - بهراهنماثی استاد بهبودی - انجام‌گرفت که 
در ضمن‌آن ۰ کلمةٌ وقعة به رقعة تصحیح شذ. (م) 
۴ - مقصود او (ع) این است که چون مردم تنگ چشمی نمایند ما می‌بخشیم زیرا در آن 
بازی و برد و باخت‌ها + نها کساتی شر کت می کردند که دست و دل بازباشند. 





سرورمکیان وقریش ای 


خدا پاداش دهد کروهی دا که یکی آذپی دیگری دد حجون - نام کوهی 
درمکه که کودهای مردم در آنجا بود - برسر دسته‌ای فراهمآمدند. 








ن درکاری دوراندیشانه پدراهتمائی « داهبری می‌پردازند. 
يك های کلهٌ حجون نشته‌اند که کفتی شاهانند و از ابشان نیز 
ارجمند و گرامی‌تر 

بر سر این کاد هر مرغ شکادی به کوله‌ای بادی می دهد که گسوفی 
کسی است که در زرهی‌سنگین با کناده‌های آویخته می‌خرامد. 

و از این‌ددی بسی به کندی داء می‌پیماید. 

ان اکر سرودان آفریدکان دا به شمار آرند. 

بهترین مردم - آذلحاظ شخصیت خود و پدرش - احمد است. 

پیامبر خدادند است با د که «زبشه وخوئی بزد کواد » 

باخردی دسا و بادی شولده 

در برابرکادهای ستره و هنك » چنان پردل است که گوفی 

او در دد دست من پاده‌ای تشن فروذان: است. که می‌ددخشد 

از میات کرامی‌تر مردمان - خاندان لوی بن غالب - برخاسته. 

وچون اودا برخواری و ذبونی بدادند چهره‌اش اژخشم به سیاهی‌میگراید. 

حمایل شمشیرش دداژ و خود نیز چندان بلند بالاست که لیمی ازساقش از 

زده بیردن می‌ماند. 

به آ برویش از ابر بادان می‌خواهند وبه دستگادی می‌دسند. 

خاکستر خانهاش بسیاد است» " و خود سرددی فرذند سرود 

خورال دادن به مهمانان دا تشویق می کند و آنان دا پیرامون خود کرد 

هار3 








۱و 
۶-۲ : کنایه‌ای است از بسیاری دفت و آمد ومهمانی در يك خانه. 


تزارش برخی: ددبرابر همه امور چنان دوداناایش است که -.. 


الغدیر 








و چون ما به گردش درشهرها پردازيم 
برای فرزندان قبیله , سرای سرفرازی دا بنیاد می‌نهد « آماده می‌نماید. 
همه پا کدامذانی» لین آشتی دا بایافشادع‌می‌خواستند! 
که‌کار ایشان همچون ددفتی بزد که و خود ستوده‌اند. 
آنچه‌دا درشبانگاهشان روان داشتند و گذاردندکه گذاروند. 
وپامدادان با آدامش و درحالی بدد آمدند که دیگرمردمان درخواب بودند. 
آنان بودند که سهل بن بیضاء دا خشنود بر کرداندند. 
که اذ این کاد؛ هم محمد شادمان شد دهم بوبکر 
کی کرده‌ها دد بیشترکادهای ما شر کت می کردند. 
و ما پیش از این در گذشته‌ها دوستی مسی لمودیم: 
دما دد گذشته هیچ‌ستمی دا کزدن نمی اهادیم دهرچه می‌خواستيم می‌بافتیم 
و سختی نمی‌نمودیم 
ای تباد قصی ! به فرباد برسیتء 
آیا شما در میان افراد و جان‌های خریش د میانآنچه فردام آدد بهره‌ای 
دادید؟ 
داستی دا که من د شما همچناتيم که کوینده‌ای گفته: 
اه کوه اسود اکر توبه سخن آئی به دوشنکری خواهی پرداخت »۲ 
طقات ابن سعد ۱۹۲۰۱۷۳/۱ » سيرة ابن هشام ۳۹۹/۱ - ۴۰۴»عیون - 
الاخبار اذ ابن قتیبه ۰۱۵۱/۲ تادیخ یعقوبی ۲۲,۲«استیماب زند کينامةٌ سهل بن 








۱ سم - ترجمة اين فراز پس از تصحیح متن‌آن از دوی سيرة ابن هشام ۱۵/۲ به‌عمل آمد 
وکل بهصودت کل دگر گون گشت. 

۲ - دداین کوه مردی دا کشته یافتند که کشندة او شناخته نشد و بستگان او گننند ای کوه 
آسود اگر توبسخ نآثی پیش آمد دا دوشن خحراهی کرد و این سخن ضرب‌المثل شد . از ابن 
قصیده بجز ایاتی که يادکرديم اییات دیگری هم در دیوان ابوطالب هست‌که دد دیگرجاها 
آن برنخودده‌ايم. 





۳۳ ۱۴ 


السفوء ۱, ۳۵»الروض الانف ۲۳۱/۱ ۰ خزا ب 
۱ قادیخ ابن کثیر ۰۸۴/۳ ۰۹۶ ۰۹۷ عیون‌الاثر۱ ,۰۱۲۷ الخصایصالکبری 
۱ وان ابی‌طالب ص ۱۳ » سیر حلبی ۳۶۷-۳۵۷۱ , سيرة زینی دحلاث 
که در حاشيهةٌ اثر حلبی چاپ شده ۲۸۶/۱ » ۰٩طلبة‏ الطالب ص ٩‏ ۰۱۵ ۴۴ 
اسنی المطالب ص ۱۱ - ۱۳ 





ضاء ۲ ,۵۷۰ + 


ابن اثیر نیز داستان پیمان نامه دا دد کامل ۳۶/۲ باد کرده و می‌اوسد : 





دربادء این نامه د خودده شدن آن بوسیلةٌ مودیانه د هم دد پیرامون ستم‌هسا و از 


خوشاد ندان بربدن هائی که بنیاد نهادء ابوطالب سردده‌هائی کفته که از آن‌ها 


« به داستی ددکاد این نامه پند و عبرلی بود. 
ده رکاه کسانی از کرده ما که این‌جا نبودته کزارش آن دا بشنوندب 
ميآند. 





خدادنه , شانه‌های کفرو آذار و کزند دا از دوی‌آن سترد. 

و دربارة گوینده حقیقت به هیچ کونه توانتنت تکوهشی نمایند. 

کارهائی که می کفتند , بیهوده و ناددست دد آمد. 

وآنکس که چیزی‌نادرست اژ خود در آرد دروفگو است.» 

۱۳ 
سفارش‌های ابوطالب درهنگام مرك 

اززبان کلبی آددده‌اند که کفت چون ابوطالب دا هنگام م رکه فرارسید 
بزدکان فریش نزداد کردآمدند داد گفت ای کروه قریش شماءهم بر کزیدکان 
خداهستید در میان آفرید کاش دهم قلب تازبانید, هم سرود فرمانروا میان شما 
اش وم پلرمره بتکم ددم تیش وبزد که دیدانید که برای عربان هیچ 
بهره‌ای از ارجمندی وسرافرازی برجای ننهادید مگرخود, آترا احراز کرده و 





آن دا بافته‌اید پس به‌این کونه شما دابرمردم برتری‌ها است دابشان دانیزبه‌باری 
همین به سوی شما دست افرادی است مردم برای شما جتگه‌اند و بر پیکاد شما 
به‌دشمنی کردآمدهاند ومن‌شما داسفارش می کنم به‌بزر کداشت این ساختمان(کمبه 
دا می کوید) که دداین کارهم‌خشنودی پرورد کاد است دهم برپای داشتن زند کی 
وهم استواری گام. باخویشان خود پیولد کنید و از ايشان مبربد ذیرا پیوستررو 
یکی به خویشان م که را فراموشکاد می‌سازد (تادیرتر بسراغ آدمیآیبد) و بسر 
شماده کسان‌می‌افزاید, ستمگری و مردم آذادی دا دها کنید که ایسن دوروش 
مردمی دا که در سده‌های پیش از شما بوده‌اند به پرتسگاه نیستی افکند دعوت 
کننه کان دایپذیرید دبرخواهند کان ببخشائید که این‌دوشیوه‌لیز آبرومندی‌شا 
را در ذندکی وم رکه دد بردادد پرشاباد به‌راستکوئی «امانت دادی‌که این دو 
شیوه» دوستی خواص‌دا به‌ارمفا‌میآدد یز /کواری شمادد میان‌نودهدا پایه‌می نهد 

ومن‌شما دا سفارش می‌کنم که با هیجمد نیکو دفتاد کنید زیدرا اد امین 
قرشیان است دداست زد عربان و سود هم سفارش‌هالی دا که به‌شما کسردم دد 
بزد کداشت‌اه کردآمده‌وراستی دا که‌او چیزی برای ماآورد که دل؛ آ لراپذیرفت 
وذبان اذییم‌دشمن‌دیگران ازپذیرش آن سرباززد وبخداقسم که کوبا بی‌سردپاهای 
تازیان ومردمان دوره برو ذیردستان شمادا می‌نگرم که دعوت ادداپیذیر ند دسخن 
اوراراست شمرنده کاد ادرابزر که دارند و او به‌بادی ایشان ددکام مر که‌فرورود و 
سران قریش دبزد کان آن ذیردست شونده سراهاشان به ویرانی اقتد و نانوانان 
ایشان ازخدادندان کردند نا کهان‌می‌بینید کسالی که دد برابراداز همه‌بز دکه‌تر 
بوده‌انه ازهمگان بوی نیازمندتر کردند و کسانی کهاز اد دودتر ازهمه بود‌اند 
در ازد دی بهرهمندتراز همه شونده عربان دوستی خالص خود دایرای او گذادند 
ودل خویش دابرای دی صافی کردانند و افساد کارخویش دا به اد سپادندهان! 
کرده قریش! پیر آمون‌این خوبشاهند پدری‌تاندا بگیرید؛ کاد کزادان‌اووپشتیبانان 


کرهش باشیدبخدا هیچ کس داه‌اودد پیش نگیردگربه‌داه داست‌افتد دهیچکس 








۱۴ سفارش‌های ابوطالب بهز ادگان پدرش ۳۹۵ 
دین اورا ستالد مگی دستگاد کردد » | کرجان من‌روز کادی بیش اذاین می‌بائید 
دم رکم دیرتر دوی می‌دادالبته برای پاسخ کوئی به سختی‌های اد بر می‌خاستم و 
کرفتادی‌ها دا از وی به دود می‌ساختم 

الروش الانف ۲۵۹/۱ » المواهب ۰۷۲/۱ تادیخ الخمیس ۳۳۹/۱ ثمرات 
الادراق کهدرحاشةٌ الستطرف چاپ شده ۲ ٩,‏ بلوغ‌الادب ۱, ۰۳۲۷سیر حلبی 
۱ -سیر:زبنیدحلان کهددحاشيةٌ کتاب حلبی‌چاپ‌شده۱ , ۳٩_اسنی‏ المطالب‌ص۵ 

امینی کوید: این سفادش‌ها که لبالب است اذایمان و داه بافتگی؛ نشانهای 
آشکاراست براین که اد (ع) تصدیق زبانیاش دا کذادده بود برای همین‌لحظانی 
که دیگر از زندکی نومید شده بود چرا که پیشتر می‌ترسید نود اد به چنان 
دشمنی‌ای باوی برخیزند که هجوم ایشان ار هرطرف بر دی دانیز ددپس داشته 

باشد ‏ اینها کاردا بهآنجا کشد کلیروها از هیشد ووانئیبه نانوی کراید 
وآنگاه دیگر شواند از دسول خدا (س) دفاع کند - هرچند که اسان به‌اورااز 
همان‌ضتین روز در دل خود انتوا ساخته بود - دلی چون‌م رک دالزديك‌دید 
و دانست که دیکر باپنهان داشتن عقیده‌اش نمی‌تواند بدانگونه خدمت کند این 
بود آ نچه دادر تادهوپودهستی‌اش جای داده ببود آشکاد ساخت وآن سفارش‌های 
جاودانی‌اش را درب پیامبر برزبان آودد. 
۱۴ 
سفارش‌های ابوطالب‌به زادگان پدرش 

اين سعد ددطبقات کبری آددده است که‌چون ابوطالب‌راهنگام م رکه‌فرا 
رسید زاد گان عبدالمطلب دا بخواند و کفت شما تا آن گاه کهاز محمد سخن 
شنوی دادید و فرمان اددا به کار می‌بددید همیشه درئیک‌وئی هستید. پس» از او 
پیردی کنید باری‌اش دهید تاداه داست دا ببابید 

دبر بنباد يك دوامت نیز : ای کرده‌هاشمیان ! از محمدفرمان برید وسخن 


۳۶ الغدیر 





اوراراست شمادید تا دستگاد شوید و داه داست داییاپید 

این سفارش‌هاداءهم درتذ کر سبط می‌توان یافت- ص۵ - وهم درالخصایص 
الکبری ۸۷,۱ و ددسيرة حلبی ۳۷۲۱ د۳۷۵ دهم دد سيرة ذینی دحلان که دد 
حاشیحلبی چاپ شده ٩۲,۱‏ ۲۹۳ دهم دراسنی المطالب ص۱۶ وبرذنجی نیزاین 
حدیث دا نشانه‌ای می‌شمادد برایمان ابوطالب » د چه نیکو نشانه‌ای هم و کوید: 





میکویم خیلی‌بمید است‌که اوه داء داست یافتن‌دا دد پیردی‌پیامبر بداندودیگران 


دا به این‌کار دستود دهد ولی‌خود دوی اذآن بر تاید. 

امینی گوید: خرد ددست داهی نمی‌یابد که بتواندبگوید این‌همه سخنان 
و وا کنش‌هایابوطالب هیچکدام نه‌نشانه‌ای از تسلیم اددد برابر 
است و هدلیل برداست شمردن کسی که داعی‌آن بوده (س) و کرنهپس چه‌چیزی 
او دا برآن داشته که‌سختکیری‌های قرش دا بر خود همواد سازد و آن همه 
آزارها از ابشان پپیند «ذندکی بی دغدغةٌ خویش دا با نا کوادی‌ها تلخ نمایدبه 
ویژء آن روز کادی دا که خود دب رکزیدگان خانداش درآندده کرفتاد بودند 
لهزندکی آسوده‌ای داشتند رنه معیشتشان یه تاد کی می کذشت نه‌امنیتی داشتند 
که پشت گرم به آن باشند و نهخطرات و کزندها ازایشان دود می‌شداه از دست 
نود خویش, آذادها « بربدن‌پیوند خویشادندی دسختدلی‌های دردناك دا 
برخود همواد مسی‌ساخت پساکسر مسلمان نبود چه انگیزه‌ای اودا به این 
همه فداکاری ها واداشت و چه انگیزه‌ای چندین سال وی دا در دده 
کرفتاد وپابند ساخته بود ؟ طرفدادی از کاری‌که خودش آن‌دا داست نمی‌شمرد و 





بگانهپوستی 





حق بودن آن دا باودنمی‌داشت؟ نه بخدا این‌هاهمه نبود مکر اذ سرایمانی استوار 
دراست شمردن دسرفرود آوددن دیذیرفتن آنچه پيامبر اسلام آددده بود که 
خوانند کان با موشکافی ددجزئیات هر کدام اذاین سر گذشت‌ها مي‌توانشد آشکادا 
به‌همین تتیجه برسند 2 گرنه خویشاهندی . دتزدیکی به تنهائی نمی‌توانست اددابه 
همواد ساختن این‌همه سختی‌ها برخویش دادارد چنافکه برادرش ابولهب دا وا 





۱۴۰ حدیثی از ابوظالب 








نداشت وتاذه کرفتم که خویشادندی ؛ اورا بعدفاعاز دی(ص) می‌خواند ولید 
به آث دا نمی‌داشت که آشکادا سخن اوداداست شمادد و بکوید که آنسچه او 
آورده حق است د به داستی ادییامبری است همیچون موسی که نام وی در نامه‌های 
نختین نگارش بافته دهر که اذاد پیروی کند داء یافته و گمراه کسی‌است که 
اژداء اد بکردد وبه آن‌پشت کند د امتال این تصریحاتی که باهمةٌ ییروی خود 
آشکارا آن‌ها دا باز نموده و بابلندترین آواژ خویش, مردم دا به سوی اد (س) 
خوانده . 


۹۵ 
حدیثی‌از ابوطالب 


ابن حجر دداصابه ۱۶,۴ اذ طریق استحاق پن‌عیسی‌هاشمی داو از ابودافع 
آوددء‌است که کفت شنیدم ابوطالب می کفت: از براددزادهام محمدبن‌عبدالشنیدم 
که‌می کفت پرودد کادش اوذ! فرسندهاست بایاستوارساختن پیو ندمیان‌خویشان 
دبرای این که تنها خدادا پپرستند « بااد دمگری دانپرستند» ومحمدنیز داستکو 
ددرستکار است . 

این گزادش دا سید ذینی دحلان نیز ددص ۶ از اسنی المطالب‌باد کرددو 
می‌توسد آندا آودده سید فخادین معد تیز درص ۲۶ از کتاب الحجة 
از طریق حافظ ابو تعیم اسنهانی آن دا آودده و با اسنادی دب‌گرنیز آن را از 
داء ابوالفرج اسفهانی آورده‌است «شیخ ابراهیم حنبلی ددنهاية الطلب نیز اززبان 
عروه ثقفی آددده که گفت م ابوطالب (ض) می کوید براددزاده‌ام که داستگو 
ودرستکار است د بخداسو کند که بسیاد داستکواست مرا خبرداد که پرورد کادش 
ادرا فرستاده است بهاستواد ساختن پیوندمیان خویشان» دبرپا داشتن نماز ودادن 
ذکات د هم کفته: سپاسگزار باش تا دوزی بری کفر مورز تا عذاب‌بینی 











۳۹4 اققدیر ۱۳ 





۲ 
آنچه خاندان و کسانش از او گ زار شکرده‌اند 
فقط از زبان منیان 
| کرهاشمیان وفرزندان‌عدالمطلب وزاد کان ابوطالب دا بنگریم هرسخنی 
که دداین زمینه اذایشان دسیده آدائی بلند است به ایمان استواد اد د این که 
آلچه‌اودرباری پيامبر اکرم (ص) به‌انجامآودده انگیزه‌اش کردن نهادن به دعوت 
اد (س) بوده‌است, اذسوئی‌هم اهل يك خانه ردیدادهائیرا که دد آن کذشته بهتر 
از دیگران می‌شناسند ابن اثیر دد جامع الاصول می‌نویسد به عفید اهلبیت (ع) 
هیچ کس از عموهای پیامبر (س) مسلمانی نگرفت مکر حمزه و باس دابوطالب 
پابان. 
آدی‌ایشان باهمةٌ بيردي خویش ودرّعية روز کادان دمیان همه اسل‌هاشان 
آواز به باز گوئی این اعتفاد برداشته و هرچهآشکادتره سخن کسالی دا که دد 
این زمینه با ایشان مخالفت نموده‌اند مردود شمرده‌اند . شعر: 
«چون حذامسخنی کوندآن وا زاست شتادند: 
که سخن همان است که حذام کفته.» 
۱ 
ابن ابی‌الحدید دد شرح خود ۳۳۱۲/۳ می‌نویسد با اسنا بسیار که دد دأس 
برخی اآنها عبای ين عبدالمطلب و دد دی برخی دیگر ابوبکر بن اپی قحاقه 
قراد دادد کزارش شده که‌ابوطالب نمرد مکریی از آن که گفت لاله الا محمد 
سول ان د این گزادش ممروف است که ابوطالب درهنگام مر که سخنی آهسته 
برذبان داند که برادرش عباس‌آن دا بشنید ‏ وهم ازعلی (ع) دوایت شده که گفت 
۱ - برگردود بسیرةاین هشام ۷۷/۲ ۰ دلاثل‌ابوة ازییهقی » تادیخ این کثیر ۰۱۷۳/۲عیون 


میدالناس ۰۱۳۱/۱ الاصابة ۰۱۱۶/۴ المواهب اللدنیه ۷۱/۱ السيرة الحليية 
دحلانی درحاشية حلبی ۰۸۹/۱ا-نی!لعطا لب ص ۰ ۷ 





۱۴ آن‌چه‌کسان ابوطالب از او گ زار شکرده‌اند 


۳۹۹ 





به داستی ابوطالب تمرد مگر پس ازآتکه سول خدا (ص) دا ازخویشتن خشنود 
ساخت . 

و ابوالفدا د شعرانی از زبان ابن عباس آودد‌اند که چون بیمادی ابوطالب 
سفت شه دسول خدا (ص) او دا کفت عموا آن - کلمةٌ کواهی به توحید و به 
دسالت پیامبر - دا بکو تا در دوذ قيامت, شفاعت ا تو دا ددا بشمادم ابوطالب‌به 
اد کفت برادد زادهام اگر بیم از دشنام د از این بود که قریش کمان برند من از 
ترس م رکف آن دا کنتهام البق آن را می کفتم دلی چون م رکه ابوطالب فزديكث 
شد آغاز کرد به تکان دادن لبانش د عبای کوش خود دا داد د سخن اددا شنید و 
گفت برادد زادهاء! به‌خدا س و کندکلمه‌ای که به اد دستوردادی‌بگوید به داستی 
آن را کفت دسول خدا (ص) کفت ای عمو ستایش خدای دا که تو دا دام نمودا 

و سیداحمد ذینی دحلان دد سیزة حلبی" ٩۴,۱7‏ - می‌لویسد: شیخ محیمی 
ددشرح خود برشرح جوهرة التوحید از قول اما شعرانی و سبکی و جماعتی‌تفل 
کرده‌است کهددستی حدیثبالا- بعنی حدیت عبای -نزد برخی از صاحبان‌مکاشنات 
ابت شده د مسلمان بودن اد نزدانعان عقیده‌ای‌ورسشت است. 

امینی کو بد: مااین حدیث داتنها برای همسازی بااین کرده آوردیم و کرنه 
ابوطالب چه‌نیاز بایسته‌ای داشت که در هشگام مر گی» آن دو کلمه‌ای دا بر زبان 
براند که زندکی کرالبهای خود دا استواد ساخته بودبا آداز دادن به منهوم آن 
سدرشعر دش‌خویش -دبه خواندن مردم به‌پذیرفتن آن, «بادقاع ازآشکار کننده 
آن,دباهموادساختن هرای دیی‌هابر خویش تاآخرین‌دماز زندکی برای پاسدادی 
از آن؟ باهمهٌ اين‌ها دیگر ابوطالب چه لیاز باسته‌ای داشت که این ده کلمه‌را 
همچون ددچیزنو دتازه برزبان براند؟ اد کی‌کافربوده کی کمراه بود تا با کفتن 

1 


۷ - م- این‌جمهافناد گی چاپی‌دادد چون‌بایدباشد:... دحلان‌درسیرةدحلانی که درحاشیة سیر 
حلی چاپ‌شدی 
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اقدیر ۳۰ 


رو و بهداه دین اقتدمگر سخنی دا که درس ۲۵۴ از زبان او 


آوردیم خودکوهه‌ای ازهمین گواهی دلخواهنیست که می کوید: 





نیکان مردم بدانند که محمد» 

دستیاد موسی ومسیح بن‌مريماست 

اونیز برای ما کیشی آودد مانند آنچه ایان آوردند 

پس‌همةٌ ایشان مادا ب‌فرمان‌خدا داعنمائی می کنند واز بدی‌ها بازمی‌دادند 
البته شمادد کتاب‌خود می‌خوانید کهاو 

کفتاری داستین دارد دسخن ادا سر نادانی نیست" 

و نیزسخن او که ددص ۲۵۶ کذشت : 

درستکاراست بند کان ادداده‌ست داد ندوفرمانروای هستی خویش گرفته‌اند 
دآن هم پامهر پرددد کارکا کذ پر همه مهرها چیرگی‌دارد . 

اوپیامبری است که‌ااسوی پرورد کازش به‌ادوحی می‌شود 

وه رکه چنین سخنی‌دا لیذزیرفت:ا پشیمانی, لب بدندان خواهد گزید 
دنیزسخن اد که آدزص ۷۵۶ کذشت : 

مکر لمی‌دالید که‌ما محمد دا پیأمبری همچون موسی شناخته‌ايم 

کهدد نخستین نامه‌ها باد او رفته است . 

دئیز سخن او که ددص ۲۵۹ گذشت: 

دهم از ستم برپیامبری که آمده مردم دا به داه داست می‌خواند 
دبهپیروی اذ فرمائی کرانبها که از تزد پرددد کاد عرش آمدهاست. 

و نیز سخن اد که درص ۷۶۰ گذشت : 

بی هیچگونه خواری, آشکاراکارخوددا دبال کن 

و دل خوش‌داد و دیدمات دوشنیاد . 

مرا به‌دامداست خواندی د دادستم که تو نیکخواه منی 

پس اذ اصلاح متن آن یامقابلةً بحاد ۳۵ر۱۲۳ به عمل آمد و واه 





س وده‌های) بوطا لب که نمایندط اد ِ_ ۳۹ 


1 هه 


و به داستی من دائسته‌ام کیش محمد 
اذ بهثرین کیش‌هایآفربدکان است 
و نیز سخن او که در ص ۲۶۷ گذشت: 


با به کناب شگفت بگروید 

که برپیامبری همچون موسی یا پوس فرددآمده است. 

دنیز سخن او که در ص ۲۶۵ گذشت: 

من هما پیامپر خدای فرمالروا - دا با خمشیری یادی دادم 





که همچون آزدخش‌ها می‌ددخشید 

مانند پاسدادی دلسوزژ 

از برانگیختة خدا پشتیبنی دیایدازی م ی کنم 

و نیز سخن او که درس ۲۷۰ کذشت: 

پس پروره کاد بندکان با بادی خیش او زا پشتیبان باشد 

و کیشی دا آشکار سازد که باطل زا درمز وبوم حقیقت آن ؛ داه نیست. 
و ایز سخن او که در ص۲۹۷ گذشت: 

به خدا نه من ونه هیچکس از فرزندانم که گوهر نيك داشته باشد, 
دست از پيامبر نکشیده و نخواهد کشید 

مالیم د این پيامبر » اودا بادکمی کنیم 

و دشمنان دا با سرنیزه‌ها از گرد اد می‌ذنیم 

و نیز سخن اه که در ص ۲۷۹ گذشت: 

آبا می‌خواهید محمد پیامبردا بکشید؛ 

شما با فزونی د ددازی کیفرهای خود دد نافرخندکی مخصوص شده‌ید 
و نیز سخن او که در ص ۲۹۸ گذشت: 

ای ابویملی بر کیش احمد شکیبا پاش 





۳۳ 5 القدیر ۳۰ 


و نمونه‌ای برای کیش ( با آشکاد کتندث آن ) باش تا باشکیبالی به 


پیروزی دسی 
آتکس دا که از تزد پرورد گارش »حق را آورده است 
به داستی و با اداده » پاسدار دپشتیبان باش » حمزه‌کافر هباش 
که به‌راستی من شادمان می‌شوم که بکوئی تو ایمان‌آورده‌ای 
پس در داء خداءرسول خدا دابادیکن 
و لیز سخن او که ابوالفرج اصفهانی کزادش کرده است: 
قریش می‌پندار ند که احمد جاده گر است. 
سوگندرهپرورد کاد شترانی که پای کوبان روی به سوی کمبه می‌تازند, 
اینان دروغ می کویند 
من هميشه اد دا به داستکوئی میئاختم 
د اد هم پرددیمه‌ها وغنیمت‌ها دهمة وادائی‌ها.د هم برحرمت‌ها دجای‌های 








محفوظ » امین است. 

د یز سخن اد که چنانچه درض ۷۲ از کتاب الخجة آمده ازطریق ابوالفرج 
اسفهانی گزارش شده وچنالچه در تفسیر ابوالفتوح ۲۱۲,۴ آمده از طریق حسن 
ن محمد بن جربر: 

, به کسانی از کنانیان که درا جمندی به سر می‌بررند» 
+ هم به دادند کان سربلندی‌ها و دهشکادان بگو: 
به داستی از نزد خدادند فرمانردا» برانگیخته‌ای به نرد شماآمد. 








پس او دا باکارهای شایسته پذیرا گردید . 
و احمد دا بادی دهید که از تزد خدادند جامه‌ای برتن اواست 


که‌هیچ کس نمی‌تواندبر آن چیره شود. 


و نیز سخن اه در میان اشعارش که در شرح ابن ابی‌الحدید ۳, ۳۱۵ آمده 


.۴ آن‌چه ازخاندان ابوطالب دربار؟ ایماناو گزارش‌شده ۳۳ 


« یس بهترین هاشمیان احمداست 

که وسول خدا است در دودان فترت»" 
که اکر دربارةٌ یکی اذسحابه, صد يك این‌گزارش‌ها نیز می‌رسید باساز و 
دهل به کوش همه می‌دسانیدند و کسائی که ددبافتن مناقب ددبادء برخی ازسحابه 
به گزافکوئی افتادند دبرای پر کردن مشکه خود دست به داء‌ن هر آب پرازچرلد 
۶ پلیدی می‌شوند » با داثتن چنین دست‌افزادها ؛البته کوش‌ها دا از بوق د کون 
کر میکردند دلی می‌بينيم که همین‌ها برابشان سخت است که مسلمانی 
ابوطالب دا دربابند هرچند هزادان کونه از این سخنان دا به بانگكهه آداز بلند 
بکوش همه دسانده باشد | وچرا؟ من نمی‌دالم. 


ط 





ابن سمد درطبقات خود ۱۰۵۱ از یدام بن ای دافع و اد ازذبان 
علی آودده است که کفت چون دسول خدا (ص) دا از مر که ابوطالب آ کامساختم 
بگزیست وسپس کفت برداورا غسل ده و کفن کنو درخاك پنهان نمای خدا او دا 
بیامرزد و بروی دحمتآدد. 

و در عبادت داقدی آمده است : پس به سختی بگرزست و سپس گفت برو 
او دا سل ده ال 

گزارش بالا دا چنانچه در اسنی المطالب ص ۲۱ آمده است ابن عسا کر 
آورده - به همین گونه بیهقی در دلائل النبوة - سبط این‌جوزی لیز در ص ۶ از 
تذ کره آن دا باد کرده و ابن ابی‌الحدید دد شرح خود ۳۱۴/۳ وحلبی دد سره 
۱ در سید ذینی دحلان درسير# خود که در حاشيةٌ حلبی چاپ شده ٩۰,۱‏ 2 
‌ برذنجی درنجاةابوطالب که به‌نقل‌اسنی المطالب ص ۳۵ وی‌جدا کانه بیزداددی 

مه رت 

آمده که(حقدا ) برای شما دوشن می کند. سروده های بالا دا در کتاب‌الحجة از سید فخاد 
ص ۷۴ نیز می‌توان یافت. 


۳۳۴ اقدیر تفن 





خود دا ددصحیح بودن آنآدرده و در همین کتاب اخبر است که ار د‌ 2 
جادود و اين خزیمه نیز آن دا گزارش کردماند دهمانجا است که : پیامبر (س) 
تیفتاد و نماز 






تنها برای پرهیز از گزند ببخردان قریش بود که در پی جنازهاش داه 
لکردش براد نیز از این بودکه آن دوزها نماژ میت «اجب نشده بود. 

از اسلمی «جز اد دمیده است که ابوطالب دد نیمه شوال « ده سال پس از 
آنی در کذشت که دسول خدا (ص) بد پیامبری دسید و خدیجه نیز يك ماه دپنج 
دوز پس از اد در گذشت و دل دسول خدا (س) درماتم وی وعموی خویش‌انباشته 
از اندوهی سخت‌شد تا جاثی که آن سال دا سال اندده نامیدند . 

طبغات این سعد ۱/ ۱۰۶ امتاع از مقریزی ۸۲۷ تادیخ این کثیر ۳ ۱۳۴سیرء 
حلبی#۳۷۳,۱سیرتزینی دحلان درحاشیةٌ حلبی ۱ ۲۹۱»اسنی‌المطاب ص۱۱ 

شابان قوجه : ابن سعد در کذشت ابوطالب داچنانکه دبدی ددمةٌ شوال 








دانسته و ابوالفدا در تادیخ خود - ۱۲۰/۱ مي‌نوسد او درماه‌شوال در گذشت 
دقسطلانی‌در مواهب۱, ۷۱ اعتقاد به‌وفات اورا 3دشوال, به‌برخی که نام ببرده بت 






داده و مقریزی دد امتاع ص۲۷ می‌نوسد اودر آغاذ ذبقمده - وبه برخی‌در 
ایمه‌شوال - در گذشت وزدقانی درشرح مواهب ۱ می‌وسد : پس آزخروج 


ان ازدژه دد۱۸ دمشان سال ۱۰ اذ بعشت در گذشت ودد استیماب می‌نویسد: 





ها 
در آغاز۵۰ سالگیپیامبراز دده خادج‌شدند دثش‌ماه پس از آن, ابوطالب‌دد گذشت 
پس وفات اودد ماءمدجب بوده است. پابان. د این چند سخنی دد نگارش‌های شیعه 
نیز دیده می‌شود. 


9 
بیهقی از ابن‌عباس کزارش کرده است که چون پیامبر (ص) اذ سر جنازء 


ابوطالب بر کشت کفت :ای عمو ! پاداشت با پیوندخویشاوندی باد وسزاثی نیکو 
بگیری» و به‌عبادت کزارش خطیب: چون پیامبرازسر جدازة ابوطالب‌بر میگشت 


۱۴ آن‌چه‌از خاندان ایوطالب در بارخ ایمان او کز ارش‌شده ۳۳۵ 


کفت: ای‌عمو! پاداشت باهمان‌پیوند خویشاد لدی باده خدا تودا سزای تبکودهد. 
دلائل النبوة از بیهقی, تارییم خطیب بفدادی ۱۹۶,۱۳ شادیخ اببن کثیر 
۳ تذ کر سبط ص عهنهابة الطلب 
طرائف ص ۸۶ از آ نجا نقلمی کنیم - اصابه ۱۱۶,۴,شرح شواهد مفنی ص۱۳۶. 
و یمقوبی دد تادیخ خود می‌تویسد ۲۶,۲ چون دسول خدا دا گنتند که 
ابوطالب در گذشت این گزارش بردل ادبسی کران آهد و بی نایی اه سخت شد 





زشیخ ابراهیم حنفی " - البته به وساطت 


سپس به درو آمد د چهاد باد سمت داست و ۳باه سمت‌چپ اذ پیشانی‌اورا دست 
کشید و گفت«عمو ۱ کود کی دا بپروددی دیتیمی‌داسر پرستی نمودی «بزد کسالی 
رایاری دادی خدا از سوی من تورا پاداش نیکو دهد» پس در جلوی تابوتش به 
راءافناده_پیرامون آن‌چر خ‌می‌خودد وم کفت‌پاداشتباهمان پیو ندخویشاه ندی‌باد 
دسزائی‌بیکو بگیرک. 


۴ 
از زبان اسحاق بن بدا نات آوددماند که عباس کفت ای رسول خدا 
آبا امید دادی که ابوطالب بهره‌ای پیابد گفت من اذ پرورد کادم هرنیکوئی دا 
(برای اد) امید دادم 
کزارش بالا دا ان‌سمد در طبقات ۱۰۶/۱ با سندی صحیح آورده که هم 
میااجیان آن موثق داز باز ک و گران نامبرده ددسحاح‌اند «عبادت‌اند از عفان‌بن 






بت بنائی و اسحاق بن‌عبدالن . 

الخصایص الکبری ۸۷,۱ ابن عسا کر نیز آن دا گزارش کرده و 
به توتتهٌ طرائف ص ۶۸ فقیه حنفی" شیخ ابراهیم دینوری آن دادد نهابالطلب 
کزارش کرده و نیز ابن ابی الحدید ده شرح خود ۳ 2۳۱۱ سیوطی در التعظیم 
والمنتص ۷ از این‌سمد آن‌را آورده‌اند. 








۱ و ۲ : 2 - ددص ۲۸۷3۲۸۷ گذشت که اینءرد حنبلی است پس حنفی معنی ندارد 





۳۶ القدیر 





از انی بن مالك آودده‌اند که کنت اعرابیی به نزد دسول خدا (ص) شد 
وگفت ایدسول خدا در حالی به تزد تو آمدیم که نه‌حتی هیچ شتر مانده‌ای دادیم 
تاپنالد دنه‌هیج کود کی که چاشت خودده باشدسیس این سروده‌ادا برذبان‌داند: 
«درحالی نزد نو آمدیم‌که دخترم از سینه‌اش خون میآعد 
مادر کودك شیرخواد از پربشانی خویش به‌اد نمی‌پرداخت 
و کودك دا از خوادی و کرسنگی دناتوانی با ده دست خود ب 
چرا که دستش به هیچ سیاه وسفیدی نمی‌دسید 





از آلچه مردم می‌خودند هیچ چیز نزدمالیست 

مکر حنظل و علهز ‏ پست 

ماداهيچ داهی نمانده اسث مکر گریشتن به‌سوی تو 

و مگر مردم جز آستان پیاهبران کجا می‌توانشد بگویزند » 

پس‌دسولخدا(ص)در خالی که ا نگرانی, دامن جامه‌اش برزمین می کشید 
برخاست تابرفراز منبر شد وخدای تعالی د] بستوده براه ثلا کفت و آنگاه گفت : 
بادخدایا مادا با بادانی پناه دهنده وپیوسته بارنده سیراب کن که‌برهسگانببارد 
و باز نایستد تا کشته‌ها دا باآن بردیانی و پستان جانودان دا پراذ شیر کردانیو 
ذمین دا پس اذ مرده بودن آن زنده سازی» که به این گونه بیرون می‌شوید 








هنوزدعابه پابان‌نيامده بود که آزدخش‌ها در آسمان به‌بکدیگر برخوردند 
و مردم عوام شیون کنان آمدند و کفتند ای دسول خدا بیم دادیم که بسیاری 
بادان, مارا غرق کند کفت (خدایا) آن‌دا بر پیرامون شهر ما بیاد بر خودما 
پس ابر همچون پرده‌ای از آسمان مدینه برطرف گردید ورسول خدا (ص)بخندید 
تا دندان‌هایش نمایان شد و کفت یکوئی بسیار از خداوند بر ابوطالب باد که 





۱ -م نوعی حوداکی که‌از تون وبشم درخشکالی می‌ساختندو برحی گفه‌اند گیاهی بود 
کهددسرزمین سلیمیان می‌زوید. 





۱۴ ید از خاندان) بوطاب در پارة ایمان او گزارش‌شده ۳۳۷ 


اک اکنون زنده بود چشمشن دوشن می‌خدکیست شمراددا برای مابخواند علی‌بن 
ابیطالب که خدا دویش دا کرام دارد کفت‌ای دسول خداکوبا مقصودت همان 
شمراست که کوید: 

«سپید دوئی که به فرخندکی آبردیش از ابر بادان می‌خواهند 

پناه پدد مردکان است و نگاهبان بیوه ذنان.» 





کفت آدی پس اد ابیانی‌از قصیدژوی‌دا برخواند ددسول خدا همچنان بر 





سرمنبر برای ابوطالب آمرزش می‌خواست سپس مردی از کنانیا 
چنپن سرود : 
ستایش تورا و برای تو است اززبان سپاسگزادانه 
که بهآبردی پیامبر» ازبادان یراب شدیم 
اوخداوند پرورد کاد خودارا دعائی کرد 
که‌همراء با آن دعا دید خود دابه دحمت اددوخت. 
رآیگاه زودتر از ذشت لعظانی که‌برای افکندن چادر" لاژم باشد 
چکه‌های باران دا دیدیم که شنابان همچون مردادید فرو پارید 
ابرها هرچه سخت‌تر بادیدند و مسیل‌هابه جوشش آمدند 
وخدادند بوسیلة آن‌ها 
مناطق بلند مضریان دا اذ بآ بی برهانید 
پی‌پبامبره چنان که عمویش ابوطالب کوید 
سپید دولی ددخشان چهره است 
که به آبروی اه خدادند ابرها دا به‌ريزش می‌دارد 
واین دبدنی همان شنیدنی « چهرة برولی همان کزارش است .» * 








۱- ترجمةً دداست که دد خود القدیر ددی چاپ شده و تصحیح آن با مراجمه به ۲ ص ۲ 
انجام گرفت 
۲ - بر گردید به‌ترجمه فادسی غدیرص۱۲ اذ ۳ 





اعلام الثبوة از مادردی ص ۲۷ بدایم السنایع ۱/ ۲۸۳شرح ابن آبی‌الحدید 
۳ سیر حلبیء عمدةالقادی ۳, ۴۳۵ ؛ شرح شواه‌دمفنی از سیوطی ص۱۳۶ 
سيرء ذینی دحلان ۸۷/۱ اسنی‌المطالب ص ۱۵طلبة الطالب ص۴۳ 

چنالچه در اسنی المطالب آمده برزنجی کوید: این که پیامبر (ص) کنته: 
لیکوئی بسیاداز خدا برابوطالب باد گواه آن است که کر اد می دید پیامبربر 
سر منبر ازخدا بادان می‌خواهد شادمی‌شدد چشش ددشن عی کردید واین گواهی 
پیامبر (س) است که به‌سود ابوطالب و پس از م که وی داده و می دساند که او 
از کفته‌های پیامبر (ص) شادمی‌شد و چشمش دوشن‌می کردیده این‌بودسکربرای 
داژی که در دل دی می کرد و آثعبادت بود ازداست شمردن بوت 
اود معرفتی که به کمالانش داشت..پابان 

امینی کوید: کردهی این حدیت‌دا که ذدباد؛ بادان خواستن‌پیامبر ل(س) 
است آودده و فراز وییکوئیبسیادَژخدا برابوطالب باد] دا انداخته الدو توبهتراز 
من می‌دانی که در این 
فتن آن نباید غافل باشیم . 








دستبردی کهژذه‌اندنچه عدف < خواستی داشته‌اند که از 





در 





۳ 





این ابی الحدید ددشرح خود ۳, ۳۱۶ می‌تویسد: دد سر ت نامه‌ها و 


پیکارنامه‌ها آدرد‌اند که چون در روزبدد, پای ابوصیدقین " حادث بسن مطلب‌با 





ذخمی که بهدست عتبة بن دییعه باشیبه خورد قطع‌شده علی حمزه بسه كمك وی 





شتافته ووی‌دا از چنگه‌اد رهانیدند دباشمشیر خویش عتبه دا زدند تا کشته شدوبار 


همرآه‌خویش‌دا اذنبرد گاه‌برداشته به سوی هودج بردند و ددبرابر دسولخدا(س) 





۱- ظاهرا کلمةوابوء زائد و تهاعیده درست است‌برگردید بعص ۷۷و۷۵ ونیز بهابن‌ابی 
الحدید ۷۸۵۲۷۷۵۳۳۳/۴ ۲ و نام جد او نیز عیدالیطلباست ته مطلب 





۱۳ ۲نچه از خاندان ابوطالب دربارة ایماناو گز ارش‌شده ۳۳۹ 
نهادند _ در حالیکه مغز استخوان پایش ردان بود و گفت ای دسول خدا اگدر 
ابوطالب ذنده بود درمی,یافت که داست کفته آنجا که کنته : 

س وکند به خان خدا دروغ پنداشته‌اید کسامحمه دارها می کنيم » 





ودر داء پاسداری از اد به نیزه پرانی د تیراندازی نخواهیم پرداخت 

بلکه اد دابادی می‌نمائيم تا آنگاه که‌خوددد پیرامون اد به خا افتیم 

و همسران «فرزندان خوددابه فراموشی سپادیم » 

کفته‌ادد که آن هنگام دسول خدا (ص) برای او د ابوطالب از خدا 
آمرزش خواست . 


۷ 


آورد‌اند که‌رسول خدا (ص) پهغفیل‌بن ابیطالب گفت : ای ابو یزیدمناز 
دوجهت نودا ددست دادم یکی برای خویشاد نات با من ودبگری به‌خاطراین 
که می‌دالم عمویم ابوطالب نودادوست دآقت 
کزادش بالادا ابوعمر ده یاب ۵۰۹/۷ آورده است دبفوی دطبرالییز 
به نقل‌زخاثرالمقبی - ص۲۲۲ - آن‌را آودده‌اند, همچنین در تاد بخ الخمیس۱/ ۱۶۳ 
بهجة‌المحافل ۱ ۳۲۷ ازعمادالدین بحیی عامری‌لیز می‌نوان‌آن دایافت. ابن‌ابی 
الحدیدلیز درشرح خود ۳۱۲,۳ آن دا آددده و می‌نویسد این حدیث از مرئبه 
خر داحد گذشته و بمرتبهُ مشهود دمستفیض دسید. هیشمی نیز درمجمم الزدائد 
۹ آندا آورده و کوید میانجیان گزارش آن از موثقانشد . 
ز گواهی داستین است براي که پیامبر(ص) به مومن بودن عمویش 
اعتفاد داشته و کر نه محبوب بودن کسی دد دبده يك‌کافر» چه‌ادزشی دارد تاموجب 
شود که اد (ص) آآن فرزند محبوب‌دا دوست بدادد؟ داين سخن‌دا هم که دسوللخدا 
کفته پس از مسلمان شدن‌دی بوده‌چنانچه امام‌عامری دد بهجةالمحافل 





(س) به 








۱ - بر گردید باص ۲۶۸ 


۳۳۰ القدیر ۳ 





آشکادا این مطلب‌دابیان کرده دمی‌توبسد :دراین‌هنگام بود که‌عقیل بن ابیطالب 
هاشمی مسلمان شد و چون‌اسلام آودد پیامبر (ص) به‌اد گفت: ای ابویزید ... و 
جمالالدین اشخر یمنی دد شرح بهجة به‌تفسیراین حدیث که مي‌دسد مسی‌دویسد 
دوستدادان دا شایسته چنان‌است کهدوست ددست دا لیزددست‌بدار ند. 

آیا به شگفت نمی آئی که ابوطالب دین پیامبر ( ص ) داکسردن ننهاده 
باشد - که از چنین پندادی بخدا پناهمی‌بریپ وآنگاه باذهم دسول, اودا دست 
بدارد دپس ازم رکش یز دوستی خود دا آشکار سازد د عقیل دا هم دوست بدارد 
چون پدرش اورا ددست داشته است 1 

۸ 

ابونمیم وغیره از بان این‌عباش ودیگران آوددهاند که کفتند: ابسوطالب 
پیامبر (ص) دا چندان سخت,ذدست می‌داشت که فرزندان خود دا مانند او دوست 
نمی‌داشت داددا بر فرذندان‌خود مقدم می‌شمرد داذاین دوی جز در کناداه نمی 
آدمید د چون بیردن‌می‌دفت‌ودا نیز باخود بیردن می‌برد . 

و چون ابوطاب در گذشت » فریش جنان آزارهائی به او دساندند که در 
زندکی ابوطالب امید نداشتند مانند آن‌ها دا به‌وی دسانند تا آنجا که یکی از 
اوباش فریش به‌وی برخودد وخالبرسر ادپاشید دسول خدا (ص) به‌خانه‌اش‌در آمد 
درحالیکه خاك برسرش بودیکی اذ دختراش برخاسته و خاله دا از اد می‌شست د 
م ی کریست ودسول خدا(ص) به‌اد می کفت دختر کم گربه مسکن که خدادند 


از دست فرشیان آمد تاخوش آیندی به 





پددت دا نگاه خواهد دا 
من فرسید تا ابوطالب دد گذشت . 

ودر عبادتی : هميشه قریش اذ آسیب دساندن به‌من هراسان وبیمالك بودند 
"ابوطالب دد گذشت . 

و ددعبادنی: همیشه قریش از آسیب دساندن بهمن ددهرای بودند تاابوطالب 
در گذشت . 





۱۳ آن‌چه خاندان ابوطاب دربارة تذرابد #بربت کرده‌اند "۳ 





تادیخ طبری ۲۲۹/۲.تادیخ ابن‌عسا کر ۱ر۲۸۴» مر حاکم ک ۶۲۷ 
تادیخ اب نکثیر ۰۱۲۲/۳ ۱۳۴ السفوة آذاببن جوز ۲۱/۱ الفائق از زمخشری 
۷ اریخا لخمیی۱/ ۲۵۳.سيرة حلبی۱, ۳۷۵ فتح‌البادی ۱۵۳/۷- ۱۵۴ شرح 
شواهد مغنی ص ۱۳۶,به نقل از » اسنی المطالب ص ۰۱۱ ۰۲۱ طسلبة الطالب 
ص ۰۴ ۵۴ 








۹ 


از زبان عبدای آورداند که در دوز بدد چون دسول خدا(س) به کشتگان 
مشرکان‌نگریست که افتاده بودند بهابوبکر کفت ا گرابوطالب ذنده بودمی‌داست 
که شمشیرهای ما کردنکشان دا دد دبود(مقصود اشاده بهایین بیت ابوطالباست:) 

دروغ کنتید وس وکند به خالة شدا که( گر آنچه می‌بینم ب‌صورت جدی 
درآ یه 

تبغ‌های ماباپیکر گردنکشان آشنا خواهد کشت 

اغابی ۲۸,۱۷ طلبةالطالبص ۳۸ بهنقل‌از دلائل الاعجاز, 

۱۰. 

حافظ کنجی درص ۶۸ از كفاية بدون ژنجیره‌ای پیوسته از طریق حسافظ 
ان فنجویه‌از ابنعبای آددد‌است که پیامبر (س) به‌علی کفت کر من خواستم 
کی دا به جانشینی ب رگزینم هیچکس سزادادتر از تولیست ذیرا نو دد اسلا 
پیشینه‌ای لیکو دادی وبادسول خدا خویشادند نسبی و سببی هستی وسرور زان 
مومنان فاطمه نزدئواست و پیش اذ همه این‌ها گرفتاری‌هائی که ابوطالب (درداه 
من برخود همواد ساخت) هنکامی که قر آن؛ فرود آمده‌به‌تزدمن شد دمن‌مشتاقم 








که خدمت وی‌دا پی ازاودد باده فرژندش جبران کنم . 
و : مض‌ون‌هیچ يك آزاین احادیت باکافر بودث ابوطالب سا زگاد 
یست ذیرا اد(ص) جانشین خود؛ امام دادستود نمی‌دهد که کافری دا کفن کند و 


ویر الفدیر ۱۷ 





غسل‌دهد, و بهگونه‌ای که در حدیث سوم مي‌بينيم لیزبرایش آمرزش نمی‌خواهد 
دبراد دحمت نمی‌فرستد ونه فقط چنانچه دد حدیت چهارم می‌بينيم امیدهمه کونه 
پاداش نیکو دادربا اوندارد بلکه اند کی از آن دا نیزامید ندارد و چذانچه ور 
حدیث بادان‌خواستن می‌بينيم از خدادندخیر بسیاد برای ادنمی‌خواهد وچنانچه 
درحدیث شنم آمده برای اد آمرزش نمی‌خواهد دئیز عقیل‌را بخاطر محبوب‌بودن 
دد دید اودوست نمی‌دادد ذیرا کافر بودن کسی مانع از آن است که يك مسلمان 
حتی‌ییکی از این کونه وا کنش‌ها دا دربارء وی انجام دهد چه‌رسد به همه آنها 
وچه‌سد که آن مسلمان» خودش پیامبر اسلام (ص) باشد که آشکارا این کفتار 
خدای کرامی‌دا برذبان می‌اند : ببینی که کردهی با کروبدن به خداو بروز 
بازپسین» کسانی دا که باخدا د دسول.اد مخالف باشند دوست کیرلد هسر چند 
پددان باپسران بابراددان بانبارانشان باشنت یسور مجادله 

دنیز این کفتاد خدای‌تعالی دا: آیممنان, دشمن من ددشمن‌خود دادوست 
نگیرید که بابشان‌طرح دوستی آفکنید در صورنی که آن‌ها به‌این‌ح قکه‌بسوی 
شما آمده کفر می‌ودزند ‏ دود ممتجنه ۶۰ 

ونیز این کفتادخدای تعالی دا: ای مومنان پددان و براددان خدویش دا 
اکر کفر دا بر ایمان ب رگزیده‌اند بدوستی مگیربد کسانی اذ شما که با ابشان 
دوستی کنند خودشان‌ستمگرانند. سود توبه ی ۷۳ 

ولیز این کفتاد خدای تعالی دا : | کر بخدا دپیامبر و آ نچه‌بروی فرودآمده 
کافران دابه دوستی‌نمی گرفتند. سوده مائده آیهٌ ۸۱. ولیزآ بات‌دیگر. 
سخنانی ,اکیزه : 


تمام دازی در فوائد خود به اسناد خویش اذ عبداله‌ین عمر آودده است که 








کفت دسول خدا (ص) گفت چون دوز قیامت شود برای پددم « مادم دبرای 
عمویم ابوطالب دبرای براددی‌که پیش از اسلام داثتم شفاعت خواهم کرد . 
زخاثرالعقبی ص۷ ۰ الدرج المتيفة از سبوطی ص۷, مسالك الحنقا.ص ۱۴ که 





۳۳۴۳ 


می‌نوبسد: ابونمیم «دبگران آن دا آورداند در آن تصریح شده که براددپیامبر 
برادد شیری ادبود» طریق کزادت‌این حدبیث, یکی لیست دبرخی از آنها مژید 
برخی دیکر است ذربرا يك حدیت هرچند ضعیف باشدا کر طرق بسیاد داشت قوی 
می‌شود و برترین‌طرق آن‌نیز حدیث ابن مسمود است که حا کمآن‌دا صحیح‌شمرده 

ودد تاریخ یعفوبی ۲۶,۷ می‌لوسد: ازاد (ص)ردایت شده که گفت:خدای 
عزوجل به‌داستی مرا دعده کرده که‌در با چهاد کس -پدرمماددم» عمویم؛براددعه 
که پیش‌از اسلام داشتم - (تیکی‌خواهد نمود) 

ابن‌جوزی بددن ذنجیره‌ای پیوسته بااسناد خود از علی (ع) آودده‌است که 
پیامبر کفت جبرئیل (ع) برمن فرود آمد و کفت: خدا تو دا سلام مي‌دساند و 
می کوید :آتش دوذخ حرام شد بر کسی که تو دا از پشت خودفرود آورد و بر 
کسی که تورا درشکم خود جای داد حمل کرد دبر کسی که‌تورادر کنادخود 
سرپرستی کرد» آن پشت ازعبدانة ود وآن شک از آمنه و آن دامان از عمویش 
|بوطالب و(همسراد) فاطمه‌بنت است:! یج ال ازسیوطی‌س۲۵ 

ددرشرح ابن ابی‌الحدید ۳۱۱/۳ عي‌اوییند: رسول خدا (س) کفت‌جبرئیل 
مرا کفت: خداند شفاعت تورا ددبادء شش کس می‌پذبرد: کسی‌که تودا دد شکم 
خودجای داد وبرداشت - آمثه بئت وهب - و کسی که نودا از پشت خود فرود 
آودد - عبدالله بن‌عبدال‌طلب - و کسی که تورادد کناد خود سر پرستی کرد - 
ابوطالب - و کسی که تورادر خانهٌ خود پناه داد .- عدالمطلب - وبرادری که در 
روز گاد پیش‌اذاسلام داشتی. 








مر ثي امیر مّمنان برای ,بدد بزه گوادش 

سبطابن جوزی ددص ۶ ازتذ کرهاش می‌نویسد علی (ع) دد مرئية ابوطالب 
کفت : 

« ابوطالب ! ای نگهداد پناه خواهند کان 

و ای‌بادان خشکالی‌ها وفردغ تادیکی‌ها. 





القدیر ۴ 


با از دست دفتن تو مرز نام ننگه وحریم کسالی که خوددا ازبدی‌ها دود 
می گردانیدند ددهم شکست 

خدادند نعمت بر تو درود فرستاد 

پرورد کادت نگهبان بهشت خود دا به دیداد تو فرستاد 

که نو برای پيامبر پاك از بهترین عموها بودی .» 

سردده‌های‌بالارادز ص ۳۶ از دیوان ابوطالب توان بافت و چنانچه در صس 
۴ از کتاب الحجة به خامةٌ سید فعاد بن مد درگذشته به سال ۶۳۰ می‌بينيم 
ابوعلی موضح نیز آن دا باد کرده . د هم ابن ابی‌الحدید میگوید : سردد‌ای 
ذیر در دئاء ابوطالب هم از علی است: 

« برای پرنده‌ای بیداد ماندم که دد پسابان شب با نشمه‌ار. دل را به شود 





مي‌آودد ؛ 
۶ یاد اندوهی بزر که + نوشونده دا در دل من زنده می‌ساخت 
ابوطالب ! ای پناهگاه تهردستان ۶ بخشنده و دهشکاری که 
چون دستود به انجام کاری میداد / ائجام شده بود. 
قریش سر برداشته به مر که اد شادمانی می کنند. 


د نمی‌بينيم که هيچيك از زند گان جاودانه بمانشد. 





چیزهائی خواسته‌اند که خردهاشان آن دا در دید ایشان آداسته 

و يك دوزهم ابشان دا دد پرنگاهی از کمراهی سرنکون می‌سازد . 

آمید دارند که پیامبر دا دروگو شبر ند وبکشند. 

و بر اد دروغ بیندند دسخنش‌دا نپذیررند -و این تصمیم دا اذپیش داشتند. 

س و کند به خانةٌ خدا دروغ گفتید تا ما به شما بچشانیم مه سر نیزه‌ها و 
شمشیرهای تیز دا 

یا ما شمادااز میان ببریم با شما ما دا 





با چنان پپینید که صلح با ما به صلاح دددمان نزديك‌تر است. 


۳۳۵ 





و هاشمیان از همةٌ آفریدکان بنیادی برتر دادند » 


سروده‌های با دا دد دیوان منسوب به مولانا امیرممنان(ع) نیز بانفییری 
اند و افزدنی‌هاثی چند توا 





به این ترقیب : 
« برای تغمه‌ای بیداد ماندم که دد با 





ان شب دل را به شور می‌آودد. 

« یاد اندوهی بزد که و اوشونده دا در دل من زنده می‌ساخت. 

ابوطالب » ای پناهگاه تهیدستان و دهشکاد بردباد 

که نه ذبون و کمنام بود و نه از گردهی که با بد کنشی جای دمگران دا 





ای همنشین فرعائروائی ! با دفتن تو دخنه‌ای تهی ماند . 

که با هاشمیان آن دا پر می کتند با دس درازی‌ها ردا شناخته شده و 
آتش آن خاموش می کردد. 

ابنك فریش با از دست دفتن آدشادمانی می کنفد. 

و امی‌بینم که هیچ زنده‌ای برای هیچ چیزجاددانی بماند. 

کارهائی می‌خواهند که خردهاتان آن دا دد دید‌شان آداسته 

و يك دوز هم آنان دا ددپرتگاهی از گمراهی سرنگون می‌سازد. 

امید دادند که پیامبرداددوغگو شمرند وبکشند 

و بر او افتیا د دروغ بندند د سخنش دا تپذیرند 

سوکند به خانةٌ خدا درو غ گفتید 

تا ما به شما بچشاليم مزٌ سرنیزه‌ها د پهنهٌ تیغ‌ها دا 

و از سوی ما نمایش تا گواری‌ها د سختی‌های جنکه داده شود و کی4 

همان هنگام که جامه‌هائیبافته از آهن ددبرنمائيم 

تا این که با ما شما دا از میان بریم با شما ما دا با چف‌ان ببینید که صلح 
برای دودمان به صلاح نزديك‌تراست 








۳۳۶ 


۱۳ 








و کرته که پس قبیله فدای محمد باد. 
«هاشیان از همه آ فرید کان بتیادی برتر دادند 

و داستی دا که برای اد از سوی خدا دد میان شما بادانی هست. 
و بینی که ددست خدادند ؛ بی کس بماند 

پیامبری است که از هرالهامی بهرژ خود داآودده 


و خداوند من در نامه خویش او دا محمد لام نهاده 


سپید چهره‌ای که دخاد او به فردغ ماه دوهفته می‌ماند 





که ابر از دویآن کنار رفته د پروشآشکادا می‌درخشد. 
امانت داد همان سپرده‌هائی است که خدا دد دلش نهاده 
و اکرسخنی ددآت میان‌ها باشدبسی استواد است.» 
سخن امام تیجاد 
ابن ابی الحدید دد شرح خود ۲۱۷/۳ می‌تویسد : آودده‌الد که علی بنب 
الحسین(ع)را دد این زین ابمان ابوطالب - بپرسیدند پس کفت ایشگنتا داسنی 
که خدای تعالی دسول‌خود دا منم کرد اژ این که هیچ ذن مسلمالی‌دا ددهمسری 
يك‌کافردها کند وفاطمه بنت اسد از نخستین زنان‌پیشگام در اسلام است که‌همچنان 
دد همسری ابوطالب ماند تا اد در گذشت. 
سخن امام باقر 
اد (ع) دا دد این‌باده که مردم گویند ابوطالب در آبکینه‌ای از آش‌دوزخ 
است بیرسیدند پس گفت | کرایمان ابوطالب دا دديك که ترازد نهند د ایمان‌این 
آفرید کان‌دا در کفة دیگر البته ایمان‌اد خواهد چریید سپس کفت مکر نمیدانید 
که امیرمومنان علی (ع) دد ند کی خود دستود می‌دادکه به نیابت ازسویعدایٌ 
و پسرش و ابوطالب حج بگزارند ؟ و سیس تیز دد وصیت نامه‌اش فرمود که از 
سوی آنان حج کنند ؟ شرحابن‌ابی‌الحدید ۳/ ۳۱۱ 


|نجامین‌سخن در بارة ایمان سرود مکیان ۳۳۷ 
سخن امام صادق 

از امام ابوصدایُ جعفر بن محمد (ع) آددده‌اند که دسول خدا(س) کفت 

راستی دا که اسحاب کهف ایمان خویش پنهان داشتند د نمایش بهکافری دادندد 

خدا لیز دو پاداث به ابشان داد و ابوطالب نیز ایمان خویش نهان داشت « نمایش 





به بت پرستی داد و خدا دو پاداش به اد داد. 
شرح ابن ابی‌الحدید ۳۱۲۳ 

امین ی کویداین حدی‌دا نقة الاسلام کلینی نیزدر ص ۲۴۴ ازاصول کافی از 
زبان امام صادق با ذنجیره‌ای پیوسته آورده دعبادت اد چنین است : مثل ابوطالب 
مثلاصحاب کهف است که ایمان‌دا نهان داشتند و امایش بهبت‌پرستی‌دادند د خدا 
لیز دو پاداش به ایشان داد. 

کزارش‌بالابا عبادت ابناپنآلحدید, سٍَ ابن معد درص ۱۷ از کتاب الحجة 
ازطریق حسین بن احمد مالکی‌آورده داینفراز دا نیز افزون ددایت کرده : که 
اپوطالب. اذدلیا بیردن شد نا انسوی دای تعالی اد دامژدة بهشت دسید. 

سخن امام دضا 

ابان بن محمود به علی بن موسی‌الرضا (ع) لوشت فدایت شوم من در اسلام 
ابوطالب تردید دادم اد به ری نوشت : هکس پی از آن که داه داست بسرای اد 
آشکاد شد مخالفت پیامبر کند و جز به داه‌مومنان دود ... تا آخرآیه د پس از 
آن نوشت : تو اکر معتقد به یمان ابوطالب لباشی باز کشتگاهت به سوی آتش 





انجامین سخنِ 
دربارة سرودمکیان از ذبان سنیان 
هر يك از این بندها که به گردن بنده‌ای ژدین می‌ماند به تنهافی براعه 
اثبات منظور ما کافی است چه دسد به همه‌آن‌ها. « این قطمی اس ت که امامان از 


۳۳۸ القدیر 





فرذندان ابوطالب (ع) حالات پددشان دا بهتر از دییگران می تن ا < 
که این کزارش‌ها از حال او ما نیز جز برای بیان 





و داستی 
بر ذبان فراندند ذیرا 





مقام عصمتآ نان مانع آک.مود که غرض دینگری داشته باشند و داستی دا که عفتی 
شافعیان در مكة مکرمه چه نیکر می‌نویسد دداسنیالمطالب که در س ۳۳ کوید : 

دداین ددشی که‌علامه‌سید محمدیندسول برزتجی‌دد اثبات دستگاری!بوطالب 
پیش کرفنه هیچ کس براد پیشی‌نگرفته پس خدادند بهترین پاداش‌ها دابه اودهد 
کرفته هربك ازمومنان کهآراسته به زیودااصاف باشند 
خرسندی می‌دهند ذیرا مستلزم آن لیست که چیزی از تصوص احادیث داخبار 
دا باطل انگاديم باسست بشماديم و منتهی چیزی کهدرروش اواست این است که 
برخی از احادیث داحمل برمعانی‌ای خوش کرده و بدان دسیله اشکال مسخالفان 
دا پاسخ کنته دداء چون دچرا راسته دبک بخضود چشم پيامبر (س) دا دوشن 
ساخته و از افتادن در ورطةً عییچوئی‌با دشمنی ابوطالب بر کناد مانده ذیرآددغیر 
این صودت پیامبر (ص) دامیآزرد وخدای تمالی کفته آنان که خدا و دسول او 
دامی آذاد ندخدا در دنا آعرتبر آ نان تین کردة و کیفری‌خوار کننده‌برایدان 
آماده ساخته دهم خدای تعالی کنته: آنان که رسول خدا دا می‌آذادند برابشان 
عذابی دردناك است. 


وبه‌این ددشی کها۱ 





اما) احمدین حین موصلی حنفی مشهود به‌ابن‌دحشی دد شرح خود بر 
کتاب موسو) بهشهاب الاخبار - به‌خامة علامسحمدین‌سلامة فاعی متوفی ۲۵۴ 
می‌نویسد : براستی دشمتی با ابوطالب کفر است د به‌همین کونه‌از میان امامان 
مالکیان همعلامه‌علی اجهوری درقتادی‌خود آشکارا براین فول دفته و همتلمسالی 
در حاشيةٌ خود برشفاء که‌چون یاد از ابوطالب می‌کند می‌نویسد : سزاواد نیست 
که اد داجز بعنوان پشتیبان پيامبر (س) یاد کنشد ذیرا دی دا با کفتاد و کردار 
ی کرده . پس هکس او دا به کونه‌ای‌ناخوض اد کند پیاهبر 
(ص) را آزرده و آذاد دهنده پیامبر (س) کافر است و کافر دا باید کشت و ابو 


خود بادی وی 





۳۰ سروده‌هالی در بارة ابوطا لو مسلمانی او ۳۳۹ 





طاهر کفته : ه رکه ابوطالب دادشمن دادد کافراست. 

از جمله امودی که بردسی‌های علامةٌ پرزنجی دا که درزمينة دستگاری 
ابوطالب بهعمل آودده أبیدمیکنده این‌است‌که بسیاری‌اذ داتشمندان پژوهشگی 
وانبوهی از ادلیا وعرفا که صاحب مکاشفات بوده‌اند ابوطالب دا از رستگادان 
شمرهماند ازجمله: قرطبی و یکی د شعرانی دمردمانیبسیار که کفته‌اد : این 
اعتفادی‌است که دادیم دآن دا کیش خود دد پرستش خدا می‌شمریم هر چند که 
ثابت شدن این قطیه درنزد ایشان باطریقی بوده است به جز طریقی که بسرزنجی 
پیموذه با این‌همه در اعتقاد به رستگاری ادهمه همداستان‌اند دسخن این پیشوابان 
در دستکاری او - نزد خداوند تعالی - برای بندکان بسلامت نزديك‌تر است 
دیژه با داشتن‌این دلیل « برحان‌هائی که‌علامةٌ برزنجی افامه کرده. پاماث 

وسید ذینی دحلان درص ۴۳ ار اس المطالب سروده‌های ذیر دا آورده د 
کوید خدا بکوئی بسیاد به گوینده‌ای دح که کفته : 

« آنچا درنگه کن که سرایسعد ات با ستاده تیکیختی دوی می‌نماید و 
انجمنی کرامی است 

و کزارش دلدادکی مرا درآن کاشانه‌های نهی‌شده بازگوی 

در چشم ادداز حجون بهپیش باز آنجا رو که فروغها دی می‌نمایشد 

وخویشتن‌دا بای که‌چشمانت خیره نگردد. 

تهی کاشانه‌ای کهد کبارهای خشنودی خدابرآن دیخته می‌شود 

و فروغ افکن‌های داهنمائی؛ ادا - به آداژ دهندة آن - داه می‌نماید 

درنک کن که | کنون هزاد دستان شادی‌ها ازسر شادمانی 

در خوانندکی‌های خود معانی و ددلنشینی دابا کو ی کند . 

باز کو کری داستان هائی 

نجاهست ونهفته‌های دل آن بی‌دلانگیزاشت . 

پشتیبان پیمان, پنامدهنده زنهار خواهند گان دکسی که‌منش‌هاء 








را بخوا واعیداز دریائ ی که 





۳۳۰ القدیر ۳ 








از او کرامی شد و هماودد وی به سرفرازی ترسید 

عموی پیامبر, کههر گز حسادت؛ اورا از بادی وی‌بازنداشت 

و خود در به دست آوردن خشنودیاش بس تندرفت 

پیوسته همچون باددئی پیشگاه پیامبر خدا دادر 

برابر بدخواهان پاسدازی می کرد ددد این کاد پیروذ بود 

اد همانکس بود که پیامبر امیدهمه گونه پاداش نیکو برایش داشت 

که آرزدهای وی نیز ه رکز بر باد نرفته است . 

ای آنکه درمیان جاودانکی‌ها آهنگه برتری‌ها کردی 

فردا اندوه رسیده دا پناه ده و آدزوئی دا که به‌بیان آن آواز برداشته 
برآودده ساز 

خدادنتو اه ایب کزینه ی کردایده نا ادا نگهدادی کنی 

دبا این کردن فرازی به‌ادجمندی دسی و اودا بستالی 

بر آن دی که درراءپیامبر له دی تمائی داز آن داه ب‌رستکاری‌رسی 

که هر کس دا دوستی طه یه رای او بسننه است 





چه‌بسیاد از نشانههای داستی دا که همچون آذدخش نکریستی 

از آن؛ فردغ می‌خواهند ودل دا سیراپ وسرشاد اذایمان می‌نماید 
درمیان همه گذشتگان که‌بود 

که برسد به آنجا که تواژ بادی پیامبر «پرورد کارش دسیدی» 
هترین آفرید کان دا از سرمهربانی دد یتیمی وی سریوستی کردی 
ده شباهتگام جان خویش وپسرانت دا فدای اوساختی 

آنگاه که تباد وی بعدشمنی با اد برخاستند كمك کاراو شدی 

در برابر تجاوذ دشمنانش همچون باددئی استواد بودی 

ی «! بادی دادی که‌اکر ظهود اد درتقدیر خداوندی نگذخته بود 
کیتی هر کز دنه هستی دا نیز نمی‌دید 


۱۳ سروده‌هالی دربارة )بوطالب و مسلمانی‌اد ۳۳۱ 





آ نکس که نودربیرو بخشیدن به دستگاه اد برپای خاستی 

مان کس‌است که هیچ چیز بااد برابری واندکرد 

آن کس که تورخاد او دا دوست داشتی 

محبوب کسی است که همه چیزها از اه ودد ذیردست اداست 

نیکوئی بسیاد از خدا برنوباد که‌از شکادچی فرصت چه بهره‌ها به‌تو دسید 

از همان هنگام که چهیدن‌برق آرزوهاداان چشماندازهایآن نگریستی. 

اکردستی از سوی تو به‌سوی توانگری دداذ شود 

که پاداش‌هایش این «آند! تماممی‌دهد دستکاری‌توداخوش آمدمی کوید 

ه رکس برای بهترین کونهاز تیکوکادی دست خود دا بسه سوی بهتریدن 
پاداش دهند کان درا کند 

بالافی از آنچه آدذه می‌کند خواهد افت 

و ه رکه در داء خواسته‌های يك خوشبیشت بکوشد 

مزاواد آن‌اس تکه خود نیز بهآرژدهایش برسد 

ای آنکه‌در سودا کرعاهای خویش کوثش‌هایث به خوشبختی انجافید 

بسرای تو آمده‌ام واذ ابرهای بامدادی آن می‌خواهم که ردان گردند 


ازتو ییکو ابری سپید می‌خواهم که یبادد 
داعترا آف دارم که نهال‌های آدزه باروشنی و پاکی‌آن نگاهداشته وروئیده 





می‌شود . > 

سپس درص۴۴ می‌تویسد: وهم در این باده کفته‌اند : 

«راستی دا که دل‌ها به گرربه می‌آفتند چون می‌شنو ند 

ابوطالب ددبادة آ نکه دوستش می‌دا داشت چهاز خود گذشتگی‌ها کرد 

پس اکر حم بز کات همداستان شده‌اند که اودا بهره‌ای‌ازآ تش دوزخ‌ست 

وچ ماه رک 
3 سنیان اس ت که می‌گویند هیچ کادی برای خدا ناپسند نیست واگسر 
هم نیکان دا بدوزخ برد وهمةٌ بدان دا به‌بهشت, اذاو ناسزاوار تیست . 








۳۴ اند یر ۳ 


امادد هنگامی کهپای چند دستکی به میان آید 
عقید نیکو آن است که در داهی کام نهیم که خرد ددست به آن 





خشنودی دهد 

پس پیردی از کسانی کن کهاد را ممن شمرده‌اند 

وخود از کردهی‌اند کهدر بزد کترین زمینه‌های وابسته به کیش خحود 
چشم بسخن د برداشت آنان داریم . 

د داد کر » مردانی‌اند که درخواسته‌هاشان به راهی لیکو رفته‌اند . 

و نباید بکوئي که ایشان به پایگاهی بزد که فرسیه‌اند. 

خوادشان مشماد آیا می‌دالی کیانند» 

آدی اینان دستگیره‌های دین‌اند که پیشوای‌آن کردیده‌اند. 

ابشان عادنند از سیوطی""وسبکی" 

با کردهی که همچون شماد نقبا , پاسنداران مر دیانت و دینداران‌اند. 

« بیز ساحبان مکاشفات و شعرالی ابدان 

و به همین کونه قرطبی «سحیم ی که چثانیته می‌بینی همه از مونقانند. » 

۱۳ 
نسبت‌هائی که کسانی از واستگان او به وی داده‌اند 


اینان شیمیان اهلبیت(ع) اند که هیچکس ذ ابشان ددایمان ابوطالب(ع) 
تردیدی نداشته و آن دا دد بالاترین پایگاه‌ها دبر ددی برترین پل آن‌می‌بینشد و 
این عفیده دا نیزاز روز کادسحابه دییردان نیکو کار ابشان دست به دست کرفته 
و کردانیدهاند تا به ایشان دسیده و دد این باده هم کزارش‌هایآشکاری دا که از 

۱ - سبوطی نگادشی دادد به نام «بقیةالطا لب» دراثبات اسلام ابوطا لب وئیکو ئی‌سرانجامش 
که نسخة آن را دکتایخانة قوله در مصر من مجموعةً شمارة ۱۶ می‌توان یافت که بخط 
سید محمود است و «دسال ۱۱۰۵ کتابت‌آن دا به پایان برده بنگرید به الفدیعه از استادما 
طهرانی ۵۱۱/۲ 


همداستانی ما درمجلمانی ابوطالب تیب 






آمامیات ابشان (ع)دسیده تصدیق تسودماند وهسمآنچه از ای ی اد آنان ئّ 
خدا (ص ) به استوادی ددیافته‌البعه بیخ مفید درص ۴۵ از ادائل‌المقالات 
می‌نویسد: شیمیان امامی همداستانند که همة پددان پیمبر خدا (س) از آدم 
بگیر تا دا همه به‌خدای عزوجل ایماث داشته دیکتاپرست بود‌اند (تا آنجا 
کمسی‌توبسد:) و نیز همداستانند که ابوطالب چون دد گذشت ممن بود دآمنه 





بئت وحب یز از یکتایرسنان بود شا پایان و هم‌شیخ ابو جعفر طوسی 
در التبیان ۲ ,۳۹۸ می‌نویسد : ازذبان امام پاقر و امام صادق (ع) گزارش کرده‌اند 
که ابوطالب مسلماث بود ددداین زمیثه همة شیمیان امامی همداستان‌اند د کسی 
سس ناسا گادی‌ندادد دبرسر این دعوی‌دلیل‌هالی قاطع نیز دا ند کههر کسبد 
درستی دعوی‌شان دا خواهد داست . 








واستاد ماطبرسی‌دد مجمع‌البیان ۲ ۷ نمی نویسد: اهلبیت‌پیامب رهمداستانند 
که ابوطالب مومن بوده وخوداین همداستانی دلیلی قاطع است چون ابشانییکی 
از آن ددجیز سنگین « کراناند که پیمبر (س) دستور داده چن بعدامن آندو 
ژنند به‌این گوله که فرموده : آکردست دد دامن آندوزنید هر کز کمراهنشوید 

و هم سید قخاد ابن معد می‌بویسد. : دداثبات ایمان ابوطالب (ع ) همین 
دلیل برای مابس است که‌اهلبیت دسول خدا (سص) وعلمای شیعةٌ ایشان دد مسلمان 
شمردن او همداستانتد و همه‌بکمدا او دا از مژمنان می‌خوانند هرچنه آن همه 





کارهائی هم از اد سرنمی‌زد که جزمومنان به انسجام آن نمی‌پردازند و آث همه 
سخنانی هم‌از زبان وی بهدرنمیآمد که جز مسلمانان برذبان نمی‌دانشد و اکرهم 
آن همه کارها وسخنان دانمی‌شناختيم که گواهی برددستی مسلمانی و «افعیت 
ایماش بدهد باژهمین همداستانیاهلبیت‌دلیلیبود که میتواتيمبه آنبشتگرم 
باشیم و آن رانتانه‌ای برای سیدن به مقصود بگیر یم کتاب الحجة ص۱۳ 

و شیخ فتال در روشةالواعظین ص۱۲۰ می‌نوسد پدان که گروه داست‌دو 






شیعه بر این عقیده همداستانند که ابوطالب د عبدای 
رهب مژمن بودند . همداستانی‌شان نیز دلیلی براین‌مدعااست . 

و سید پین طاوی دد طرائف من ۸۴ مسی فوسد مسن چنان بافته‌ام 
که دانشمندان خاندان پیامبر دداعتقاد برمثلمانی ابوطالب همداستانند ودرص۷ 
می‌اورسدشك نیست که این‌خاندان‌بهتراز ییکانگان؛ باطن ابوطالب‌رامی‌شناختند 
«ان خاندان نیز دد این عقیده همداستانند وابشان دد این باده نگادش‌ها نیز 
یدیم کهدر مسلمان شمردن هیچکس خود دا لیازمند 
سختکیری‌هائی بینند که درمسلمان شمردث ابوطالب دا می‌دادند ذیرا شیوه‌ای 
که اذ ابشان شناخته‌ايم این‌است که ایشان به‌دست آدیز ناچیزترین خبر واحدی 


‌ 








پرداخته‌اند وندیدیم و 








که بیابند هرکافری دا مسلمان می‌شمادند هرچند که در آن خبرهم جز اشارء 
کوچکی برمقصودشان بافت نشوداولی دشمتي اینان باهاشمیان به‌جاثی دسیده که 
ایمانابوطالب دا منکرند بااین که دلائل دوتن, آن دا ثابت می کند , این شود 
از شگفتی‌ها است. 

دابن ابی‌الحدید درشرح خود ۳۱۱/۳ می‌نوبسد مردمان دد باد ابوطالب 
سخنان ناساژ باهم کفته‌اند شیمیان امامی دهم بیشتر زیدیان ی گویند اد پس 
ازمسلمان شدن در گذشته و برخی ذ پیشوایانممتزلی ما - همچون شیخابوالفاسم 
بلخی « ابو جعفر اسکافیدجز آندو نیز برهمین اعتقادند . 

«مجلسی دد بحاد ۲۹/٩‏ می‌تویسد : شیعیان همداستان‌انه که اد مبلمانی 
کرفته ودد همان آغاز کاد به پیامبر (ص) گرویده ده گز بتی نپرستیده بلکه‌از 
جانشینان ابراهیم (ع) بوده عقیده به مسلمانی‌او یکی از شانه‌های معروف تشیع 
است نا آنجا که مخالفان آن لیز این عقیدهدا هابشات نبت داده‌اند داز طسربق 











شیمه «سنی‌نیز دد اثبات این دعوی اخباد متواتره دددست هست وبسیاری اژعلما و 


نود الفدیر مطلب نوشته که ناددست است. 





۳ همداستنی ما درسلمانی ابوطاب ۳۴۵ 


محدثان مانگادش‌های چیاکاه ؟ دراین باده پرداخته‌اند که ی کس ی کتاب‌های 
رجال دا بکاود بروی پوشیده تخواهد ماند . 





پشتوانةً این همداستالی‌ها نیز سخنانی بوده‌است که مردان خاندان وحی 
درباره سرودمکیان آورد‌اند واین هم ۴۰ حدیث آن: 

۱ شیخ ابوعلی فتال و جز او آودده‌اند که ابو دا سادق (ع) کفت 
جبرئیل (ع) برپیامبر(س)فرود آمد 2 کفت‌محمدا پرودد کادت تراسلامم‌دساندد 
می کوید م نآش دوذخ دا حرام کردم بر کسی که ترااذ پشت خود فرود آورد 
وب ر کسی که‌تو دا درشکم خود برداشت دبردامنی که‌تورا درخود سرپرستی کرد 
آن پشت, پشت پددت عبدالٌین عبدالمطلب بود وآن شکم که تورا ددخودبرداشت 
از آمنه بنت" وهب وآن دامان که‌تو دا ,و,خود سریرستی کرد از اب‌وطالب . 
درروایتی فاطمه بت اسد دا نیز برابوطالب افزودء/ دوضة الواعظین ص ۱۲۱ 

بر‌کردید به‌کافی از نقة الاسلام کلینی ص ۲۴۲ ممانی الاخباد از صدوق 
کتابالحجة از سید فخادبن معد.ص ۸ وهم‌استادما مفسی بزر کي ابوالفتوح دازی 
در تفسیر خود ۲۰۱,۴ با این عبات آن دا آودده: براستی خدای هزدجل 
برآش حرام کرد پشتی دا که تودا درخود حمل کرد د شکمی دا کهتودا در 
خود حمل کرد و پستانیدا که تودا شیرداد و دامنی دا که تودا بپرودد 

۲- از امیر مومنان دسیده است که گفت : دسول خسدا (ص) کفست : 
جبرئیل بر من فرود آمد د مرا گنت محمد براستی خدای عزوجل شفاعت تو دا 
دربارة شش کس‌می‌پذیرد: شکمی کهتو دادرخودحمل کرد و برداشت - آمثه پنت 
وهب - ویشتی که تو را ( در آن ) فرودآودد - عبدالٌ ین عبدالمطلب و دامن ی که 
آبوطالب - وخانه‌ای که تو دا پناه داد -عبدالمطلب- 





و دا در خودسربرست یکره 








۱ - گروهی‌از کسانیدا که نگادشی جداگانهددزميتة ایمانابوطالب (ع) پرداخته!ند پساز 
این نام خواهیم برد . 
۲- بر گردید به آنچه درص ۳۳۳ گذشت 


۳۴۶ اتقدیر ۱۳ 





و برادری که در روز کاد پیش ازاسلام داشتی دپستانی که تو دا شیر داد - حلیمه 


ابوذویب - 





کزارش بالا دا سید فاد بن‌معد در کتاب الحجة ص ۸ آورده است. 

۳- شیخ مفید با اسنادی بددن ذنجیر؛ پیوسته آودده است کد 
چون ابوطالب بعرد امیر مومنان به نزد دسول خدا (ص) شد و کزارش م رکه او 
دا به وی داد پس دل او سخت به دردآمد و بسیاد اندوهناك شد آنگاه به امیتر 
مومنان (ع) کقت ای علی ! بسرد و به‌کاداد پرداز و غسل و حنوط و کفن او دا 
برعهده کیر د چون او دا برتابوت نهادی مرا آ کاء کن امیر ممنان (ع) چنان 
کرد دچون اددا برتابوت نهاد پیامبر(س) بهاد برخورد دلش‌بسوخت داندوهکین 
شدو کنت عمواپیوند خویشاهندی‌دا استواد دتی و پاداشی نیکو یافتی , کودکی 
دا بپردددی د سرپرستی کردي:«بزد کنالد باری دهمراهی نمودی آنگاه‌روی 
به مردم کرد و کفت بخدا برای‌عمویم به کونه‌ای شفاعت خواهم کرد که جن دنس 
به شگفتآ بند. 

و به گزارش آستادما صاق ای غود مرد‌ای دا سرپرستی کسردی ؛ 
کود کي دا بیردددی د بزد کسالی دا بادی دادی خدا از سوی من تو دا پداداش 
یکودهد! 

بررگردید به تفیر علی بن ابراهیم قمی ص ۳۵۵ امالی ابن بابوبه صدوق 
الفصولالمختادة از سید مرتضی ص۸۰ الحجة علی‌الذاهب‌الی تکفیرابی‌طالب ص۶۷ 
بحاد الاتواد 4 ص ۱۵ الدرجات‌الرفيعة اژ سید شیرازی « ضیاءالمالمین 

۴ - آورده‌اند که عبای بن عبدالطلب (ض) اذ «سول خدا (ص) بپسرسید 
که ددباره ابوطالب چه‌آمیدی داری کفت اذپرودد کادم (عزه جل) امید همه کونه 
تیکوفی دد 

کتا 


- بر گردید به آنچه دد ص ۳۷۵ و ۳۲۳ گذشت 





او دارم 
الحجة ص ۱۵ الدرجات الرقيعة و بر کردید به آنچه در س ۳۷۵ 











چهل حد یثدر با رگسرو رما بوطا لب 








۵ - آورد‌اند که دسول خدا (س) به عقیل بن ابیطالب گفت عقیل من‌تور! 
از دد جهت دوست دادم یکی برای خودت و یکی هم برای ابوطالب چون تو د 
دوست‌می‌داشت. 

عل‌الشرایع از استادما صدوق الحجة ص ۳۴ بحادالانواد ۱۶,۹ 

۶ - آورده‌اند که رسول خدا (سص) کفت چون دد پایگاه پسندیده بایستم 
دبا پدرم و مادرم د عمویم و برادری که پیش از اسلام با من براددی می‌نمود 
شغاعت خواهم کرد تفسیر علی بن ابراهیم ص ۰۳۵۵ ۴۹۰ تفسیر برهان ۷۹۴/۳ 
و ب رکردید بهآنچه در ص ۳ - ۳۳۲ آوددیم . 

۷ - از امام سبط حسین بن علی آورده‌اند که پدرش امپر ممنان در دحبه 
نسسته بود و مردمان نیز پیراموت اه .یس هرد برخاست و کفت ای امیرمومنان 
تو در پایگاهی هستی که خدا تورا در آن جای داد و آنگاه پدرت ددآتش‌دوزخ 
کیفر می‌بیند کفت خاموش! خدا دهانت دا بشکند س و کند بهآ نک س که فحمددا 
به داستي بهپیامبری فرستاد که! گزپددم رازه همه کنهکادانی که دی ذمین‌اند 
نده بآ نکه 
بهشت و دوذخ است س و کند بهآ نکه محمد دا براستی فرستاد 





به شفاعت برخیزد خدا شفاعت‌اه دا می‌پذبرد. پدد من ددآتش کیفر 





پسرش بخش 
که در روز قيامت نوریددم!بوطالپ دوشنی‌های‌همة آفرید کان دا خاموش می کند 
مگر ۵ نود دا : نود محمد و نود فاطمه و نود حسن د حسین دنورفرزندان اواز 
امامان‌دا هان توراداژ نور ما است که خدا آن دا ۲۵۰۰ سال پیش از خلقتآدم 


آفریده است. 





المتاقب‌المائة از 


۱ - برگردید به آنچه در ص ۳۲۹ و ۳۳۰ گذشت 
۲ - محمدین احمدقمی فامی یکی از استادان شیخ طوسی و کراجکی است و نسخةٌ خطی 
کتابش نزد ما هست. 





۳۳۸ اققد بر ۴ 





امالی ابن شیخ.ص ۱۹۲ احتجاج طبرسی - چنانچه دد بحادآترا بمضوان مأخذ 
ردایت یاد کرده - تفیر ابوالفتوح ۴ ۲۱۱الحجة ص ۱۵ الدرجات السرفیعة » 
بحادالانواده ,۱۵ ضیاء المالمین» تضیر برحان ۳, ۷۹۴ 

۸- آودد‌اند که مولانا امیر مژمنان (ع) کفت بخدا که پددم و جدم 
عبدالمطلب وهاشم و عبد مناف هیچکدام هر کز بتی دا نپرستیدند پرسیده شدیس 
چه چیز می‌پرستیدند کت آنان بر کیش ابراهیم(ع) بوددد وچنگه در آن زده 
عنگام نماز دوی به‌خانهٌ خدا می کردلد . 

کزارش‌بالاراهماستادماصدوق بااسناد خود درص ۱۰۴ از کمالالدین آودء 
است دهم شیخ ابوالفتوح دد تفضیر خود ۴/ ۷۱۰ دهم سید ددبرهان ۷۹۵/۳ 

-٩‏ از ابوالطفیل عامربن وائله کزارش کرده‌اند که‌علی (ع) کفت‌چون 
پدرم دا هنگام مر که فرارسید دول خدا (ص) نزد اد حاضربود وددباٌ ادخبری 
به من‌دادکه ازجهان دعر چه‌دد آن‌است برای من‌تیکوثر است 

کزارش بالا داعم سید فخارین‌هعد به‌اسناد خود در ص ۲۳ از کتاب الحجة 
اد کرده دهم فتونی دد خیاءالعالعین 

۰- آورده‌اند که امیر مومثان (ع) کفت ابوطالب ددنگذشت تا دسول 
خدا (ص) دا از خود خشنود ساخت . تفضیر علی‌بن ابراهیم ص ۳۵۵ کتاب الحجة 
ص۲۳ الدرجات الرفيعة و ضیاءالعالمین 

۱- بی ذنجیره‌ای پیوسته از ذبان شعبی آودده‌اند که امیرمومنان کسفت 
به خدا سو کندابوطالب بن" عبدمناف‌بن عبدالمطلب مومن « مسلمان بود « ایمان 
خود دا اذ تری آن نهان می‌داشت که هاشمیان از سوی قریش دالده گردند. 

ابوعلی موضح کوید: این هم از امیر مژمنان است که دد سوك پددش 
مروده : 
ابوطالب! ای نگهداد پناه خواهند گان 


۱- م ظاهوا کلم اين در اين جا زائد و عدماف نیز نام ابوطالب است 


چهل حد: 





۱۴ 





.بشدر بارة سرورما ابوطالب ۳۳۹ 





دای بادان خشکسالی‌ها « فروغ تادییکی‌ها* 

با از دست دفتن تو مرزنام دننک وحریم کسانی که خود دا اذبدی‌ها دود 
می‌ساختند ددهم شکست 

وخدای نعمت بخش برتو درود فرستاد 

پرددد کادت دربان‌بهشت‌دا به دیداد توفرستاد 

که نو برآی پيامبر بر گزیده بهترین عموها بودی ۲ کتابالحجة ص۲۴ 

۷ از اصبغ نباته آددرماند که شنیدم امپر ممنان علی (ع) م ی گفت 
رسولخدا (س) به کردهی از قریش بگذشت که کشتادهائی از شتر با گوسفند 
کرده بودند که آن دا فهیره می‌نامیدند دبخاطر بتان آن‌ها دا سر می‌بربدندپس 
چون او به ایشان سید سلام نکرده بگذشت تانزديك‌دار الندوه شد وابشان کنتند 
بتیم بدا بر ما بگذشت وسلام تکرد کدام ك ازشما می‌دود که نمازش دابراد 
باه سازد بدا بن ذبمری سهمیکفت من چثین بخواهم کرد پس‌خون د پلیدی 
شکمبه‌ها داب گرفت تابه نزديك پیَامبرَ(عن) سید که آن هنگام در سجده بود 
پس جامه و هیکل اودا با آن‌ها پر کود ‏ پیامبر (سص) ب رکشت تا نزد عمویش 
ابوطالب شد و کفت عمو !من کیستم گفت برای چه برادد ذاده من؟ اد داستاندا 
برایش باژ کفت دی پرسید کجا ایشان دا دها کردی گفت دد ابطح پس میان 
دددماش آواز داد ای خاندان عدالمطلب! ای هاشمیان | ای عبدمنافیان ! پس از 
هرسوئی لييك کوبان ددی بهاد نهادند داد پرسید شما چند تن هستید گفتند ما 
چهل تنیم گفت سلاح خوش ب رگیرید پس سلاح بر کرفتند داد ايشان دا داه 
اندااخت تا دسیدند به‌آن گرده چون ایشان ادادمدله خواستند پرا کنده شوند 
ولی اد گفت بخدای این ساختمان‌هر کساذ شما که برخیزد باثمشیراددا خواهم 
زد سپس به‌سراغ سنکی ستبر که در ابطح بود دفت وسه خربه بر آن زد ه آن 
دا -عقطعه کرد وسیس کفت محمداذ من پرسید ی که ت و کیستی؟ سپس باانگفتش 


۱- برگردید به‌آنچه ددص ۳۳۷ و۳۳۳ گذشت 


۱۳ 








تو محمد پیامبری سرددی بزر که وسالاد نوده دمهتری ‏ 
تاپابان آنچه در ص ۲۶۳-۴ گذشت و سپس گفت محمد ! کدام يك از 
یعری سهمی شاعردا نشان داد بوطالب 





اودا بخواند د بر بینی‌اش کوفت نا آن را خونین ساخت و سپس خون و 
س رکین‌های شکنبه دا بخواست د آن دا برسرهمة حاضران دیخت و آنگاه گفت 
برادد زاده! آیا خشنود شدی و سیس کفت اذ من پرسیدی که تو کیستی تومحمد 
پسر بدا هستی و آنگاه پددان اددا نا آدم (ع) باد کرد وآ نگا گفت تو بخدا 
کوهرت از همکی‌شان ارجمندتر است د پایکاعت از همم برتر ای کردء قررش 
هر کس از شما خواهد پجنبد من همانم که می‌شناسیدم! 

کزارش بالا دا سیدابنمعذ در کتأیّ الحجة ص ۱۰۶ آودده و همانند آن‌دا 
نیز صفوری دد نزهة ال‌جال گزارش کرده ج ۷ ص ۱۲۷ و در چاپ دیکر آن 
ص ٩۱‏ نیز ابن حجة حموی در رات آلاوراق که در حاشیهٌ المستطرفی چاپ 
خودده ۳/۲ به نقل از کتاب الاعلام قرب ]لا آوزده است. 
فیاض درنگارش خود شرح‌الاخباد می‌نوسد : علی(ع) در حدیشی 
اذ اد کفت من و پیامبر (س) درسجده بودیم که ابوطالب به‌س وقت ما آمد و گفت 
آیا شما چنین کردید؟ سپس دست مرا گرفت و گفت بنکر که چکونه او دایادی 
دهی و آنگاه مرا دد اینکاد تشویق «ترغیب کرد الحدیت 

ب رگردید به ضیاءالمالمین از شیخ ابوالحسن شریف فتونی 

۴ - آودده‌اند که امیر مومتان (ع) دا پرسیدند پیش از پيامبر ما (س) 
آخرین کس از جادشینان پیامبران که بود کفت یددم 





شیاءالمالمین از فتونی 
۱ - برگردید بهآنچه دد ص ۲ - ۳۰۱ گذشت و ددمجلدآینده نیز ضمن‌بحث اذآیات ی که 
به این زمینه جوش خورده مطالی درتأیید اين قصه بیاید. 





چهل حدیثدر بار‌سرودما ابوطالب ۳۵۱ 


۵ - امام سجاد زین‌المابدین علی بن‌الحسین بن علی (ع) دا بپرسیدندکه 
آیا ابوطالب مومن بود اد (ع) کفت آری کفتندش دد این‌جا کروهی هستند که 
مي‌پندادند اد کافر بوده اد (غ) گفت ای شگفتا د بسی شگفت ! آبا ابوطالب دا 
دکوهش می کنند با دسول خدا(س) دا؟ که خدای تعالی ددچندین آبه اذقرآن؛ 
او دا منع کرده بود از این که بگذادد کسی ازذتان باایمان در همسری يك کافر 
باقی بماند د هیچکس هم تردید ندارد که فاطمه بنت اسد (دض) از ذنان پیشگام 
در اسلا بوده و با این حال همچنان دد همسری ابوطالب ماند تا ابوطالب (ض)) 
در گذشت . 

بر کردید به آ نچه در س ۳۳۶ گذشت و به کتاب‌الحجة ص۲۴ والددجات 
الرفيعة و خیاء المالبین که می‌نویسد : کفته‌اند که این حدیت دد میان ما از 
متوانرات است . 

۶ - ابوسیرلیث مرادی کوید که به اما پفر (ع) کفتم سرور من مردم 
می‌کوبند که ابوطالب ددآبکینه‌ای از آتقن است که براثر آن مفزوی می‌جوشد 
اد(ع) گفت بخدا دروغ کفتند وبشدا "که | کرایمان ابوطالب دا دريك کفهترازو 
بنهند و ایمان این آفرید گان دا دد کف دیکر ترازو , البته كفة ایمان او برایمان 
ایشان خواهد چرپید - تا پایان آنچه در ص ۳۳۶ گذشت , سید نیز در کتاب‌الحجة 
ص ۱۸ اذطریق شیخ‌طوسی و اداز صدوقآن دا کزارش کرده همچنین سیدشیرازی 
در الدرجات الرفيعة دفتوني درضیاءالمالمین آن را آدرد‌اند. 








و سید این معد دد کتاب الحجة ص ۲۷ از طربقی دییکر اذ امام بافر (ع) 
آورده است که کفت : ابوطالب بن‌عبدالمطلب , مسلمان و مومن ازجهان دفت‌الخ 

۷ - امام صادق ابوعبدا جعفی بن محمد (ع) گفت : مثل ابوطالب مثل 
اصحاب کهف بود که ایمان دانهفتند وئمایش بهبت پرستی دادند د خدا هم دوباد 
به ابشان پاداش داد. 


بر گردید به کاقی از نقة الاسلام کلینی ص ۲۴۴ امالی از صدوق ص ۳۶۶ 


القدیر ۳ 


روضة الواعظین ص ٩۲۱‏ کناب السجة ص ۱۱۵ و در ص ۱۷ هر از طریق 
حسین ین احمد مالکی به‌این عبادت کزارش کرده : 

عبدالرحمن بن کثی رکفت امام صادق (ع) دا کفتم مردم می‌پندادند که 
ابوطالب در آبکینه‌ای از آتش استکفت دردغ میکویند جبرئیل برای چنین 
کزادشی بر پيامبر فرود نيامد پرسیدم پس برای چه فرددآمد کفت جبرئیل دد 
کی اذپیش آمدها به نزد وی شد و کفت ای‌محمد پرودد کادت تورا سلام‌مپرساند 





دم ی کوید به داستی اصحا بکهف ایمان دا نهفتند و لمایش به بت پرستی داداد 
وخدا هم پاداش ایشان دادوباد داد وابوطالب نیز ایمان دا پنهفت و نمایش به بت 
پرستی داد وخدا همپاداش اددا دد برابر داد دا جهان‌بیرون شد نا ازسوی‌خدای 
تعالی برایش نوید بهشت دسید سیین کفت چگونه اودا بدان‌سان باد می کنندبا 
آنکد جبرئیل درشب م رکه ابوطالب فرود آحد و گفت ای محمد از مکه بیرون 
شو که پس‌از ابوطالب تودا در مکه یاددی نیست . 

کزارش بالادا مجلسی دد بعاد ۲۴/۹ باد کرده و نیز سید ددالسددجات 
الرفيمة و فتونی ددضیاءالمالمین وی بوالتتوحدازی لیزهمین حدیث دادد تفسیر 
خود ۴, ۲۱۲ آورده‌است 

۸- نقة الاسلام کلینی‌دد ص۲۴۴ ازکافی باسناد خویش از اسحاقبن جعفر 
آورده‌است که پدرش (ع) دا گفتند چنان می‌پندارند که ابوطالب کافر بود گفت 
دروغ گفته‌اند چگونه می‌شود با آنکه اد کوید: 

مگر نداستید که ما محمد دا پیامبری یافته‌ايم همچون موسی که نابوی 
ددلختین نامه‌های آسمانی آمده . 

کزارش بالادا نیز چندین کس آذپیشوایان حدیث (ض) در نگاشته‌هاشان 
آورده‌اند. 

۹- نقة الاسلام کلینی در اصول کافی ص۲۴۴ آودده است که امام صادق 
(ع) گفت چگونه می‌شود ابوطالب افر باشد با نکه اد می وید : 


۴ چهل حدیث در بارخ سرورماابوظالب ۵۳ 





بهراستی دانستهاند که فرژندما نزد ماددا شمرده نمي‌شود 





واثی از گفتکو های بیهوده نیز ندارد. 





سپید دوئی است که به آبردی اواز ابر بادان می‌خواهند 

پناه پدد مردکان است د نگهبان بیوه ذنان 

گزارش بالا دا سیددد برهان ۷۹۵/۳ دنیز شماده‌ای چند ازبزد کان کرده 
ماهمه‌بنقل از کلینیآورد‌اند . 

۰- شیخ ابوعلی قتالدر روضةالواعظین ص ۱۲۱ آورده‌است که‌امام صادق 
(ع) گفت چون ابوطالب (ض) دا هنگام و 
آورد و ضمن دصیت کردن به‌ابشان گفت ای کرده فریش شماهم ب رکزیدکانه 
خدائید از آفرید کان او «هقلب تازبان وهم کنجودان خدا درذمین او داهل‌حر» 








سید بزر گان قریش دا فراهم 


دهم سرود فرمانردا دد میان شما آست آوهم نیکضوی گشاده دست هم دلبر مرد 


پیشگام دهم بسیاد بخش د بز که و بدا که شما برای عربان هیچ بهره‌ای از 





ارجمندی و سرا فر ازی برجاک"تهادیینشگوشودآن دا یافته وبه چنگهآ وددید 





پس به این کونه؛ شمادا بر ریم بوتری‌ها است «ایعان دا نیز به‌یادی آث» همین 
به‌سوا ای شما دست افزارعاست مردم برای شما جنگه‌ادد - نا آخ رآ نچه درس 
۴ و ۳۱۵ گذشت د خود نمودادهائی از وا کنش‌ه‌ای سرود ما ابوطالب بود که 
از زبان‌های سنیان گزارش‌شده و آن دا سهاس باید داشت « ایسن دصیت داشیخ 
مجلسی نیز ددبحار ۲۳/۹ باد کرده ۱ 

۱ شیخ‌ما ابوجعفر صدوق درا کمالالدین ص ۱۰۳ پااسناد ببه محمدین 
مردان کزارش کرده است که امام صادق (ع) کفت: ابوطالب نسمایش به کافری 








داد و ایمان‌را پنهفت وچون اددا مر گه در سید خدای عزدجل یه دسول خدا 


(ص) وحی کرد کهاذ اینجا بیردن ش و که تو دا در آن بباددی نیست او نیز بسه 





یی باه کر 


کنو ارش بالاا 





بف مرتضی درص ۸۰ آز فصول مختاده آودده 2سهس‌میس 


۳۵۴ ۲ تقدیر ۱۴ 


نویسد: این‌ها مومن‌بودت‌اه دا ثابت می کند ذیرا می‌دساند که دریاری دسولخدا 
(ص) و كمك دساندن به‌کار او تاچه‌اندازه پیش رفته. 

فیل حدیث دا نیز سید ابن معد در کتاب خود الحجة ص ۳۰ آورده ودرس 
۳ می‌نویسد: به اجماع مسلمانان چون ابوطالب در گسذشت جبرئیل (ع) بر 


بر(ص) فرود آمد گفت پردرد کادت تودا سلام می‌رساند ومی کویدنودة تو 











دست به هم داده‌اند تاشا 





برتو بتازند و بادد توهم در گذشته پس از میان ایشا 
به کوچیدن داد.| کنون درا, 
کراهی داده که او یاور 
دی بوده که‌دداین زمینه «ساترین سرافراژی‌ها و بزد گه‌ترین پسایگاهها بسرای 


در شو آتگاه اورا دس 





بباندرش که خدای‌تعالی 
ابوطالب (ده) دابه پیامبر (س) پیوند زده واضافه کرد 





ابوطالب است دقریش به‌آن خرسندی داده بودند که ابوطالب با آنان دفت و آعد 
کند با 
(س) خبر داشتند وئمی‌توانستند ادا بکشند کم برژانند چون تٍ 





نکه نود شعر اودا شنیدم 9 یگهپرستی اد د افرارش به ببوت 








پراددانشان از خاندان مطلب ین باقع زیمانان «بستگان و پیردان‌ابشان 


من دافر .. همه با اوعبراهيمی کردنددا کراوتير؟ خویش‌دا رها می کرد 
عمکان برعلیه اد می‌شدند وازاین دوی بود که چون ابولهب شنید قرش در 





پیرامون اد گفتگو می‌دادند ودرکارش سخن می کویند ایشان دا گفت: دست از 





این پیر مرد بدارید که اد فریفتهُ پرادد زاده‌اش است و بخدا سو کند محمد کفته 
شود همگر پس از کفته شدنابوطالب و ابوطالب‌هم کشته ننودمکر پس ازآنکه 
همه هاشمیان کشته شوند د هاشمیان نیز کشته نشوند نا همهٌتبار عبد منان کفته 
کردند وتبادعبد منافی کشته نشوند تا مردم هسکه کشته شود پس د ت از او 
بدارید و کرنه مانیز به سوی اد گرائيم آن گرده ترسیدند کهری چنان کنداین 
بود دست اذآن کار کشیدند دچون سخن وی به‌ابوطالب دسید طمع در کمك او 
بست 3 برای ترم کردن و به دقت آوردنش گفت : 
ای پسر عبه‌المطلب ! شگفت از بردباری پدید آعده‌ای؛ 


۱۳ چهل حدیث در باراسرورما! بوطا لب ۳۵۵ 

که خردهای کرده‌حائی نزد تو فانوان است . 

تا آخر سروده‌هائی که این ابسی الحدید هم درشرح خود ۳, ۳۰۷ یناد 
کرده والبته در کزارش اد۵ ببت افزهنتر بیز می‌بينیم که سید درالحجة بادنکرده. 
وان شجری نیز درس ۱۶ از حماسةٌ خود شمرها دا آورده‌است . 

و هم سید می‌نویسه که چون ابولهپ دد ادجام خوامتة ابوطالب کندی 
نمود اوبرای نرم‌کردن وی گفت : 

راستی دا مردی که ابولهب از دودمان او باشد 

از بخوادی افتادن در نیج ستم‌ها ب رکنادامت . 

اورا می کویم د کجاست نیکضواهی برای من‌از او 

ای ابولهپ. شخص خود دا بر پای واستوار پداد, 

تا ۵ بیت که‌ابن هشام نیز نهادا ۴ بیت بیشتر درسیر؛ خسود ۱ ۳۹۴ 
آورده مگر این که بیت نخستین آن به این گونه است : 

وراستی‌دا مردی که عمویش اتولوت باشد 

دربوستانی است که بیدا گوانه خوازش نتوانند کرد 

به همین کونه ابن آبی‌الحدید نیزدرشرح خود ۳۰۷/۳ وابن کثیر دتادیخ 
خود ٩۳,۳‏ آن‌را آورده‌اند 

۲ - یونس بن لبائه آورده است که امام صادق (ع) گفت ای بونس مردم 
دد با ابوطالب چه می کوبند کفتم فدا می کویند اد درآ بکینه‌ای‌از 
است که براثرآن ؛ مفزسرش می‌جوشد کفت : دشمنان خدا درو غ کفتند به‌دامتی 
که ابوطالب اژدوستان‌پیامبراند داست ردان « جانباختگان داه خدا ونيكمردان 











است و آ نان خوش دوستانی برای اویشد . 


کنزالفواند استاد ما کراجکی ص ۸۰ کتاب الحجة ص ۱۷-ضیاءالمالمین 
۳ - شریف این معد. در کتاب الحجة ص ۲۲ از طربق استاد ما ابوجعفس 





صدوقآورده که داود رقیکفت بر امام سادق (ع) درآعدم و مردی به من بدهکار 


ت۳۵ اقدیر ۱۴ 





بود دمن از قصد دکمی ترسید؛ 
چون به مکه گذشتی ك طوافاز چانب عبدالمطاب بکن د به‌نیابت او دو رکمت 
ماز ببگزار و بدییابت ابوطالب هم طوافی بکن و دو دکمت 


از بدا هم طوافی پکن و ده ر کمت نما بگزا و به نا 





ازبگزاد و بدنیابت 











آمنه هم طوافی 





بکن و ده د کمت نماز بگزار و به نیابت اذ فاطمة پنت اد هم‌طوافی بکن ودو 


کمت ماز بکزار سپس خدای عزو جل دا بخوان تا دادائی تودابدنو پس دهد. 





تنین کردم «سپس آزپاب صفا پیردن شدم نا گام بد‌کارم‌دا دیدم کهایستاده 
ا بگزارم . 


بالا دا آدرده است 


 تفک‎ 





و می گوید داود با آنجا نزو 






ن تا حق 
مجلسی فیز دربحاد ۲۴,٩‏ کزا 
۴ - لقة الاسلام کلینی دد کافی.س ۲۴۴ با اسناد خود از امام سادق (ع) 
آددده است کذ يك‌باد هشکامی که "پیامبر (م] دد م-یجدالحرام بود وجامه‌ای‌تازه 





4 شترای دا بر ادافیکند‌ندو جامه‌های‌او دا به‌آن‌انباشتند 
یش ای -کرفت آو به نزد ابوطالب شد و گفت عمو 


شما جنگوته مل ینید بآدد زادام این‌هسا چبست او 





برئن داشت شرا 





تاهرچه از آن توانست درلاب 





شخبیت مرا در 


کزارش دویداد دا پداد ابوطالب حمزه دا بخواند و شمشیر دا ب رگرفت و بحمزه 
آن باك دا بر کیر سپس دوی به‌آن کرده نهاد دپیامبر (س) 
پس به ند قریش شدو آنان پیرامون کمبه بودند. چون 





ز با اه بود 








را دیدند از چهرهاش 





دانستند که بد خواستی درپاده‌شان دادد سپس به حمزه گفت بارگ دا برسبیل وجلو 
دیش ایشان بکش اد چنین کرد نا به آخرین کسان «سید سپس ابوطالب روی‌به 


پیامبر کرد و گفت برادد زاده‌ام این است ادج تو دد میان ما. 





داستان بالا دا کردهی اذ بزد گان ‏ پیشوایان حدبت در نگاشته هاشان یاد 
ذرده‌اند. 


۵ - ابوالفرج اصفهانی به اسناد خود آدرده است که امام صادق (ع) کفت 





۳ چهل حدیث دربارة سرور ما ابوطالب 


آمد که شعر ابوطالب (ع) دا کزارش کند و 





آمیر مومنان (ع) دا خوش می 





آردو گفت آن دا باموزیده به کودکان خود باد دهید ذیرا او بر 





بوده و در آن دانش بمیاد است. 
کتاب الحجة ص ۲۵ بحاز الانوار ۰۹ ۵۲۴ضیاء العالمین 





۶ - استاد ما صددق در ص ۳۰۴ از امالی خود به اسناد از اماسادق (ع) 
آورده است که گفت نخستین‌نه‌اذ جماءتی که برپاشدآ نجا بود که دسول خدا(س) 
لی بن ابیطالب (ع) نیز با اد بود که ابوطالب براد 


ذشت جمفر نیز با اد بود . پس کفت پسرکم به پهلوی عمو زاده 





نما می کزادد و امیرمومنات 








چون سول خدا این را دانست بر آن دد پیش افناد د ابوطالب شادمان ب رکشت 





به داستی علی و جمفر پشتوانة منشد» 

در روژهای کرفتادی و دردسر 

نا آ خر سروده‌هائی که در ص ۷۸۷ گذشت و در س ۳۶۰ و ۳۶۱ نی 
و کزارش‌بالا دا شیخابوالفتوح درشیر خود ۲۱۱/۴ آکزارش کرد ا. 
لاسلام کلینی در ص ۲۴۲ اذکافی به اسناد خودآدرده است که 











درست بن‌آبی‌منصود از ابوالحسن اول - امام کاظم(ع)-پرسیدآ یا ابوطالب‌حجیتی 
بر دسول خدا (ص) داشت گفت نه ولی ابوطالب امانت‌هائی از سپرده‌های 
نزد خود داشت که‌آن‌ه! را به دی سپرد گفت کفتم آبا آن سپرده‌ها را بد وی داد 


امبران 





از این دوی که‌حجیتی بر وی داشت کفتا کرحجیتی بر‌ی داشت سپرده ها دا به 
دی نمی‌داد گفت کنتم پس ابوطالب دا چه حال بود کفت به پیادبر و بآ نه آودده 
بودگروید و سپرده‌ها را به او داد و همان دوزد رگذشت. 

امینی گوید : این پایگاهی است برتر اذ پایگاه گرویدن ذبرا که آن» 
همراء با نچه پیشتر از ذبان مولانا امیر مومنان (ع) کذشت»دوشن می کند که 
ابوطالب گذشته اذایمان ساده از جانشیتات پیامبران و حجت‌های خدا دد دوز کاد 











۳5۸ اقدیر 





این قضیه به آنجا دسیده که‌پرسنده‌به کمان افتاده 





اذ برانگیخته شدن پیامبر (س) بروی‌حجیتی داشتهولی‌اما این پنداد دادد کرده 





و همان مرتبهٌ جانشینی پیامبران دا برای او آشکار ساخته و. این دا که او از کیش 





بگانه پرستی راستین که ابراهيم آودده بود پیردی می‌کرده و سپس دد برابر 
آلین درخدان محمد سرفرود آورده و سپرده‌هائی را که داشته به منادی‌آن آث 
داده‌د پیشتر گذشت که اد به دلابت علوی که فرزند نیکو کارش (س) به آ: 
برخاسته کرویده بوده 

۸ -استاد ما اپوالفتع کراجکی دد ص ۸۰ به اسناد خود از ابان بن‌محمد 
آورده است که کفت په امام پسندیده علي بن موسیالرضا (ع) نوشتم فدایت شوم 
- تا پایان آنچه در پخش « آنچه کسان وی دربارة ادباز گو کرده‌اند » گذشت - 








کزارش با شده دا هم سید دز ص 1۶ از کناب الحجة آوده است و هم 
سید شیرازی ددالددجات الرفيعة د هم ءجلسي دذ بحادالانوار ی ۳۳و هم استاد 
ما فتونی ددضیاء العالمین 

4- استاد مامفدر بزر ک ابوالفتوح در تفسین خود ۲, ۲۱۱ آورده است 
که امام‌دضا (ع) گفت - و از پدراش نیز از طریق‌های چندی ردایت شدم که 
نقش نگین ابوطالب (ص) چنین‌بود: 

خشنودی دادم به پرورد کادی خدا دبهپیامبری برادرژاده!ممحمد وبه‌ایشکه 
علی جانشینادباشد . 

سیدشیرازی درالدر جات‌الرفیعه و اشکودی در محبوبالقلوب نیز کزارش 
بالا دا آورد‌اند . 

۰- شیخ ابو جمفر صدوق با اسناد خودآورده‌است که عبدالعظیم بنداوژ 
علوی حسنی مدقون دردی بیماد بود پس به‌ابوالن دضا (ع) نوشت ای فرزند 
دسول خدا ددبادة اين ک: ارش مرا آگاه کن که ابوطالب ددآبکینه‌ای از آتش 
است که براثر آن مفزش می‌جوشد پس‌دضا (ع) بهاونوشت : 


۱۳ چهل حدیث دربارقسرور ما!بوطالب ۳۵۹ 


مهربان» پس ازدیگر سغنان گرتو دد ایمان 
ابوطالب چون دچرا داشته‌باتی با گتشگاهت به‌سوی آتش است 
کتاب‌الحجة ص ۱۶»ضیاءالعالمین اذابوالحسن شریف 





به تام خداو ند بخ 


۱- استاد فقیه ما ابوجعفر صددق به‌اسناد خوداذامام حسن‌بن علی‌عسکوی 
واواز پدراش (ع) در ضمن حدیئی‌دداز آورده‌ادت که‌خدای تبادك دتعالی به 
رسول خدا (ص) وحی‌فرستاد که من توا بادست دودسته پیردان بادی دساندم یکی 
پیردانی که نهانی تودا بادی می کنند و دیگران هم آشکارا آنان که نهانی تودا 
باری می‌دهند سرود د برترین ایشان عموبت ابوطالب است و آنان که آشکادا تو 
را یاری می‌دهند سردد د برترین ایشان پسر اد علی‌بن ابیطالب‌است و سپ سگفت 
بهداستی ابوطالب همچون مومن دودمان‌فرعون بود که ایمان‌خود دانهان‌می‌داشت. 

کتاب الحجة ص ۱۱۵»ضاءالعالمین اژ ابوالحسن شریف 
اصدوقدد امالی خود ص۳۶۵ ازیلریق اعمش داواز عبدالبنعبای 
واد از پدرش آورده است که کفت ابوطالب به‌رسول خدا (س) کفت برادرذادهام 
آبا خدانورا برانگیخته کفت آزی کفت انا بهن‌بنم‌ای کفت آن‌ددخت دا 
بخوان چون بخواند ودرخت دوی آودد تا دد برابر اد به خاله افتادسپس ب رگد 
ابوطالب کفت کواهی می‌دهم که تو داستگوئی » علسی | به پهلوی‌عمو زادهات 
اه 

کزارش بالادا هم ابوعلی قال در روشةالواءظین ص ۱۲۱ آورده و هم سید 
آبن معد درالحجة ص۲۵ و بااین عبادت: ابوطالب برای آنکه بسرتری پیامبر(س) 





دا به‌فربش بنماید پیش روی ابشان بهاد کفت براددژادهام آیا خدا توا فرستاده 
کفت آدی کفت براستی پیامبران داءمجزات دخوارقعادات هست تو نیزنشانه‌ای 
بهماینمای کفت آن درخت دا بخوان دبه آن‌بکو محمدبنعدال تودا هی گوید 
که به اجاز خدا دوی بما آد او آن دا بخواند تادوی به‌ایشان آودد تا دد برابر 
او به‌خالك افتادسپس‌به‌آن دستور دادتا بر گردد « بر کشت « ابوطالب کفت کواهی 


الفدیر ۱۴ 


ش علی (ع) کقت : پسر کم عمسوزادهات را 





که شماده‌ای چند از پزر کان کرده ما کزارش بالا دا باد کرد‌اند 











۳ اپوجعفر صدوق (قده) درص۳۶۶ از امالی به‌اسناد خود از سعیدبن 
عبدالدین عبای پرسید دبه‌اد گفت ای عموزاد#رسول 


مسلمان بود گنت چس‌کونه مسامان 


ی 


خدا درا 





۶پردائی از گفتگوهای‌ببهوده ندارد» 
راستی مثل ابوطالب همچون مثل ایحاب کهف بود که ایمان دا نهفتند 


را آشکاد ساختند وخدا یز دویار یه ایسان پاداش داد . 





کزارش بالا داء هم سید اين معد در ص ٩۴‏ و۱۱۵ آذ الحجة آودده استو 
هم شماده‌ای چنداز پیشوایان‌حدیت. 

۴- استادماابوعلی فتال نیشابوری در ص ۱۲۳ از روضتةال واعظین آورده 
است کهابن عبای کفت ابوطالب همراه با پسرش جمفر به دسول خدا(ص) بسر 
خوردند که دد مسچدالحرام نما نیمروژ می‌خواند وعلی (ع) هم ددسمتداست 
اد بود ابوطالب به جعفر کفت بهپهلوی عموزادهات پیوند پس جعفرپیش‌افتاد 
وعلی دد پی دی ارستاد و در پشت سر دسولخدا (ص) صف زدند تانماژ دا بگزادو 
باده ابوطالب گفت : 





و در ا 








به داستی علی و جعفر پشتوانة عنند 

در روذهای کرفتادی ودرسر! 

هنگامی که بعیرم 

آندو را (بجای پیامیر) دد ممرضض کینهةٌ دشمنان درمیآدم 





متنددرهتگا ی که آتش دنج واندوه زیانه کشد. 


۱۴ چهل‌حدیث دربارة سرورماا بوطا لب ۳۶ 


عموزاده‌تان دایادی کنید ودست اذ او مدادید 

درمیان براددان من یدد او تنها برادر پدد وماددی من‌است 

به خدا نه من دنه هیچکس اذ فرزندانم که کوهرپاك داشته باشد 

دست از پیامبر نخواهدداشت. ۲ 

و آبن معد در ص ۵٩‏ از کتاب‌الحجة به اسناد خود از عمران بن حصین 
خزاعی آورده‌است که‌اد گفت بخدا مسلمان‌شدن جعفربه دستود پدرش بود «به 
این قراد که‌ابوطالب همراه باپسرش جعفر به‌رسولخدا کذد کرد که نما می 
کزارد دعلی (ع) لیز ددسمت داست ادبود پس ابوطالب به‌جمفر کفت به پهلوی 
عموزادءات بپیوند پس‌جمفر آمد « باییامبر(ص) نماز گزادد « چون نماز دا به 





پیات برد پیمبر (ص) بهد کفت ای جمفر بهپهلویعموزادهات پيوستیخدا نیز در 
برابره ده پابه‌تو خواهد دادتابه یار آندد بهشت‌پرداذ کنی پس ابوطالب (ط ) 
آغاذ به کفتن این سردده‌ها کرد: 

«به‌راستی علي و جمفر پشتوانةُ منند درروژهای کرفتادی ودددسر 


عموزاده‌تان دا باری کنید و دست ال اد عداریت 





درمیان براددان من پدد اد تنها برادد پدد «مادری من است 
به داستی ابولهب ماد تسلیم کرد ذیرا ابولهب دلسوز ایست 
به خدا به من دنه هیچکس اژفرزندانم که گوهر نيك‌داشته باشد 





بای بران هلاك شوند 


مائیم د این پیامبر که خاندان ادئیم 


ودشمنان دا باسر نیزهها " اذ پیرامون اد مي‌زنيم 


۱- برگردیدبه آنچه ددص ۲۹۷ ۳۵۷2 آوددیم- 
۲ب مدترجمةٌ لین یت پس از تصحیح متن آن با مقابلفعود اثفدیر ۳۷۱/۷ به عمل آمد و 
کالشهب بهیالشهب اصلاح شد . 








اومرا القدیر ۱۳ 

اکر شما باهمةٌ کرده‌خود به‌اد برسید 

مادد میان مردم پست‌ترین تاذزبان هستیم؛ .» 

کزارش بالا دا استاد ابوالفتح کراجکی نیز به طریقی دبگراز ابوضوءین 
صلسال آودده که کفت من پیش از مسلمانیام همراه با ابوطالب پیامبر دا یسادی 
می‌دادم تا يك روز دد تابستان بسیاد کرم تزديك خانهٌ ابوطالب نشسته بودم که 
تاکهان ابوطالب بساحالی همچون اندوهناکان بنزد 
ای ابو غضنفی این دوجوان - پیامبر د علی (ع) - داندیدی؟ کفتم از آتگا که 
این‌جا نشتهام نه کفت پس بیادد جستجوی آنده برآئیم که من اذفریش ایمن 
تیستم دکند لا کهان آنده دا بکشند کفت پس من بااد گذشتم نا از خااسه‌های 
مکه بیردن شدیم و به کوهی از کوهای آن دسیدیم و به قلهٌ آن بسرآمدیم و 
نا کهان پیامبر (ص) دا دبیم کمعلی هم شمت‌داست ادبود و آ ندو ددبرابر چشمً 
خورشید برای‌خدا بهر کوع سجودمی‌برداختبدیس ابوطالب بهپسرش جعف رکه 
همراعابود کفت‌به پهلوی عموزادهات پپیوندپس اودد کناد علی بایستاد «پیامبر 
(ص) که بودن آنده داددیافت پیش افتاد تازوی به‌کار خویش آوردند تاکاردا به 
پابان بردلد سپس دوی‌به‌ما آدردند دمن دیدم که شادمانی از چهر؛ ابوطالب‌نمابان 





مسن پیردن شد و گفت 








است سپس بر خاست ۶ سردده‌های بادشده دایر ذبان‌داند 

۳۵ از عکرمه آودده‌اند که این عبای کفت پددم مرا کزارش داد که 
ابوطالب (دض) در هنگام مر کف کواهی داد که خدائی‌جز خدای بسکانه پیست 
ومد برانكتَة اد است (ضیاءالمالمین) 

۳۶ در تفسیر و کیع آودده‌است که ابوند غفادی گفت به خدائی که‌جز 
ادخدائی نیست ابوطالب (ص) نمرد تا به ذبان حبشیات اظهاد مسلمانی کرد ده 
دسول خدا (ص) کفت آبا زبان دا می‌دان ی کفت ای عمو براستی خداوند 
مه زیان‌ها دا به من آموخته کفت‌ای محمد اسدن لمصا قاقاطالاها بسنی خالصانه 
گواهی می‌دمم که جز خدای یبگامه خدائی نیست پس دسول خدا (ص) بکریست 





۳ چهل‌حدیث دربارخسرود ما ابوطالب ۳۶ 








و کفت‌داستی چشم مرا بهابوطالب دوشن ساخت. غیاهلمالمین از 
ابوالحن شریف. 
دد این جا سرود مکیان دوست داشته است که کسواهسی دا به زبان 
حبشیان باز کو کند د این‌الیته پس اذآن بوده که بسیاد بادها آن دا + 
تازبان و جزآن دداین‌باره کواهی داده چنانچه استاد دحجت ما |بوالحسن‌ثر یف 
فتونی در گذشته‌دد ۱۱۳۸ در کتاب کلانواززندخود. ضیاهالمالمین به کسترد کی 
دراین پادمسخن کفته_ دنکارش اد کرالبهاترین کتاپی است که ددامامت‌پرداخته. 
۷- استادماابوالحسن قطب‌الدین‌داه ندی درنگارش‌خود الخرائج «الجرائح 
آورده است که فاطمةٌ بنت اسد گفت چون عبدالطلب دد گذشت ابوطالب بنابر 
ودر پوستان 





بان 


وصیت پدرش پیاعبر (ض) دابرگرفت من‌نیز بهپرستادی ادبسر. 
خانةً مادرخت‌های خرمائی بود و آن هنگام لب رخرما بود دمن و لیز کنیزم هر 
کدام هر دوز .ك مشت ‏ ازخرما بر ی گرفتیم تاوزی چنان پیش آمد 
که من و کنیزم هرده از یاد بردیم کچیزی ب رگیریم ه محمد خوابیده بود د 
کودکان در آمدند دهر چه خرما دیخته بوذ پر گرفتشد دب رگشتند من خواییدم و 
دا برچهرء افکندم پس محمدییدارشد 








اذشرم این که‌محمد (ص) بیدادشود آ- 





و بعدردن بوستان دفت دخرمائی‌برددی ذمین ندید پس‌به درخت خرما اشاده کرد 
و گفت ای ددخت من کرسنه‌ام پس من دیدم که ددخت شاخه‌هایش دا که‌خرما 
بر آن بود فرود آورد تااد هرچه از آن خواست خودد سپس آن‌دا برسرجای خود 
به‌شگفت آمدم دآن هنگام ابوطالب (ص) نبود دچوث پیامدو 
در دا کوفت من پابرهنه به‌سوی او دویدم ودد دا با کنردم وآ نچه دا دیسدم پاز 


بالا پرد من 





کفتم اد کفت جزاین نیست که اد پیامبری خواهد بود د تونیز پس از نازائی‌ات 
دستیادی برای ادخواهی ذائیدپس چنانکه او گفته بود من‌علی (ع) دا زا 





۳۸- استاد مافقیه برتر ابن بابویه صدوق ددص ۱۵۸ از آمالی خود به‌اسناد 
از ابوطالب (ع) آودده‌است که کفت عبدالمطاب کفت من‌دد حجراسماعیل‌خوابیده 


۶۴ القدیر ۱۴۰ 

پیشگوی قربش که 
چادر چار کوشة نگادینی از خز برخود افکنده بودم اوه سوهایم شاسهام را 
هکس 
بزر کك توده‌ام بودم پس‌او داست بنهست و کفت سرد تازیان‌داچه شده که‌رن؟: 





بودم خوابی دیدم که‌مرا ترساند پس به‌تزد بود شدم 





می‌زد و او چون به من نگربست دد چهرهام دکر کونی‌دا دریافت: 





دیگر کون است آیااذ پیش آمدهای روز کار دویدادی‌دا نایسند داشته من کنتم 


آدی دیشب من در حجر خواییده بود) که دیدم گویا درختی‌بریشت من‌است که 





سرش بهآسمان دسید وشاخه‌ایش را درخاور وباختر زد و روشنی آن دادیدم که 
آشکار می‌شود و حفتاد باداز دوشنائی خورشید بزد ک‌تراست دعرب وعجم دا دیدم 
کهدد برابرش به خال افتاده‌اند وهرروز دونائی و شکوهآن افزایش می‌بافت و 
بزديك 





کردهی از فریش دا دیدم که می‌خواستند آن دا یرند دچون به ۲ 


می‌شدند جوانی ایشان دا می کرفت که الکو دوی‌ترین وپالك جامه‌ترین مردم 





بود پس ایشان دا می کرفت و پشتدان دامي‌شُکبت و چشمشان دابر می کند من 
دست خود دا بلند کردم تاشاخه‌ای از ناخه‌های آن‌را بگیرم جوان‌بانگه ب‌من‌زد 
و گفت ایست! تودا از آن رات گفت 5دغلت از مسن دسته می‌شود پس 
اش از کیست گفت بهره از آن ابنان است که به‌آن آویخته‌اند دخود به 
آ نان برمی کردد من‌اذ هرای بی‌تاب شده دبادنگ د کر کون از خواب پریدم پس 
رنگه آن زنک پیشگوی دادیدم که د کر گون شد و حپس کفت ا کر داست 
نو فرز ندی‌بهدر آید که برخاوره باختر فرمالردالی 
میان مردم پیامبری نماید . پس‌اندده از دل من برفت اینك ابوطالب بنگر که 
شاید آنکس توباشی» ابوطالب این داستان دا باز کومی کرد و پیامبر (س) ظهود 
کرد. بود داد می کفت بخدا ددخت همان ابوالقاسم محمدامین است . 














-۳٩‏ سید در کتاب خودالحجة ص ۶۸ می او سد سیدلسب شنای علوی‌عمری 





معردف به موضح بااسناد خود چنین اد کرده که چون ابوطالب بمرد 





دستور به لماژ بر م. دگان هنوز تیامده بود داز این ددی پیامبر نه بر اد و نه بر 


ج ۱۴ هل حدیث در بارة سرودما ابوتانب ۵ 
خدیچه نماز نکرد بلکه ج 


و جفر و حمزه شته بودند پس برخامتند وجتازه اور 





ابوطالب راکه کند می‌دادند پیامبر (ص) وعلی 


کردند دبسرای 


اد آمرزش خواستند کروهی گفتند ما نیز برای مردکان و تزدیکان خویش که 





بتپرست بودند آمرزش می‌خواهيم زیرا می‌پنداشتند که ابوطالب هم ددبت‌پرستی 
مرده نه اينکه ایمان خود دا پنهان داشته‌باشد پس‌خداد ند این‌پنداد دا کهابوطالب 
بت پرست بوده اذ میان برد دپیامبر خود (ص) د آنسه‌تن نامنرده (ع) دااذنسبت 
به خطا بر کناد داشت دفرمود نه پیامبر (ص) دنه مومنان دا نمی‌دسد که بسرای 
بت‌پرستانآمرزش بخواهند هر چنداز خوبشان‌ایشان باشند . پساک رکسیابوطالب 
داکافر بخواند پیامپردا در این‌کار لعزش‌کار شمرده با این که خدای تمالی کفته‌ها و 
کرده‌های‌اورا اذ لفزش بر کناد شمردهالث... 

ابوالفرج اصفهانی به اسناد ازشحمدینَ جمید آودده است که کفت پددم 
مرا حدیث کرد که ابوالجهم بن‌حذیفه «۱ پرسیدند آبا پیامبر (س) ببر ابوطالب 
نماز گزادد گفت آن دوز نماذ گجا ودرا دستور این کونه لماذ پس از 
در گذشت وی رسیدالیته رشول دا (ص) باه اندوهنگین شد «علی دا بفرمود نا 









به کاراو برخیزد و خود برجناژه‌اش حاضر شده عبای وبوبکر هم بم مسلمانی او 
کواهی دادند من نیز داستی سین آنده دا کواهی می کنم چون ادایمان دود 
دا پوشیده می‌داشت دا کر تا ظهود پیردزی اسلام ذند کی‌اش می: 
آشکاد می کرد 

۰ از مقاتل گزارش کرده‌اند که‌چون قریش دبدند کا 
کرفته کفتند می‌بينيم که محمد جزبرخود بینی خویش 






اد جزمردی جاده کر با دبوانه نیست پس باهم پیمان + 
بمیرد همه عشابر دابرای کشتن اد همداستان کنشده این کزارش به‌ابوطالب برسید 
پس‌هاشمیان و هم پیمانان ابشان ازقریش دا کرد آورد «سفادش پیامبر داب‌ایشان 
کرد و کفت هرچه‌این برادد ذادهام می کوید پدران و دانشودان‌ما کزارش آن دا 


۳۶۶ ااقدیر ۱۳ 


دادء‌اند وراستی که محمد پیامبری‌راستکو است وددستکار وسخنکو وراستی برترین 
شخصیت دأدارد و جایگاءاتزدپرودد کادش برترین بایگاهاست دعوت اودابیذیرید 








وبریادی‌اش همداستان شوید داز پیرآموت حریم اود: دا باتیر پزنید ذیرا او 





-تاپایان‌روز کاد‌سرافرازی جنودانة شما است . سپ سآغاز به کفتن این سردده‌ها 
9 

«به‌بادی رو یادوی پیامبر نیکو سفادش می کنم 

فرذندم علی نیز آن عموی نیکوه عبای را 

نیز حمزه آن شیری دا که‌از تاخت بردن ادمی‌ترسند 

دئیز جفر دا - تا گزند مردم دا از ادبه دود دادند 

وهمهٌ هاشمیان داسفارش به بادی ادمی کنم 

که‌برای این پبکاد باتوده, چشگنه آژموده‌هائی دا به‌کاد گیرند 

ای فدای شما باد مادرم دهم زاد کانش! 

شمادد بادی احمد و درپیش آعدهای رای انگیز همچون سپرها باشید 

از هر شمشیری بادی بخواید کهزدی آن صیقل یافته 

ودد تاریکی شب » کمان بری که چراغ است ." 
گوید: این بوديك مشت از گزارش‌های باز ک و کران حسق «حقیقت؛ 
که سر کذشت نامدهابهآ گاهی مامی‌دساند که برای دعابت اختاد ۴۰ کزارش 
پیشتر نيادددیم که! گر آن‌ها دا بهآنچه ازخاندان و کسان ابوطالب گزارش‌شده 
«ما نیز آدددیم‌بیفزائی وآن‌ها دادد کناد داستان‌هائی که دا کنش‌های این سرود 





مکیان دا می‌اماید بنهی و کواهی‌های آشکادی داهم‌که ددشعرهایش داده بلین‌ها 
جمع کنی آنگاه م‌بینی دلایل مابرایمان خالص داسلام استواد اد به‌صد هم 
می‌دسد اکنون آیا هیچ خردمندی داهی می‌بابد که ازهمة این‌ها چشم پپوشد با 
۲ نکه هر کدام ازآن‌ها به‌تتهائی‌بس است که دداثبات مسلمان بودن کسی‌پشتوانة 


۱- ضیاءالعا لمین ازپیشوای مافتونی وبر گردیدبه ص ۲۷۳ و۲۷۴ 





۱۴ نگارش دهتدگان درپیرامونٍ ایمان ابوطالب و۳ 





ماقرار 9 کار ابوطالب رازی هست که پا هزاد دلیل هم ایمان اودا 
ثابت نتوان کردا دلی ایمات دیگران دابايك نقل قول مجهول و يك ادهای پوك 
هم می‌توان ثابت کرد ! بخوان دداددی کنزٍ 

ددبا دلیل‌های باد شده, کروهی از برجستکان فرقةٌ ما به کستردکی 
سخن دانده‌اند همچون شیخ مجلسی در بحارالانواد ۱۴,۹ - 9۳۳ استاد د پیشرو 
برجستهٌ ما ابوالحسن شریف فتونی در ج ۲ از نگارش کلان دارذنده‌اش یاء 
المالمین ( که‌نسخةُ آن‌نزد ماست) که‌دداین زمینه‌بهترین نگاشته‌ها است هه‌انگونه 
که آنچه سید برزنجی نگازش‌داده د سیداحمد ذینی دحلان آنرا عختصر کرده 
بهترین کتابی است که دد این بادء به‌خامة بزر کان‌اهل سنت دوشته شده و کسان 
دیگری هم نگارش‌های جدا گال‌ای دد این باد‌پرداخته‌اند همچون : 

۱- ابوالقاسم سمدین عبدام اشموی قعی"در گذشته ۲۹۹ با ۳۰۱ که‌اوداست 
کتاب فنل ابوطالب و عبدالمطلب بدا پدر یر (ص) پشگرید بسه دجسال 
اجاشی ص ۱۲۶ 

- ابوعلی کوفیاحمد بن میم ین عمام در گذشته درع۳۴۶ و چنانچه در 
س ۷۹ ست شیخ و ص۷۰ ازرجال نجاشی آمده اوداست کتاب ایماناببطالب 
ابومحمد سهل بن احمد پن عبدالٌ دیباجی که تلعکیری در سال ۴۳۷۰ 
از 0 نجاشی دد-فهرست خود ص ۱۳۳ او داست کتاب‌ایمان 
اپیطالب. 
- ابونعیم علی بن حمزه بصری‌تمیمی لفوی متوفی ۳۷۵ او داست کتاب 
ایمان ابیطالب که نسهٌآن زد استاد ما میرزا محمدتهرانی دد سامراکسرافراز 
ن حجر دراصابه پاده‌ای ازیخش‌های آن دا دد سر کذشتابوطالب 
را به رافت یکری متهم کرده 











۱ - او (قده) بمرد و آثاد و سراقرازی‌هائی برجانهاد که همیشه ددیادها خواهد ماندوسپاس‌ها 
برخواهد انگیخت . 





۴ 








,سعید محمدبن‌احمد بن حین خزاعی لیشابوری نبای‌ماددی مفسر 
بزد که شیخ ابوالفتوح خزاعی او داست کتاب منی الطالب فی ایمان ابیطالب که 
منتجب الدین به کفتهةٌ خودش در ص ۱۱۰ از فهرست خویش آن کتاب را از 





توا وی شیخ ابوالفتوح و او ازیدرش و اد از ابوسعید ردایت کرده . 
۶ - ابوالحسن علی بن بلال بن ابی معادية مهلبی ازدی اد داست کت 
ایمان ابوطالب و پددان پر امبر (ص) که آن دا 








البیان عن خيرة الرحمن دربا 
شیخ دد فهرست خود ص ۹۶ و نجاشی در ص ۱۸۸ بوی نسبت داده‌اند. 

۷ - احمد بن قاسم او داست کتاب ایمان ابیطالب که نجاشی بنابر آنچه ود 
ترا که ب 





حسین بنعبداة غنایری 





ص ۱۶۹ ازفهرست‌خودمی نورسد نسخه‌ای | 
بوده دیده است. 

۸ -ابوالحسین احمدین‌شحمد ین احمد بن طرخان کندی جرجانی(دوست 
نجاشی در کذشته در ۴۵۰ ) که تجاشی در فهرست خود ص ۶۳ کتاب اد دا بنام 
ایمان ابیطالب باد کرده است 


یبن محمدا ین نممان در گذشته دد ۴۱۳ نیز 








آنچه در ص ۲۸۴ از فهرست تجاشی آمده کتابی دداثبات ایمان ابوطالب‌دارد. 
۰ - ابوعلی‌شمسالدین سیدفخادین‌معد موسوی‌دد گذشته در ۶۳۰ اوداست 

کتابالحجة علی‌الذاهب الی‌تکفیر ابی‌طالب‌که علامه سید محمد صادق بحرالء‌لوم 

با این کفته‌ها نقربغلی بر آن سرلوده : 

ای فخاد؛تو دا مژده باد 

به پاداش‌هائی که آفرید کاد در دوز دستخیز بتو خواهد بخشید. 

با دلیل دوشن ۶ با نگادش ددخشان خرد الحجة بز رکه مکه و پدد شیسر 


خدا دا 





- ۸ : درمتن القدیر تفکیر چاپ شده که غلط است برگردیدبهبحاد۳۵ پانویس ص ۷۲ 
مه 


۴۳ ارش‌دهندگنان درپیرامون ایمانابوطالب 








عم از تهمت بت پرستی پا نمودی. 
و هم از نسبت مردود کفر که داعیان شر به اد بستهاند. 
وچگونه سخنااشانداست باشد با نکه اسلام 
به باری اد برپای ایستاد و با برتری‌های او سرافرازی یافت . 
س و کند به دوستی ابوالحن علی 
که اکر اد نبود کیش ما ددخشند کی نمی‌بافت 
پس, از سوی خدادند بر ادخشنودی باد. 
و بر دشمناشآتشی برآفروخته. 
۱ - ابوالفضائل احمد بن طاوی حسنی در کذ: 
ایماث ابی: طالی که در کتاب دیگرخود بشاعالمقالة الاو بةلشقض اارسالةالشمانية آن 
را اد کردهکه آن نیز کتاییاست در اماعت که در دد سا ابوعنمان جاحظ 





در۶۷۳. اوراست کناب 


پرداخته 

۷ - سیدحسین‌طاطبائی یزدی‌حاثری «عروف به «اعظ در گذشته در ۱۳۰۷ 
او راست کتاب منیةالطالب فی آیمان بی‌طالب که قازسی است ‏ چاپ شده 

۳ - مفتی شریف سید محمد عباس تستری هش‌دی‌در گذشته در ۱۳۰۶ اد 
راست کتاب بغیةالطالب فی ایمان ابی‌طالب « اد یکی اذ غدیربه سرایان هم‌هست 
که انتاءالٌتعالی ذند کینامهاش دا ضمن شعرای سد چهاددهم می‌آددیم. 

۴- شمس‌العلهاء میرژا محمد حسین گرکانی اد داست کتاب مقصدالطالب 
فی ایماتآ باء الثبی د عمه ابی‌طالب که فادسی است « ددسال ۱۳۱۱ ددبمبئی چاپ 
شنم, 

۵ شین محمد علی بن میرزا جعفر علی فصیح هندی مقیم مکهٌ معظمه 
او راست کتاب القول الواجب فی ایمان ابی‌طالب. 





۶ - شیخ ما حاج میرذا محسن بن میرذا محمد تبربزی 


۳۷۰ ]لقدیر ۴ 


۷ سید محمد علی آل شرف الدین عاملی " اد است کتاب شیخ‌الابطم 
با ابوطالب که به سال ۱۳۴۹ در ٩۶‏ ص دربغداد چاپ شد که هرچه سخن پایسته 
بوده در آت گرد آوردء دنا گفته‌ای‌بر جای ننهاده 

۸ - شیخ میرذا نجم‌الدین پسر استاد مامیرذا محمد تهرانی اد داست‌کتاب 
الشهاب الاقب لرجم مکفرابی طالب 

-شیخ جعفربن حاح‌محمد تقدی_خدابیامرژ,اوراست کتاب‌مو اهب‌الواهب 
فی فضائل ابی‌طالب که به‌سال ۱۳۴۱ دد ۱۵۴ ص دد نجف اشرف‌چاپ شده ودر آن 
سودهای بسیاد و نکته‌های نفر و کم مانند توان بافت. 

بسیادی از بزد کان شیعه نیز دراین زمینه‌ها اشعادی سردد‌الد و از میان 
آنچه می‌توانیم در این‌جا بکنجانيم سخن سید ابومحدد عبدال بن حمز؛ حدنی 
ذیدی است که دد قصیده‌ای گوید : 

پدد ما ابوطالب, اد (ییمبا) دا پشتيباي کوّد. 

و با اينکه هنوز مردم مسلمان لگرفتة بودند او اسلام‌آودد 

داستی دا که ادمسلمانی خویش دا پنهان می‌داشت, 

ولی دوستی‌اش دا نمی‌نهفت . 

و هم سیددانشمند سید علی‌خان‌شیر ازی" ددائدد جات‌الر فیعه کوب 


ابوطالب عم پیامبر ما محمداست 





که دین به باری اد برپای ایستاد دپشت آن استوادی بافت. 
و میان همه کردن فرازی‌ها این سربلندی برای اوبس 

که از مبان همة مردم تنها اد دستبا وسرپرست او بود. 
اک کردهی کلان پایگاء او دا دریبند. 





در سال ۱۳۷۷ به سرای جاودانی شتافت ودد دل انبوهی از مردم که او دا به برتری 





کاری می‌شنانعتند : اندوه وسوزی سخت برجای‌گذاشت. 
ی از غدیریه سرایان که اگر خدا خواهد زندگی نامه‌اش بياید. 





۱۹۴ 






پس پرتو بامداد دا زیانی نمی‌دسد که اين و آن 
ا کر او نبود نه دعوت احمدی برپای می‌خاست. 
و نه شب کم راهی‌دد می گذشت وه‌ناراستی‌هایآن زدوده می گردید, 
برای حکمت ی که بود پنهانی خدا اعتراف کرد. 
و این شد که دشمن گفت[ نجه کویندهءًآن بود. 











و باآن که اد در جهان دین به کوهی بلند می‌عاند 

چگونه باده‌های دشمن که بادی بیش لیست زیانی برای او دارد. 
«چگونه دواست که به آستان بزد گوادی پرخاش کنند, 

که آغاز و انجام همه کارهایش ستوده است. 


تا آنگاه که مهر تابان» بالا برمیآید . 


و برتری‌های اد خوّانده‌می‌شود درود خدا پروی باد. 





« سخن از: 
و این هم اذ چکامة آبة ال سید میرذا عبدالهادی شیرازی" 

مرا زمینه‌ای بس فراخ است 5ستایش آ کرامی مرد ذبرك 

پدد پیشوابانی که همتای نامه خدا و سترپرست کار مسلمانان بودند 

او است برجسته مردی داهنما که باستایش اه ادداکات خوددا می‌آدايم 
و با باد از سرافراژی‌هایش سردم به درخشش فد 

ابوطالب» پاسداد حقیقت 

سروری‌که مکه در ددیا وخشکی به او آزاستد است. 

اپوطالب که اسب دشب د پرچم 

در برخورد کاه تبرد کواء پیروژی اد است. 

پدر جا 





ان درخشان پیاعبر #عموی محمد. 
که نژ ادهائی همچون بوی مشكث ازسوی ادپرا کنده می‌شود وخود پا کیزه 





- یکی از غدیربه سرابان که اگر دا تعواهد زندگی‌نامه و یاد او در میان شاحران‌سدة 
چاددهم بیاید 


۳۷ ا#دیر ۱۳ 





بنیادی برای‌آن‌ها است. 
داستی‌دا که پیش آمدهای سهمگین 
که در دوز تبرد زدهی ازخردمندی و دلیری برتن می‌کند. 
همچنانکه خشکسالی‌ها از ادمردی دهشکاد می‌شناسد. 
که در بخدند کی , موج ددای پر آشوب»ازنیکوئی‌های اد فروتر است. 
کانة دنااست وبادان‌ددبخشش , دومی او است. 


اد دا مردی بی‌کار آزموده می‌شناسد. 








ددبار فروغش بگوی که خورشيد و ماه دوهفته را سومی است. 
خن کجا می‌تواند پیرامون منش‌های درخشاش دا فرا کیرد 
با این که به راستی‌چکامه سازان اذ به هم پیوند زدن آن‌ها درماندند . 
بادلیری «خردمندی«ملحانه از پيیامبر بر کزیده پاسداری کرد 
به کوده‌ای که هرجا و هر کاه اواخت می‌برد بلان به خواری می‌افتادند 
آگر اد نبود به هیچ ددیاً بلیغات پیامبر/ تتیجه‌ای نداشت 
وکاداسلام سروسامان نمی‌بافت. 
هنکامی‌اد به‌خدا" گزاء برهبه چیزٍ کروید که آفریدکان 
به‌سوی بتان - نمرویموق - جنت 3 خیزمی کردند 
«آنگاه که پیامبر هدایت بيامد دکار خود داآشکاد ساخت 
اد وی دا راستگو شمرد و پرتگاه‌های کمراهی دا جل وگرفت . 
همین سرفرازی برای بزد گ مکیان بس که پدرشیر خدا است 
کهدر تنگنای سختی‌ها دی دأبه باری می‌خواندند 
تا نگاه که ادصبا می‌وزد 
خدادند براد که‌بزر که مکه است درود فرستد. 

دهم استاد ما اوددبادی ۱ گو ید : 
با پیشوای مکیان بود که نیکو کاری تمابان‌شد 





۱ غد یر ه‌سرایان‌است که | گرد ای‌تع! لی‌خواهدیاد اودرمیانسر ایند گان سدقچاردهم بباید 


۱۳ سروده‌هالی در ستایش از سرور ما ابوطالب ۳۷ 





ودر فروغ‌های اوسنکلاخ تازیان به درخشند کی افتاد 
خداوند اورابرایببگانه‌پرستی» شمشیری بر کردائید 
که‌به دست اد س رکشی‌های بت‌پرستی به فرمی گراید . 
دعموی مصطنی, کدا کر ادنبود 

بمای حریم اسلام دا دوا می‌شناختند 

شمشیر اداده‌ای دا برای پاسداری دین بر کشید 
کردید 
برای‌هدابت» دلیری سهمنا کی دا ددان کردانید 
که‌د برابر آن ؛ یزه‌های سرسخت ددهم شکست 








تیغ‌های بان ازائرا 


و در سرددهعائی حقیقت داآشکار باخت 
که‌از شایستکی وددستی لبالت است از 
در کارهای سهمناك فر باد رس‌ها 
دشتران مانده دا برای دسیدن بهاه مهاد ددبیثی می 
کرامی مرد خالص, کاری دا بریای‌داشت 


ان امّت ؛ٍ 








که تنها ارجمندی, او دا بهآن داداشته بودو بس 

هیچگونه‌کانتی, او داآ لوده نساخت 

و همیشه سرشت‌هائی تیکو ددبوابر ادبود 

پس دانثی که خوئی بزد کوادانه آن دا آدایش میداد 

و چنان پابندی‌ای به کیش, که جوانمردی دردنبال آن بود 

آنگاه که خشکالی همه جا دافرا کیرد بادان دا نزد اد باید جست 
وچون بامداد آشکار شود پناه را در کنار ادتوان باقت 
برجستگی‌های اودا شیوا سخنان قوانشد ستود 

وددبرابر آن‌ها»ءکفتادهای بی‌کاستی نابود می گردد. 

و چکیده سخن اينکه پدر علی دا کیشی دیشه‌داد و پایداد بود. 


۳۷۴ القدیر ۱۴ 

ولی چون به‌دشمنی و کین توزی با فرزند ادبرخاستند. 

و نتوانستند بر تری‌های شیر خدا دا از اد جدا نمایش دهند. 

این‌بوذ که پدد دا به باد ناسزا گرفتند. 

ده رک سکه‌آهنگه سر باندی‌هاکند چنین نیست که به آت توافد دسید. 

فروغ ماء ده هفته درخشان است و ددی پنهان نمی‌دارد. 

هرچند که پیرامون آن سکان بسیاد پاری کنشد! 

چنان بکیر که من گفتم بامداد , شب است. 

دلی آبا بامداد از چشم مردم پنهان می‌ماند؟ 

رها کن س رکردان شد کان کمراه دا 

و آن کردهی که در ذم دچم‌های هوی پرستی ورماندهاند. 

این سردد مکیان است ددژاءبافتگی خویش 

که پیشوائی و دستگادی دست دد دست او نهاد‌اند. 

پدد کرامی‌ترین شکاریان از نژاد آوی 

و همان سرودان‌شتابنده به‌توی‌نیکی‌ها و ذلیران دوشن دوی 

آنان نیز همون پددشان به هنگامی که تیری برای برتر مردمان افکنده 
شود . 

تیرهای برد و باختشان به‌پیروژی می‌دسد. 

و هم شیخ محمد تقی صادق عاملی دد چکامه‌ای که دد ستايش اهلبیت (ع) 
سروده گوید: 

باشمشیرعلی بود که ساختمان دین استواد کودید. 

چنانچه پیشتر نیز بنای‌آن به باری پدرش برپای ایستاد. 

همان ابوطاب . بنیاد سرافرازی‌ها ه نقانهٌ آن 

وآغاز و اتجام نثانی داهنمائی 








۱ - مه فشاند نود وسکك عوع و کند ه رکسی بر طینت نود می‌تند. 





۱۳ سروده‌هالی در ستایش از سرور ما ابوطالب ۳۷۵ 


در فرامم‌آوددن برتری‌ها وخردمندی بگانه بود. 

و جامةً اد همه گونه جوانمردی دا درخویشگردآهدد. 

تارل دور ترین ستادهها ددبرابر بلندی جایگاهش ناچیز می‌نماید 

و سثایش وی بوی خوش شب بوی دشتي دا می‌پرا کند. 

ترسن دکاث پثاه خواء دا سرای حریم آسایش است. 

و همچون کبه است که امیدواران آهنکهآنکنند وبه بی 

خود درمیان همه جوانه‌ردی‌ها به ماه می‌مانست که هاله‌ای پیرآموش دا 
فرا گرفته باشد. 

و کردن فرازی او اذ ده کردنده دخشان نیز برتر می‌دفت. 

کوش خود دا بهآای کیش یکانه پرستی واداشت. 

و چون آوازآن دا بعنیده: دعوت ,دا ليك گفت. 





جان خویش دا با کرامی داشتن ی 
که هان ! چه خجیته و باند یی خرید و فروشی! 
دهم سید علینقی لگهنوی! م ی گو ید : 

سرزمین مکهدا پدد جانشین پیامبر درخشند کی بخشید 





همان بامدادی کهبه‌داندن بدخواهان از پیرامون پیامبر ‏ 
يك‌تنه‌به بادی اسلام برخاست 

وبا همةٌ کمراهان و کردنکشان آشکادا به‌برد پرداخت. 
با اداد‌ای کذدانر الب تیغ حندی» 

تیرشگگ دشمناند! اذپیردان داءداست باژم ی کردانید 








خرد خود دا از کیش پیامیر بینائی بخشید 
واز سه‌راژ پنهان کمدر دل داشت آن داآشکار ساخت 
بادلی لبریز اذ مکانه پرستی د پرهیز کاری دنیکوکادی» 


۱ یکی ازغدیریه سرایان است کها گر خدا خواهد نام اوعر میان‌شاعران سنف چارده‌باید 

















وباداستی ودرستی به‌خدا گروید 

برای سرودی‌تازبان بنیادی تهاد 

که پیراموت آن دا سرفرازی‌هاشمیان فراکرفته بود 
کامزن داهی داست بود که‌پدرانی‌داست دو بوی نموده 
واز بر گزیده‌ای به گزیده‌ای رسیده بود 

که کفتی مادرآنشان نمی‌خواستند فرزندی داشته باشند 
مکر پیامبر یاجانشین پيامبر باشد 


اه نیزا همچون پدرش از دا بافتگان بود 





دهماده نیزیای بر شاهراه داستین داشت 





اب شدن از آ بشخود آئین خدا پااو آغازشد 

و بافرزند پا کش علی بهانجام آمد 

وشیخ محود سماوی ۱ همم چکامه‌ای‌دادد که‌ددربابان 
کتاب الحجة ص۱۳۵ به‌چاپ دسأنده دسر آغاز آن: 
ازدست آن نکار تاذ اندام تازپستان؛ 

دلمن همچون کوی است دردست باذیگر ان 

کوبا من پیرامون هوس کرد برآمدهام 

تایکی برایم رویمی نماید وییکی دوی‌نهان می‌دارد 
دچاد کسی شدهام که پرده خود دا درجائی می‌زند 
که‌نگاه تیز بین اذ هم گسیخته‌می‌شود . 

در همانجائی که لب تیغ‌های یماتی «نیزه‌ها در کاراست 
در پاروهای بلئد دودمانش چنان از اد پاسداری می‌شود 
که کویا پدرش ابوطالب است 








یکی ازغدیریه سرایان که اگر خدا نحواهد یادش بیاید. اد (ره)در روز یکتنبه؟ محرم 


سال ۱۳۷۰ در گذشت . 


۳۰ سروده‌ها لی‌درستایش ازسرودما ابوطا لب ۳۷۷ 
مایة سرپلندی کردن فراذان دعموی پیامبر 
«بزد که مردمکیان از خاندان غالب 
بلند پایه‌ای که هیچ مرغ‌شکاری 
خوددا به‌فراز پاییگاهش نتواتست دسانید 
هنگامی که نگاه خود دابهبالا بر دادیم دآدام وپیوسته به اد بشگریم 
نگاه مابر می کردد ودلج د کرفتادی دا ازمیان می‌برد 
دخساد اد بای دیدکان همه‌درخشان می کردد 
همانگونه که تیغ از نیام به ددمی‌آید 
بلند پنیاد سرفرازی دابرچهادستون نهاد 
که‌به روشنائی ستاد کان‌بودند 
از کسی همچون علی بگیر تا جعفر داز مردی مانند عقیل تاطالب 
آدی همانان نهمردان فروماة دامن کسترده یادامن‌دد هم کشیده 
کیست که از میان پیاد کان دسوأدان 
ددبززد کی به پای ابوطالب ند 
باخوددادی‌ازسازش, به شمشیر خود درمکه ازده 
به کونه‌ای که کس دابه‌حریم او داءنبود 
برای کادی که بر جوشد کان » آشکاد است نهالی به‌خدا کروید 





بانی کرد 





و فرود آمدن دحی براحمد دا داست شمرد 

د بهانجامآ نچه‌براد بایسته بود برخاست 

پس چه بسیاد جدائی است میانآنکس که تصدیق خود دا پنها 
و آن دیگری که بعدروغ, خوددا جزء تصدیق کنشد کان نماید 


دارد 





داستی داچه نیکو پناهی است برای کام زنان در داء‌داست و پرهیز کاری 
دچه خوب میزبانی برای خواهند کان ومیهمانان 
آنگاه که دین درمکه يك باود پیش نداشت 


۳۷۸ انقدیر ۱۴ 





او رشتهٌ امیدی بود که دین به‌آنآومخت 
تاهنگامی که ذنده بود 

مرزهای ره بافتگان دا از دستبردها به دودمی‌داشت 
| کراد نبود پیامبر ب رگزیده, 

نمی‌توانست آداز بردارد وداء دوشن دا بنماید . 






جعفرین حاج محمد نقدی" دارندة ن_گارش‌هائی چند ایز چکامه‌ای 
دارد که آآن را درس ۱۵۴ از کتاب خود مواهب‌الواهب فی‌فضائل ابی‌طالب که 
در تجف ارچمند چاپ‌شده آوردهه جر آغاز آن: 
آذرخش لبخند توهسه چااداروشن کرده 

شینم‌هائی که بر کونه‌ات می‌خلطد تنگان داسیراب می سازد 
تا آنجاکه گو ید: 

هرچه دویدادهای سهعناك برززوی هم الباشته باشد 
پیامبر راآازدهم چهرة دلم ددخنان می گرد 
همان عبدعناف .. ابوطالب - پالاعموی محمد 





باذ چون پدد جانشین 





که پددان ونیاکانی پاك هم داشت 

حنگام جوانمردی به بادان می‌ماند دددپیش آمدهای سخت بهشیر 

هر که اور!آ وازدهدیناه می با بدودرچشم انداژانجمن‌هابه ماه دوهفته‌می‌ماند 
بزد گمرد مکیان و همان کس که‌باشمشیر اداده‌اش 

مردمان دا به‌شاهواء داهشمائی دسانید 


غدیریه سرایان است که | گرخدانخواهد زند گینامة گسترده‌اش درمیان شاصمران مد 








۹ 


۴ بباید وی‌درروزشنبه ۸محرم ۱۲۸۰ (ظاهراً ۱۳۸۰درست است ع) در کاظمین به رحمت 





پرورد گارمهر بان پیوست وجناز؛او رایه تجف ارجمند آوردند 


ج ۱۴ 


سروده‌های در ستایش ازسرور ماپوتلي ۳۷۹ 





ها کردن خود داددبرابر اوفرود آوددند 


وروز گاد نیز برتری داهبری دابه‌سوی اوافکند 





نیای امامان» پیرمرد تودء محمدیان 

که‌آستاش سرای آرزدها دمیهمان خانهٌ در آشد کان است 
شمتیری که بزرگواری استواد, حمایل آنناست, 
وسرفرازی نیز پيراية حمایل آن کردیده 

درروز کاری آفرید کان داپهراء داست می‌خوانده 





کهمردم دامداست دانمی‌شنا 
چه‌بیاد شگفت‌کاری که‌قرش اذاو دیدند 

وبه آن دسیله دانتند که ایکا پنگانههااست . 

همچون شیردادن اد به‌بهترین آفرید کان احمدا 

«پذیرفته شدن درخواست اواز خدادرسپراپ شدن آن مرذ وبوم" 

و نوی شیر صف‌شکن به‌فرزند او ., 

و بهبود بافتتش به درخواست پیامتر راعثما َ خداولد ۲ 

و بذک و کری او از مرچشمةٌ دحی پیش از آ نکه بازلموده شود 
وترکیدن زمین د جوشیدن آپ اژ دل آن‌دد هنگامی که وی‌نشنه‌بود 
کزارش دادن‌اداز ذاده شدن شیر تاذان خداوند ۴ 


در روز زاده شدن پیاعبرستوده 


کردن مسلمانان گردید 





۱-حدیث این‌بزر گواری‌را پیشوای ماثقةالاسلام کلینی‌دراصول کافی ص۳۳۲ آورده 
۲- بنگرید بهآنچه ددص۲۸۷9۲۸۱ آوردیم 

۳- گزارش این‌داستان را درنگارش‌هاتی چند از شیعه وسنی‌توان یافت 

- بر گردید بهص ۲۸۵ وبه‌تمارة» ۷ در بخش « چهل حدیث ... » 


۳۸۰ 





بهترین آفرید کان پيامبر بر زیده داسرپرستی کرد 

وحقوق اودابا دوستی داستین مراعات نمود 

در کود کی اد دایپرددد داند کی پیش اذ بلوغ اداز و پیردی کرد 
وچون سالخورده شداو .دا از گزند دشمنان پاسداشت 

«بخاطر اد بود که چون قریش دام کمراهی وتبهکادی پیش کرفتند 

به دشمتی بالیشان برخاست . 

چون دید آنان دست به هم‌داد‌اند 

تاسرود گردن فراذان «بهترین آفرید کان دابکشند . 

پس باهمان اداد‌ای خشم گرفت کهاز گروهی دلاوران مگانه ب‌اودسیده‌بود 
-همگان داای‌منش‌دهمت‌بلشد وکارشان زدخودد باشمشیرها - 

واو به گونه‌ای بر کشت که پایسگاة وداداثی «فرزندان وجان خوددا 

برای فدا کردن در داه سوده‌ترین پیامبران -احمد آماده کرده‌بود. 
وددیادی ادبه پای ایستاد تا آ ینوی دد هم شورها ذرخشند کی یافت 
همچون نشنة درفش‌راهنمای, فدایش شوم 

کهاه خود پشتیبان شیواً کوترین کنانی است که به‌زبان نساژی سخن 


کردماند 


ذیرا به‌داستی می‌دانست که‌وی 
بر کزیده پرودد کاد آسمان است و سالاه همه ادجمندان 





بش که پیامبر بودند 





وبه‌داستی اذنياکان 
حدیثی ددبادة اد گزارش می کرد که زنجیره‌های آنن دوشن‌بود. _ 
درمیان همه آفرید کان» چشم بسوی اوبرداشت ۱ 
شادی بخ شکفت: 

«راستی که محمد پیامبر فرزند آمثه فزدمن از فرزندانم بالاتراست 


وبا تیاه 





۱- بر گردید بهآنچه‌درص ۲۷۷۵۲۷۶ آوددیم 


۴ سروده‌هائی درستایش ازسرور ماابوطالب ۳۸۱ 


م‌تزدیکی وبستگی راددبادة اد مراعات کردم 


دهم سفارش‌های نیاکان دادر باداش به‌کاربستم .> 











ای پدرشیر تاذان دجعفر طیاد وهمهٌ پا کمردانی که 

فرزندان پیامبر داهنما نیز بودند 

چه بیاد شگفت کاری‌ها که‌از محمد دیدی 

دبا کروه‌های‌دشگیران ددباد#اه به نفرین خوانی برمکدیکر بر خاستی 
اذچسپیدن سنک‌ها ودریده شدن نامه 

وفرود آمدن بادان‌وسخن گفتن جمادات" 

هیچ سرافرازی ای‌لیست مکر سرافرازی دالاى‌تو 

که کینه توزان داچشمددآدددی 

اکرچشمی» کالبدهای جواننزدی‌ها دا ند 

خواهد دید که‌توروان آن کالبدهائی 

خدادند سپای کفتآن کارهای دزخشان نوا 

ختکان هفت کنبه گردون داشادمان کردانیدی 
خدا دا از همت نو ! که کوه‌های بلند از بیم «| کنش‌هابت 


که با انجام آن‌ها 





ددیرابر آث سرفرود آودد 

خدا دااز هیبت‌تو! که‌دشمنان بزد کوادیات 

یاهمان کرده بد کیشان - دا به لرزه‌افکند 

خدا رااژدست‌بخشنده‌ات! 

کهچه بسیاد تهیدستان دا بادهشکادیات زنده گردانیدی ‏ تاپایان 
وهم‌او را چکامه‌ای است در ۲۳ پیت کهدد ستایش سردد مکه ابوطالب (ع) 


۱- در این بیت؟ سخنور ما نقدی چهار تموند از بزرگواری های رسول خدا (ص ) دا 


یادمی کند که بزر گمکهابوطا ب‌به خسوددیده و داستان آن هادر ص ۲۶۴ ۲۶۵۵ 


و۳۰۷ تا ۳۳۱۳ ۲۸۱ ۲۸۲۶ وشماد۳۲۶ از 





«چهل جدیث ..» گذشت 





۳۸۲ 





درز 
سروده ودر ص۱۵۱ از تکاشته ادمواهب‌الواهب می‌توان یافت و آغازآن: 
«خدا دا ای کسی که میان فشانه‌های به‌جامانده از سراهاء 


آن خانه‌ها دامی‌جوثی به ذوسلم که دسیدی نکارمن‌سلمی داددود برسان» 


این جا دیگر قلم‌دا ازدنبال کردن سخن‌باز می‌داديم ذیسرا دامنة کفتاد» 
کسترده ترا آن است که درهمین مجلد به‌آن پردازیم دامیددادیم کها کر 
خدا خواهد دبالهٌ پژوهش‌دا در مجلد آینده بياوديم 

آ خرین سخن مااین‌اس تکه :تاش خدای دا که‌پرورد کادجهانیان است. 


ستایش‌های منظوم 


سرایند کان و استادان , سروده‌های بیادی دد ستایش این کتاب برای ما 
فرستادهاند همچون شبخ فاسم محی الدین دپزشك کار آذموده میرذا محمد خلیلی 
کار ند کتاب‌ممجم لادبءالاطباء د خطیب هاشمی سیدعلی مولف کناب محمد بن 
حنفیه و شیخ علی سماوی د کويندة خدا بیامرذ شیخ محسن ابوحب حاثری که 
خا کش‌پا کیزه باد و شیخ اسد حیدر یفی کم ما از همکان سیاسگزار و خود 
امیدداديم که سروده‌هاشان‌دا ددشیٌن زد کینامه‌هاشان که | کر خدا خواهدهمراه 
باشاعران قرن چهاددهم بیاید باد نی وا کنو نیژهمراه با سپاسگزاری ازایشان 
اکتفا می کنیم به آنچه از فر یه شاعی علوی سید رژق جمالالدین ترادیده دنیز 
به سردده شیخ محمد دضا خالسی که ربا خاندان پیامبر سردده‌های بسیار دارد 
و نیز به سرود استاد عبدالساحب دجیلی نگادنده کتاب شمراء المراق . سید آل 
جمالالدین کوید: 





٩ 
دلب ر حقیقت در امةٌالفدیر‎ 
درمیان سطرهای آن بود که دلبر حقیقت پرده از دخ ب کر‎ 
و چراغ خود دا به پرتو افشانی داداشت‎ 
چهر؛ دلربایش دا آشکاد کرد کرنه پیشتر‎ 
ناراستی‌ها پرده‌ای تاديك بر آن پوشانده بود.‎ 








آنا حقیقت است دد «القدیر» 


اقدیر ۱۳ 


اکر تو خردمندی به سوی آن شتاب و داهنمائی‌هایآن دا بپذیر 
در گذشته روی نهفته بود د دست یافتن به آن دشوار می‌نمود. 

و | کنون ددبرابر دلداد گاتش آشکاد شده است. 

به کودی دشگبران با ددخشند کی روی می‌تماید 

و چه بزر کگ است[ نکه با کوشش خودآن دا آشکار ساخته 

چه بسیاد کسان که خواستند با کلنکینه‌توزی 

این ساختمان دا دیران سازند دلی ددکاد دیرانگری پیردذی نیافتند. 
۰ کس,کاد پیمان آن دا به تباهی کشاندند. 

مر که برایشان باد که لابه‌های نهانی آن دا نداستند و درنيافتند. 
بی خردانه و اذ سر کین‌توزی پرده‌ای بر آن اقکندند. 

و با این همه مگر ددخشند کی مخت آن پوشیده می‌ماند ؟ 
دای برتعصب باد که چه بسیاد فردغ حقیقت‌ها دا پنهان داشته 

و بدعت‌ها دا زنده ساخته. 

نه منصفی هست که ۲ لچه وجدانبه حقیشت. بدهکار است؛ 

به‌آن بدهد یاآن دا خشنود سازد. 

دلبر حقیقت باآن پایگاه دالاش: 

در کرداد کسانی استواد می‌ایستد که آن زا دوست بدادند. 
حقیقت دا داد کرانی دوست می‌دارند که 

اذ دوستی آن بر نگردند و جزآن به چیزی دل ندهند. 

همچون امینی پسر احمد همان کسی که 

آشکا دا به بادی آن بررخاسته و از کناده‌هایآن هر کز نمی‌پرهیزد 





در داء آن هرچیز کرانبهائی دا داده بآ نکه پاداشی بخواهد. 
تا که درزنده ساختن آن به پیروزی دسیده 


حان! ای هم پیمان حقیقت ! چه بسیاد بدعت‌ها 


۳ 





روی درپرده داش که تو پردءآن‌ها دا دریدی. 





۳۸۵ 





آن‌ها را درمیان مردم‌آشکاد ساختی تا 
بهناسند که راه داست دا از کجا پاید دفت و کوده داه های پر پرتگاه دا 


از کجا. 


رسید. 


آن است « الفدیر » و معجزه‌ای‌را دردل خوددارد . 

که پایان لمی‌پذیرد و سالهائی دداذ برجای می‌ماند . 

کوادا باد تودا نامی نیکو که از میان نمی‌رود . 

و فردا نیز دد سرای نعمت‌ها ذیستن میکیری ودستگادی می‌بابیء 
۳ 

و شیخ‌خالصی گو ید : 

به داستی امینی با کوشش‌هائی که باید سپاس‌داشت. 

در میان همهآفرید کان بر 

نشانه‌های‌لعلف خداو ند تخد تچدا وبه کتزد کی نموده شد 

و کی که دیده‌ای پینا داشت در میان‌مردم به خواندنآنها پرداخت. 

او دریای دائشی است که‌همواده کشیده‌شدن آب‌آن 

همه‌جادا لبریز می‌نماید تا نجا کهدرباهادا شرمگین می‌ساژد. 

خداراچه پرفضیلت‌مردی که بانگارش خود ؛ 

سربلندی و بزدکی و کردن فراژی‌دا به‌چنکه‌آورد. 

کسی که به ستایش اد برخیزد هرچه سخن دداز کند 

و هرچه زند کی‌اش بیاید بازهم به‌باز کو گری یكدهم اذبرتری او قواند 





و هرسرایندهای که به ستایش او پردازد هرچه همزند کی‌اش دراز باشد. 
با دد این‌کارسنکگ‌تمام تتواند نهاد 





الفدیر ۳ 





خداد ند مهربان, آرژوهای او دا 
و هرچه‌را دردل نهفته دادد بر آورده کرداند. 
که داهنمائی‌هائی او باطل دا از میان برد. 





۲ 


و دد برابربینند کان» پرده از دخ 





ینت 


الغدیرش ددیاگی یر آب است. 





کهدرآن, مردادیدهای تابان»» بیاد توان یات 

کتابی است که دازهایآسمانی و پالك دا در دل‌خود دادد. 

و به باری آن*- داء داست دا دوشن توان ساخت. 

از نانکه پیش از دی دد گذذتند کیست که 

مانشد آ نچه او نگاشته به.قلمآورده باشد؟ 

دکارش اد بوستالی از فرهنکه و ادپ: است که به خدا سوکند 
با شکوفه‌های آن, روز کار ورخشند کی‌خوشبوی خواهد شد. 
و ه رکاه‌آن دا دق می‌زنی 

از ب رکه‌هایآن بوی مشك می‌شنوی 

سر گذشت نامه خردمندان است 

که ترا از منش و کرداد گذشتکان ‏ کاهی می‌دهد 

این دسانائی آن که دد دید کان ما خود می‌نماید 

بازده همان بیدادی‌ها است که اد بر دد چشم خویش همواد ساخته 
اذ پردرد کادم درخواست می کنم که جلد پس اذآن دا نیز 

به من بنماید و به این گونه داهی برای داهنمائیام بکشایم 
نیز هشتمین جله دا که پس اذآن آید. 

و هم دیبالههای آن‌را کهآرزومندم پینم 


۳۸۲ 





درمیان مردمان آذبخشش‌های خود ارمغان فرستد. 
خدادند, روز کاد ودست‌های بخشندة اورا پایدارپدارد 
تاآنگاه که ابرها ذیرانداژ ما مین دا نمناك می‌سازند 
وخداونداو را برای ما مرجعی پایشده بدادد 

که‌نهفته‌ها دادرمیان ما آشکار سازد 

خدا دا چه یگاله‌مردی است که بادرخشند کی‌های خویش 
چهر؟ خاود ذمین‌دا ددشنی بخشید دبه‌آآن نوبدداد 

داء داست دا که دد پی فریپ‌کادی‌ها 

پوشیده‌مانده بود برای کمراان آشکاد ساخت 

د کتاب‌هائی بپر| کند که به بادی آن 


کمراهان بینادل کردیدند 


خدا دا چه‌دانای کوشا وپژوهشگری 
که‌به خدا باآ نجه پزا کند به آفربنشی نو دست بازید 
تا پیان‌چکامه 
۲ 
واستاد دجیلی گو ید : 


آیا یگانه مردی توانا دا درود نفرستادی 

که بی مانند و بااندیشه‌ای استواد باشد 

بك ننه ددکام معانی درخشان فرورود 

تابا گوهری گرالیها مردم دادیداد کند 
باماسخن می کنی و خودامین ماهستی 

داز همین روی دانشود امینی خوانده می‌شوی 
نگارش تودربادة غدی- غدیرخم - 





بهدریاهاثی از هنرها می‌پیوندد 

وروز غدیر به‌جز فروغی نیست که به کردش پرداخت 
تاجهان و کیش‌ما داروشنی‌بخشد 

با آتکه سده‌ها ازآن م ی گنرد چیزی به‌جزآن 


دد پهنٌ سده‌هاشايستة برجای ماندان لیست. 


آن چه دا هنگام خواندن «الغدربو» باید به _باد داشت ص ه نا ز 
دنبالةً گفتگودد بر آمون بوبکر 


بردسی سخثان او دد دم مر کث(۱:ا ۱۲) ویشیمانی‌اش 





تاخت بردن برخالة فاطمه, وزشتی این کاد ۹+۸۲ 
واززنده سوذاندن فجأء ۷ دازشستن برجای پیامبر ۲تا ۴ + ۷واز... 





آرزدی‌بوبکر: «کاش اذ پیامبر می‌پرسیدم چه کسی باید برچای اوبنشیند» 
دبی جابودن این آرزو ۱۲+۳+۷۲ ت۱۶ 
پیامبر به انا معاوبه دعايشه و ... نیز نمی‌دانست کهيك دهبر نباید توده 


را مانشد رمةٌ بی شبان دها کرده ودصیت تکرده بکندد؟ این پذیرفتنی نیست.۷۳۴ 





بوبکر از پاسخ به‌پرسش‌های نامسلمانان درمی‌ماند ۱۱۷ ۷۲ 

آن کاه با این نا کاهی‌هایشاذدوشن‌تر رین ذمینه‌هاست که کزافگوی 
موده واه دا داناتر از همان -نجتی‌علی می‌شماد ند. ۲۷نا ۷۴ 

کواهی‌های پیامبر و بادانش بر دروغ بودث لاف‌هاشان ۷۴ تا ۲۶ 

شانه‌هائی‌برداناتر بودت بویکی «بردسی آن ۲۷ تا ۵۴ : 

۱- تنها او می‌داسته که پیامبر هم می‌میرد. ۷۹۷:۲۷ 

۲- پاسخ وی با پیامبر _مکسان بوده ۲۹ ۳۱۷ 

۳ تنها اد می‌دانسته که پیامبر دا کجا باید به خاك سپرد ۳۷۷۲۱ 

چهادمین نشانه بر داناتر بودن بوبکر ۵۰- ۳۷ 

این دا که: «پيامبران ادث نمی گذادند» تنها بوبکر گزادش کرده؟ پس 
کزادش‌های دیگران‌از کجا آمده؟ ۳۸- ۳۷. آن سخن داچرا پيامبر بهوارثااثر 
نگفت تا ادعای‌ارت دکنند ؟ ۳۸. تازه فد دا پيامبر به فاطمه پخشیده بود که 
گواهان اه دا تپذیرفتند و اقرا خعنناك و آزرده ساختند, بالین که دوشن بود از 
داوری درستکارانه نبی‌رنجد ۴۰- .۳٩‏ فرازهائی از سخنرانی اد دد کیرد دادفدله 
۱. آبه‌های قرآن که می‌دساند : « پیامبران ادث می کذادند » ۴۷؛ آیا این 
آیه‌هاء ادث بردن از سرمایةٌ دانش و پیامبری دا می‌دساند ؟ با تنها پیامبر ما ادث 
نمی کذادد ؟ و آن هم: پا دست آویزی که خود این همه‌جای چون و چرا دار 


۳۹۶ سرت ۱۴ 


دبربنیاد گزارشی که‌خود بوبکر دعمروعشمان‌ودیکرخلفاء نادرستی آن‌را_ پادوش 
و رقتاد خویش آشکار کرده‌اند؟ ۵۰- ۴۷. برای دشنام گوثی به علی » عمویش دا 
دشنام کو شناسانده‌اند ۴۶- ۰۴۵ فرمان‌نامة مأمون‌د بارء فد وخرده کیری‌هایش 
بر پویکن ۴۸ ۵ 

ابن حجر» کزارش درست داسست و کزارش ساختکی دادرست‌جا می‌زندو 
زمینه چینی‌های بی پابه می کند و این‌همه برای آن که داناقر بودن بوبکر رااژ 
علی آشکار سازد ۵۰ - ۵۴ 

پالویس:شهر دالشو دروازء آن در سردده‌های پادسی ۵۶ - ۵۴. 
دلیری خلیفه: ۵۷-۸۰ 

گریز پائی اد ددچنکه‌ها ودربرابر دشمن۵۹ - ۵۷. به کواهی علی»بوبکر 
دلیر ترین مردم‌است! بردسیدد پیراموناین کزارش ۶ع۶-٩۵,‏ ارزش نبردوجاببازی» 
کنر از آن بو که بوبکر بدان پردازد | یاس این بهانه ۷۶- ۶۶ . به کواهی 
قر آن» بوبکر دلیرترین مردم است! بردسی دد پیرامون اين گزارش ۰ ۷۹- ۷۶ و 
ایز دد کواهی ابن مسعود ۸۶ - ۷۹ . 

سرپیچی بوبکی دعمر از فرمان پیامیر ۸۵ - ۸۱ 

خلیفه‌ای خدا تری با جگری سوخته که بوی جکر بسربان شده از آلن 
می‌آید! ۱-۸۶ 








دد بارة خوی بوبکر : ٩۲-۱۰۵‏ 

دشنام کوئی دو خلیفهبهبکدیکر دد برابر پیامبر ۹۷.دیگر دشنام کوئی‌های 
بوبکر .٩۳-۹۴‏ بردسی دلیل اد در بر کنادنکردن کار کزاد پیامبر ۰۹۵-۹۷ 
کزادشی‌دددغ‌دد بردبادی‌بوبکر .٩۷‏ تندی ودرختی او با دختر پيامبر ۷٩.آزرده‏ 
شدن فاطمه ودا کنش‌های اد ۱۰۲ - 4۸. آیا بادان پيامبر که بر دفتاد بویکر با 
فاطمه خرده‌نگرفتند کارشان نشانً بی گناهی بوبکر است؛ ۱۰۵- ۱۰۲. ابن کثیر 
برای پشتیبانی‌اذ بوبکر» به فاطمه بیش می‌زند۱۰۵. کزارش‌هائی از پیامبر در 
این که: «هر کس فاطمه‌دا پیاژادد مرا آزدده» ۱۰۶ -۱۰۵. نام وشان ه۵تن از 








سنبان که این گزارش‌ها را آورده‌اند ۱۰۶-۱۱۲ 


1۴ فهرست مطالب ۳۹۰ 
داستان‌هائی خنده آود دد بزد گوادی بوبکر: 
فا بوسکی برچهرء خورشید نگاشته شده وبرای ادج نهادن بهنام اوست که 
هر دوژه خودشید پس از سر کشی‌نمودن:سربه داه می‌شود ۱۱۳-۱۱۷ - 
ریش بوبکر؛ کود دایینا می‌سازد؛ کزارش‌های دیگری‌دد برتری «ستایش 
او و فاسة آن ۱۱۷-۱۲۳ 
پیامبر باید سخن بوبکر دا بیش از کواهی جبرئیل ادزش نهد ۱۲۳-۱۲۴ 
خدا نام بوبکر دا برانگشتر پیامبر نقش می کند ۱۲۴-۱۲۸ 
۳سالداه,پهنا دادد؛ ۱۲۸-۷۱۲۹ 
خدا پیامپرش دادردگومی‌سازد تا بوبکر دا دروغکو شناسنده ۰۱۲۹-۱۳ 
اعجاذبوبکر درهشگامبه کوررفتتش وانگیزساختن این افساله ۰۱۳۱-۱۳۲ 
جبرئیل » اذ بوبکر ترسید که‌په‌آدم سجده کرد دوکر نه اد هم » شیوةٌ 
اهریمندا بهکاد می‌بست ۱۳۷-۱۳۷ ۰ 





دیش 





بهشت بوبکر» ۰۰ 





بوبکرذبان بربده دوستش دا می چسپادد و دشمنان دا بوزیثه و خوك می 
کرداند ۱۳۷-۱۴۳ 

بردسی کزادشی دد برازی بویکن که می دساند اد پیری سرشنای بوده 
دپیامبر لوجوانی ناشناس! ۱۴۳-۱۵۰ . گرد بدن انصاد به پیامبر و دد بیعت ی که با 
او کردند۱۵۶ - ۰۱۵۰ 

کزادشی از کوچیدن پیامبر ویادانش به مدینه ۰۱۵۶-۱۶۷ 

بردسی کزادشی ده برتری بوبکر که می‌دساند اد بزدگسال نی از پیامبر 
بوده! ۱۶۴.. ۱۶۷. گزارش‌هائی در مسلمان‌شدن بوبکر پیش از زاده شدن علی و 
بردسی ددپیر امون ذعیدءوز نجیره‌های آن‌ها ۱۶۴-۱۸۷ 

کزادشی دد برتری بوبکر که‌اددا بزد کسال‌ترین یادان پيامیر می: 
بادی اذچهل تن از ایشان که همه بزد کسالتر از اوبوده‌اند ۱۷۸-۱۸۵ . بردسی 
گزادشی که می‌دساند تیکی‌ها دبرتری‌های‌بوبکر برهمگان می‌چربد ۱۸۵-۱۸۸ 





اند" 


خورشید دست به دامن بوبکر می‌شود تا کیفری دا که برای خودبینیای 
پاید بچشد نیمه کاره گذارند ۱۸۸-۱۹۰. کسی بویکر دعمردا دشنام داد ودبوی 











1۴ 





ک بود اددا بگزید۱۹۳ - ۱۹۰. ابلیس از خداوندمي‌خواهد اودا 
ی که برای دشمنان بوبکر دعمی آعاده کرده نرساند ۱۹۳-۱۹۷ 
وتو تک از سوک 
۱۹۷-۸. بررسی۲۰ کزارش کرافهٌ دیگر دد برتری بوبکر ۲۲۲-۱۹۸ 

آدم خدا دا به آپروی سه خلیقه وپیامبر و علی سو کند داد تا کناهش را 
پیامرذد۲۰۶-۲۱۵. پددهیج یكاز مهاجران-به‌جز بوبکرب‌سلمان نشدانشانه‌های 
بسیاد برددوغ بودن این کزارش ۲۲۲-۲۲۶» «بی پاییگی کززارش‌هاثی که‌می‌دساند 
: بوبکر ونند 
ومادرش فرددآدردء‌اند! ۲۴۷-۲۵۱» هدف اذ این بکو مگوها گوشه زدن بد پدر 
ومادر علی د کوچك کردن دنکوهش آن دداست . ۷۲۵۲ 

سروده‌های ابن ابیالحدید درستایش (بوطالب ۷۵۳ 

آن چه دوشن می کند ابوطالب مسلمان بوده ۳۵۴-۳۸۲: 





که ددپو 





دل پیامبر دربار کاه خداوندی نیز , 








پدد و مادراد مسلمان شدند ۰۲۲۶-۲۴۷ ۲ بههائی از فرآن کدرا 


الف: سروده‌های بسیاری از او ۲۵۴2۲۷۴ 
ب: لیکی‌ها دیادی‌هاع فرادآن یهت وسرودهای ستایش آمیز وسخنان 


شایستةٌ اددربزر کداشت وی ۲۷۴-۳۱۷. ابوطالپ درراه پشتیبانی اذ پیاعبره کمر 





به ببرد با گردنکشان‌زهدمند قریش‌می‌بندد ۲۸۵-۳۹۰» وبرادد خویش دانکوهش 
کرده۲۹۵ » علید! به همراهی با پيامیر و جانفشانی‌ددداه وی وا می‌دارد ۳۰۱ - 
۹۶ «باشیوء کو بنده‌غی دربرابر دشمنان پیامبر» دنج‌های بسیارمیبرد۳۰۱-۳۱۳. 
ددر دم مر گه‌نيزسفارش می کند که‌به‌پیامبر بگروند «پاسداد اوباشند ۳۱۳-۳۱۷ 

ج: پبامبر «دیگر پیشوابات‌اسلامبوطالب رامی‌ستایند وبهلیکی یادمی کنند 
۳۱۹-۸. سخنان «سروده‌های‌دانه‌وران سنی‌دد ستایش ابوطالب ۳۳۸/۳۴۲ 

د: شیمه دربادٌ ابوطالب چگوله می‌اندشد؟ ۳۴۷-۳۴۴ چهل کزارش‌دکر 
ددپیرامون وی دسلمانی وبزر گواری او ۰۳۴۵-۳۶۶ کسانی که مسلمانیابوطالب 
دا در نگارش‌های نجداگانه , روشن کردند۳۶۷-۲۷۰. سروده‌هائی دد ستایش او 
۳۷۰-۳۸۷۲ سروده‌هائی‌ددستایش «الغدیر» ونگاد ندء آن ۳۸۳-۳۸۸ 


